ت‌ 


تاجر » احمد جان: مولوی احمد جان متخلص به تاجر از قوم 
الکوزی قندهار است» در علوم ادیی وفقه حنفی وقضا دارای مطالیه 
وصلاحیت کافی بود» برای تنظیم اجراآت قضایی افغانستان خضدمات 
شایانی انجام داد تاجر به سال ۱۲۹۰ هق در قندهار بدنیا آمد وبه سال 
۰ هق در کابل رحلت کرد. تاجر اشعار آبدار پنتو وپارسی سرود 
واز شعرای مقتدر این دو زبان محسوب میگردد از اشعار اوست : 
لکه سحر تاجر په مینه کی ستا 
نوبت دخپل گریوان خیرلو ثری 
تاج محمد : در مضافات ای پکتبا سکونت میکرد؛ وبه عشیر ةٌ 
هاشم خیل‌قوممحاخی منسوب‌بود» تاج محمد به اوزان ملی پنتوشع رگفت» 
اشعاروی شکل شفاهی دار د» وی به سال ۱۳ ش رحلت نموده است. 
تاج محمد (مولوی): مولوی تاج محمد مشهور به مهتمم صاحب 
از علما ونوسند گان قرن اخیر. زبانهای پنتو: اردو» انگکسریزی 
وعربی را می فهمید» عمرش را صرف تبلیغ وندریس وتألیف کرد. در 


۱۰۰ 


توابح مومند مفاطق‌قبایل آز ادمیز یست و به‌سالع۱۳4ه ق‌در عوست 
پکتنا پدر و دحبات گفت و در هما نجادفن کر دید مو لو ی بز بان بو 
دشر مبنوشت وت لوف نی دادن ز دان دار د 

تا ج‌محمد (مير ز ا) :میرز انا ج محسبدساپی در ز یارب کلی «سور کمر) 
ز ند 5 ی داشت »از متنفد ین و بار سوخان قفوم ومردادیب و شاعری 
بود»اشعار ش مضصامین ۰ ابحتماء ی و و طنی دار د؛ مبر زادرسالهای بعداز 
۰ مش ر بجلت ؟ در ۵ : جکادسه هایش به شکل متفر ی در شر ات 
ننگر هار طبع شده است , 

تاج الملوك : از عشیره خا دخیل درطو رو توابح پشاور میز پست 

تاج الملو ل سخنو رز بان لو بو داشعامفر ٩‏ ف وی در شرات پشاو ر 
طبع گر دیه »در سالهای بعداز ۱۳۹۳هقرحات کر داز شعار اوست : 
ما لید لی دی دحسن سینگار یب پیب بل‌می کر ی‌دی‌دخا-کو روز کار بت 


تانو : زن باشهامت ور کن‌مهم داستان موسی خان کاسکی ۱ 





تانوخو اهر و لی‌جان دوست مو سی‌خان بود . در داستان موسی‌خان 
کلمکی سر ودهای تا لو نیز ست دوده » ازسرود های اوست : 
ولی‌جانه برایی می بر ایی می وب یس ی 
چی په‌لا س‌می‌دوه باهودی‌دغه بوله بله و منضلی یومات سی 


تاب»عبدالغفار : منشی عبدا لغفار تایب بید ادو ی ازشاعر ال قصه پر داز 





فضه محبو به شام وشهز اده‌ر و م از باد کار های ادبی وی‌بوده »منشی 
در او ایل‌دمین فر ن‌حیات‌داشت 1 از اشعار اوست : 


۱ 


ای تایه دا مضمون خوشه تمام 
حاضصر ین ته به ده ادب و کره سلام 


تایمنی : تایمنی عشیر ٌ از قوم کاکر است ؛ که‌هنوز هم در تواب غور 





مسکون هستند» واز اولادة شیخ تیمن بن کاکر محسوب میشوند. تذ کره 
نگاران پتو اشعار واحوال شاعری را بنام تا یمنی ضبط نموده اند» که 
در مدح سلطان پشتون غورساطان غیاث الدین غوری(۵0۰ه ق) شعر دارد 
معلوم نمیگر دد که | با نام شاعر تایمنی است » و با این‌که به عشبر 5 تأیمنی 
نسبت داشته و به شکل تخلص‌نامش را درشعرتایمنی ضبط نموده» ازوست : 
غیاث‌الدین د جهان لمر دی تسا عالم له ده دیر بهره وردی نا 
ی روسّانه به اسلام کی نس له محانی وس خیر الانام کین ۶ نا 
چی بی په غورکی نیلی زین کی‌نا پرکافرانویی ناور ین کسی نا 
تتر حان : منظومه های تتر خان را مسعود بن عبدانله در قصه آدم خان 
درخانی شت کرده» متذ کر هبشو د که تترخان از پسران عم آدم خان بو د 
تترخحان در حدود فرن دهم هجری زند کی داشت » ازوست : 
بسی بی دوی واره بسدان دی دوی له خیرمسی شیطانان دی 
که ته نظر دی پرتتر ان کسری تترخان غوندي زلمی‌ستادین‌توتیان 
تراب» محمدآجان : محمد آجان که تراب تخلص میکرد » پسر 
فقیر محمد درخحانخیل خوکیانی میز بست ؛ شاعر عوامی بود به آ لات 
موسیقی نیز آشنایی داشت؛ تراب به سال ۱۳4۲ ش از جهان رفت. از 
اشعار اوست: 


۱ 


خیلی ژبی نه خوازه به دنبا خه دی 
که ترخه وایی دزهر ونه ترخه دی 
تسلسیم : در حدو د و ۱۳۳۲ ش‌ شاعر شبر ین زبانی بنام تسلیم در در 0 
ننسکرهار زند گی کرده است » تسلیم به اوزان ملی پنستو شعر میبگفت 
اشعار وی به شکل شفاهی در عوام موجود بوده از وست : 





تسلیمه پس که وفادار راغی 


تندر 6 محمد بوسف : از ادیا وشعر ای معاصر ستو » محمد بوسف» 








متخلص به تندر در منطقه(۱ کور ه ختبلك مبز دست » مدئی هم بحیت ریس 
پشتو ادبی تولنه علاقه ختلگ ملازمت داشت . شاعر وادیب عالی مقامی 
بود» به سال ۱۹۲۰ ع چشم از از جهان بست اشعار متسفرق وی در 
نشر ات پشاور طبع شده است ‏ 


توتما: در و ره حان ودرخانی قطعات منظومی را مسعو د بسن 


عبد! نله مولف وصه بنام توتما یط کر ده معایوم میک دد که توتسا رن 
آدم ان بود» زند کی و ی حدود قرن دهم هجری تخمین میشود» از 
سرود های اوست: ۱ 

که کل که نن زما زر گوتی کل که میر باش زو به زره‌می کاه‌تحه ‏ لکه 


آدم ان خو غلیمانو سره درومی زوسه زما ور ضانه ده 


توتیا: از خواتین سخنورقرن یازده » غزلی در تحفة الامیر نور - 





محمد افغان آزین زن سخنور ضبط است و گفته شده که توتبا در حبالةٌ 


۱۳ 


نکاح ور ادب وتو حوشحال خحتت بود ) غزل مذ کور در کسلا ت 
حوشیحال خی نیز آمده است. 


تور (حاجی) : حاجی ور از شعرای پنتوست: که در حدود ۱۳۰۰ 





هق میزیست» به پیروی مقامهای موسیقی هندی وآهنگهای ملی پنتو 
شعر میگفت» اشعار حاجی تور در بهار گلشن » وبهار نوروزی طبع 
سل ۵ 6 از وست : 

تور حاجی چی شور کاتور خوازه ترقند وینم 

تور اوربل چی خورکار تورخال یی دسمن وینم 


دور ملا ‏ ملاتور شاعر عوامی وطالب العلم علوم دی نود . در 





باجور میزیست» به اوزان ملی پشتو شعر مییگفت اشعار تورملا را اهل 
ذوق منطمّه به باد دارند» وی در حدود ۱۳۱۸ ش رحلت کرده است. 
تور ملا: از شاعر آن و ناظمان مذهبیست» به ببروی مناجات مطیع الله 

پبره خیل (حدود ۱۲۰۰ ه ق) مناجاتی سروده ملاتورخطاطء نام 
وطالب علوم دینی بود» در حدود اوایل قرن سیز ده زیسته است » از 
اشعار اوست : 

ملا تور پسی کنهگار دی 

اوپه زره یی تورغم باردی 

په خپل یار پسی بیمار دی 

پرحپلکور کی په دا کوکاردی 

لا اللّه الاهو 


تور پپکی : از زنان نویسنده وسخنورمعاصر بود. در کابل میزیست 
و در شفا خانه های منطقه به صفت نرس ملازمت داشت: بزبان پنتو 
نثر مینوشت» وشعر میسگفت» تورپیکی به سال ۱۳۵۵ ش رحلت کرد 
سشته ها واشعار وی در محلات وجراید کشور طبع شده است . 
۱ تورپیسکی : درحدود ۱۳۰۰ ه ق در قصباٌ ببر منطقه ناوه غزنسی 
سکونت داشت. به اوزان ملی پتو شعر سروده » داستان عاشقانسه 
تورپیکی در منطقّه شهرت دارد» از اشعار اوست : 

ته د لور به حال خستر متسه له و لوره بی لاس پر سر سه 
پرورلوردی خبل پردی تول‌شرمولی دی لسو تبونه دی شمیرلی دی 

توردلی : توردلی مشهور به «دلی» درحدود ۱۰۰۰ هاق میزست 
صدرخان خلت درقصبه «شهر ودلی» متذ کر مشود که توردلی به طایقه 
دلازالك نست داشت . داستان عشق وی با دوشیز ة دهاتی بنام شهو زبان 
زد اهل ذوق عوام است» درین داستان سرود های دلی نیز دیده میشود 
از سرود های اوست : 

شهو گلی پسه سپین مسخ دي دلبی مين شو 
دلی ان ده حدای سپارلی » شهوستایه زلهو بندشو 

تورسم خان : شاعر ملی وحساسی بوده در محله «دوسری» مردان 
سکونت میکرد چکامه های ملی » اجتماعی ووطتی تور سم مان در 
مجله پشتون طبع گردیده؛ تورسم خان در تحريك خدای خدمتگار نی 
سهم فعال داشت ؛ در حدود ۱۹۸ هش رحلت کرد؛ از اشعار است : 


۱۰ 


شه پتنگ دقوم په ننگگ‌چی دي‌سوختن‌وی 
که دی خبال د آزادی د خبل وطن وی 
نور»عبدالجلیل: زاد گاه وی چرخ لو گر» در مطبوعا ت ود گر 
دو ایر دولتی ماموریت رسمی داشت » شاعر و نثر نکار پشتو سود » 
اشعار و نرشته های وی در حراید ومجلات ممالکت شر کردسده» در 
شعر («تور ) تخلص مسکرد؛ وی بعد از ۱۳۶۰ ش وفات کر ده چکامه 
های خود را به‌لحن شیرین حواندی ودرهجو وانتقاد دستی فوی» داشتی 
از هجویات اوست: 
حبا شرم دی نشته نوم دی ایبی دی ... یه ستر گو دی آفرین 
تور کل در قلعةٌ جو کی مرکز لغمان میزیست از شعرای قصه 
پرداز عوامی بود. درقوالب‌اوزان‌ملی پتو قصص مذهبی ودینی نظم 
میکر د؛ قصص و پرا هنر مند ان منطمّه به با د دا رند» تولد تور کل 
در حدود ۱۲۹۲ هق ووفاتش به سال ۱۳۵۹ ح ق اتفاق افتاده» از اشعار 
اوست : ۱ 
اجره زمانه ده رب دی خیر که برادره 
عجبه معجز ه ده» چی تبر دزی له نظره ‏ 
توره باز شینواری: توره باز به سا ل ۱۸۲۷ ع در لوارزگی تولد 
کر درد » شاعر از عشیر ۵ شیخ ملی خیل قوم شینواری بود» وره باز در 
ایام طفلی نز د ملا مسجد درس خواند» کتب منظوم ومنثور ادب پستو 
وبارسی را مطالعه داشت» به آهن‌گهای ملی پبتو وطرز كلاسيك شعر 


۱۰۹ 


میگفت» در اخیر عمر در لوارگی تجارت میکرد» وبه سال 2۱۹6۷ 
وفات ودر همانجا دفن کر دید» از اشعار اوست : 
خبگان شو زمادوراوس خدمتگار دی یم‌جلی, 
ای‌دریغه که منظورمی کری د سرو گلو کلی 
علام دی‌توره‌باز دی که‌قا نک ی کری‌جاری 
له ورایه راشکاره کر ه نوری ستر کی خحماری 
توکل : درحدود ۱۲۵۰ هراق درشیوه کذر زند گی داشت » توکل شاعر 
از قوم ساپی بود به آهنگ‌های‌ملی وطرز کلاسیکث غزلیاتی دارد؛ طبسع 
شعری توکل شیوا وغزلیاتش نفیس وزیباست» غزلیاتی توکل دربعضی از 
مجموعه‌هاطبع گردیده » مجموعه اشعارش نیز دردست است ‏ از اشعار اوست ۰ 
زه خورلی په زره باندی ستا د زلفو منکرویم 
طبیبان خوشی‌خوارری کری‌سامی‌خیژی په‌نارويم 
تیمن (شیخ) : شیخ تیمن بن بابا کا کر درکوهستانهای غور زندگی 
کردی» احفاد وی تا کنون دروادی کوهستانی غور سکونت دارند» تیسن 
شخص عابد» صالح. پرهيزگار زاهد وولی وشاعر توانای پنتو بود»وی 
درعهد علاءالدین سام (۵۵۸ ه - ق) رحلت نمودی» ممولف دا نشمند 
پیه خزا نه احوال ونمونه اشعار آن‌عارف‌نامدار وشاعر گزيدة پنتورا ثبت 
فرمودی » ازو ست : 
گهیج رنادلمر خبره سوه - زماپرکور دویر ناره سوه 
دبیلتون ورخ تور تباره سوه - زغ سوناشایه چی بیلتون راغی 


۱۷ 


تیمورشاه (اعلیحضرت) : اعلیحضرت تیمورشاه درانی فرزند آمپراطور 





بز رگ افغان شهنشاه احمدشاه کبیرست تیمورشاه بعد ازمرگ پدر به 
سال ۱۱۸۲ ه.ق درقندهار برسر بر سلطنت نشست؛ پایتختر از قندهار 
به‌کابل منتقل ساخت : و .۰ .. ملی‌را در ازبین بردن مرکزیت پنتو مرتکب 
شد. تیمورشاه چون پدر پادشاه ادیب بود» بزبان پارسی دیوان مر د ف 
شعر دارد؛ بزبان ملی پستو نیز اشعار خوبی سروده » تیمورشاه به سال 
۷ ه - ق رحلت کرد؛ ودرکابل مدفون کشت ازاشعار اوست : 

نن می بیا له تورو سترگو سره جنگ دی 

په لبانو بی دزره دوینو رنکك دی 

که پریکری سر په لاس ورلره راسم 

لا په دایبی باور نه سی زره یبی سنگك دی 


۰۰ 


بت 


بات ازشعرای امی وبیسواد؛ قبل از ۱۳۰۰ هق زیسته» درناوه 
ممرغز نی سکونت‌داشت» داستان سوز نالا عشقی وی بادوشیزه روستایی 
«نازکه» هنوزهم سرز بانهاست ‏ ات به‌اهنگهای ملی پنتوشعرمیسرود 
ازاشعار اوست : 
بخت خونهکر ی بار ی‌باری‌دي وکری 
داز مالیدل دي له ناز کی سره وکری 


۱۸ 


ث‌ 


انی» رحمان: رحمان انی شاعر کلاسيك پنتوست؛ غزلیات. 
دلنشین دارد» ودرشعر خود رائانی تخلص کر ده است ؛ دیوان انی 
درا کادیمی پنتو پشاور موجود است» منتخب غزلیات وی‌در شماره 
های متفرق مجله پنتو نشریه | کادمی پبتو پشاور طبع شده . ازوست : 

چی بی دار ده مینی لاپا یی 
حود ثانی رحمان شه باروته مخ‌تور 

ثا نی »ماسکی صاحب : مولانا عبدالحق‌مشهور به‌مابکی انی فرزند 
مولانا عبدالوهاب مرشد وپیشوای روحانی ومجاهد افغانهابود» مولانا 
انی شخص روحانی وعالم علوم دینی بود؛ بعد از مرگ پدر ۲4 سال 
سجاده نشین مقام ومنزلت روحانی وی بود: مولانا عبدالحق کتابی 
رابنام عقاید المومنین به نثرپنتو تألیف کرده » اين اثر سهوآبه پد رو ی 
نیز منسوب شده است» مولانا انی به سال ۱۹۲۸ عبه عمر ۸۰ سالگی 
ازجهان رفت . 


۱۰۹ 


ابوالحسن هراتی : از نوسند کان پشتوست » قاض خر انله. پشاوری 





نو یسد : که ملاابوالسن هراتی کلیله و دمنه را یز بان پشتو سر جمه کر د. 


ابوعلیشاه(سید) : سید ابوعلیشاه بن‌سید امیر الدین از شعر ای‌شیوابیان 





وشیرین کلام پشتوس. ابو علشاه ره سال ۱/۸۳۳ ِ در اسلام آباد شدقدر 
پشاور چشم به جهان کشود. علو م دیی ر در کتوزی کسب نمود» مدتی ر در 
رین بالی »سر ی کرد » مشغول تدر بس و تألیت می بود. از تألیفغات سید ابوعلیشاه 
جن‌کنامه حسنین » مناقب غوت الا عظم » در محفل » و فاتنامه) وص4 جابر 
ارصاری » کلیله و دمنه ) ایلی و مجنول دصر سر سر ء وصه قهعه » وه 
شمشاد» قصه مر غابی » بختبار » میر حاتم» آدم در حایی » قصه دل افروز 
حن‌کنامه محد.مل حنقه 4 حن‌کنامه شمر علی 4 حن‌کنامه کللان» دسوان سك 
ومناحانها معلوم است. در دبوان وی غز آیات‌و اشعار ی‌به آهنکهای ملی 
یو د رسده مشود . ارس‌و علب‌شاه (سب ۵ سال له رحلت سر ددع از 
اشعار اوست : 

که سار ه دي به چمن می دمخ کل 





۱ 1 ۰ ۰ نف 

سهل است‌مو صوع شاعری وی بیشتر عشقی وروحانیست از اشعار اوست : 
داپو الّاسم غرض دیار وصال دی 
حدای بی‌لابر کت کنبیز ده‌به همت کی 


ثانی » میرزا: جدید توحی (۱۲۷ ه-ق) دردیوانش تفریظ منظومی 


به دیوان میرزا دارد» جدید گوید: 


میرزا وروره ستا دیوال دی‌هر گوره تورطوفان 
را ستولی دي و مانه ره غربب ورته حبران 
مر زا ستا دیوان کم نه‌دی له دیوانه د رحمان 
فخر مه کره اوس به دا کی فسم وکره بی انساد 
اما ته میرزا ثانی هم . پیر په شعر پهلوان ‏ 
میرزا ستا له برکته زه هم شوم فصیحز بان 


معلوم میگردد که میرزا شاعر صاحب دیوان بود » ودرتوایع هصرات 
میزیست »که‌دیوانش را به‌جدیدتوخی باشندة توابسع هرات‌جهت‌نظر فرستاد 
بود . 

واب کل : شاعر عوامی در «بدر سو» نوسّار سکونت داشت » اشعار 
جذاب وسوزناکی به آهنگهای ملی پنبتو سرود درشعر شا گردان زیاد 
داشت » که همه به پیر وی وی سخنوری کرده اند » چکامه‌های ثواب کل 


هنوز هم درعوام شهرت قابل وصفی دارد . 


۱۱۰ 


ِ 


" جانان هوتکک :جانان بن بارمحمد هوتکث از شعرای مقتدرزبان ملی 





است. خانان: در دامنه‌های سوزغر منطقه ایکه غوره موغه نا م دارد» به‌سال 
۵ ۸۵ . ق‌بدنیا آمد » علو ممتداوله‌ر! درفامیل‌او ازعلمای منطقه آموخت 
واز ملا دهست محمد دامانی استفاضه‌نمود» درسیر وسلوك نیز معلومات 
کافی بدست آورد. جانان درشعر پتو فدوی» ودرشعر پارسی خامسی 
تخلص کرده است » جانان ادیب‌با ذوقی بود» وکتب خانه مغتنمی داشت 
توا درکتب پشتو » پارسی وعربی‌را خود با دوق خاصی خحطاطی میکرد 
و کنجنه ذیفیمت آار قدیم‌را ازخود به یادگار گذاشت هفت‌مجموعة 
اشعار پتو وپارسی وی دردست است» زندگی جانان تا سال ۱۳۰۷ 
ه-ق بقینی بوده. از اشعار اوست : 

د مردانو په نفس سره چلیزی 

په‌میدان ک ی که شمشیر د یکه‌تفنگت 


جان خا ن : ازشاعران‌عوامی پکتیاست ‏ جانخان درمناطق منگل پکتبا 





هیز دست » به آهنگهای ملی پستو وشعر گفت وی در ‌حدود ۱۳۲۵ ه .- ش‌ 


۱۲۱ 


رحلت کرد» از اشعار اوست : 
پیکی دی پرغرلی وورکیه دیریی په نشه کی 
جانخان پوستنه نه کی 


جان خان : نام این‌شاعررا مرحوم‌الّهبخش یوسفی غزنوی در یوسفز ی 





افغان یت نموده» وبه صفت شاعر دور گذشته ازوی یاد میکند» جانخان 


درموضع «ترکی» توابع پنتونستان میزیست. 


جان محمد: ازشعرای قدیم پنتو» درحدود ۱۱۵۰ ه-ق حیات 





داشت : جان محمد درئواحی ننگرهار میزیست» شخص طالب‌العلمی 
بود» درسیر واخلاق مطالعه ومرور داشت» طبع وی درشعر مقتدر » 
ثر منظوم وی» «نورنامه» حضرت محمد (ص) بما رسیده» غزلیات متفرق 
دیگری نیز دارد» ازاشعار وست : 

بد لسکر د بیلتانه را ته ولا شو 

پر دغه زما دزره شعر ویجار شو 

د وصال له دیره قدره دی خبرکرم 

چی می زره‌ستا په بیلتون باندیلتار شو 


حان محمد کا کر : شاعر متصوف حدود اواحر فر ن‌دواز ده واوایل 





فرن سیزدهم هجری جان محمد دیوان شعرش را به سال ۱۲۰۵ هقی 
تدوین کرده زند گی وی در ین اوان بقینی است» وی در نواحی کا کر 
نشین بلوچستان میزیست. شعر عرفانی میسرود» بعضاً چکامه‌های عشقی 
واخحلاقی نیز سروده؛ آزوست : تث_ 


۱ 


هرچی ما دغه سلوك پسی ویلی 
مه کری ماحان محمد مینی جدا 


جازه میر ‏ جانهمیر بن عقل محمد در مناطق منگل پکتیا سکونت 
داشت » شاعر عواعی بوده درحدود ۱۳۲۸ ه ش درنهایت جوانی وفات 
کرده اشعار جانه میر در سبنه‌های عوام محفوظ بوده» از اشعار اوست : 
دوی بجفی مخی هرا ولویدی زی خیری کر م 
۱ مخی نه به ی لیری کم 


جدید: خدایداد متخلص به جد ید» ازعشیره آکازی قوم توخی 





فرز ند ابر اهیم : شاعر قندهاری‌الا"صل ‏ در هر ات وصفحات شمال ز سته 
است. جدید دیوانش را درهرات تدوین کرد» زندگی وی تاسال ۱۲۲۷ 
هق بقینی بوده » جدید به طرز کلاساث و آهنگهای , ملی یشٍتو شعر سرود» 
ودیوانی از خود به بادکار کذ اشت. ازاوست : 
په دعا دی عشی له خدابه غوشت جدیده 
خوشحالی کره اوس قبوله دی دعأ شوه 
جرس : شاعر از فوم مروت در حدود قرن دوازده همجری در 
توابع بنو وزیرستان زندگی میکرد؛ به آهنگها ی بخصو ص ملی پنبتو 
شعر گفت» وقصص جنگی قومش را بادیگر قبایل نظم نمود؛ ازوست : 
پس دی یی جرسه د دنیا د ور تیریزی 
داسی خو چو له نه کوی‌چ یکلیو چه‌مر هکیز ی 
کلیو شرم وركك شو سره ما ته سوه ویاره 
۱۱۳ 


جسك : از عشیر اداخیل فرم ای » در خحوزی خیل مناطق ای 





یکتیا سکونت داش شت. جسك به اوزان ملی پیت شعر میگفت به سال 
۱۳۲ هش درنهایت جوانی ر زند کی وداع کرد؛ از وست : 

حکم وشو د الّه نه جبرئیل راورو فرما ن ۱ 

چی دعا سلام یی ویلی په نبی آخر زمان 


جعفرزی» ربنوازخان : ازنویسند گان معاصر پنتو ربنواز خان که 





جعفرزی تخلص میکرد ؛ از قوم گنداپور بود؛ودرتوا بع پنتونستان 
میزیست ‏ جعفرزی دیوان حافظ عظیم کندایوری ( متوفی ۱۳۲۱ ه ق) 
را ندوین کرد ومقدمه جامعی‌به آن نوشت» وی درنهایست جوانی‌در 
سالهای اخبر چشم از حهان ست. 


حلات : شاعر صوفی مشرب » درچهار دهی سبد‌آباد وردکكت سکونت 





میکرد» پدرش محمد حیدر نام داشت» جلات به اوزان ملی پستو اشعار 
مذهبی وعشقی سرود » به عمر ۸۰ سالگی به سال ۱۳۳۵ ش رحلت 
کرد ودر همانجا مدفون کشت از وست : 
غوارم دی جمال آه زلفی دی یورنگک محبوبی 
اونن یی واخیست دمین دزره زنگگ محبوبی 
جلات : جلات بن موند ی از قوم منکل بود» درمنا طسق نگل 


نشین پکتیا سکونت داشت. شاعر امی وسوادی بود؛ به اوزان ملسی 





بو شعر گفت » اشعار وی شکل شفاهی دارد؛ ازوست : 


۱۱ 


ملی تررویٌ غوزیونو بربوده بود شویی دو 
اسلام ووره خپه دی په کوپر خوشولی دو 
جلات خان : از شعر ای قصه سرا درحدود قرن سیز ده‌هم میزیست 
قصص وحکایات مذهبی وروایتی نظم میکرد تاریخ نویسان ادب پبتو 
در آثار وتالیفات وی جنکنامه حسنین وقصه جلات ومحبوبا را بت 
کرده اند . 
جمال‌الدین : شاعر کلاسيك و صاحب دیوان پنتوست» جمال‌الدین 
در عصر پادشاهان متأخر مغولان هند زیسته» در شعرش ازشاه جهان 
(۱۰۲۷- ۱۰۷۰ هق ) واورنگک زیب عالمگیر( ۱۱۱۸-۱۰۸ هق) 
ناد منکن نسخ دبوان وی‌نایاب ؛ وغز لیات متفرق جمال‌الدین دردست 
است» از اشعار اوست : 
سپینه تنابه یی کر ه تخت ئيك بی بادشاه که 
نوم بی که دا ورنگ‌زیب دشاه جهان غرق 





در علاقه بنو از مضافات وزیرستان سکونت میکرد» حماسه جنگ های 
مجاهد ملی دلاسه خان غازی (تولد ۱۷۹۷ ع) را نظم کردء ازوست: 
دلاسه غازی می جنک ته تیار یریزی 
مسلمان قو م د بل قو م نه و بر یزی 


۱۱۵ 


جمال‌الدین : جمال‌الدین ن ما رحمت در او انعر فرن سسسیز ده » 
در نواحی پنتونستان میزیست» شاعر وخطاط بوده نسخ خحطی پشتووی 
| دیده شده » نسخه جنت الفردوس اخوند کبیر را به سال ۱۲۲۷ ده ق 


حطاظی نمودهء که مناجات جمال‌الدین نیز بآن ضم است» از اشعار اوست : 


په کو بش می وسکو خدایه ته هاد ی بی ردهنمایه 
طمع دار دی له احسده جمال الدین ضعیف بی‌حده 


جمال‌الدین (خلیفه) : جمال‌الدی که درهنطقه‌اش به خلیفه شهرت 
داشت» در سترانی توابع پیتونستان سکونت میکرد » به اوزان ملسی 
پشتو شعر میکفت » ودر شاعری از دیروان حافظ عظیم کنبداپوری 
(متوفی ۱۳۲۱ هق ) حساب شده است. 
جمعه (حاجی) : از عشیرة گرجیزی بارکز اثبان قند هار» درما شور 
بیزیست» چندین بار به زیارت پیت الّه مشرف گردید» بار اخر به سال 
۸۹ مق در مکه شربف وفات ودر همانجا دفن شدء جمعه ازپیروان 
مکتب ادیبی رحمان باباست دیوان مردفی در دو د فتراز وی با فست» 
درشعرای عرفانی مقامی خوبی را حایز می باشد» ازوست: 
جمعه خاوری نن دتللیو عاشقانو 
لاندی پاسی‌اوستی ترقدم ورو ورو 
جمعه خان : از شعرای پستو حدود ۰ سدق ۰ حمعهخان در کامه 
ننگرهار سکونت داشت » شاعرامی وییسوادی بود؛ به لهجه ملی 


۱۹ 


سروده وبا آلات موسیقی نیز آشنایی داشت» واآواز خوانی میکرد. 
هنر مندان منطقّه ویرا استاد جمعه‌حان حطاب میکر دند» از اشعاراوست : 
جمعه‌خانه ر شه‌پس کر ه وخت دی‌تیرشو 
نور ستا دد ی دبا سره خه کار دی 
جمعه خان: جمعه خان بن خر در مناطق منگل پکتیا ميزیست > 
شاعر عوامیبود بهآهنگهای ملیپنتو اشعار جذاب ودلپذیر عشقی‌سرو 
در حدود ۱۳۱۰ ه به کبرسن وفات کرد: از اشعار اوست : 
جوره دی ویزی کره بروبرة ورمیزه کی 
۱ شییی زنگوی خبری نه کی 
۳ جمیل بیگت: فرزند د وم شهبازخان ختلگ (۰ ۱.۰ ۱۰۵۰ ده ی( 
به فقیر بابا شهرت داشت. جمیل بیکث مرد صوفی مشرب وفتیرقایم الیل 
۱ وصایم‌الدهر بود» در حلقه مریدان شیخ رحمکار کاکا صاحب (متوفی 
۳) شمولیت داشت. جمیل بیگث مناقب مرشدش را بزبان پارسی 
فوشت» و بزبا ن ینتو شعر سروده ازاشعار اوست : 
تيلك دی وی چار کل دی وی 
پیزوان که نه وی نه دی وی 
جلال دیمان وی تل دی اوسی 
او علي خان که‌نه وی ه دی وی 


جمین ۰ جعین و لد مر حسین از قوم مقیل » در خوشکر ی مطفَةٌ 





مکل پکتیا سکونت داشت» به آو زان ملی پنتو شعر سرودء در حدود 


۱۱۷ 


۱۳:۵ ش به عمر دنجاه سالگی یك( رود حبات گفت؛ شعار جمین شکل 


ناه دا رده ازوست : 


دا خر ورخی به کیزی ج ی ره «یرزره کی‌نیولی یسم 
داسی نه ده هزم چی مسی تسبه ده که ستر ی یسم 
جات (میا) : میا جنات ولد میا حجات : از عشره کاکا خیل قفوم 
ختبلی» در زیارت کاکا صاحب میزیست» میا جناب به سال ۱۸46 ع 
بدنیا آمد. علوم مروجه را کسب کرد در علوم ادببی ومسایل شرعسی 
واحلاقی صاحب مطالعه ونظر بود ۰ میا جناب بزبانهای پنتووپارسی 
شعر میسرود» ونثرمینوشت. از تألیفات وتراجم میا جناب : دیوان شعر 
معرا جالنبوق علاح الا اطفال , دعای سریانی‌معلوم‌است» وی سه سال 
۱۹۲۳۹ ع رحلت کرد از اشعار اوست : 
وسضیه جبین دغره أ» سره مسا جیینه 
لیری کره‌تباره زماله زره او له ز مینه 


جنت کل: مولوی جنت کل ولد فقیر » عالم علوم دینی وشاعسر 





صوفی پزتو بود» جنت گل درهفت اسیا سیدآباد وردگ میزیست 
اشعار تصوفی وعرفانی ومذهبی میکفت» اشعار جنت کل در دست 
بوده وی به سال ۱۳۵ ش به عمر ۲۰ سالکی رحلت کرد. 

جنگ ماما : ازعشیرة پانیزی قوم کاکر : در مناطق قبایلی افغانستان 


هیز بست » اشعار عشفی وتصوفی وفکاهی میحَفت ؛ جنک ماما ره اوزان 


۱۸ 


ملی یب شعر گفته ) در حدود ۱۳۱۰ هق بدرود حرات گفت ؛ ازوست - 
خنجر او ماه‌اجان ۱ ۱ بوده اگان‌دی سیحان 
خجدایه نه. ری خلان 


جوببا: در حدود قرن دهم هجری در مضافات یوسفزایی" های 





۰ ۵ 


پشتو نستان میز نست » خحو اجو مابری در تار یخش سرودهای جوا را ثبت 


مدارد» از وست : 


باراعسان‌دموسی زویه کل بخی دی سره گردکره لوردلوره 


که مودا وارغوری پرینشود دی به شی هر کوره غره ه‌خیله زور ه 


۱۱۹ 


ابوالوفاء الافغانی : محمود شاه مشهور به ابسوالوفاء الافغانی از 
مشاهیر علمی وادبی افغانستان در دوره معا صرمحسوب میشود » پدر ش‌مبا رکشاه 
قادری نام‌داشت. اسلاف‌شان از بارکز اثیان ارغسان قندهار بودند. مولوی 
ابوالوفاً به سال ۹ ده ش بدنبا آمد و به سالع ۱۳۵ دش درد کن‌چشم 
از جهان پوشید. وی فقیه بزرگث» قادری‌جید قر آن‌عظیم» مفسر و محدث 
وبا علوم اسلامی کاملا" آشنا بود. وقتش را صرف تدریس قرائت. تألیش 
وتصحیح ونشر نوا در کتب قدیم ميسکرد. 
ابوالوفاء به سال ۸ ش در حیدر آباد د کن مسسه علمی ای را 
بنام «احیاء المعارف نعمانیه» بنیاد گذاشت» و در حد ود ۲۰ جلد کتات 
به تصحیح و تنظیم وی از آن موسسه انتشار یافت. مولوی ابوالوفاء کتایی 
را در علم تجوید بنام دلیل القرآن بزبان پنتو نوشت» وهم گاه گاه شعر 
پشتو نیز سرود اشعار وی در طلوع افغان فندهار نشر شده استاد ابوالوفاء 
الافغانی زبانهای پنتو» اردو ؛ پار سی وعربی را نيك میدانست وباین 
چهار زبان صلاحیت تألیف ونوشتن داشت . 
ابومحمد هاشم : زبدةالفصحا ابو محمدهاشم بن زبد السروانی 
البستی (رح) آزمشاهیر علمی وادبی افغانستان در فرن سوم هجری . 
ابو محمد هاشم‌به سال ۳ دق در سروان قلعه هلمند زاد » درست از 
علماً وفصحادر س‌خواند سفری به‌عر اق کرد. درعراق سالهای‌متمادی 
از ایمهبزر گل‌سماع کرد و دربغداد با این خللاد که‌به‌ابی العینا شهر ت داشت 
مدتی راسپری نمود. بلاغت واشعار عربی را ازوی آموحت بسی از اشعار 
۱ ۱۱ 


3 
چاندی » عبدالرحمن : نامش عبدالرحمن درشعر چاندی تخلص‌میکرد 
به سال ۱۸۲۰ ع درنوشهر پشاور بدنیا آمد» وبه سال ۱۹۰۰ ع درسیویه 
بلوچستان (پنتونستان محکوم جنوبی) رحلت کرد. چاندی اشعار خوبی 
بزبان ملی پنتو سرود» اشعار ویرا تذ کره نگاران ثبت کرده اند» ازوست : 
دزره حال وبلی نه شم هبحاته .. 
به سینه ک ي می پت پت کوی دردو نه ۱ 
بیلتانه را باندی وکره دیسره زیانه 
معلومیزی لاس می خیژ ی له ژوندونه 
چت : درقصبة حره اسمعیل خیل خوست پکتیا سکونت داشت. شاعر 
عوامی پنمتو بود» به اوزان ملی پستو اشعاری دارد» تولد چت در حدود 
۲ ش ووفاتش به سال ۱۳۵۲ ش اتفاق افتاده» چکامه های متفرقش 
دردست است . 


جراغدین : شاعر قصه سرا درحدود ۱۳۲۰ هق دردوابه پشاور 


زندگی کردی. قصص مذهیسی ورواتی ر از پار ی به پنتوه‌نظوم انشال 
دادی » از قصص وی قصده شمشاد » قصه دختر قاضی » کرامت حسنین» 
فقو بعد اد » کلدستة جر ی و اله ین چراغ به ۳ معلوم است » شعسو 
چراغدین شیرین وروان وبه فهم عامه نزدیکتر بوده» ازاشعار اوست: 
جراغدینه د ناه عفسو تری غواره 
د رسول روضی ته خه پری په غاره 


۱۳۰ 


۱ حاجی گل: در بانده. گوشته ننکرهار هیر یست » حاجی کل بن‌ملا 


امیر انخوند به سال ۱۲۲۹ ه ق بدنیا آمد وبه سال ۱۳4۸ هق با ز ندگی 





وداع کردءحاجی گل‌شعر روان وسلیس‌سرود» قصص دینی وخیالی‌نظم 
کر د» قصسیت الملو اه و بدیع الجمال از قصص مشهور وی‌بوده» ازوست : 
ته به خه سادی کوی به دی دنیا کی 
حاجی واه د مرگی د لوی زلز له 
حافظ: رساله کوچکی در علم تجوید از تألیف اوست : این رساله 


۳ 


‌ 


ر قوالب اوزان ملی شعر پشتو نظطم گردیده از وست  :‏ 
زده کری بی هبود دی دحافظ ویل فایده لری 
درومی له دی اه خپل وطن ته اراده اسری 
سخت چباو دم رک دی خوك به غمزده لری 

خحدای زده چی بیا و گوری که نه دحپل دلبر سره 
ولی بی مسمی کره دا حروف شمس و قمرسره 


2 ۰ ‌‌ كٍِِِ« ۱ ۰ 


۱۳۱ 


حافنا : درقصمبهً محافظان چبلدار میز یست » شاعرد ینی و »ذ هبی 





لو د: ده او زان «لی رشتو شعر مد هیی مسرود. از وست : 
خبر کر ه مخذصر ه با قی پر نز د ه دا کفتار 
حا فتاه‌سو ال کو هچی مو لی‌در کاندی دبدار 


محا فظ» البو ری : ناش معظم در فصبه الیو ری کاپاغو ر بند ز ند ی 





میکر د درحلته های روحالی وادبی ره محا فظ الیو ر ی‌شهر ت داست ه 
تو لدوی بعد ۱۱۵۰ دق اتفمای افناده .درشعر ش از تیمو رشاه درانی 
۱۸ ۸ ) باد مبکند» در همین مد بت زندگی میتی مینما ید » 
حافظ از علوم رواجی وادبی و4 داشته »دیو اد مردفی از نحو د به 
بادگار گذاشت. دیو ان وی مزایا ومحاس زیاد ادسی لغوی دارد » 
هه آشناچی له ماتللی دی ببار | ره ره ی 
که‌درست جهان پر نو اتی کر مپخلا به نه شی 


حافظ ) راو : از علهاو مشایخ وصو فیای وردگث 6 در مه به 





حافظ بشتوشهرت‌داشت» وی‌در تاحیه شج اعظم ز ندگی کر دی» ودر 
حجد و ده م ۲ ۱ در ق ردر و دحیات گفتی ء مورا وظ طبسع موز ود شعر داشتی 4 
وشعرصو فبانه سرودی . 


بحافظ ر حمت‌شان : از امر اءو علماء ومشاهیر علمی و چدءگی و سباسی 





عیبر احمد شاهی » حدافظ ر-حمت شمان ان شاه عالم شمان بن محسو دخان 
از قر م«بر یخ»اجدادو ی‌از بو ر اوك‌قندهار» به اب شو لنگر کوت‌اقامت 


۱۳۲ 


گزید . حافظ به‌سال۰ ۱۱۲هق بدنیا آمد .وی درشهامت‌پور ز ند کی 
هیکر ف‌ در لشکر کشی های احمدشاه کر به هد و ستان باوی معلو بت 
کزد حافظ رحمت‌خان از شخصیت .های بر جسته شمشیر و قلم بود 
بز با نهای پنتو و پارسی‌شعر میگفت. خلاصةالانساب از تا لیفات مهم 
او ست ۰ وي شخص عام دوست و ادب پر وری بو د »علماو ادبار انوازش 
میکرد به‌سال۱۱۸۸ه ق درجنگث میران پور شهید» و درشهر بر پلی 
مدفون کشت . 
حافظ محمد : حافظ محمد بن مولانا دورحان محمد ز ی در قصبه 
هشنغر میز یست » حافظ محمد پایند طريقَه قادریه و پیشوای روحانی 
بود؛ وفات حافظ بین سالهای (۱۲۰۰ - ۱۲۰۷دق ) اتفای افتاده» از 
آثاراو شر حابیات مستخلص به مامعاوم بودهء ازاشعار اوست : 

شپه او ور مخ می برابر دی‌ستا په‌غم کی 

چی اری فریاد کنوءه په هبردم کی 

ماوی ور خ که‌پسی ر اشی غم به کم شی 

و ی هیسخ ذر ق ی شته ز دات و کم کی 
بحافظ محمدادر بیس : حافظ قر آن عظیم » عا مج علو م ددنی » به سال 
۵ 2 درمر دان‌چشم به‌جهان کشود تعلیم ا پتد! یی رادر مردان به‌اتمام 
رسازد »سفر های هندستان کرد » ودر آلیجا به کسب علو م پسرداهت 
زبانهای پنتو پارسی»اذ_گلیسی؛اردو وعربی ر امیدانست بز بانهای 
پشتو و اردو ۳ لسفا تسی دار د »حافتا در مسدارس پشذر ستان بحیت 


۱۳۳ 


معلم و در محکمهٌ اشاعت ایفای حدمت کرد» به سا ل ۱۹۲۵ ع بدرود 
حرات گنت» از نثر نگاران خوب پنتو محسوب میشود» از آثار او : 
کشای‌القرآن» جماال‌الدین افغانی » دراسةاارآن» خحطبات نبوی » 
معجزات رسول صلعم زری قصی » وری قصی » اسلامی قصی ‏ نادیده 
به ما معلوم است . 

حافظ مرغزی : حافظ از مشاهیر علمی و رجال حربی عصر احمد 
شاهیست» درقصبة مرغز صوابی ازمضافات پنتونستان زندگی میکرد» 
شاهنامة احمد شاهی از آثار برجسته ادیبی اوست » وی از نظم شاهنامه 
به سال ۱۱۷ هاق فارغ گردید » درین وقت ۰ه سال داشت» بان 
ترتیب تولد حافظ به‌سال ۱۱۲ هق اتفاق افتاده» وی در طریقت مرید 
میاعمر چمکنی بود» از اشعار اوست : ۱ 

شاهنامه شوه اوس تمام دبر درودو دیر ستلام 

ای حافظ طوطی زبانه ژیه بند کره اسه بیانسه 

حامد حمبدانله: از علما ونگارندگان پنتو در قرن نز دهم عیسوی 
مو لوی حمرید | نله متخلص ره حامد» راحت‌القلوبت را به سال ۱۸۹۵ 2 
بظم کرد ورسایلی دیگری یز دارد . ۱ 

حامد » عبدالرژاق: عبدالرز ای متعخاتی به حامد فرزند محمد نادر 
دن عبدالقادر محمدزی» به سال ۱۲۲۷ ش درسر مای ش و کیانی ننگر هار 
بدثیا آمد ؛ وبه سال ۱۳۶۲ ش در کایل وفات وبه سرمای دفن شده؛ حامد 
در دوایر مختلف دولتی تارتبهٌ نایب‌الحکومه ایفای وظیفه نمود» وی 


۱۳ 


طبع شعر داشت» بزبانهای پبتو و پارسی نظم ونثر مینوشت» درین 
دو زبان تألیفات منظوم ومتئور دارد. از تألیفات حامد : بهار سعادت 
(مطبوع ) گاز ارمعرفت؛ داسلام تاریخ به مامعلوم بوده» از اشعار اوست : 

به چمن کی دکٌلونو ننداره کره 

ددنا عمونه4 واره اواره کنسره 
۳ مق در يك فامیل علم وادبت فندهار چشم به جهان کشودء پس 
از کسب علوم در فقّه » تفسیر » اصول» ریاضی » حدیث » منطق » حکمت 
هندسه » بلاغت ؛ تصوف, اخلاق والهیات استاد ونایغه کشت ودر حلقه 
علمی وادبی به‌محقق‌قندهاری کسب شهرت کر د. علامه عمرش رارف 
تلیف و تدریس میکرد درآمام نقاط پبتو نخ ا شا گر دانی داشت»وازین 
فیض میکر دند . ۱ 

یو اخو نز اده بز بانهای بسمو » پارسی وعر سبی تألیفاتی دارد» آثارش 

درین زبانها به ۳۰ جلد میرسد» وی منهاج‌العابدین غزالی را به مثنوی 
شیر ین بو سر گر داند» امن عالم شهیر ورجل ادسی ما وسه سال ۵ ۲۲ ۱ 
هوق رحلت نمود از اشعار اوست: 

چی لاس پوری سی په مخ دکلبدن 

له غیرته یی خال پربوزی په لسن 


حبیب : از شعرای عوامی لغمان » به صال ۱۲۹۲ هق دريك فامیل 





شاعر شمتی مرکز لغمان بدنیا آمد» پدرش یعقوب نیز شاءر شیرین بیان 


عوامی بود» وی شاگرد کلمحمد» به پبروی استاد اشعار جذاب‌مذهیی 


وعشقی به اوزان ملی پستو سرود» وفصص دیی نظم کرد به سال 
۱ مه ق رحلت کرد» از اشعار اوست : 

دعا دییر او دفقیر شوه ده حبیب تاندی 

داکّل محمد یی دی استاد ور شاگردان نشته دی 


یت : از شاعر آن عوامی بو 6 زندگی وی حدود او ار فقرن 





سیزدهم هجری تخمین میشود » حبیب درنواحی پشاور سکونت‌داشت 
به اوزان ملی پنتو و به پیروی مقامهای موسیقی هندی شعر گفت» 
اشعار وی را بهار گلشن وبهار نوروزی ضبط میکند» ازوست : 
ارمان کر م هرزمان بی تا جهان واره گرنگک دی 
مسراطان می شاه مبران دی آ جر زمان نبی کلرنکت دی 
حبب» غلام حبیب : غلام حبیب که در شعر حبیب تخلص میکرد» 
به سال ۱۹۲۲ ع در سره چینة تحصیل صوابی از مضافات پنتونستان 
بدنرا آمد » تا صنف دهم در مکاتب محله درس خواند» بسعد از فراغ 
سمت معلمی داشت. حبیب به‌اوزان ملی پنتو شعر میگفت ؛ چکامه‌های 
عشقی » مدذهبی » واجتماعی وی در نشرات پشاور طبع شده » وی در 
سال های بعد از ۱۹۲۸ ع با زندگی وداع کرد از اشعار اوست : 


۱۳۹ 


تاری غلام حبیب کری پیشوا اخیرالامم ته کناه می لکه غردی 
پلبل په صبحدم کی شه ورگه باغ حرم ته ناری وهی سحر دی 


حبیب‌الّه: حبیب الّه بن عبدالرحیم بن ولیداد به سال ۱۲۸۳ ش 





در بولان قندهار تولد وبه سال ۱۳4۷ ش بدرود حیات گفت. شاعر 
عوامی بود) اشعار اجتماعی » انتقادی» دبنی و عشقی سرود وقصص 
مذهبی را به اوزان ملی پنتو نظم کرد» ازوست : ۱ 

حبیب الّه دی لام غواری دسرو لبو جام 

بندی دز و پسه دام روت دی سکو ر 


حبیت نله : شاعر قندهاری الاصل است » مدنسی ر در کا بل و پشاور 





سپری کرده» در عصر اعلیحضرت احمدشاه کبیر (۱۱۸۲۰-۱۱۲۰ه ق) 
عم سخنوری افراخت » واشعار آبدار وشبرین سرود» حبیب‌الله در 
طریقت مرید میا عمر چمکنی بود» دیوان شعر وی موجود بوده» از 
شعار او ست : 

دحبیب اله ویل و از هدی 

له مهمنده تر خحتیکسه 


حبیب له : ملاحبیت الله و لد خبر انله خمند ) در حوالی فرن سیر ۵ هم 





هجر ی » در مضافات قندهار سکونت سس 6 باقوت السبر ملا عبدالحق 
خروتی را به سال ۱۲۸۶ ه ق خطاطی کرد خطا ط وناظم پنتو بود» 


ه 


منظومات وی دیده شده است. 


۱۳۷ 


حبیب‌الّه پشاوری: از علمای د ینی » مژلفین ومترجمین زبان پشتو 
فاضی خبر الله در مقدمهٌ خبر الاخات مینو بسد » که قاری‌حبیب انله بشاوری 
احادیث نبوی وقر آن عظیم را به یتو ترجمه دا شته است. 

حبیب الّه(کاکا): حبیب الّه مشهور به حبیب‌الله کاکا فرزند جنک 
بازحان محمدزی به سال ۱۸۵۹ ع در ترنکزی از مضافات پشاور چشم 
به جهان کشود. از ابتدای جوانی بامسایل ملی وحالات منطقّه علا قه 
مکرفت » واز اعضای بر جسته ومتعهد حزب خدایی حدمتکار ان بود. 
حبیب اللّه کا کا از فرط غیرت وروحیه وطن خوا هی وازاد منشی تا اخیر 
عمر مالیه مملو کاتش را به حکومت‌انگلیس همان وقت تحویل نداد » 
حبیب الّه در پهلوی مبارزة سیاسی قریحه شعری نیز داشت» واشعار 
وطنبرستانه وی به‌مجله پستون نشر کر دیده است: کاکا به سال نقلطه 
در سپینه وری چارسده وفات کر دء مولث جلد چهارم پنتانه شعرا 
نیز نمونه کلام ویرا ضبط میدارد. 


حبیب الرحمن : دراواخر قرن سیزده در نواحی پنتونستان‌میزیست 








به ما رسیده» از اشعار اوست. : 


دصاحصی ملکونه واره وران ویجار شول 
ستأ ری خحو نه ورانه شوه حبیبت الر حمانه 


حبیبی » محمدرفیق : محمد رفیق حبیبی بن زین العابدین بن عبدالرحيم 
بن محقّق قندهاری (علامه حبیب اه اخونراده) به سال ۱۳۲۰ ه ق در 


۱۳۸ 


قندهار تولد» وبه سال ۱۳۵۰ ش رحلت کرد. حبیبی تحصیل ابتدایسی 
را درفامیل از مولوی عبدالو اسع شهید آموخت بعد به دار المعمین کاپل 
شامل گر دید» پس از فراغت بحیث معلم ومامور در ءدارس ودوایر 
قندهار ایفای خدمت نمود» زبانهای پنتو» پارسی ؛ عربسسی؛ اردو 
وانگلیسی را می فهمید» بزبانهای پبتو وپارسی نظم ور مینوشت. 
از تألیفات وتراجم وی: هدایةالحکمه (ترجمه) تتمةالبیان فسی 

تاریخ‌الافغان (ترجمه) » تاریخ‌الامم ترجمه از عربی در هفت‌جلد: به‌ما 
معاوم‌است؛ مقالات و اشعارمتفرق وی‌در نشر ات کشور طبع شده‌ازوست : 

نه پوهیزی چی وحدت دسلت خه دی؟ 

واقعی شان وشوکت د لت خه دی؟ 

جسی ملت پسری را تبولیری هغه خه دی؟ 

چی بو قام بری بژ اند کیزی هخه خه دی ؟ 

حبیبی » محمد شریف : مولانا محمدشر یف‌حبیبی فرز ندزینااعابدین 

هال از جمنستان علم و فر هنک خانواده دانشور علاهه حبو اخحوانزاده 
به سال ۵ ش در قندهار متو لد» تعلیم ایتدایبی را در خانواده‌اش 
به سر رساند» کورسهای طب وجراحی را دردار لمعلمین گرفت» زه‌انی 
بحصتث معنم ومدتبی هم در مطبوعات قندهار کار کرد؛ مولاناً نویسئذة 
حوب زبان بشتوبود» علاوه از مقالات متفرق» رسایل وکتب را چون: 
خواص او عوام» اوستی سرمایه داران» اجتماعی زغ : آس نامه تألیف 
داشت » وی به سال ۱۳4۹ ش رحلت کرد. 


۱۳۹ 


استادش را از عربی به پنتو ترجمه کرد. ابو محمد هاشم به سال ۳۹ 
مق از داد باز کشت وبه سال ۲۹۷ هرق درست وفات بافت . 
ایومحمد‌هاشم درپبتو کتابی و پنام ردسالووز م4» (نسیم ربکستان) تألیف 
کرد» درین کتاب فصاحت وبلاغت ادب را بیان داشته بود ازوست : 
ژبه هم به وینا کاندی چی بی وینه 
دخاو ند په‌لاس کی زرا و در همونه 
احمن : خر لیات احمنر ام لف و رکه‌ز انه درجند دوم این کتاب 
ضبط کرده» از غز لسرایان قدیم پنتو محسوب میشود» آزوست : 
که رسن دز لو ورکری خوار احسن نه 
به محیعط در یاب د عشق کی گر فتار دی 


احمد: از پیروان مسکتب ادبی پیر محمد کاکر . احمد در ر و ۵ آباد 


قندهار ز ند کی می‌کود. عا م‌جید وشاعرچیره‌دست عصرش بود» زندگی 
وی تا سال ۰۱ ۱۲ هق یقینی می نماید » از آثار وی دیوان شعر پسّتو 
0 قّت الاسلام وعلم وعمل دیده شده است . 


احمد: شاعر ست که معمای وی ر دار مستتر مستشری در مجموعه 


زد پنتو نخوادشعر هار و بهار » ضرط کرده ) احمد در مضافات پشتونستان 
موجوده‌میز بست» درشعرای عوامی ازسخنوران خوب پنتومحسوب‌شده 
میتو اند » از شعرش بیداست که وی در مسابقات ادیسبی و مشاعره های 
شعر ای عوامی بجنانل فوت شر کت کردی» که شعرش دی جواب‌ماندی: 

دور زند گی احمد را تذ کره نویسان پنتو حدود۱۳۵۰هق تخمین 


۲ 


حسرات ‏ عبدالصمد : عبدا(صهید متخلص به حسرت » فرزند بارخان 
کاکر به سال ۱۹4۲ ع در قصبةٌ مجان پنین پتونستان جنوبی بدنیاآمد 
تعلیم ایتدایبی و متوسط را در مدارس پسین به سر رساند طبع شیوای 
شعری‌داشت » درحالیکه ۱۸ بهار زندگی را گذشتانده بود به سال۱۹۱4 ع 
۳ زندگی وداع کرد از اشعار اوست: 
چی تا ن» وینم همیش یم اقرار 
چی هردم دی دو صال یم طلیکار 


سین . من دن چنکا از عشر ه جحازی فوم ککیاسی بو د » 





در عصرمرزا الغ بیگی (۸۵۰- ۸۵۳ ه ق) میزیست وی شخص‌روشناس 
وسر دار قوم بو د » سرودهای ویرا خحو اجو ضبط کر ده 1 از سرود های 
اوست : 

لکه و ابو هسی دینه لاس تر لی حدای را کری 


اوس به مووژ نو لکه پسونه 





حسن : از علمای دین وناظمان پنتو » در اواخر قرن سیزده واوایل 
قرن چهار دهم هجری زسته است » وی در سفید دیری از مصافات 
پشتو نستان پیشه‌امامت داشت ‏ کتایبی ر بنام کل ار حبدری به سال ۱۳۱۳ 
هق نظم کرد؛ از وست: 
فدرت کگوره له خنضه 


واوره دا لس4 خوار - 
۱۳۰ 


حسن جالن : حسن جان بن علی کل درانی » از شاعر ان عسوامی 
ننگر هار بود؛ در باذلیه شیر شاهی زندگی مبکر د؛ حسن حان به آهنگهای 
ملی پشتو شعر میگفت » وی در اوایل همین سده به سن ۰+ سالگی 
با زندگی وداع کرد این بیت از وست : 

زه حسن جان ستا به امتیاو کی خان ستایمه 
جورعی داتقری رکه ماحسن دامی رشتیا ووی 

حسن جان : شاعر شیرین‌سخن ادب عوامی پستو : در ناو کی مناطق 
پشتونستان میز یست‌اشعار جذابت عشقی به اوز ان ملی پبتو دارد .حسن‌جان 
در حدود ۱۳۲4 ش وفات کرد » از اشعار اوست : 
دلر بائن سیادی تباه کر عالم حسسن‌ جان به عیان کر ه چشمان ورانی 

حسن خحان : حسن حخان پدر آدم خان معروف است» سرود های 
وی در داستان آدم ودرخانی ضبط است واز مشاهیر قرون د همم 
محسوت میکّر دد» از سرود های اوست : 

نن می بیا زر کی ارکند شو دا چی دی له شاه سره زند شو 

بچیسه پاخسه روانسیزه چاویل‌چی دپایو ممحر م خر گند شو 

حسیب گّل (مبا): در محله «پبررسچو» زبارت کاکاصاحب زندگی 
میکر د: شخص عالم ودانشوری بود؛ بزبان پبتونظم ونثر مینوشت 

در تألنات وتراجم وی: دافع الغم قصه عجیب وغر یب قصه 
شمس وقمر گلاستة حکایات زادالفرح» وبیاض ثبت گردیده» بیاضش 
ارزش مهمی را در تاریخ ادب پتو دارا می با شد» زیرا نمونه شعر عدهة 


۱۳۱ 


از شاعران گمنام ادب کلاسيك پبشو را محفوظ دا شته میا به سال 
۰۵ ه ق قرین رحمت ایزدی کشت . 

حسین : از سخنوران عصر اورنگگ زیب مغولی (۱۰۰۸ - ۱۱۱۸ 
هق ) در محلهٌ ملاك پور علاقة پکلی ضلع هزاره زند کی میکرد» واز 


شعرای طر از اول پستو محسوب میشو د» د بوان شعر حسین که مشتمل 





بر غزلیات ورباعیات است» قريحه عالی شعری این سخنور نامدا ر 
ر ره ما آشکار مسازد» جسین شاعر سیاح بو د هُ مدسی ر درسوات و 
شهر های مختلفش هد سیری کرده» از اشعار اوست : 

از غعی کل خحزانه‌ماررسر یادیسزی 

حسین مشکه په جفا داغیار خوض یم 





افقانسی مستر هیوز موجود است » تذکره نویسان پشتو غزلیات ویرا 
ضبط کر ده اند. گوبند که<سین درمحلةٌ شاه منصورتحصیل صوابی توابع 
پشاورمیز یست» زند گی وی حدود قرن دوازده تخمین میگرددد؛ از وست : 
سه چی زره می مسافر شو ستا په لوری 
عقیق لا شی قیمتی چی وطن پریزدی 
حسین : ازناموران ادبی حدود اواخر قرن بازده واوایل قرن دوازده 
هجری. حسین کتابی ر ابنام خلاصةالاسلام به نثر مسجع پبتو ترجمه 
داشته» واز نثر نگاران پیرو مکتب ادبی اخوند درویزه ننگرهاری (۹4۰-. 
۸ هه - ق) محسوب گردیده است . 


۱۳۲ 


جیبین شاه : ازشعرائست که به پبروی مقامهای هندی شعر گفعی » 
حسین شاه در حدود ۱۳۰۰ هقی در واحی پشتونستان زندگی کردی ‏ غزلیات 
وی دربهار نوروزی طبع شده » ازوست : 

حسین‌شاه ستا بیلتون کر دیوانه ببهوش ومجنون 
دعشق له جوشه کاواویلا زره می یوور بیلتون 

حضرت : ازناظمان مذهبی پنتو. درحدود 2۱۳۰۰ ق‌میسزیست» 
مناجات خطی وی دردست بوده» ازوست : 

زه حضرت یم دل افگاره ‏ د اللّه رسول دیاره 
بو نظروکره دلداره » را کره لاس دخحدای دپاره 

حضرت (میا) : میاحضرت از عشیر ة کا کاخیل قوم ختبکث بود» درتیرا 
میزیست» ودر همانجا پدرود حیاث گفت» وی بطرز کلاسیکت واوزان 
ملی بتو شعر سرود اشعار میا حضرت دردست بوده» ازوست : 

‌ زرگی ب» سرعی جمع دیار عم دی که نه 
په فریاد می خبر شوی تول عالم دی که نه 

حضصرت دین : ازشاعران عوامی پشتو » در نواحی فندهار سکونت مرکرد 
حضرت دین ورباخیل به اوزان ملی پبتو شعرمیگفت » اشعارش شکل 
شفاهی دارد» وی بسال ۱۳۲ ه - ش رحلت کرد. 





حضرت شاه : در قصه جر چور بایوزی ضلع مردان میز ست ) تا سال 
۹ عم درقید حیات بود » حضرت شاه حافظ قرآن عظیم» درسلسلة 
ادر ره مرید آخوند محمد صدیق بنبر بود؛ دیوان ضخیم شعری داشت » 


۱۳۳ 


اشعار ویرا تذ کره نویسان ضبط کرده اند » ازوست : 
حضرت‌شاه یی نیکک اقبال له خدایه غواری 
هم به وابی جی روزی دی شه ایمان 
حصرت علی خان : در حدود ۱۲۵۰ هقی دراسمار کنر زند کی میکرد 
حضرت علی‌خان شاعر از قوم ترکانی بود » در علوم مروجه مطالعه داشت ۰ 
وشعر نیز میگفت. اشعار وی به اوزان ملی ببتوست » وشکل شفاهی‌دارد» 
از اشعار اوست: 
خر ددیدن را کره مسافر د بل وطن یمه 
ورکی دی ولارم که دی سپی زمانه کوری کری 
حضرت ولی : حضرت ولی بن عبدالرحیم شنواری شاعر از نواحی 
ننگرهار است. به سال ۱۲۹۱ ه -ش دربتی کوب تولد وبه سال ۱۳۵۲ش 
درغازی آباد چشم ازجهان بست» حضرت ولی به اوزان ملی پشتو شعر 
میگفت » جکامه‌های وی قسماً جمع آوری گردیده» مجموعه کوک 
اشءارش موجود بوده » از طبع اوست : 
ستامینی به ما حضرت ولی وکه اثر جلی 
روغ دی لیونی کرم په‌سپین‌مخ‌دی حانگی زرجلی 
حفیظ (ملا) : ملا حفبظ ازشعرای گمنام کندهار است؛ در حدود 
۰ مق درتوام آن دیار می‌زیست » غزلیات جذاب عشقی وعرفانی 
می‌سرود . 


۱۳ 


حکمت ‏ عبدالرازق : از نگارندگان وشعرای دانشمند ادب معاصر 
پٌتو . عردالرازق که درشعر حکمت تخلص میکرد؛ به سال ۷ ع در 
تحصیل هنگوکوهات بدنیا آمد» به سال ۱۹۲۱ ع بدرود حیات گفت» وی 





درمبارزات ملی منطقه سهیم بود» بزبانهای پنتو و آردو نثر مینوشت» و 
بزبان ملی پبتو شعر میگفت » مجموعة اشعار وی بنام «گل» طبع شده؛ 
ازوست : 
محبت کی که رسوا شوم لو به دا کتبه می و کر ه 
مرگگ‌نه پس به هم حکمته «گل» زما په نوم یادیزی 
حکیم (ملا): ملا حکیم درقصبهٌ دا کک کامه ننگرهار سکونت داشت. 
شاعر شیرین بیان عوامی پتو بود به اوزان ملی پنتو شعر میگفت. اشعار 
وی‌درعوام‌شهرت دارد؛ موضوع شعرش عشقی ودینی است . ازاشهار اوست : 
سور تیک دی‌په جبین باندی شغلی کاقلندری 
به شان لکه دلمر 


حکیم جاأ ن: ازشا گردان شاعر مشهورادب عوامی پستو (شر سف ۳ 





لالپوریست. حکیم جان به سال ۱۲۹۷ سس - ش درلال پور چشم به‌جهان. 
کشود» وبه سال ۱۳۵6 ه - ش رحلت کرد» وی درمنطقه به حکیم استاد 
شهرت داشت » به آهنگهای ملی پشتو شعر جذاب وعالی سرود» جکامه 
هایش موصوع عشمّی ۰ مذهبی واخلاقی‌را دربر دارد؛ ازوست : 

مخی له‌راغله توری زلفی تار په‌تار- گلو نه پری‌قطار 


راخی مسته خارو 


حکیم ان ۰ شاعر عوامی پٍتو » در منطمَه حة یکت سکونت میکر د؛ 
وه اوزان ملی بو شعر سبر ود 6 اشعارش شکل شفاهی دارد ؛ حکیم چا ل 
در جا ود ۵ ۱۳۳۲ ش‌ چشم از جهان رست ) از وست : 
معیی نه ولوریم زه شرمیز م دوریم 
میدودن» در تیر دز م 
نگارندکان وشعرای دوره معاصر بستو در منطقه مسه از توابع پستو نستان 
سکونت داشت ‏ سحنور بو بود » اشعار سیاسی و اجتما و۳ میگفت ‏ 
نبشته ها واشعار وی درنشرات بشاور طبع شده » حکیم درسالها ی بعد 
از ۱۳۸۰ ه . ق رحلت کرده» ازوست : 
ره حکیم عبدالرحمن مقام مبی مه 


دی کلشن کی دی همیش زما مسکین وی 

حکیم ) مح<ه‌دعیسی : ملا محمل عیسی ۱ که ره حهیم محمل عیسی 
شهرت داشت فرزند نظرمحمد پن شیخ عبداله ترین به سال۱۳۲۰ه - ق 
در رد مِ ر دسو لاه و ده تال ۰ مق در هما تج 
بدرود ح._] ت گنفت . علو م رواجی را ازیدر وعلما ی منطقه فرا 
کرفت » سفری به هندوستان نمود» ز بان هندی‌را در آن دبار آمیخت. حفيم 
درطبایت پوزا نی وموسیقی نیز دسترسی داشت بز بابهای پبتو وپارسی شعر 
میگفت» ازتألیفات وی. (۱) انجمن عشاق» (۲) بوستان‌عشاق» (۳) اسرار 
عشاق (4) صهٌ بوسف زلبیخاء (۵) رهنمای شعر » () الف نامه : (۷) تشرح 
ره م۱ معلوم است؛ وی به طرز کلاسیکث» واوزان ملی وبه پیروی مقامهای 


۱۳۹ 


موسمیقی همد.ی شهر سبر ود ۵ 1 از اشعار اوست : 
پا سپین رحسار دیار دی» با گل دنسترم دی 
۳ ستوری دسهار دی باشهزاده صنم دی 
حلیم بابا : درحدود ۱۳۰۰ ه در درفشان تبری ارزگان زند کی میکرد 
در عوام از محبوبیت زیاد به بابا شهرت داشت» در حلقه‌های بزم وادب 
قندهار نیز 1۳ ن شب یاد منشل , چا یم بای به پیر وی‌مفا مهای ) هندی و اوزان 
ملی پبتو غزلیاتی دارد» قسمتی از اشعارش دربهار جانان و کلزار»حبوبان 
ضیط است » ازاشعار اوست : 
شربه دجمعی وه چی به حوب کی می دلبر ولبده 
سپور په براق ودلولاك تاج مبی پرسر ولیده 
حایم شاه : شاعر مناحات سرا مناحاتهای وی در بعصی مجمو عه ها 
شرت گردرده ) از مطالعه کلام وی بر هی آید ۰ که حلیم‌شاه در علوم دی 
مطالعه داشت ودراصناف شعر ماهر بود»ه ازوست ۰ 


عافل مره اوسره حلیم شاه دایم در زه ولار ۲ 
حایم»(حافظ» ) : در شهوا رِ عصمسب) بسی بسی حلیمه ث خحان علیدن 





مکان مر ات خوشحال - ان خحتیکت حافظ قرآن‌عظیم وشاعره پشتو بود. 
حلیم» خواهر اعیانی شاعر شیرین سخن پبتو عبدالقا درخعتیکت» درخا نا 
ر‌ برادرش درگ ر خوانین‌را دل ردس میکرد » در طر یقت مر ید شیخ سع‌ی لا هوری 
واززنان نامدار او سیتان درفر ۳ دوازده محسو بث‌ میشود ؛ مو لف دا نشمند 


۱۳۷ 


د آشنای یه فکر خوضه هسی شان شوم 
تپوهبزم چی ممتاز که نور جهان شوم 





فر زند شاعر مشهور عوامی پستو ارسلا اخون» ره آ هنگهای ملی پسْتو شعر 
گنت » اشعار وی‌را اهل ذوق منطقّه حفظ کرده اند. 


حمدالله : شاعر از واحی زوبت بلو جستان » در حدود ۰ هه - ق 





زسته» دیوان شعر وی دردست است» حمدالله شعر عشقی و مذهیی 
مسرودء ازاشعار اوست : 
هیخ پروامی په زرا پ» غوغا نه که 
حمد‌الله په زره افکٌاردی راسه راسه 
حمداله : شاعربست که‌در نواحی شرقی افغانستان زندگی داشت » منقبت 
منظور خحطی وی در دست بوده ) شعر ش شیوا وسلیس است. از اشعار اوست : 
الهی دا سوال قبول د حمداله کری 
یه حرمت دلاا ژه الاالله کسری 
حمداللّه : ازشاعران صاحب دیوان» مجموعه شعرش به ال جهان‌سوز 
مسماست» نسخة اقص این دیوان شعر درکتب خانه فاضل دانشمند 
استاد پوهاند رشاد محفوظ است حمدالله ازشعرای قدیم پستو محسوب 
مشود » ناه جهان سوز» باین بت آغاز میگردد : 
منور ده نور د مان دی بار زما 
لمر ختلی په جهان دی پار زما 


۱۳/۸ 


حمداللّه (ملا) : ملا حمداله بن سلطان جان درقصبهٌ «ایریاب» تنگی 


وردکّت زندگی میکرد» عالم جید عصرش بود» درمنطق» حکمت» تفسیر 
ققه وفنون بلاغت معلومات داشت؛ بزبان پبتو شعر صوفیانه میسرود » 
ملا حمدالله په سال ۱۳4۵ ش به سن ۰۰ سالگی رحلت کرد اشعارش 
ثت شده است . 
حمد ال (مولوی): مولوی حمدالّه بن سید عبداله بن سیدعلی الکامی 
ازعلماء وشعرای اوایل همین قرن است ‏ درکامه ننگرهار میزیست کتاب 
«نمون عبودیت» منور ومنظوم (پبتو» پارسی وعربی) ازتألیفات اوست 
(۱۳۳۰ ق) اشعار دیگر صوفیانه‌وی نیز دیده شده است» ازوست ۰ 
چی کنتم خیرامت مونز په دی بو 
چی امر او نهی تسول درب پسی یو 
حمید : عبدالحلیم اثر افغانی سالار زی مینوسد: که در عصر شاعر 
از کخیال وموجد سبکث هند درادب پنتو عبدالحمید مومند المشهور به 
حمید بابا (۱۰۸۳ - ۱۱۸ ق) شاعر دیکّری بنام عبدالحمید میزیست که 
درشعر حمید تخلص میکرد. به قول راوی عبدالحمید ثانی درجواب غزلیات 
حمید معروف غزلیاتی دارد (اباسین جون ۱۹۲۷ ع). 
حمید بابا: عبدالحمید مومند که درحلقه‌های ادپی به حمید بابا شهرت 





دارد ازشعرای ناز کخیال» وبانی سبکث هند درادب پنتوست» وی درین 
موشکاف مب داده اند ودیوانش ر یه درومرجان مسمی کرده اند حمیرل 


۱۳۹ 


کرده اند. از اشعار اوست : 
احمده ستا دشعر کله کری چا جواب دی 
لیدلی می دا باب دی 
احمد ( آخوند) : از پیروانسکتب ادبی آخون در ویز ة ننگرهاری 
پاپینی (۰ ۸۱۰4۸۰۹۶ ق). به‌سباث آنحوندنشر سح نوشته. وشعرسروده: 
ز ند گی وی‌حدودقرن‌باز ده تخمین میشود. رسایل و قصص‌دینی ومدهبی ایرا 
که آخوند احمد به نثر«سحم و نظم تألیتف کر ده در دست است . محققین 
تاریخ ادب پبتو رسایل ویرا (۸) رساله وقصه قلمداد کرده اند. آخوند 
احید غز لیات جذاب صوفیانه یز دارد از اشعار اوست : 
جنت بی جور که په زیر گلسونه. چی پکی ناستی دجنت جونه 
احمد(آخوندخیل) : احمد ا ز عشیر ه آخوند خیل در تسد کره های 


وتو یه نام (احمل آخوندخیل» ض..ط کردیده) احمد در لو د ۰ ده ق. 





در«خحو لس » پثاور میزیست» از شاعر ان داستان سر است. ؛ د استان 


امیر حمزه را بنظم تألیف کرده ؛ از اشعار اوست : 


زد مه ؟ دائله دده - سه | سرشال به [ ء و مت ده شه 
بر زر لو ت۵2 هیر اسسست ای ۰ ی اهیر ژوت درد 


احمد (پجگی) : احمد درقصبه‌یجکی ازتوابع پشاورسکونت داشت» 





انیس لو اعظین را به‌سال ۱۳۰۱۵ه ق به نظم پنتوتألیف کرد قصه جمجمه 
و غز لیات متفر ق دیب‌گروی نیز در دست است» احمد پجگی ازشاعران 
دینی وفصه‌بر داز پندتوست » که‌تاا و ایل‌همین‌قرن‌در قیدحیات بوداژ وست - 


۱۳ 


بای علاوه ازایجادات وابتکارات جدید ادبی ؛ شاعر ومولف عالی مقام 
زیان ملیست» به جر از دیوان شعر تألیفات وتراجم دیگری» جون 
شرعةالاسلام (۱۵ هزار بیت) نبرنکث عشق » وقصه شاه وگدا نیز دارد؛ 
آثار وتألیفات حمید بایا از شهکارهای ادب پشتو شمرده میشود. حمید در 
قریة گگر ازتوابع پشاور زندگی میکرد. سال تولد ویر ا مزرخین ادب پنتو 
حجده د ۱۰۸۳ ق تخمین کرده اند » زند کی وی تا حدود ۱۱۸ ه-ق بقینی 
می‌نماید» آزوست : 
چی هیخ چیری په‌پارسی‌کی مونده نه شی 
هی ساز دی حمید اینسی په پیتو کسی 
حمید » حمیدالّه : حمیدالّه متخلص به حمید که به سوات ملاشهر ت 
داشت» درسیدوشریف زندگی میکرد» درحلقةُ مریدان جی صاحب کوته 
شامل بود» مناقب مرشدش را بز بان پارسی تألیث داشت» وبزبان ملی اشعار 
پرسوز وجذابی سرود» درشعرش رنگینی وابتکار خاصی بمشاهده میرسد 
حمیداللّه درحدود ۱۳۲۱ ق با زندگی وداع کرد ازوست : 
چی دی واغوست سرو پا د عشق حمیده 
دا خلعت دی مار شه میمون هسی 
حمیدالّه : حمیداللّه ولد امیرا للّه مندب به سال ۱۲۲۵ ه-ق درقصبه 
کالوخان سوابی مردان بدنیا آمد علوم متداولة عصررا فرا گرفت؛ عمرش را 
صرف تدر یس وتأًلین میکرد» کتابی‌رابهمثنوی‌پنتوبنام احوال النساء تیف 


۱:۰ 


کرد » حمید انتّه‌بسال ۱۳۱۷ هعق فر ین رحمت ایزد ی کشت از اشعار اوست : 
په چینه یاپه گودرکی. چی شی جمم لکه زرکی 
وایبی گوره کنه خحواری دفلائکی, دخحاوند چاری 


حمیدکل : از حاشبه نگاران وطالب‌العلمان حدود قرن سرد هم هحری 





حمیدگل در فقه» منداه ی ونحو مطا لعه داشت » بر بعصی از کتب منطق و 
نحو حواشی پنتو دارد. 


حمیدگل: حمیدگل به قول مستشرق معروف فرانسوی جیمز دار 





مستتر همشیره زاد صوفی معروف وشاعر نامدار رحمان بابا بوده» حمیدگل 
درقصبة پلوسه جوا ر شهر پشاور میزیست» زندگی وی حدود قرن دو از ده 
هجری تخمین میشود» حمیدگل به‌لهجة ملی شعر میگفت ۰ چکا مه‌های وی 
ثت گردیده ) ازوست : 


با تیک ستا پررجبین‌دی با ستر که د سبا ده 
با جام دچین ماچین‌دی با سپینه خوله زیبا ده 


حمیدگل: درعلا قه ترنگری پکلی پیتونستن زندگی کرد: به آهنگهای 
ما لی پبّتو شعر حماسی وعشقی میسرود» جکامه های ویرا دارمستتر ضبط 
نموده» ازشعرای قرن سیزده محسوب میشود» ازوست : 
صد رحمت به مامندی‌شه‌حمید کله 
له جلات سره بسی سّه وکرومدار 
حمید گل: ازشعرای امی وبیسولد . درستو کلی مقبل پکتیا 
میزیست» به آوزان ملی پنتو شعر سرود» درحدود ۱۳۲۲ش به‌سن چهل 
۱۶۱ 


سالگی وفات کرد اشعار حمید کل شکل شفاهی دارد ازوست: 
دولس میا شتی کال هره ور خ پنصه لمونخونه دی 
رایی کره معنی شاعره خوسجدی خویی رکعتونه دی 
حمیده : حمیده بنت سپد حضرت شاه ازخواتین سخنگوبود ؛ به 
سال ۱۲۹۷هش ده شینکورك کنر چشم به جهان کشود » به سال ۱۳۳۹ 
ش درکابل رحلت کرد» ودرشینکورك مدفون کشت اشعار وی در 
مجلات وجراید کشور طبع شده؛ ازوست : 
ماویل ز ره به‌می خالی شی لز له غمه 
دواره سترگی به می وچی‌شی له نمه 
حمیم گل: میاحمیم گل کا کاخیل ختبك ازدانشوران وعسلمای 


معاصر بود؛ درزیارت کاکا صاحب زندگی کردی » بربعضی دواوین 





وکتب پشتو مقد مه وشرح نوشتی » میاحمیم گا در ین او اخر رحات نمودی. 
میرزاحنان بارکزایی فرزند محمد حسن درحد ود ۱۳۲۰۰هق در 
مرت قلعه قندهار میزیست زندگی وی تاسال ۱۲۷۱ه ق بقیسنی است 
هنکامی سخنوری میرزا حنان درحدود ۱۲۳۰ ه ق بخش شد واز ارکان 
مجالس ادبی ای بود که سردار مهردل خان مشرقی درقندهار برپا 
راازخود به باد کار کذ اشت ‏ فص شهزاده سلیم جواهری و قصص 
دیگر فولکوری رانظم کرد ازاشعار اوست : 


۱: 


گرد ا گردیی به حوله حطونه دی حنا نه 
مورچگان سره تبول سوی دی شکر خوری 
حنیفیا حان هوتکث: محمد حنیف مشهو ر به حنیفیا خان فرزند 
سبف الله حان هو تک به‌سال ۳ هصق در بدین‌سوری قلات بد نیا آمد وی 
شخص بارسوخ منطقه بود» زندگی روستایی دا شت و شعر نیز گفستی 
بعضی پارچه های وی درنشرات فندهار ثبت شدی» حنیفیا خان به سال 
۸ هق ازجهان رفتی» ازوست : 
بخت د هو ت-کو سن روشان راخی 
حاکم ورته مومندمحمدنادر خان رای 
حنفی : سید غللام حیدر شاه : سید غلام حید ر شاه حنفی بن سید زمان 
شاه ازشاعران دور معاصر پنتو. وی به سال ۱۸۹۹ ع درمستونگث قلات 
چشم به جهان کشود » به سال اه رحلت کرد بزبانهای رشتسو 
وپارسی شعر میگفت . 
حیات . غلام حیدر : غلام حید ر متخلص به حیات در دوسری 





مردان زندگی داشت» درحدود ۱۳6۵ ش چشم از جهان پوشید. حبات 
از اعضای حزب خدایی خدمتگار وجنرال سکر تری مجلس‌منطقه اش 
بو د» وی در راه آزا دی وطن باری به زندان انگلیس کشانده شد 6 به 
پنتو نظم ونثرمینوشت مقالات وچکامه های وی درنشرات پنتونستان 
طبع شده» ازوست : 

داچی : من پورنه به ستیج تقریرکوی 

یه بهانه د مشری تسذوسر کسوی 


۱:۳ 


حدر جان : از علمای دینی وناظمان پنتو. در حدود اواجر قرد 
سیز دهم هجری زندگی کرده» کتابی رابنام درة البیضا در سابل دینی 
وقصص مذهبی به نظم در آورده از طبع اوست : 
په تصنیف د حیدرجان 
چی‌پری شولو مهر بان 
حیدر ان : شاعری از عشبر ه خانخیل» در نواحی پنتونستان‌میز یست» 
زندگی وی حدود فرن سیزده تخمین میگر دد » فص حاتم طایی رابه 
پسّتو تالیف داشت » مطبوع است.. 


حصرت » عبدالمنان : عبدالمنان حبرت‌ ین میرزا عبدالرحمن ۰ ازشعر ای 





قابل قدر معاصر پشتو. حیرت به قوم کاکر منسوب بود» به سال ۱۲۸۰ش 
در قند هار تولد و به سال ۱۳6۶ ش در همانجا بدرود حیات گفت» 
حبرت در علوم مروجه مطالعه داشت» در دوایر دولتی برتبه های خورد 
ماموریت کرد » شعر عشقی اجتماعی ومذهبی سرود. دیون شعر وی 
به سر امنی اوشکی مسمی بوده در دست است. ازاشعار اوست : 

قلف سه تجر بو کی پیسی دنب دارانوکسری 

حاوری‌یی په سرپه قندهارکی دخوارانوکری 


۱ 


حِ 
حادم حسین : درمضافات کوهاتِ سکونت داشت» شاعرمرثیه نگار 
بود» به اوزان ملی پنتو شعر میگفت» درمدح حضرت علی وامامین 
وواقعات کربلا اشعار زیادی سروده» زندکی وی حدود ۱۳۰۰ هق 
تجمین میکردد» اشعارخادم حسین درآمام باره‌های منطقه به وجد وجذب 
باز خوانی مشود از اشعار اوست: 
اکبر به غا ری شال دی زینب ورته سوالی 
په زره ملال‌ملال‌دی رخصت غواری‌خیا لی 
خادم کا کا خیل : خاد م شاه بن محمد منیت بن میرا لد ین از عشيرة 
کاکا خیل قوم ختبك » ساسله نسب وی به شیخ رحمکا ری کاکا صاحب 
(متوفی ۳ هیر سد ه حادم درعصر زمان شاه درانی ۱۲۰۷ 
۵ هت) درنصرت زایی تنگی هشنغر میزیست ؛ شاعر صاحب دیوان 
پشتوست » دیوان وی دردست بوده » ازوست : 
دادی زره‌دی (که سنگث اثرپری نه شی 
که انردخادم نشته ده غزل کی 


۱ ۵ 


دادم » محمد اکیر : از شعرای پیش آهنگث ملی پنتو » محمدا کبر 
متخلص به خاد م پسر احمد جی به سال ۱۳۰۵ ق درهشنغرتولسد 
و یه کیرس رحات کرد . حادم شخصی مبارزی بود» هشرش را 
درراه آزادی پشتو نستان و هند استخدام کرد وتکا لیف فراوانی رادرین 
هدی مقدس قبولدار گر دید» خادم‌پز بان پستواشعار | نقلابی سرود ونثر 
اجتم‌اعی و ملی نوشت » رسایل و تا لیفا تی دارد » که تعدا دش به 
6 جلد بالم میکر دد ازاشعار اوست: 

خو لك چی‌به ژراددی‌خادم له خو به وی به‌شی ‏ 
۱ زیاته به له دی زرا توی منت زاری خه وی 
خاطر ‏ مسری ان : مسری خان که در شعر خاطر تخلص میکرد 
به سال ۱۹۲ع درتوابع پشاور بدنیا آمد » وشاعر ازقوم اپریدی بود» 
به طرز کلاسيك غزل میسرود» درسالهای بعد از ۱۹۷۰ع رحلت کرد؛ 
ازوست: 
اشنامی نن لبد و تبر ی وعدی را یادیدی 
داوصل که هجران وچی گیلی رایادیدی 

خا کی » عبدالروف (مولوی) : از دانشوران زبده قرن پیستم وصحافیون 
اولی افغانستان شمرده میشود» مولنوی عبد ارف خاکی به سال 
۷ دریاث خانواده علم وادب قند هار بدنیا آمد» علوم متداوله رااز 
بدرش مولوی عبد الرحرم شهید کسب کرد در تفسیر» حدیث فشقه و 
بلاغت وریاضی وتاریخ ومنطق یکانٌ عصرش بود . مولوی عبدالروف 
۱1 


درسه زبان پشتو» پارسی وعربی نکار ند گی میکرد» ادیب و لوسیندة این 
سه زبان بود. مولوی درعصر امیر عبدالرحمن ملای حضور ومدرس 
مدرسهة شاهی بود ودر عصر حبیب الله خان اولین شمارة سراج الاخبار 
افنانستان (۱۳۲۴ق) به مدیریت این‌مرد دا نشمند ازطبع بر آمد» تألیفات 
وی بزبانهای پبتو پارسی‌وعربی به ۱۱ جلد میرسد» که از جمله کشکول 
در دوجلد ۱ پنتو» پارسی » عربی ) وتفسیر سورة فاتحه وجزوٌ اخیر 
کلام الله پز بان پشتوست » این مرد نا مدار علمی 1 ادبی وصحافی مأیه 
سال ۱۳۳۳ق از جهان رفت. 
خالین عید الا-حد ۰ شاعر ز با نهای پشتو و پار سی ‏ به سال ۱۳۰۰ شسص 
درسر خرو دننگرهار چشم به‌جهان کشود وبه‌سال ۱۳۵۰ ش بدرودحیات گفت » 
پدرش محمدایوت و جدش عبدالقیوم نام داشت » فالیز شعر عشقی و اجتماعی 
سرود» قسمتی ازاشعارش درجراید ومجلات کشورطبع شده ازوست : 
در حم اوعاطفی په قیل وقال می سوزوه 
دسوی‌زره په حال وپه احوال می‌سوزوه 
خال وکل : به سال ۰ش د رکه خیل خوکیا نی ننگرها ر تولد 


وبه سال ۱۳۱۰ش درهمانجا رحلت کرد شاعر امی وبیسواد ی بود به 





اوزان ملی پبتو شعر گت چکامه های وبرا اهل ذوق منطقه حنظ 
کرده اند» ازوست : 
د شاه لسلی د حسن غر دی هر طرف کتسل کسوینه 
دغه تبیکری یبی خونبی داری‌دی جنک راسره تل کوینه 


۱:۷ 


خالد: ازشاعران قصه‌سرا» درحدود قرن سیزده درتوایع پنتونستان 
ریسته یز بانهای پیتو » اردو وانگلیسی آشنایی‌داشت فص 1 قصه سلطان محمو د 
راازانگلیسي به پنتو انتقال داد. 

خجان نجان : شاعر عوامي پنتو» به آهنگهای ملی شعر میگفت» خان شاعر 
ازقوم علی خیل جا جی پکتیا بوده ودر همان دیارمیزیست. اشعا روی 
شکل شفاهی دارد » درحدود شش به عمر ۰ سالکی رحلت 
کرد» از اشعار اوست: 


به ماسّام راشه لاله ما کت ۳ نه به بام ایبیی دی 





حانز اده : : شاعر مذهبی پتو» درحدود فرن سیز دهم هجري ز بسته 





است » مناحات خطی وی دیده شده 1 زٍ وست. : 
حان: اده کء کناهکار دی بورت دده غفار دی 
بل بهمخکیبی سر دار دی چی‌درب‌به درسرداردی 
خاترزمان: خانزمان بن‌حبیب خان بن میربا ز خان به قببلةٌ سر کابی. 
تعلی داشت» ودر شعر فتبر تخلص میکرد» خان زمان د رقصبةٌ بهبوتی 
<ج چ هرا ره هبز وت > وی حلااصه کیدانبی رابه سال ۷ ۷ ق منظوم 
تر جمه داشت » ازوست : 
اوس صابر په خیل نصیب شه ای فقیره 
ببهو ده خبری پربکره په مقفراض 
حان شاه * ره اوزان ملی پشتو شعر سرود. اشعارخان شاه شور و جد دس 
خحاصی دارد» وی‌شاعر محبوب عوامی بودقسمتی از چکامه‌هایش رات کرده. 


۱:۸ 


و گوره خان شاه چی‌دی زماخواته پرسرراحی 
دودمی د کوکله له زر کی‌نه سراسر را خی 
خا نگل : درنواحی‌الیشنگث لغمان سکونت میکرد» مفتی عبد الحنان 
دردیوانش آژوی بادی دارد» خا نگل به اوژ ان ملی پستو شعر میکگفت 
شعرش را اهل‌دوق عو ام | حفظ کر ده‌اد زندگی وی حدو ده ۰ « تخمین 
میشود» از اشعا راوست ۰ 5 
و لمه مسری سره واروه بر ابر کوم 
عالم ره دی خبر دی ی‌خانکل شعرهم پیز ی 5 
۱ خانگل حلیل : از سخنوران حدود قرن هم« هجری ؛ درواحی 
ا زارد مکتب ادییست. کی حمید بابای معروفب به ۰ اد تما 
کرده ؛ ازوست: و 
بلبل هسر چات دا خبروضسه کا 
وخت د بهار شو غوتی کلونه کا 
پسرلی دهغو چی بارترخنکث لری 
هیو اد بیل شوی لا ارمادونه کا 
ان محمد: ازشاعران عوامی پنتو» درملا خیل واغز غزنی میزیست 
به اوزان ملی پستو شعر سرود» شعرش زبان زد اهل ذوق منطقه است» 


حان محمد در حلود ۱۳۶۳ ش ‌بدرو دحیات کفت ۰ 


۱۹ 


چی سحر بلبل آواز کا 
دهجر ان له با سه سازکا. 
احمد (تیراهی) : گل احمد مشهور به‌احمد تیراهی ؛ فرزند عبدالکریم 

آز عشبرة خلیل بود. به سال ۱۲۲ ه ق در «سفند +هیری» توابع پشاورزاد» 
علوم‌دینی ودانش مر وج عصر را کسب کر د؛ و بعد از کسب علوم اسلا میه 
وشرقیه به تدریس وتألیف پرداخت . در «تیراهی» مسکن گزید» ودر 
همانجا پیشة امامت داشت. زند گی وی تا سال ۱۳۰۱ هق یقینی است 
احمد در مثنوی بحر خفیف پبتو تصانیف زیادی دارد» از قصه سرایان 
وم لفین مذهبی ادب پستومحسوب میگردد. تألیفات ویر | تذ کره نویسان 
پتوچنین ضبط کرده‌اند : (۱) قصص‌الانبیاء (۲) قصه‌شهزاده رت‌وپد من 
(۳) قصه طوطی مینا (4) ذخيرة القراء (ه) هدایت الم و منین (۲) 
فالنامه وخوابنامه (۷) قصه جمجمه از اشعار اوست : 
تیراهی کسی سکونت کسسرم هسسم پيشه دامامست کسرم 
یسم پبه اصل کی خلیسل وایم تاه اوس دلیسل 


سفید دهیری کی‌می به جددی .  .‏ خاص بنده دپسالك احسددی 
فسبر زندی‌سم دعبدالکریيم که ایمان می شی سایم 

احمد(مدران) : احمد بن‌سلطان بن نورمحمد ازطایفه مخدر أبٍ بود 
احمد از زاد گاهش (مناطق دراب پکتیا) رهسپار نهرین قطغن گردید؛ 
ودرهمانجا سکونت اختیارکرد.مدتی را درپشاورنیزسپری کرده؛ احمد 
شاعر صاحب دیوان است به طرز کلاسیلت واوزان ملی پنتو شعر سروده 


۱ 


خان محمد :۰ خعلاط و ناظم مذهبی ؛ دراوا بل قرن سیزده در توابع 
قندهار زندگی داشت شعر مدهبی پنتو سرودی ونسخ پشتو را خطاطی 
کرده » جنکنامه امامین رایه سال ۱۲۰ ق خحطاطی کرده. اییات خطاط 
(خان محمد) نیز به آن ضم بوده ازایبات اوست : 
ملامت را باندی مه وابه طالبه 
که خه زبات وکم پیداشی له کاتبه 
نان محمد: ازعشیرة حیدر خیل قوم اسمعیل خیل بود» درسونی 
سرخ خوست پکتیاسکونت میکرد» قریحهٌ خوب‌شعری‌داشت » درءوضوعات 
اجتماعی عشتی ودینی شعر سروده دیوان شعروی دیده شده غسز لیات 
پارسی خحان محمد نیز به آن صم بوده» وی به سال ۱۳۵۰ش رحل تکرد. 
خحان محمد (حافظ) : ا زمولفین وشعر اء معاصر .حافظ خان‌محمد فرزند 
عبدالرحیم پانیزی کاکر به سال 2۱۹۱4 درخانوزی پبین بلوچستان بدنیا 
آمد علوم مروجة عصرش‌را تحصیللکرد زبانهای‌پنتو: اردو؛ پارسی‌وعربی 
رامی‌فهمید» شاعرومولف توانای زبان پنتو بود آثارمفیدی بزبانهای پنتو 
وپارسی نوشت ‏ ازتالیفات‌وی : مقدمه مختصرحص‌الایمان» حواشی پنج 
کتاب » حواشی تحفهُ نصایح تر جمه نورظلم» د کس ی کلان و مجموعه های 
اشعار دیده شده حافظ به سال ۹۸ بدرود حیات کفت ازوست : 
د ریا عیاد ت ز ه گنیم عذ اب 
لوی ثواب گسبم خدمت دغریبانو 
دنامه دباره حج لوبه کناه ده 
عبادت دیرلز مد ت د غریبانو 


خان‌محمد شنیزی :در دره شنیز ورد کّث‌بدنیا آمد» علوم‌مروجه راکب 
کرد» درمنطق .تفسس»حدیث وکیمیا وحکمت مهارت داشت » سفر های 
به هندوستان کرد ودرانجا به‌کسب علوم پراخت. زبا نها ی پشتو» پارسی 
وهندی رامیدانست کتب ورسایل وجنگهای اشعاربه خط وی دردست 
است» خان‌محمد قریحه شعری نیز داشت. اشعار ومنظومه های متفرق 
ملاخان محمد شینزی دیده شده مولانا به سال ۱۲۸۹ق رحلت نمود. 
خان مير : شاعر ازقوم مومند» درمحله«غزو» چپلیار ننگرهارسکونت 
داشت» خان میر درتصوف. عرفان وعلوم متد اوله‌اشتایی کامل داشت» 
به اوزان ملی پستو شعر میگفت اشعمارش شکل شفا هی دارد» تذکره 
نویسان پننتو اشعار خانمیر راضبط کرده اند ازوست ؛ 
چی‌یی زره په معرفت روبانه نه وی 
هقه ز ره په حقیقت کی تو ره شمع ده 


ان میر : شاعر قصه سراومترجم» اززبانهای د یگر تراجم منظوم 





میکرد» خان میر درنواحی پبتو نستان میزیست: زبانها ی پنتو» اردو 
وپنجاسی رامی‌فهمید» قصه «خرم؛ رازپنجابی به پنتوترجمه کسرده 
ازوست : 

دجانان کز و مژگا نوته دی گو ر ی 

که نشتر وهلی شی دزره په سرخول 

چی نثاربی د سیم تنوپه تن نه کا 

نوربه خه کا په دنیا کی‌سیم وزر خوله 

۱۱ 


خدابخش (منشی) : منشی خدابخشی درحد ود ۱۳۰۰ه ق در بنواز 
مضافا ت پشتونستان زندگی میکر ذ)» به پیروی مقامها ی هندی شعر میکفت 
غزلیات وی درجشن نوروزی» بهار نورزی وبهار گلشن طبع شده » منشی 
خدابخش از نگارند گان و غزلسرایان خوب پنتو محسوب میشود 
از وست : ۱ 
زه دا بخش مر مه له غم چی می بیارا نغی صنم 
۱ مه افسوس له دغه دار کوم لیلی کوم لیلبی 


خحدا بخش «ملات) : ملاگ نحدا بخش درديرة اسمعیل خان بدنیا آمد 





بعد از تعلیمات ابتدائی درپشاور تحصیل عالی رادرعلیگر هندوستان 
ببایان رساند در فعالیت‌های سیاسی منطقه حصه داشت. دراواخرعمرش را 
صرف تألیف ونوشته کرد زبانهای پنتو» پارسی . هندی» انگلیسی وعربی 
را میدانست وبز بانهای پنتو وارد ومینوشت» مللگ خدا بخش به سال 
ود حجش م ازجهان پوشید . 
۱ ۱ خداید اد محمد زی : خدایداد بن‌سردار عبدالجلیل‌خان نارشان 
ین عبدالامسن + خان بن سردار ر حیمداد خان بن حاجی جمال خان معروف 
زشهرایاوایل همن‌قرن است» حدایداد در محله| نگوربان قندهارمیزیست 
بربانهای پبتو وپارسی اشعار مذهبی میسرود» ازوست : 
زه خدایداد په سرسرتور کوم خواستو نه 
چی دربان مادر وضی دپاكك سرورکری 


۱5۲ 


خذابدوست: ازشاعران عوامی ادب پنتو» درخدزد ۱۳۰۰هق 
درگداره چپلیارننگر هار سکونت میکرد به اوزان ملی پنتو» شعر میسرود 
اشعاروی‌جذاب وحرارت خاصی دارد. تذکره نویسان احوال ونمونه 
شعر خحدای دوست راضیط کرده اند ازوست : 
چی دی په خیال باندی‌چاپیرشومه ‏ 
اخر دز لفو بسه دام کیرشومه 
" خیکه به حلاص له دغه بنده شمه 
ستا د ز لفائو لبه کمنده شمه 
خدایرحم خدایز-حم در قصبه‌ملیز ی ( سیوری» قلات میزیست» 
دراوایل سلطنت امیز ابر ال ر حهن خان ۱۳۱۹-۱۲۸ ه ق) بازندگی وداع 
کرد شاعر پیسواد نود به اهنگهای ملی پنتوشعر انی سرود حدایررحم 
در حلقه های ادببی قند هار به محدایر حم | کا خیل مشهور است» وجکامه 
های وی هنوزهم درمحافل بزم راه دارد ازوست : 
خونخواری‌سترگی‌نن‌بیاکوی‌دزرو بکارونه 
۱ زلفودی واچول پر غاره دسپوزمی دا مونه 
محدایرخم نورزی: ازشعرا » خطاطان وعلمای دوره مسعاصرء 
خحدایر حم نورز ی‌در قندهار میز دست نشته هاو اشعاروی در طلوع افغان طبع 
شده» کتب ورسایل پنتو را خطاطی کرده ؛ تاسال ۱۳۱۰ شش درقید 
حیات بودء دزشهرش ا کثر موضزعات ملی واجتماعی می آورد» ازوست 
ن‌دکابل په‌لوز روان‌سوقندهار و له و جنگگ تسه سوتیار 


۱۳ 


حدای نظر : ازشعرای مرایه کار به اوز ان ملی پشتو شعر سرود » 
درشعر حضرت علی واولادش رامدح کرد ومرائی ابشان راد رین 
قوالب نظم نمود؛ خدای نظر درپاره چنا رکرم زند کی میکرد اشعارش 
در منطمّه شهرت‌خوبی کسب کرده» از وست : 

ورکی دی دیردیر خطرونه دا کر بلاده 
که لر ی غبار گردونه دلله بلاده 

حدای نور : ازشاعران پنتو؛ درحدود ۱۲۰۰ ق درلغمان زند گی 
میکرد واز شا گردان شیخ احمد خان معروف بود» خدای وربه اهنگها ی 
ملی پنتو شعر سرود اشعاروی درعوام شهرت دارد درشاءء ی استاد ش 
راپیروی کرد شیخ درجمله شاگردانش ازوی چنین باد میکند : 
شات و نبات اوری نیاز الله حدای نور 
میر کی می خه کفتار کا 


خدیجه : دراواخر فرن سیز ده درمردان سکونت میکرد ‏ درعلوم 





دینی طب وحکمت مطالعه داشت» وبربعضی کتب دینی ومذهبی وطبی 
حواشی پنبتو دارد کتب ورسایل دیگر رابه پنتو منظوم انتقال داد . 
خر بو د(شیخ) : غوث زمان ومقبول سبحان شیخ جر ضبود سر بنی 
(رح) «د رکسی غر) مسکون بود؛ کرامات وکمالات اشکارداشت» خرسبون 
ازکسی غربه غوره مرغه آمد وگاهی هم به شون آن میرفت» به ستا یش 
ونبایش خدا وند مشغول میگشت» خحرببون بزبا ن پنتو شعر سرود ه 
تذکره نویسان پنتوشعرویرا ضبط کردی خرببون بابابسال ۱۱ هی 


۱۹ 


درغوره‌مرغه وفات نمودی» احفادش در همانجامسکون‌شده از اشعار اوست : 
پیلتانه ناره می وسوه په کورباندی 
پپوهیزم چی !» خه وی پیش په وراندی ‏ 
شه خپلوانو بسه بیلیز م به سرو سترگسو 
دواره سترگی می په وینو دی ژراندی 
خروتسی »رایبا: ازشاعرات ممتازادب عوامی پستوست رابیا شاعره 
از قوم خروبی بود» در نواحی کنواز غزنی‌میزیست. چکامه‌های 
پرشور وجذاب رابیا در دست است . کسه ازقسر بحه عالبی شعروی 
نمایندگی .میکند زندگی وی اواخرقرن سیزده تخمین شده»وی درنهایت 
جوانی چشم از جهان پوشید ازوست : 
پیغله چکی راغله پهرمه کی گرشیدله. میزی یی پوولی لب له کبینستله " 
گوره قسمتو نه‌مینی‌چیری‌خیژوله. غیزی‌دشوانه ته په‌مستیکی‌ولویدله 
مینه لیونی ده سمه لار نه پسژنی 
خرو تی : عبدالغفور : عبدالغفورین حاجی عبدالستار اد,ب‌ودانشوری 
ازفوم خروتبی به سال ۱۲۸4 درقندهارتولد وبه‌سال ۱۳۵۲ش درهه‌انجا 
وفات کرد. عبدالغفور از نویسندگان معاصر پنتو بود » درانجمن ادبی 
قندهار عضویت داشت » نگارشات وی درنشرات قندهار به تفاریق 
طبع شده است . 
خسرو ؛ اپریدی : خسروین اول باززخه خیل اپریدی به سال ۱۹۰ع 
درنواحی خیبر بدنیا امد » وبه سال ۱۹4۹ع رحلت کرد؛ خسرو طبسع 


۱ ۵ 6 


عالی شعری داشت » به اوزان ملی پنتو وطرز کلاسيك غزل سروده 
اشعار وی در حصض شرقی افغانستان شهرت دارد تذ کسر نکاران 
بستو ازوی بادی دارند» ازوست : 
چی نداتر سه دی ما باندی جانان تل 
یک اوشکی م ی ٍ .مخ راخی باران تلی 
حلیل خحان» نبازی : از شاعر ان دربار سلطان بهبول لودی (۸۱4 - 
۸۹4 همق ) » خلیل خان از عشیره نیازی قوم لودی بودء درهندوستان 
زندگی مکرد» مولف بته خر انه رباعی‌ایرا که خلیل خان به موسم برسات 
۱ در مذح سلطان سروده بود ضرط کر ده » از مطالعه رباعی وی مقام‌شامخ 
ادیبی وقریحه شعر وی معلوم میشوده وخلیل ۳ از شعرای طسرز اول 
پیتو معرفی میدارد» رباعی خلیل خان درمدح سلطان : ۱ 
حری اورییی ژاری له پاسه کویله زغ کا بیلتون له لاسه 
په هه لونی گوهر په حول ستا ‏ دامرحباکاستا زموز مواسه 
خلیلالرحمن (صاحبزاده ): صاحبزاده خلیل الرحمن درتنگی‌نصرت 
زایی از مضافات پشتونستا ن سکونت میکرد» به خاندان روخانسی یر 
ماییکی‌نسبت داشت» وی شخص دارای احساس قومی وصوفی سخنوری 
بود. اشعار ملی ووطنی وی در مجله پستون ثبت شده صاحبزاده دریین 
اواجر بدرود حیات گفت» ازوست : ثِ 
که به سرکی دی دعقل شه مسکن وی 
او پسه سترگو کی دي طاقت د دیدن وی 


۱۵٩ 


خواجوملیزی: مورخ ناموریست که در حدود ۱۰۰۰ هق میزیست 
تار بخ افاغنه رابزبانهای پنتو- پارسی د رحدود (۱۰۳۱- ۱۰۳۳ ه ق) 
تألیب داشت. درین تاریخ راجع به مهاجرت بعضی‌قبایل پنتون به وادي 
پشاورومحاربات منازعات همان قبایل بحث رفته است» تار بخ افاغنه‌راپیر- 
معشم شاهبه امرحافظ رحمت‌خجان بریخ اختصا رکرد و به تواریخ حافظ 
رحمت خانی مسمی نمود. . 


خواجه احرارغز نوی : عبیداله غلام خواجه‌احرار غزنوی» فرزند 





قلندرشاه » ونوه میا فتح محمد اندر بود. به سال ۱۲۹۲ هق در ناحیسه 
برجگی غزنه بدنیا آمد» فقه, تفسیر» احادیث» منطق» ریاضی » عقاید 
رمل» جفر فنون ادب وبلاخت را از اساتذه منطقه ودر خاکریز قندهار 
فراگرفت» ازسیر وسلوك ومعرفت نیز بهرة داشت؛ وی نگارنده وشاعر 
درزبانهای پشتو» پارسی وعربی بودء مولف جلد سوم پننانه شعراء 
آنارز ویرا چنین. ضبط کرده : رقعةالحواشی شرح اتمةالحواشی؛ حاشیسه 
برخیالی » حاشیه بربیضاوی » ازاله‌الاوهام تحفةالخیار» شریعت‌الاظهر 
شرحفقه‌الاکبر» مثنوی رنگین» فیض فلندری » انوار فنح محمدی 
گلشن اسرار» بیان الا اسر ار » مرادالااسرار » ومجموعه‌المناجات» خو اجه 
احرار به سال ۱۳۹۷ ۸ ق رحلت نموده ازوست : 

چی دزلفو سره ور کره پچ وتاب 

زما زره دی کر » مدام په اضطراب 


۱۷ 


۱ حواجه الف : حواحه الف فرزند فاصی محمدرسول درشیرشاهی 
ننگر هار میزیست» شاعر امی ویسوادی بود» به آهنگهای ملسی پنتو 
شعر میگفت» به سال ۱۳۲۲ ه بدرودحیات گفت ‏ ازاشعار اوست: 

خحواجه الف د عشق منصور 
دمحبت پبه دین مغسرور 
دسر ارمانونه می کول 
زما نصیب کر تل تر تل 
خحواجه کل : در حدو د ۱۳۰۰ ه ق درقر ای چاردهی مرکز لغسان 
زندگی کردی» درشاعری از شیخ احمدخان‌پیروی نه‌ودی؛ قصص خیالی 
ودبی نظم کردی» اشعارو ی شکل شفاهی دارد ازوست : 
زه خسوا جسه گل ینم لکهبلیل پم جدا لهگل یم 
شاعر به‌گیرکمه بندپه حنگیرکمه در بی زهیر کمه 
تروبی پری نردم چی خودی راته‌سلام ونه‌کی‌هرصبح‌وشام‌ونه کی 
خو اجه محمد : خواجه محمد بن ابایکر قندهاری از شعرای حدود 
قرن بازده هجری» خواجه محمد به‌گروه روبانیان پیوست‌بود» و از اندیشه 
های فکری وملی اوشان بهره داشت » شعر عرفالی‌سرود اشعار خو اجه 


محمل در دست بو ده 5 ازوست : 


هبو لك در خبسر نسه دی دمسکین عارف له رای 
خو اجه محمك دی‌قناع تکر ی لوی غنی بسه س ی کدای 


۱۸ 


خواج» محمد: پیرو مکتب ادبی اخوند درویزه (۱۰۸-۹۰ق) 
واز معاصران اولاد اخوند درویزه محسوب میشود؛ خواجه محمد اشعا ر 
مذهبی سر و ده » منظومات وی در بعصی سیخ خی محزن دیده مشود 
ازوست : ۱ 

محمنده ستا ولورته به سفرکر م پر لیمه به در روان شم پبی برکرم 
که‌فرمان‌دعنایتر اباندی وکری ‏ زهبه حپل اسم پادشاه‌دبحروبرکرم 
زه‌خواجه‌محمدهر گوره گناهکاریم آمیدبه به شفا عت د پیخمبر کر م 

خو اجه محمد: از شعرایست که به اوزان ملی پنتو شتعر دارد 1 
زندگی وی حدود فرن دوازده تخمین شده نمونه شعر خواحه محمد 
در سرحه خی تذکر ه‌الابرار مهین ضصط بوده است . 

خو اجه محمد : شاعر عوامی پنتو بود» در مضافات قندها ر سکونت 
کر ده شاعر از طوا رف غلجی است) اشعار خطی وی در دست بو ده 6 
ازوست: 

نن می په خوله کی ژبه نه کری گردان 

: اجه‌محمد بنگش : ازمشا هیر شعرا ی پنتوست جوا جه محمد 
شاعری از قوم بنگش وپیروطریقه چشتیه‌بود درعصر اورنگك زیب مغولی 
(جلوس ۱۰۲۸ ق) حیات داشت. در شعرش یادی ازبایزید روسّا ن دیده 
مشود کمان میرود که پبرو مکتب تصوفی روسان نیز بو ده باشتد. 
حواجه محمد دیوان شعر دار د؛ منتخب ویرار اورتی مستشرق‌در گلشنر وه 


۱5۹ 


غز لیات پارسی نیز دارد. احمد تا سال (۱۳۱۱ه ق) در قید حیات بود 
دیوان شعروی مطبوع بوده» از اشعار اوست : 
آبه منصب دعاشقی کی پیره داریم 
معزولی می دیره ه ده تر منصبه 
احمد (داود زی) : ازمشاهر صوفیه ومشایخ افغانستان در قرن‌یازده 
هجری. شیخاحمد دادزی درتوابع پشاورمیزیست ۰ شیخ پابند طريقة 
نقشبندیه پودعلا و ه از مر اتب روحانی ناظم و ادیب پنتو نیز بود» کتابی رابنام 
«الشر اپع والا حکام) بزبان پنتو منظوم‌کرد .شیخ احمدبه سال ۱۱۱۸ 
دق چشم از جهان پوشیده و در محلهٌ داد زی آن دیار مدفون گشت. 
احمد (شیخ) : شیخ احمدین شیخ‌سعیدلودی از مو رخین و رز بدة افغانستان 
درفرن هفتم‌هجری. شیخ احمد کتاب پر بهای را در آحوال خاندان سلطنتی 
لودیان ملتان بنام «اعلام اللوذعی فی اخباراللودی» تألیف نمود واشعار 
شعر ای یبئو آن دودمان را نیز در آن ضبط کر د. ان انرذ مت در 
نگارش کاید کامرانی مور داستفاده مق لف بصیر آن کتاب است. 
احمك (کلاچی) : احمد به بك خحاندان فصل ودانش بنتو نهای 
کنداپور قصبٌ کلاچی دیره‌اسماعیل خحان تعلق داشت » و در حلقه های 








ادبی یِسْتو به احمد کلاچی شهرت دار د. شاعر حماسه سر است ودیوان 
مختنم شعر از وی باقیست. احمد کلاچی حماسه جنکهای افغان و انگلیس 
را سروده در اشعار خحود از امیر دوست محمد (۱۲۷۸-۱۲۲هق) 
ورنجیت سنکه باد مسکند و مجاهدین افغان چون غازی محمد اکیر 


۱ 


طبع کرده دیوابه وی اخیراً در پشاور چاپ شده ازوست: 
داورنکك به بادشاهی کی می نیاونه شی 
زه خواجسسه محمد به ووخم وبل لورته 


خحواجه محمد (ملا) : شاعریست که به اوزان ملی پنتو شعرسروده 





خواجه محمء در حیدود ۱۳۶۰ ه ق درقند ها رمیزیست» بعضی از 
غزلیات وی در بهار جانان طبع شده. تذکره های پنتو نیز اجوال ویرا 
بط کر ده اند : ازوست : ۱ 
تل پبه سرو سترگو ژارم چی‌جانان دي نس , : 
درب بی وصلت غوارم ویسرپه مان دی‌نا ۱ 
خوار» صا سح محمد : درشعرخوارومشتای تخله ن میکرد» 
شا عران معاصر پنتو بوده درقدهار میزیست طیع روان شعری داشت 
جکامه های اجتماعی وعشقی خوار درمطبوعات کشور طبع شده؟ وی به 
سال ۱۳۲۸ ش رحلت کرد . تثٍِِِ« 
خواص خان : ناظم قصه‌فتح‌خان ورایبا (حدود۰ ٩۰‏ ه ق)مظو مات 
حواص خان را ضیط میدارد» از سروده‌ای اوست : 
که به دار دی دا زما جیوه یه دار دي . 
لاس بی وتر ی مغلو 
فتسح‌خان دبادشاهمانو گنامکار دی 
خوا ص خحان : در محله «پلو» نواحی پنتونستا ن سکونت میکرد؛ 
در یوسفزی افغان از حواص خان بحبث شاعر دور گذشته بادی رفته است. 


۱۹۰ 


. خوزدل :. از. غزالسرایان. كلاسيك پستو. خوزد ل در توابع بیس 
زندگی داشت» بعد از <۱۵اق حیات به سر میبرد» وی یا بند طر یه 
ققبته از ربلد میا عمر چمکنی بو د» دیوان شعر وی دیده. شد ه: 


كت دسوز قلم خوزد ل ره به لاس کی 
مبر خوشحال » حمید؛ رحمان په گورو لگاوه 





افغانستان در قرن بازده هجری. خوشحال خان ختکث بن شهبا زان 
بن بحی‌خان » بن ملگ اکوری به سال ۲ و در يك فا میل سر داران 
حیلی اکوره چشم به جهان کشود؛ علوم متداو له را کسب کر ده بود» در 
فنون ادب و بلاغث یذطولی داشت» وفنون حرببی را نیز نیاگ میدا نست. 
حو شحال‌خان از پست سالگی ای شعر سراینی پر داعت ؛ واز ااز 
جوانی در میدان سباست وادب دخیلٍ بودء در مبارزات ملی افغا ها 
علره مغولان هنذ سهم بارژزی ذاشت ؛ وبحث يك سردا ر شجیع ودلاور 
قوم افغانها را به اتحاذ ومبارزه عله مغو لان هند ی زهبری میکر فا 
حضرت خوشحال خان بعد از ۵۸ سال مجاهدات ملی وخدمات 
علمی وادبی به سال ۱۱۰۰ق بهٌ عمر ۷۸ سالگی چه چشم از جهان پوشید 
وشاهکارهای علمی وادبی‌ای را ندنیای عم وادت بحیث ارفغان پس 
مهمی به نادگار گذاشت. : تدکر ه نگاران و و رخین ادب پشتو" تالیفات 
ویرا چنین ثشت نموده اند 
12 


کلیات شعر (اضافه از چهل هزار بیت؛ که سند مهم ملی وتا ریخی 

پنتونهاست) بازنام» طب نامه» هدایه (ترجمه) اثینه رترجمه) فضل‌نامه 
سوات نامه فر خنامه» فر اقنامه» دستار نامه( اثر نو رابحاث جالب سیاست 
واحلاق دارد) پیاض » زنخیری؛ ( طریقه مختر نویسی) . اما مسترراورتی 
مستشرق تألیفات خو شحال خان را دو صدو پنجاه مینویسد » خوشحال 
؛مکتب جدید ادببی را ابداع کرد که در تاریخ ادب پنتو به‌نام وی شهرت 
دارد» شعرای فامیلش ودیگر شاعران این زبان از ین سبکک پیروی کر دند 
خحوشحال خان در شیوه نثر نگّاری نیز ابتکاری داردء ونثر پنشو را از 
مسجع نویسی به ساده کی وروانی رهنمایی نمود» از اشعاراوست: 

بسه جهان د ننکیالسی دي دا دوه ک‌اره 

با بسه وخوری ککری با به کامران شی 

آزادی تر پادشاهی‌بی لا تیسری کسا 

چی دبل تسر حکسم لاندی شی زندان شی 

خوشحال خان شهید : خوشحال خان شهید ين سعادت خان سین 

افضل خان ين اشرف خان بن خوشحال خان معروف. ادیپ وشاعری 
ازین خاندان فضل ودانش وشمشیر است. زمانیکه پدرش‌سعادت ان 
ریاست فوم را به عهده داشت؛ درین ایام حاکم تیر ی بود؛ در سفر اول 
خحود شهنشاه کبیر اعلیحضرت احمد شاه به بشاور ویرا حا؟ م آن سرزمین 
مقرر فرمود. وبا شهنشاه اففاان در جنگک حسن ابدال‌حسصه گرفت؛ 
وی در حدود ۱۱۲۲ ق دریکی از جنگها شهید گشت: خوشحال خان 


۱۹ 


شهید در شعر پیرو مکتب ادیی جد بزرگش می باشد » غز لبات خوشحال 
شهید را تذکره نویسان ثبت کرده اند ازوست : 
زه چی مست به لب دیاریم هیخْ حاجت دشر اب نشته 
اور دعشق می زره کباب کرو هیخ بحاحت دکیاب نشته 

خوشدل(میرزا) : از شعرای معاصر زبان‌پنتو در ارغنده کا بل سکونت 
میکرد. وبه قوم لیامی خیل نسبت داشت خوشدل اصول میرزایی را 
درکایل آموعت دردوایر دولتی بحیث‌میرزا ایفای خدمت کرد» و در منطقه 
به میرزا خوشدل معروف بود» و در حدود ۱۳۳۰ ه - ش رحلت کرد » 
جکامه‌های پستو وی دردست است. 

خحولقندی ولی صاحب : درحدود۱۲۰۰ هش درشسیوه ننکگرها رِ 
میزیست» شخص صاحب کرامت وخوارق بود؛ مردم بولایت وی معتقد 
بودند» خولقندی ولی صاحب کاه گاه بزبا ن پشتو شعر گفتی » اشعارو بر 
صوفیه انیجاره باد دارند. 

خیال » محمدشاه: محمد شاه خیا ل کا کا خحیل ختبکث فرزندحاجی 
امیرشاه از دانشوران وسیاسیون معاصر بود خبال به سال ۱۲۹۲ ه - در 
هشنغر دب اور تراد و ره سرال ۱۳۶4٩‏ ش‌ رحلت کرد حبال ز بانها ی بستو 
اردو» پارس» عربی وانگلیسی را می‌فهمید ازایتدای جوانی درمیدان 
سیاست داخل شد. وازهمکا ران ومتعلقین نزدیکگ حزب خدایی خدمتگار 
وفخر افغان بود» خیال دراخیر عمر بکا بل به سر میبرد» شاعر ومولف 
بود» تألیفات ویرا مورخین اد ب پجتو وتذ کره نویسان چنین ضبط نموده 


۱۲ 


اند () تاریخ الامت ۸ جلد (۲) تا ریخ جاپان (۳) جغرافنهسیاسی .و 
اقتصادی جهان. شعار حبال ملی اجساعی و ووطنست ؛ ریات عشقی. 
ولیر یکت یز دارد؛ از وست : 

پاکه می تمه آرب تکفا ادزم 


۱ زوی ز هیشکلهدچانه پلاردجهان یدیزم ‏ 


ویو ار ی یط دا تقو 


یال تذیر : ازنویسندگان پنتزستان جنوبی. 1 تذیر تخلص هخیال 





فرزند د عبدل خروتی درشهر کونه زندگی میکرد : شاعره حطاط هنر مند 
ونگارنده زبان پجتو بود» خیال رهنمای پجتو را نام پنتو تیچر تألی فبکرد؛ 
اشعار ومقالات. متفرق وی دز نشرات پستونستان طبع " شده استه. 

خیالی ‏ :. ازشاعران.عوامی پستو» در موسی خیل‌منگل کت سکونته 
داشت ؛ با شاعر ان عوامی منطقه مقابله‌های شعر ی میکرد» مقابله وی با: 
سلیم‌خان شاعر منطفّه شهرت و پل < وصفی ی کسب کرده: خیلی درحدود 
۱۳۳۸ ش ارت : نمود؛ ازوست: 

دیر ستری مه‌شی سل انه زو ه دی ی پلاریم ته ته می زی رب یی 

: خرالدین: از مر بدان او : صاحب سا ت ود ۲ ۳ "۱ ۰ ق)میناید 
منظوههای منقبت اون موصوف دارد: که با نسخه فه ی رشیدالبیان 
انیا افس لایبریری) ضم است » خیرالدین زناظمان مذهیی حدود اواخر 
قزان-سرزده: محسوب شده میتواند » ازوست : 


1۹ 


آهیشه د موس پبه لاز روانسه ۹ 





دیر عالم د دی ددعا عا پهغم م ایسار کر 5 
غرض دا چی شوی هر جاته فیض رسانه ۱ 
خیرالدین : ما س لین بن‌ملامحمد انور خدر خیل در حدود آواخحر 


رن سیرده در منطقه بادام مزیست؛ حطاط اط وناطم مذهبی نود خیرالدین 
منظومه‌های مذهبی دارد ونسخ خطی ‏ پنتو ره ور وی دیده شده است . 

خیرالدین 3 س رالدین ِّ محمدیار آتش نف نفس 1 > شاعر وادیبی ازقوم 
کشانی 


۱۳۷ ش‌ چشم آزجهان شید خی لین پا پبند طر بقه قشندیه بوذ تذکره 


متخصر مشاهیر از ۷ ن طریقها ام رس اژه نقشند به بط کر وبطر کمک 


ح # # #۶ ۲ ر 


۰ درغوندان قلقت بذن آمد درقندهار سکونت ۰ ش‌‌ بکرد» در خدود 


ّس. 


واوزان ملی شم پستو سروده آزست ‏ ۳ 
تل ترتل چی خیرالدین درپسی زاری. 

خیرالدین : نام این شاغررا ازیادآوری احمدئی ضاحبزاده (۱۱۳۸ - 
۱۳۳۳ ۳ ق) میشناسیم 4 احمدی کر دیوات یز لد راما تن ام می تماید: 
هزرل ار نگ دقلندز دخخیر راك ین وو) معلومست که حیرا امین" شاعری- تود که 
دیوان شرع داشت »" آودیوانش‌را احمدی صنای | ؛آوی. ملاسخعله فرموده اتود 
زندگنی وق در حدود قر ن دوازده ‏ تفیش شذه» و از شاعران تواحی پشتونستان 
آمر وزی سوت میگردد. ۱ ۱ 


۱10 


خیری» خیرالّه : خبر انلّهنعمت خیل که در شعر خبری‌تخلص میکرد» در 
حدود ۱۸۵۸ ع درسوات بدا آمد وبه سال ۱۹۰۸ ۶ ۰ ازجهان رفت خیری 
شعر تصوفی دینی وعشقی سرود؛ تذ کره تبر هیر شاعرآن از وی باد آوری دارد 
از وست : 
بربر راشه زما یاره دپادی 
بیلتانه‌می دزره ورانه کره کودی 
خبرالّه هوتکک : ملا خیرالله هوتکك بن ولی»حمد بن‌الهدادهوتکث به 
سال ۱۲۱۲ ه ق در سه ولان علاقه سوری قلات تولد گردید » زند کی 
وی تا سال ۱۲۸ ه - ق یقینی مینماید. ملاخیرالله جهت کسب علوم 
سفر های کرد ودرعلوم مروجه ومذهبی معلومات‌حاصل داشت. زبانهای 
پشتو» پارسی » عربی وازبکی‌را مرد| نست ودرهمه آن قلم فرسایسی میکرد 
دیوان شعر وی دردو جلد تهیه شده از اشعار اوست : 
خوس اوسه رحیمه زه نسیم یسم ستا د باع 
پرضه بولان‌می حای‌دی لکه شمع په‌زره داغ 


یر نله (قاضی) : از لغت نو سان و دانشمندان معاصر . در اواحی رشاور 





یم 


میزیست» زندگی‌وی اوایل‌همین قرن تخمین میشود قاضی خیرالله فرهنکث 
لغات (یستی اردو) را | برشته‌تحریر در آورد» ومقدمه‌جامعی ب بر ال نوشت درین 
مقدمه بادی از چند ده ن نگارندگان و شعرا ای گمنام پستو می‌نماید آثار منفوم 
ومنشور دیگری نیز دارد. 


۱۹ 


خیر گل : ازعشیره همزا خیل قوم شینواری درمورگی ده بالای شینوار 
سکرنت میکرد شاعر بدیعه گو بود در موصوعات عشفی اجتماعی شعر سر ود. 
وی درحدود ۱۳۲۳ هش بدرود حبات گفت ازاشعار اوست : 


سیلاب په تنگی راغی مری وکره د شینوارو 
دچا کله دا اتبارو 


۱۹۷ 


9 


داده: اشعارحماسی داد هنوز هم در پکتیا زبان زد مردم است . داداه 





شاعر از قوم علی خبل بود در نواحی ای پکتبا میزیست به آوزان ملی یستو 
شعر میگفت و اشعاروی موضو عات عشقی وحماسی را در بر میگیرد . 
دادگّل : درنواحی کتواز غزنی سکونت میکرد به آهنگهای‌ملی پنتوشعر 
میگفت اشعار دادگل درسینه‌های عوام محفوظاست. 
دادگل : در کوتاخیل‌نیازی الینگار لغمان‌سکونت داشت. در شعر 
پیرو شیخ احمدعان (حدود ۱۲۰۰ق) بود» به‌پیروی شیخ فصص وحکایات 
دینی نظم کرد به اوزان‌ملی پستو شعر گفت داد کل در حدود ۵۱۲۹۲ -ق 
ازجهان رفت ازاشعار اوست : 
مر یی بیر ده و کره دغه‌پیاشوه تو ره خحاوره 
علقی ورته‌حیرانی په میدان کی شوه‌هواره 
زه دادکّل له سوعته تل صفت دپاك‌سبحان کم 
اوس به‌یبی خرکند درته ظاهره یه میدان کم 
۱۳۷/۸ 


دادی: دادی ملیزی درحدود فرددهم هچر ی زندکی کرد رجر 





وپرا خواجوملیزی درتاریخش ثبت میدارد» ازرجزیات اوست : 
که دی نوري نيزي لندي د دادي‌نیزه ده لویه 
که سواره هرخومره دیر دی . . . .ددادی ورتله خوبویه 
دادین : ازمریدان میا عمررچمکنی (۱۰۸۶4- ۱۱۹۰ ه -ق )شخص 


ع۴ وشاعر خوب پبتو بود» کلیات‌شرو «مناقب میا عمر » ازیادگارهای 





آدسی اوست دادین تا اوایل قرن سیزده حبات داشت ؛ ازوست : 
تادی جورکری شمایل د حضرت هسی رنکه 
چی په‌لوستل‌یبی هرمره خوالاچی لونکث پریوشی ‏ 
دادمحمد : از شاعران اوایل همین قرد. به بروی ممامهای هندی 
شعرضرود: درنواحی پنت و نستآن‌میز یست غز لیات دادمحماددر بهار نورو زی 
نت0 شده از اوست : 
.اشعاز ددادم‌حمد .غریب هستند لعل بی بها 
درگوش‌خوبان جهان‌چون‌صبح‌ازیزان لری 
داراشاه: از شاعران عوامی پتو» در حدود: ۰ ۱۳۰ هقی درمضافات 
پدتونستان زیسته‌استبه آوزان‌ملی پبشو وبه پیروی‌مقامهای موسیقی‌هندی 
غزل سرود »غز لبات»ویر | جشن نوروزی وبهار گلشن ضبسط کسرده 
ازوست 


زه داراشاه کوم ژر چبی می ارام شی‌قلوب 
شاه سکتندر رخ قمر لینکه دیدر مثال 


۱۹۹ 


ودیگری رجل حربی‌وملی را می‌ستاید» احمد شاعر حساسی بود 
علاوه از آن بهآهنگهای ملی پبتو وطرز کلاسيك غزلیات عشقی » 
اخلاقی ومذهبی نیز دارد. دیوان شعر وی مطبو۶ است از اشعار اوست : 

د احمد به زر گی بل دی اور د مینی 

بی دیدنه به روغ نه شی په هیخ رنگث 

احمد(ملا) : طالب العلم علوم‌دینی وشاعرعوامی پضتو. پدرش محهدحسین 

نام‌داشت» در شاهی الینکار لغمان سکونت میسکرد» تولد وی به سال 
۱ ش ووفاتش به سال ۱۳66 ش رخ داده است. ملا احمد مبادی 
علوم دینی را می فهمید وطبم شعر داشت. به اوزان مسلی پتو اشعار 
عشقی سروده؛ از وست : 

ماننن ولیده هه دلسیر 

شین ۰ بحال د ی‌ایسی دی‌زنی به سر 


| حمد (مولوی ) : مولوی اح<مد به سال ۱۲۲۱ هق در نگی هشنفر 





بدنیا امد علوم متداوله را در منطقّه کسب کرد در فمّه » حدیث و تقسیر 
معلومات داشت. مولوی بز بان پنتونظم و نثرمینوشت وازنثر نکاران زبدة 
پنتومحسوب میگردد. مولوی درنگارش نثرپنتوشیوه ساده نکاری را 
در پیش گرفت وازپیش آهن‌گان‌ساده نویسی در تاریخ نثر پنتو محسوب 
میب‌گر دد. طرز ادا ونوسند کی وی شبرین وزیاست. مولوی گاه گاه 
شعر نیز گفتی جکامه های وی در دست است از تألیفات او: تاریخ 
سلطان محمود؛ تر جمه از تار بخ فر شته ) گنج پشتو «مجموعه حکایات. 


۱۹ 


دازن : شاعر آمی ویسواد پشتو . دازناخکزی درنواحی پپتونستان 





جنوبی زندگی داشت» تاسال ٩۳‏ ۱ در قبدحبات بود» و اقعه زلز له شهر 
کویته رانظم کرده ازوست : 
د خالق داسی ار اده سوه پر کوئه سمه زلز له سوه 


دا دشاه : ازشاعران عوامی ننگر هار»درحدود ۱۲۹۰هش د رمنطقه 





کان توابع رودات ننگر هارسکونت میکر د» به‌اوز ان ملی پستو اشعار عشقی 
واجتماعی وحهاسی‌سرود اهل ذوق اشعار وبرا حفظ کرده اند ازوست : 
بوجی می دخا متاوه زسابه کی مدعاوه 
خه اوره یکی سره کری دا کوم غازی پت کری 
داود هوتلگ: داد خان بن قادرخان هوتاگ به سال ۱۰۲۹ه ق در 
کوکران قندهار چشم به جهان کشود. وبه‌سال ۱۱۳۷هق درهمانجا با 
زندگی‌وداع کرد. وی‌ار باب قلم وشمشیر بود» تاوقتیکه‌زعیم مای وفخرملت 
حاجی میرویس خان مغفور جهت کسب استقلال بااجانب می‌جنکید 
باوی همراهی داشت ذوق ادبی اونیز قابل ستایش است شخصی ادیب 
دوستی بود گاه گاه بزبان پسّتو شعر گفت از اشعاراوست : 
چی دچاپه زره کی اوردمینی بل سی 
په اوربل یی لمبی حال بی‌بل سی 
اوردمینی کله مر ی دزره له مینی 
داوربل مینه که تل دزره په تسل می 


در از : درحوالی فرن سمر ده هم در توایع پنتو نستان زندکی کرده 
شاعر عوامی پبتوبود به لهجه ملی به پیروی مقامهای موسیقی هندی 
شعر سرود اشعار ویرا بهار گلشن ضبط نموده از وست : 


+ یر گنا هکار لرم تقصیر درازمرید حسین یی یر 


مه ما 


لمن به‌یی نیسم ور دمحشرزره‌چی عاشق‌شی نه وی‌قرار 
درازخان‌موسی‌زی: د را زخان از شعرای کلاسيك زبان ملی پشتو- 
ست نمونه شعر دراز خان رابا شرح حال کوتاه وی مولف جلد اول 
پشتانه شعراء(استاد الاساتید پوهاند حبیبی) ضبط نموده ازاوست : 
ته‌پرخه زمایه‌زیاراوزحمت خوش بی 
سایسته تر لمر سپو ز می ز ما حبیبه 


درخانی : درخحانی بنت پیرج و گی‌حاجی خیل درحدود (۹۰۰هق) 





درنواحی سوات زندگی داشت. داستان‌عاشقانه وی با آدم خان درهمه 
نقاط پستونخوا شهرت کسب کرده این داستان علاوه ازشکل شفاهی 
آن توسط شاعران وادبای پضستو به نظم و نثر نگارش یافته‌است»درین داستان 
قطعات منظوم درخانی دیده میشود» که‌بر جذابیت وشورا انکیز ی‌داستان 
می افز اید ازمنظومات اوست : 

اد م اه میتیه خبله دیوسف ده‌نلین خانه 

زره‌دی‌دلبه‌در کوهر دی به خبرو د رافشا نسه 

زه په‌مئل یو صورت یم ته زما دصورت انه 


۱۷۱ 


در حدود ۱۲۷۰ ق در قصبه احمد خیل شحامیی تولد وبه سال ۱۳۱۰ه ق 
در کرة ننکرهار وفات کرد. در محمد درفقه» اصو ل ومعا نی دسترس 
داشت وشعر نیز سرود اشعار وی ثبت گردیده ازوست : 
کله به راوری دواره لب شیرین گفتاریووار . 
ز لفی دی تار په تا ر سوزم بی اوره 


۱ درو نگرها ری: ازعلمایمعروف افغنستاندرقرن دهم هجری. 





احرن درویزه بن گدای بن سعدی بسال ۹4۰ هقی زادوی ازمریدان 
سیدعلی ترمزی بود» به تحریک مرشدش (سیدعلی) وکام کورکانی علیه 

رجال ملی (چی ‌ 1 پزید روننان) وسرکوبی نهضت‌های ملی برخاست 
وبرضدٍ آم بیغ زهرآگیی میکرد درویزه که درحلقه‌های ادبی وتحفیقی 
اففانستان به آخجو ن هرویزه ‏ زنگ رهاری وباپنی شهرت‌دارد صاحب ۳ لیفات 
یزبنهای پد پنستو وبا رسیست. .وی مخزن الاسلام را به شر سجع پسنتو 
وتذ کر قلا بر بارس تحریر کرد سایل وکتب دیگری چون : ایمان - 
مه ) شم یل نامه نورنامفه ارشادالطالی‌وارشادالمرین باین‌دوزبان تاثیف 
وت ۱ مخزن حون درمتطت : پتونخوا وا شهرت زیادیکس کرد دوب کناب 
درس ی زن ومرد آزرا را میخواندند ودرمدارس دینی افنا نها نز یز تدریس میشد 
احون درویزه احناد واولاد و پیروانش باوجود انکه‌در از انداعتن جنبش‌های 
آزادی ملی سهم داشتنذ بانهم خدمات شان در عغنای ادث وت شٍتوارزش داشته 
و تارقان ازبیش زهاترین آثار اد ت" قدیم وتو منوت میشود ؛ درویزه 


۱۷۳ 





به‌سال6۸ ۰ ۱ ه- ق رتحلت نمودی» و درهزا ر خانی پشاو ر مدفون‌شدی |زوست : 
.. لارخنه ددین وه پاتی.چی پادشاه زموز 1 کبر و ۵ 
دی د نفس به لاره تلی اوله دینه بی خبروه 
درویش؛ امامالدین: میرامام الدین‌متضاص به درویش بن شخ 
شاعر زبانهای پبتو وپارسی‌بود» از آثار وی احوال وا ثارحاجی صاحصب 
پای منار ودیوان غزلیات (پننتو وپارسی) دیده شده است : 
که باری را سره ننه کا نارزما 
ترقيامته ور ی پزری زار زما 
دری خان رملا) : ملا در خان ازعشیره ودیرقوم ساپی‌بود»در 
فصبه ستیدار دنو گل کنرزند گی میکرد ازشاء ران عوامی نو محسو ب‌‌ 
میشود» به او زا ملی شعر میگفت ‏ آدری ان درحدود ۱۳۵ 7 ش به سب 
۸۰ سالنگی رحلت کرد زوشت: 
پتنه شوه جوره دساپی وروره اوس دي هر شول تریشنای‌ساتی ورور ه: 
ما دساپی ه‌من‌کی اور ولیده . اوس می ایله دپ ی زور ولسد ه 


د لا سا : ازناظمان مذهبی پنتو .درحدود فرن میزدهم هجری ریسته 





است؛منظومات متفرق مذحبی وی دردست ت بدهزندگی وی تا سال ۱۲۸۸ 
دق ق نی مناد ازوست: ۰ 
ره دادعادی مستجان شی ‏ 
په‌درگاه داوی وهاب شی 


1۷۳ 


دلاور : ازمناجات سرایان حدود قرن سیزدهم هجری. درمناضافات 





پبتونستان زندگی داشت»خحطبات منظوم ومناجات وی دیده شده ازوست : 
هرساعت ته‌دلاوره کوه‌خیال 
روغ وجودمی په غمونوشه‌غربال 


دلاورخان : شاعرحدود قرن دواز ده. در توابع پشاور زندگی میکرد 





غزلیات ورارچه‌های متفرق وی دردست بوده ازاشعار اوست : 
دلاوره ویر د ان کره 
شپه وورخ غم د ایمان کره 
نا دیره دسیصان کره 
راشه زره سور له جهان کره 
دلبرخان : ازشاعران داستان پرداز. دلبرجان شاعر از قوم مومند در 
سوریزی بالا توابع مومند میز پست » قصه‌خیالی سبز پری وزرد پری را بنام 
«کلدسته دلبری) به‌سال ۹ ده« ق تصنیف کرده» غزلیات‌متفرق دیکر 
نیز دارد» ازوست : 
د دلیر اشعا ر به ولی شیر ین نه وی 
چی حادم دی دمانیی دغوث میمون 
دلی جان (حافظ) : دلی جان مشهور به حافظ شاعر عوامی وهنرمندی 
ازم‌حله احمد زایی تکاب کاپیسابود: مدتی رادر لغمان سبری‌در کردحدود 
۳ ش درهمانجا رحلت نمود»د لی جان به آوزان ملی پستو شعر گفتی 
اشعارش شکل شفاهی دارد ازوست : 


۱۷ 


دلیل : به سال ۰۵ عم بدنیا آمد وبه سال ۱۹۰ ع رحلت کرد دلیل 





شاعر ازقوم محمدزی درکندی میتباخیل نوشهر پشاور زندگی میکر د به 
اوزان ملی یستو شعر حماسی»ملی وعشقی ومذهبی میسرود ازوست : 
دلیل کری کلام - خسر غوا ری د اسلام 
په‌امان تر ي مسلمان‌شه دسر کار له‌سخت اندیره 
دوران: شاعر ازقوم مروت درعلا قه بنو زندگی میکرد؛ به آوزان ملی 
پسّتو شعر سرود زند کی دوران حدود قرن دوازدهم تخمین میشود» اشعار 
دوران را ثبت نموده» اند ازوست : 
دورانه برخه غواره له مهروانه 
د میرو ستأینه خر نکه ده کرانه 
دوسم . دوستم درنواحی ماب بیسفزایی های پشاور زندکی میکرد 
اشعارش رادار مستتر مستشرق‌ضبط نموده‌ا زشعرا ی‌قرن سبز ده‌شمر ده‌میشو د 
دوستم درطریقت ازمریدان حضرت جی کوته بود ازوست : 
نن جواب را پسی بیاددلبر راغی 
که می بولی په رضتیا چی اخترا راغی 
دوست علی (ملا) : ملا دوست علی درستره گرهی سلطان زی از 
مضافات تبرا سکونت داشت ‏ بعد از ه 2۰ رحلت نمود. در شعر حضرت.- 
علی ر امد حکرد ومرای امامین‌راسر ود واقعات کر بلارانظم کرداز اشعار اوست : 


۱۷۵ 


با عزرائیله په شتاب راشه 
د عرش بیبیانو په حال آگاه شه _ 
ارواح دتولو شامیانو واخلسه : 
چی بندکی‌ناري دقاسم‌جان دروی . 
دوست محمد :. شاع رحدود فرن سیزده هجری. دوست محمد به‌پوروی 
محمد کل فقیر (حدود ۱۲۰۰ ه - ۵ مقیتی دارد ازسخنور ال دینی پستو 
به حسات می‌آید: ‏ ۱ 
۰ دوست ی 5 به غمونو کی حصار دی 
تل گوبا پهُ داکو کار دی "زما لاس تادي لمن وی 
دوست محمد : از غزلسرایان قدیم پنتو جامع چمن. بی نظیرغزل ویر 
ضبط کرده» چو ن اکثر شعرای این مجموعه درحدود قرن باز ده و دوازده 
هجری زیسته اند زندگی دوست محمد نیز دراین وخت تخمین ميشود. 
دومتمحمد: ازسجع نگاران پتو. زندگی حدود قرن بازدهتخمین 
میشود پا رچه‌های‌مسجع دینی و یر ا را جنگشخطی عبدالغنی کاسی په‌ما رسانده 
وازمشاهیر صو فیه قدیم افغانستان شمرده میشو د.. 
دوست‌محمد : درشمتی مرکز لغمان سکونت مکرد؛وهفده شاعر زبان 
پستو از نسلش به‌جهان آمد؛ شاعر توانای‌بود تولد وی‌در حدود ۸۱۱۷۳ - ق 
ووفاتش‌به سال ۱۲۳۷ ه -.ن ش اتفای افتاده+قصص دینیر انه آهن‌کهای‌ملی 
پشتو نظم کرد از اشعاز اوست :. < 


۱۳۹ 


دوست محمد ويبي خدایه چی‌بی دیردی کناهونه 
غوز پی ونیسه ايیاره درته کرم حکایتونه 
دوست‌محمد: شاعری بود که‌به آ هنگهای‌ملی پنتو شعر میگفت در 
سترانی ازمضافات پبتونستان زندگی میکرد» درشعر ازییروان حافظ عفلیم 
کندا پوری (متوفی ۱۳۲۱ ه -ق) حساب شده است . 
دوست‌محمد : ازشعرای نواحی قندهار اشعار وی درحواشی‌بعضی 
نسیخ حطی پبتو دیده شده؛از مطالعه نسخ مزبور معلو م میگردد که 
دیست‌محمد درحوالی قرن سیزده میزیست؛ ازوست: 
له خواری دي خبر نه ومه هجرانه 
ما به زره و خبل ساتلی له نادانه 
دوست محمد : ازشاعران قدیم پستو ملف ورکه خزانه درجلد دوم 
این کتاب ویرامعاصر مهین(۱۱۲۷-۱۰۸۲ ه ق) معرفی میکندو اشعارش‌راثبت 
میدارد ازوست : 
۱ پیروی هم دخپل دوست‌کره دوست محمده 
چی پیروپه جهان کی د هبر کس شسوم . 
دوست محمد بریخ : دوست‌محمد بریخ بن‌قیام الدین بن‌محمد بوسف 
احونزاده په سال ۱۲۸۲ه - ش درشهرقند هار بدنیا آمد وبه‌سال ۱۳۲۸ش 
در همانجا رحلت کرد؛ د وست محمد بز بان پشتو نثرمینوشت کتب نا ن 
مغتنمی ازنوا درکتب خطی پبتو وپارسی وعربی داشت. 


۱۷۷ 


دوست محمد جان: شاعر حماسه‌سرای عوامی . دوست محه‌دجان در 
نواحی بلوچستان زندگی میکردبه اوزان ملی پنتو شعر حماسی‌سرود اشعا ر 
دوست محمدعکاسی مبارزا ت پنتونها را علیه انگلیسان‌خوبتر کرده‌میتوا ند. 
دوست محمدجان تا سال ۱۸4۳ ع درقید حیات بود . 

دوست محمد (حاجی): حاجی دوست‌محمدیوسفزی‌فندهاری از 
صو فا ومشایخ صاحب حال دره<ا.ود فرن‌سیز ده‌هم هجری زندگی کردی 
تابستان رادرمناطق غو نان وغوره مرغهّ قلات و زمستان رادر دیره جات 
سپری نمودی در این دیارمریدانی داشت « مکتوب از شادی پبنو » وی 
که به‌یکی از خواتین مریدش تحریر کرده » درردست‌است معلوم میگردد که 
حاجی دوست محمد نکارشاتی بزبان پشتودا شت . 

۱ دوست محمدختیکک : دوست محمد بن اکرم خان بن زمانخان درحدود 
۱۳۳۰ ق درمضافات قندهار بدنیا آمد از علوم متداو له عصر بهرة داشت 
بزبان پجتو نظم ونثر مینوشت تذ کره نویسان آ ثار ویرا چنین قید کرده اند : 
تفسیر بدرمنیر شرح دلا یل خیرات . بحرا لعلوم‌و طر بقه محمد یه از اشعار اوست : 

کاب پعراللم دی ی هرشی موم دی 
پکی دیسر تصیحتونه له هر قسمه حکمتسونسه 

۱ دوست,جمدکا؟ ر : از سخنوران‌مورخین و ادبای اس 
هج جری دوست محمدبن + ابر حان‌کا کر درزوب میز یست به سال ۲ ده - 


سفری به هرات کرد و به‌سال ۹ ۵2 - ی ف پس از عودت زوبکی بت 
ر بنام ) غرغشت نامه » ماظوم نکا شت ازوست : 


۷۸ 


نورمحمد کا کر ا راو وف دی چی سی فضص تل‌جار ی‌دی 





دوست محمد (میرزا) : میرزا دوست‌محمد بن میرزا دین محمد بسن 
پیر محمدعلی خرل در نوشهرپشاور زندگی میکر د» وپيشه عریضه نویسی 
داشت میرزا دوست محمد بسال ۵ ق بعد ازادای فر یضه حجکتابی‌را 
بنام سراج‌الحج به نثر پبتو تألیف کرد از نثر نگاران مذهبی پنتومحسوب 
میسود . ۱ ۱ 

دوست محمل (مولوی) : مولوی د وست محمد ازملا زمين ریاست 
تونکگ بود آمد‌نامه پنتوازتألیفات اوست و ازپنتونهای‌عالم ومولفیستکه‌در 
هندوستان زندگی میکرد. 

دولت جان: دولت جان احمدزی در قصبه نرگسی, حصارك غلجایی 
ننگرهار سکونت میکرد: شخص طالب العلم وشاعر پنتو بود غزلیات مذ هبی 
اخلاقی وعشمّی دولت‌جان دردست بوده»وی دراوایل عصر عبد الرحمن 
۱۲۹۰ ۱۳۹۹ ه-قی) بمرد ازوست : 

5 جبین دی نخت دی زلفی دی ک پوجونه 
خحال دی پاچا « دی دی کسوی حکمونه 

دولت لوانی : دولت بن داداوحسن خیل ازشاعران عارف وپیرومکتب 
ادیبی وتصوفی بای ید روشان‌است ۰ مادر دولت ازقوم ورد کث‌بود زندگی وی 
تا سال ۱۰۷۸ ه-ق بقینی مینماید. دولت درمدح بایزید و اولادش چکامه 
های دارد؛دیوان شعر وی درپنج هزار بیت مشتمل برغزلیات» ربا عیات 

۱۷۹ 


و قصص کوتاه»»مفتاح القر آن » بیان خاحبیت اسمای الّه تعالی ؛ آثار وی 
مکررطبع ونشر گر دید.همولوی به‌سال ۱۳۰۱« ق‌وفات کر داز اشعار اوست : 
په هردم په هر زمان په کار ده ز به 
د همه واره جها ن په کار ده ز به 
احمد جان : شاعرعوامی‌پنتوست. تولد وی‌به‌سال۱۲۷۰ش ووفاتش 
به سال ۱۳۶۰ ش‌اتفای افتاده» احمدحان از عشیر ة الیسنگی قوم خاخی بود 
و در پتله محاحی سکونت ميکرد. به آهشگهای ملی شعرمیسرو دازوست : 
دهاث‌تسوری‌ستر گی توریبی وروی دي ِ 
تو رو بو یی را نه ایستی د دوز ی دی 
احمدجان(ملا) : ازشاعر آن‌قصه سراست » قصص زیاددینی وروایتی 
وخیالی را نظم کرده ) احمدجان در «مر دانه» «دواوه» یشاور میز یست تا سال 
۲ وی حیات داشت . بر علاوهقصص غز لیا ت واشعاری به‌اوزان ملی 
پستو نیز دارد» از لیفات وی: شهزاده ممتاز؛ورقه کلشاه شهز اده 
بهرا م گور » شهزاده شیرویه. بوسف زلیخاء‌شهزاده فلکث ناز ؛ سکندر 
نامه» طوطی نامه ودیگر قصص خیالی وروایتی به ما معلوم است؛ این 
ست از طبع اوست : 
مر وریم گله من له خپله‌باره ... زهاحمدجان‌دلوییلاری قلندرشوم 
احمد جان (ملك) : ملك احمد جان بن ملا محمد بن رازالدین ساپی 
در قصبهٌ‌احمد زایی‌مر کز لغمان سکونت‌میکرد ؛ شخص‌بارسوخ وروشنا س 
بود احمد جان‌طبع شعر داشت » غز لیات و قصایدی‌دارد نمونه های اشعار 


1۱۷ 


قصاید واشعار مثنویست» که‌اخیر ‏ با مقدمه جامع استاد دانشمند پوهاند 
رشاد طبع شده »ازوست : 

د عاشق اوسّو قیمت کا د کوهر مات 

په زیر مخ یی کا دیر قدر د زیرزر مات 


دینک : دین محمد مشهور به دینک ازشاعران کسرسرا بود؛ درحدود 





قرن دوازدهم هجری میزیست دینک مروت قصص جنگی قبیله اش را با 
دیکّر قبایل نظم کرد واشعار حماسی سرود ازوست : 
مروت خیل زنی می واره جنگ یاران دی 
په لاسویی تور تویکك زیری لندي دی- 
بارانو چی نیازی په ماتی کسوز سسه 
جندنی ویل به په کوم چی تسره سوه 
های دا جگریی دینک پسه زمانی دی 
دین محمد: ازشاعران عوامی ننگرهار . درحدود ۱۳۰۰ ه -ق در قید 
حیات بود» به اوزان ملی پنتو شعر میگفت چکامه‌های‌وی هنوز درسینه‌های 
اهل دوق منطته محفوظ است ازاشعار اوست: 
لارله گلشن له صنم زلفی كکري شانه 
گلانو مخ په پانه پت کرو راغله مستانه 
دهقان» رشید علی: ر شیدعلی‌متخلص‌بهدهقان فرزند سید عبدالعیزاز 
افسانهزگار او درام نویسانمعاصر .رشید علی‌به‌سال۱ ٩۱ع‏ درتوابع وزیرستان 


۱۸۰ 


شمالی چشم به جهان کشود تعلیمات عالی خود را دراسلامیه کالج پشاور 
ه‌پایان رساند» مدتی بحیث مد یر خیبر مگزین و باقی عمرش‌را در ملازمت رادیو 
پشاورصرف کر د. دهقان بزبان پبتو نظم ونثر مسینوشت‌نا ول وی بنام 
(دسرو تعویذ» طبع شده مقالات افسانه‌ها واشعار دهقان‌به شکل متفرق در ج 
صحایف نشرات پشتونستان شده است. دهمّان به سال ۱۹۷۲ رحلتکرد از 
او ست : 

بت آنه دی هغه زره چی پکی مینه دجانان نه وی 


۱۸۱ 


۹ 


+ا کی : شاعر از عشیره‌مسعود قوم ساپی بود در قصیه‌مسعود ازمضافات 
کنر میزیست»به آهنگهای ملی پنتو شعر میگفت؛ وی در سالهای بعد از 
۰ ش رحلت کرد ازوست : 
جبین فانوس بدن زیبا دوست د الله 
یا رسول‌الّه (ص) 
دیرانی: ازشاعرانعوامی پنتو. دیرانی درخوشگنبد جلال آبادمیزیست 
به سال ۱۲۹۲ ه-ق با زندگی وداع کرد»دیرانی به اوزان پنتوشعر سرود 
اشعار وی شکل شفاهی دارد ازوست : 
ددیرانی زره دي‌زعمی کرو بيادي ومرور لو 
چی عاشقان رتی خوشحاله غمازان دلباسی 


۱۸۲۳ 


3 
ذکریا : ذکریا بن‌میردستی خان به سال ۱۲5۰ هش دربحرآپاد 
کنر ننگرهار بدنیا آمد وبه سال ۱۳۲۰ هش درپشاور چشم ازجهان 
پوشید» ودرمقبره‌لسان‌الغیب رحمن بابامدفون گشت. ذ کریاشاعر عوامی‌بود 
به‌اوزان‌ملیپبهتوشعرسرو د.عوام ویرا ذ کریااستادحطاب میکردندازوست : 
زه په خپله گناهکار ذ کریا جان یسم 
د‌ نیکی مبی لامکان ید لی دی 
ذ کر با خحتٍ ی ازمعاصران مطیع الله پیره خیل (جدود ۱۳۲۰۰ ه-وی) 
ذکریا از سخنوران قوم ختسک بود مطیع انله دردیوانش ازذ کربا بادی دارد 
درباره وی گوید : 
اي چی نوم دی ذکریا په قام عبکک يي 
په‌رحمن باندی چی بدوايي لتمکث یسي 


دهین : در دوابه پشاور بدنیا آمد . زندگی وی‌حدود۰ ۸۱۳۰ - ق تخمین 





میشود »شاعر رام ی وهنرمند ورزیده بوداشعارش در توبم پشاور وننگرهار 
مقبول‌عامه بوده و اهل ذوق شعر ش ر | بیاد دارند ازوست : 
مخ لوخ کره له‌نقابه امیدواردی دشین خال‌یم - پتنگک‌ستا دجمال‌يم 
نورمه گرشه مغروره 


۱۸۳ 


و 


رابعه: ازخواتین فاضل وعالم وشاعر افنانستان درقرن نهم هجری . 
این زن بزرگوار وشاعره‌درعهد بابر شاه ٩۳۷ - ٩۱۰(‏ ق ) درکند هار 
میزیست.مولف پته خزانه رباعی ویرا ضبط کرده ازوست : 

آدم بي مکی وته‌را ستون کا 
په اور دغم یی سوی لرمون کا 
دوزخ‌بی روغ کا پرمخ دحمکی 
نوم يي دهغه دلته سلتون کا 


راسا: رایبا (رابعه)معشوقه فتح نحان» دخت شخص متنفلی بود. در حدو د 





۰ ه-ق درنواحی بست میزیست. رابیا زن شجیع ومردانه ای بود»در 
رزم‌های فتح خحان با مغولان هندی شمشیر میزد. در داستان عاشقانه این دو 
دلداده سرود های رابیا نیز ثثت بوده ازسرود های اوست : 

که یو رنگگ دی فتح خان سپاهیان یو رن دی 

دا پردل لالامی ولی خدایه ولی په بوشنکك دی 


۱۸ 


راحت زاخیلی : سید راحت‌الّه مشهور به راحت زاخیلی ازاستادان 
داستان نونس بستوءبابای آدم خطاطان» و ادبای وشعراءبود.ر احت در شعر 
کلاسیکث پنتو روح جدیدی افگند وبه موضوع آن رونق تازه تری بخشید. 
سیدراحت‌الّه بن فریح‌انّه به سال ۱۳۰ ق درمحله زاخیل نوشهر پشاور 
تولد وبه سال ۱۳4۲ ه- ش رحلت کرد. تعلیم ابتدایی را نزد پدر بپایان 
رساند»علوم طبی» عربی وفن خطاطی رادرمنطقه آموخحت زبانهای پنتو 
پارسی عر بی و آردورامی فهمیدو باین چهار ز بان نظم و نثر مینوشت‌ناول بخار ی‌را 
در ببتو رواج داد مجله‌ای را بنام (ستر ی مشی» به نشر سبرد دراخبارهای 
شهباز و فرانتیر ایدوکیت بحیث مدیر ونگران بخش پبتو ایفای حدمت 
کرد. شخل دیگر وی خطاطی بود در مطایع پشاور کتب پنتورا خطاطضی 
میکرد ازتألفات وتراجم وی(نتیجه عشق» سبف‌الملو لذستار» زمین » سوانح 
انوربیکی»تار بخ افغانستان»خز آن‌دافغان» گلستان»سعدی»پشتو» افسانی» لغات 
افغانی» صرف میر »رساله نبض قواعد خو شخطی > فالنامه قواعدپنتو تحر بر کافیه 
تاریخ بغذاد؛ اقوال حضرت علی » و داغونه به ما رسیده ازوست : 
تاسی ته قران لولی راحت خخه شراب نی 
اي ساده مخلوقه راشیغ وکوری ملا تسه 
راغب» محمد رسول : محمدرسول‌متخلص په راغب ازنگارندگان 
شعرای معاصر درحدود ۱۳۲۲ ش درقندهار بدرود حبات گفت »مقالات 
واشعار راغ در طلوع افغان طبع شده ازوست : 
نن می رونی اوروبانی سترگی خپلی 
"ور جمع کره رانجه د بانو خلی 
۱۸۵ 


رام تاز : آز چهره های‌داستان آدم ودرخانی مس بن عبد انله تکارنده 





داستان مینویسد . که رام تاز ازاهل هنود بود قطعات منظوم وی درد البتان 
ضبط پوده از قطعات اوست : ۱ 
درخانی موز میرمنی کیرمه کنره کپر جنی ‏ 
ته راووخه ومیدان تسه دي هندوانو زرراوری‌په‌لمنی 
رجب (میا): ازشاعران نواحی پنتونستان درحدود۱۲۵۰ ق میزیست. 
به پیروی مقامهای هندی وآهنگهای ملی پنتو شعرسرودی» اشعارمیا رجب 
را دار مستتر مستشرق ضبط کردی» درمجموعه‌های‌بهار گلشن‌جشن نوروزی 
وبهار نوروزی نیز چکامه های وی ضبط است» ازاشعار اوست : 
حسن خال و خط لری خه عجب زینت لری 
خال دي په رخسارسار خحال دي مقسدم 
رحمان بابا: صوفی بزرگوار وشاعر نامور پبتو رحمان بابا به سال 
۲ -ق ازصلب عبدالستار دربهادرکلی پشاور بدنیا آمد وازعشیرت 
درویزی قوم‌مومند بود. ازملا محمد پوسف یوسفزی درطفولیت استفاضه 
علمی کردی»و درفقه ودرتصوف بر گز بده‌ر و ز کار بار آمدی» رحمان‌باباتااوایل 
قرن دوازده درقید حیات بودی»به قول مسترهیوز درعنفوان شباب با پدر 
ادب پنتو خوشحال خان ختبکث درا کوره ختکک ملاقاتها نمودی. .. 
رحمان بابا شاعر متین وسنجیده گو بود » وی درتاریخ ادب پبشو 
آفر بدکار سیک جد جدیدی است» وسبکش درمناطق پشتونخوا مقبولیت‌تمامی 
یافت » بعد از وی جم غفیری از شعرای پبتو در سلسکث سخن 


۱۸۹ 


آفر رد ی کردند این استادیررجسته‌و نامورادب پستو درهزارشانی پشاور نزدیکث 
مزار اخون‌درویزه ننگرهاری دفن است» ازاشعار اوست: . . : 
هغه زره به له طوفانه ه امان وی ۱ چی کبتی, غوندی دخلقو باربردار شی 
۰ ,رحمانی: عبدالرحمن مشهور به‌رحمانی ازشاعران عوامی پنتوبود 
رحماأنی در چاردهی مر کز حکو مت داشت» به اوز آن‌ملی پنتو شعر می‌سرو د 
اشعار وی شکل شفاهی دارد ؛رحمانی از شا گردان‌شیخ احمدخان(حدود 
۰ ق)شمرده میشود ازاشعار اوست ۰ 
دا میتر لام دی وی دیغمبر پیر عاشفان یی پراته به در 
دارسالی دی که دی لشکسر دا رد انی به کری خان تری قربان 
رحمت «ملا) : ازناظان مذهبی پنتودراوایل همین قرن درمناطق 





پجتونستان میزیست جنگنامهز یتون‌رابه‌مثنوی پبتونظم کرد از اشعاراوست : 
ای رحمته وکره شکر کتاب سم شه 
په پو وار دی زرگی سیک له دیره غم شه 
5 رحمت جان به سال ۳ ش در ده بالا شینوار ننگرهار دنا آمد 
طالب العلم علوم دینی بود طبع شعر نیز داشت شعر عشقی ودینی میسرود 
رحمت جان به سال ۱۳۶۱ ش درنهایت جوانی رحلت کرد از اوست ۰ 
تبنکش شوبه گودرکی جلی مات که صفتی منگی 
۱ ورشه رحمت‌جانه ورته راوره جوماتی منگی ۱ 
رحمت جان : ازشاعران حدود۰ ۱۳۰ هعق در توایع پشتونستان ميزیست 
به پیروی مقأمهای وسیعی هندی غزلیاتی دارد غزلیات رحمت‌جانرا بهار 


۱۸۷ 


گلشن ثبت نموده ازوست : 
واجب دی صفت دده په عين رحمت جان 
مسلمان یم په دین دپالك سروریم زه فقسر 
رحمت‌داوی : ا زشاعران‌طرازاول بستو» در عهد اعلیحضرت احمدشاه 





کبیر درقندهار میز یست بعد به کشمیر رفت و بدر بارسردار عبد انهنعان‌د رکشمیر 
اقامت گرید. رحمت لیلی ومجنون نظامی گنجوی را به‌سال۱۲۱۰ه-ق 
ره مثنوی شبرین بتو انتقال داد ودیوان مغتنمی ازخود باقی گذاشت. 
استعداد شعری‌وی عالی ودرطرز ادای مفاهیم مقتدرمینه‌اید ازوست : 
عمونو ملک راباندی تنگی کر زره می شحکه دا آهنگث کر 
چی پنتو لیلی مجنون کرم ایی غمله زره بیرون کرم 
رحمت سدوزی: معاصر زمانشاه سدوزائی (۱۲۰۷ ۱۲۱۷ ه-ق) 
شاعر صاحب دیوان پنتو است تذ کره‌نویسان پنتوبه‌شک و تردیدم‌هنو پسند 
که شاعر مورد بحث ما شاید رحمت‌الّه خان کامران خیل سدوزی وزیر 
زمانشاه باشد دیوان رحمت سدوزا یی دیده شده ازاشعار اوست : 
به طلب کی ستا دلو دباقفوت 
شیه وورشخ دی د زره وینی زما فوت 
رحمت اه : رحمت ال پن شاه خان ازشاعران مشهور عوامی پنبتو به 
اوزان ملی پننتو شعر میگفت؛ به سال ۱۳۰5ش درقصبه نولی سورکمر 
بدنیا آمد ویه سال ۱۳۵۳ ش وفات کر د اشعار ویرا اهل ذوق منطقه حفظ 
کرده اند ازوست : ۱ 


۱۸/۸ 


سیم وزردی یا مرغلری 
3 دآشنادی خوزی خبسری 
رحمت‌الله (حافظ) : قاضی-حیر اللّه پشاوری در مقدمه‌خیر الغات ازحافظ 
رحمت الله یادمیکند ومیافاید که وی اخوانالصفاء را به پننتو ترجمه داشت 
زندگی وی اوایل همین قرن تخمین ميشود . 
رحمت الّه (سید): درقصبه قمبر سوات میزیست»شخص عالم بود 
طبع شعری داشت »رحمت‌الله اشعار تصوفی وعارفانه سرود اشعارش ثبت 
شده مدتی هم سمت قضا داشت از اشعار اوست : 
قبول می کسره سوال 
په‌حرمت دپالك رسول عربی 


رحمت الله (ملا) : ازشاعران 5 استعداد ومفتدر ادب بو در دور ه 








معاصر. ملا رحمت‌الله بن عبدالله‌مخزون پوبلزی به سال ۱۲۵۳ ش در 
«بلده» قندهاربدنیا آمدعلوم روابجی تصوف» فقه. منطق وفنون ادب‌وبلاغت 
را ازپدر ودیگر علمای جید منطقه فرا گرفت»وی شاعر توانای بود. در همه 
اصناف شعر قریحه آزمایی کرده» درحلقه‌های بزم وادب قندهار تا کنون 
به (ملا رحمت‌الله بابا) شهرت دارد»دیوان شعر وی تدوین وجمع آوری 
گردیده » رحمت اه به‌سال ۸۱۳۱۰ - ش درریگستان کویت ازجهان رفت 
از اوست : ۱ 

کاش هردم رحمت پخپله تاته 

سترگی دکی کی لمسن د مرغلرو 


۱۸۹ 


وی درمطبوعا تکشوربه شکل متفرزق طبع شده. وی به سال ۱۳۲۷ ش 
ببه‌کیرسن رحلت کرد از اشعار اوست : ۱ ۱ 
احمد جانه دیوانه دی خلق بولی 
که په عقل افلاطون شی با بهلول 
احمدجان(منشی) : از موسسین نثرهنری پنتوست.منشی احمدجان 
در پشاور میزیست معلم پنتوی اننگلیسهابود» کهلقب «خانبها دری» را 
نیز به وی‌عطا کرده بودند. منشی بز بان پشتو کتب منثوری دارد. شیوه 
نگارش وی ساده» عام فهم وسلیس است ؛ از مطالعهٌ آثار وی همه 
طققات علسم ودانش بکسان استفاده کرده میتوانند. خان بها در منشی 
احمدجان به‌سال ۱۳۳۰ ش رحلت کرد از تألیغات وی تاریخ افغا نستان 
(تسر جمه‌از انکلیسی) » هغه‌دغه‌و «دفصه خوانی گپ» مطبوع است . 
احمد جان (ورد گث) : احمدجان بن محمد جان بن میر باز ورد گث 
در توابم کامننگر هار بدنیا آمد به‌سال ۱۳۰۹ق رحلت کرد و در مقبره 
محتشم بابا مدفون گشت. احمد جان به آهن‌گهای ملی پبئو شعسر 
می‌سر ود اشع‌ار وی شکل شفاهی دار د ازوست : 
لیدگی می کتاب کی هددغی مسأأله ده 
چی زرونه پری پاکیز ی کلمه طیبه ده 
احمد جبی : از صرفیون وعله‌سای دینی . پدرش »حمد شاه گل نام 
داشت » کتابی را بنام ( مفید المیتدین» به سال ۱۳۲۵د ی به نثر پستو 


شام رده وقو اعد صرفی ر در آن یبال میدار د. 


۱/۸ 





نکاران مذهبی پشتو , در عصر اعلیحضرت احمل شاه کسیر ( ۱۱۲۱۵ - 
ترجمه‌شده‌ضصم یکی از نسخ حطی جنت الفردوس حافظ کبیر دیده شده ایست - 


رحمدل : ازسخنوران قدیم پنتو به‌طرز کلاسیک شعرسروده مخمس 





وی ابا دیوان گندیر ضم بوده » اشعار دیگر وی تا هنوز دیده نشده است 
از طبم اوست ‏ ۱ 5 ۱ 
چی تار په تارولاري اوربله تاو له زما د صورت ونتلسه - 
په دنیا کی وفا نشته یو له بله . ته په خو بوری‌بی ياره رحمدله 
چی پیره به چیری راوری کله کله 
حمدین : رحمدین( اصلا ازتکاب کاپیسابود) درایام طفلی به لغمان 





ووفاتش به سال ۱۲۹۹ ه-ش اتفاق افتاد.رحمدین شاعر عوامی بود به 
اوزان ملی پنتو اشعار عشمّی اجتماعی وحماسی میسرود؛وباین قوالسب 
قصص دینی نظم میکرد» از اشعار اوست : 5 5 
لکه ملتان په پیشور - هسی ور گله شوه کر 
میرانییی وکره پهخچل سر لکه خونی زمری‌شوزیزی . 
رحیمداد: رحیمدادبن مصطفی محمدین نورمحمدب نکریمددادبن درویزه 

بن گّدای‌بن‌سعدی از علمای‌دینی وشاعران مذهبی حدود قرن دوازده. رحیمداد 
شعر مذهبی میکنت اشعار متفرق وی در نسخ خطی مخزن‌الاسلام دیده شده 
و رساله ترجمه نمازوی در حاشبه رشیدالبیان طبع شده است ر حبمداد 





۱۹۰ 


به‌سال؟ > ۱ مه ف رحلت کرد»ودرسلام پورسوات مدفون گشت از اشعار اوست : 
که دی خاوری ددربا شم محمده 
رحی‌الله (قاضی): ازدانشوران وفضلا وادل قلم دوره‌سعاصر. قاضی 
رحیم الله یه سال ۱۸۸۷ ح در محله آبدره از مضافات پشاور ید نیا آمد یا 
علوم متداوله آشنایبی داشت عالم وادیب شخودی بود. درزمان استعمار 
شگیس بحیت ۳9 پشتو ایفای وظیفه کرد از تالیفات وی : : کنجینه 
فعانی (در کرامر پستو) و نوی روشن ی تر جمه است از اردو ورساله رانشاع) 
به ما معلوم است » رحیم‌اله خان‌به سال ۱۹۲ درزادگاهش رحلت نمود. 
۱ رحیمی 6 عردالرحيم : میر زا عبدالرحیم رحیمی به‌سال ع ۵ ۱۲۷ ش‌ در قر به 
میرزابان سب - جر ود ننگّرهار تولد وبه سال ۱۲۹ ش‌ در اسمار کنر جنر از 
جهان پوشید و در همانیجا مدفون کشت . 
مر زا عبدالرحم فر زند میر زا عبدالغفور »علوم ادبی عر بی وپارسی 
۱ را از ملا احمد‌جا ن در چپارباغ ص فا اکسب کرد»بعد ئ اخیر عمر در دوایر 
مختلف دولتی ماموربت‌داشت. بز بانهای پشتو » دری‌شعر میگفت . مخمس 
شعراء نیز احوال و برا ضیط ندوده است ازوست : 
دیرئنا دخپل مولا کرم چی اوطان می خپل دی 
که خیبر دی که کونر دی که لغمان می خبل دی 
فندهار هرات مزار هم بدخشان می خپل دی . 
" شکر شکر باغ می خببل باغبنان می خبل‌دی 
کل می خپل بهار می خپل بوستان می خپل دی 


۱۱ 


رتن چند: ازاهل هنود قندهار دراواخدر قرن نزده‌استينت کمشنر 
بلوچستان بودبز بانپنتوصلاحیت نوشتن‌داشت از تألیفات وی: ره‌نمای 
پنتو » لکچر پنتو وجنک عظیم به‌مامعلوم است . 
رزق انله (حواجه): خواجه رزق‌انله بن نور خان ازعشیر ه خو اجه 
خیل در فعله شیخ چبر هار زندگی مرکر د» تولد وی به سال ۱۵٩‏ افرخ 
داده است. در دوره‌جوانی‌سفرهای‌به‌هر ات »قندهار » هند» کشمیر »بخار | 
وبلخ کرد. درزمان ری به زاد گاه خود عودت‌نمود»ودرهمانجا چشم 
از جهان پوشید, خواجه رزق‌الّه شاعر مبتکر و نا زلخیالزبان‌ملی پنتوست. 
درشاعری ویحسیات‌ملتی غلبه‌دار د»وی به اوزان‌ملی پنتووطرزكلاسيك 
شعر سر وداشعار وی دردست‌بوده از اشعار اوست : 
د بلا غیشی‌می خیزی له پوضتو ‏ زه‌خواجه‌رزی‌النه پو پریزدم پنتو 
چی خبرشوم دحملی دکم غلیمه دغیرت خولی می خاخی له وینتو 
رسال : ناطم دینی بزبهای پنتو وعربی‌مینوشت » کتاب‌منظوم ۲ 
منشور دینی ومذهبی وی دردست است»رسال دراو اسط قرن سیزده 
میزیست ازاشعار اوست : 
حمد کل ثنا په خدای سایست‌په پار بار 
چی دی رب دعالمیانو تل به‌وینه برقرار 
رستم : رستم ولد خدایداد درحدود ۱۲۷۰ش در قلعتیکك کنرمیزیست 
وی شاعر عوامی پستو وازشا کردان‌توکل شاعر معروف بود. به پیروی استاد 
شعر جذاب عشقی ومذهبی سرود ازاشعار وست : 


۱۹۲ 


سود اوددنیا زباذیی په هفه ساعت هیروی " 
کله چی رستم د بار آثینه کی لیلا گوري . . 
رسول (اخوند): درموضع مینی مناطق پبتونستان زندگی کردی مولفت 
بوسفزی افغان ازرسول اخوند بحیث شاعر دور گذشته یاد میکند: . 

. رسول‌خان (اخوند): رسول اخوند درموضع «ترلاندی» ازضافنات 
پنتونستان سکونت داشت»مرحوم انّه ببخش یوسفی ازرسول خحان اخوئذ به 
حبث شاعر دوره گذشته باد آوری دارد. 

رسول‌داد : از علماءوناظمان مه ی حدودقر ن‌دوازده هم هجر یترسول داد 
خحروتی در کومل بکتیاسکونت میک رد+عالمعلوم‌دینی و ناظم پنوبود.کتابی رانا 
«درالبیان) درموضوعات احلاقی ومذهبی منظوم لین نمود ازاوست : 





چی ترست 2 یتیم کرینه 
دیر ثواب گوره لبرینه ۱ 
سول بدالرسول :بدالرسول که درشعر رسول تخاصمیکرد:فرزند 
سردار عبد انله خان بن سردار سلطان احمدخان‌محمد زایبی به‌سال ۸ ۰ ق 
بد‌ثیا آمد مدتی‌را درایران وهند سپری کرد» در عصر سراجی ؛امانی ونادری 
دردوایر مختلف دولتی ارفای خدمت کرد. بژ بانهای پستو وپارمی شعر 
میکفت اشعار پتو وی درسراج الا خبار افنانی ضیط است» رسول به سال 
۳ ق درلاهور بدرود حیات گفت از اشعار اوست : 
مینه راشه په سر واروه گلگون ساغر 
چی ژمی تبر شو اوراغلی دجمشید اختر 
۱۹۳ 


رشید : اشعار رشیدرا میسیب کل (متوفی ۱۳۵۰ ق) دربیاخش ضبط 





میدارد»رشید از غزل گويان‌قديم پنتوست» که درحدود قرن دوازده در نواحی 


رشید : از شایر ان اوایل قر نسیزده . ز یانهای پشتوپارسی و عر بی‌رامیدانست 





رشیل قصه جمجمه را به سال ۱۲۷ -ق به مثنوی پبتو ترجبه داشت 
از اشجار اوست : 
ای رشیده امان غسواره 
له عذایسه دجدای ژاره 
امیدوار شه له رحمته 
د حضیرت له شفاعته 
رشبد» محمد شیر گسل : از دانشمندان و گرامرنویسان وشعرای معاصر . 
محمدشی رگل متخاص به رشید فرزند عبدالقیوم بوسفزی به سال ۱۳۰6 ق 
بدنیا آمد وبه سال ۱۳۹ ش بدرود حیات گفت . 
شیرگل علوم دینی وادبیرا به شکل حصوصی کسب کرد در گرامر 
نوبسی پبتو (به شکل عنعنوی) دسترسی داشت وی درین خصوص 
تألیفاتی دارد رشید مدتی بحیث معلم وبعد بحیث عضو پنتو تولنه ایفای 
خحدمت کرد اشعار وی به‌شکل متفرق در نشرات مملکت طبع شده‌ازوست : ۱ 
دسحر باده ته شه ریبار ورشه دلبرته زر په تلوار 


رضا خحان: شاعر بیسواد عوامی بود»درنواحی تکاب کاپیسا سکونت 





داشت. رضا خجان ساپی به اوزان ملی پتو شعر سرودی اشعار رضاخان 


۱۹ 


شکل شفاهی داردء‌وی په سال ۱۳4۵ ش به مين ۵۰ میالگی رحلت کرد. 
رضوان : رضوان بن بادشاه گل ماما خیل درهه‌تی مردان سکونت میکرد 





را میدانست»رضوان کتابی‌را درطب یونانی بنام مجربات | کسیر (۱۳۰۳ 
ه-ق) تألیف‌داشت» بز بان پشتو نظم و نثر مینگاشت ازوست : 
زه رضوان په گوتِ کی ناست. له دیره غمبه 
چی هیچاوته سک‌اره نه شم ویلی 
رضوانی » میر احمد شاه : قاضی میراحمد شاه رضوانی که در حلقّه های 
علمی وادیی افغانستان وینتونستان به شمس‌العلما شهرت دارد . به سال 
۵۹ ق درا کبر پوره پشاور چشم به جهان کشودءپدرش قاضی میر نام 
داشت اسلا وی درعهد درانیان سمت قضا داشتند»رضوانی صلاحیت 
کانی در نوشتن نظم و نثر داشت»شیوه‌نگارش وی ابتکاری است.نثرش ساده 
ونظمش مضامین اجتماعی وملی را احتوا میداردءقاضی درگرامر ومتون 
کهن پبتو مطالعهة خوبی داشت . گرامر پنتورا بنام «وافبه» بز بان اردو 
نگاشت ومنتخب متون منظو م ومنئور پنتو را بنام شکرستان اففانی و 
بهارستان افغانی تدوین کرد؛درعلوم دبنی وعصری و حکمت صلاحیت 
ومعلومات‌وی کافی بود»ز بانهای پنتوپارسی عربی‌واردور آمی فهمیدو باین همه 
زبانها مینوشت. تألیفات‌وی به‌سی جلد میرسد؛ قاضی پنتورا درنصاب 
تعلیمی صوبه سرحد شامل کرد وخدمات بی‌شای4 درساحه تألیثف وتدر بس 
ادب پشتو نمود»رضوانی بسال ۱۳۵۳ ش بدر ودحیات گفت از اشعاراوست : 


۱4 ۵ 


هسی به مهم‌ان نواز خلک‌نشته . 
لکه خدای چی پیدا کری دی افغان .. 
رضوگل مروت : رضاخان مشهوربه‌رضوگل از علمای دینی اوایل همین 
فرن.رضوگل در « گورکی » بنو زندگی میکرد» پابند طریقه نقشبندیه پسود 
درحلقه‌های ادیی پنتونخوا به « سعدی مروت» شهرت دارد»رضوکل دور 
زبانهای پنتو وپارسی صاحب‌تًلیفات است» از آثار وتراجم منظوم ومنثور 
وی کریمای جدید» احلاق نبسی»دريتيم»تيغ خیالی؛شواهد اتفاقیه» بوستان 
رضاخانی (به جواب بوستان سعدی) نام حو پنتو» گنجینه‌عملیات» ذخيرة 
طلسمات ؛ جهد نام و آداب | لمریدین: به‌مامعلوم است. رضوگل از ادبای 
کثیرالکلام‌اوایل همین قرن بوده از اشعار اوست : 
ما رضوکل کورکی عاجز مسکیسن. اه 
دا کتاب می پر دپاره دی سوغات . 
رضی لودی (شیخ): امیر الفحصاء‌شیخ رضی لودی برادرزاده شیسخ 
<مید لودی شاه ملتان‌است»زندکی شیخ رضی لودی حدود ۳۵۰ ق تخمين 
میگردد» وی از شعرای دوره اول پستواست. نمونه شعر رضی لودی را ملف 
دانشمند پشه خزانه با شرح حالش ضبط کرده ازوست : 
دالحاد په ور دي ترپلل 
گروه دی ز موز وکوراوه 
رفیق (معتی) :مفتی محمدرفیق بن‌مقتی محمد اسماعیل دراوایل همین 
قرن درقید حبات بود» رفیق در علوم رواجی‌مطالعه داشت شخص ذوقمندی 


۱۹۹ 


بود کتب خانه ءنظمی اززنوا درآثار پنتو پارسی وعربی داشت بربعضی 
کتب میراث شروحی نوشته»رسانه ای درعلم تجوید بزبان پشتو از وی.در 
دست است. رفیق طبع شعرنیز داشتی» شعرپبتو گفتی» دروصف‌سخنوری 

پدرش «مفتی اسماعیل) گوید : 

و گوری»! مفتی صاحب ته خه رنکه گفتار که 
5 ۱ ورك دزرگی خار که 
رکن الدین : رکن الدین بن‌حافظ منیر درهزارخا نی پشاور سکونت 
داشت از مشاهیر صوفیه ورجال ادیبی عصر | حمد شاه کبیر (۱۱۱۰ 
-8۱۱۸۲۰) است.در شعر امیراتور بز رک افغان (احمد شاه) را مسدح 
کرد و کتاب‌ضخیمی را بنام مناقب‌وئیه منظوم تألیف داشت.در آغاز 
این کتاب فصلی رابه‌مناقب و وصف پا دشاه‌احتصاص فرمو داز اشعاراوست : 
چی احمد بادشاه ددین وي 
خود تازه به رکن الدین و ي 
رمضان : از شاعر ان عوا می وقصه پر داز درحدود ۱۳۰۰ه ق در 
توایع پشاور سکونت میکرد شاعر عوامی پنتو بود به اوزان ملی پنتو 
اشعار زیادی سرو ده ازجا لبقات مستقل وی (قصه شهز اده دلخورم» به 
ما معلوم است. 

روف جان (ماما) : رت جان که در منطقه به (ماما) مشهوربود 
و در شعر نیز ماما تخلص کرده است در اواخر قرن سیزدهم هجری 
در نوشهرپشاور زند گی داشت شاعرمذهبی بود به اوزان ملی پشتو 
۱۹۷ 


شعر دینی واخلاقی میسرو دمولودخیر البشروگلز ارمدینه اشعار «مامابرا 
ضیط می‌کند ازوست : 
«یرکره فرگی گوره بندي په‌گورستان دغسی 
ور لك شه عا لمه د هغو نا م وننا ن د غسی 
رو کی - احمد جان : مولوی احمد جان مشهوربه رو کی صاحب 
سر محمد جان ( مشهو ر به کا کا صاحب ) ونوة فیضص محمد آخونز اده 
و لف روشضة المجا هدین است.رو کی علاوه از شخصرت روحانی 
ادیت زبان یستو نود اشعار مذهیسی وی در دست است رو کی به سال 
۸ ش رحلت کرد. 
رویدا ر (ملا) : ملارویدار ناصر درحدود قرن سیزدهم هسجری 
هیز سست ناظم مذهیبی و خطاط پبتوبود»منظومات وی دیده شده انت . 
ریاضی» امیر علی‌خا ن ختبك : امیرعلی متخلص به ریاضی از اد با 
وشعرای معاصر . به سال ۱۸۳6 در حمن خیل جهان‌گیره پشاور بدنیا 
آمد آمیر علی خحان شاعر و دانشمند ی از قوم ختبلک بود به چهار زبان 
هبتوشت از تألیفات پستو وی : زره‌خوزی‌مسلمان» کچکول»اخوان- 
الصفا ءسحر نی‌ستوری »مقامات‌امیر » بی‌خبری» سرحدی گل» خسوزه 
وروولی»ریاضی به سال ۱۹۱۸ ع چشم از جهان پست. 
ریحان: از شعر ای مر نده نکار در حدود ۰ ۱۳۰ هق در مضافات 
کوهات سنکونت میکرد»به اوزان ملی پنتو شعر سرود مراثی امامیسن 





۱۹۸ 


ریحان دخیالی اکیر دغم نه زخمی یم 
شحکهدغم پیتونه پایم ناست پری گیریم 
ریدی خان مومند: افصح دوران ریدی خان بن غیاث ان بن 
مسعود خحان مومند از رجال علمی ادبی وملی افغانستان در قرن دوازدهم 
هجری. پدرش ازهمراهان ناجی بزر گث افغان وقاید ملی حضسرت 
میرویس خان هوتکی بود» وخحودش به دربارشاه حسین هوتث متام 
وعزت ومنزلتی داشت. ریدی خان‌درفقه» تفسیر»صرف ونحو صاحب 
معلومات کافی بود؛ءبه طالبان علوم تدریس می‌نمود. ریدی خان بته سال 
۲ هق سفری به اصفهان نمود و در آنجا باشاه محمود صحبت کرد 
وکتابی را در شرح جنگهای حاجی میرخان وشاه محمود نظم فرمود. 
ونامش را محمود نامه نهاد . وذیوان شعر غشتمل برغز لیات ورباعیات 
وائواغ دیگر شعری نیز تدوین داشت ازوست : 
اوس به نو تاته حکایت کرم د سو 


حوز حکایت د کر کین‌خحان دوژ لو 


۱۹۹ 


احمدجی : از قوم خویشکی بودهر محله قصابه از مضافات پبتونستان زندگی 
میکرد» از معرفت وسلوكك بهرور بودء طبسم شعر داشت. اشعارش را 
تذ کره نویسان پنتو ثبت کر ده اند» احمد جی به سال «٩۲۹۰‏ ق شهید 
گردید در همانجا مدفون گشت. زیارتگاه وی به شهید بابا شهرت 
دارد ومطاف عامه است : این ببت از طبم اوست : 
بلبلانو زبی وسپر دی چغاو که 
دسبا به لوری ولاره انتظار که 
احمدخان : از شعرای عصر احمد شا هیست هنگامةٌ سخنوری 
احمذخان در عصر اعلیحضرت‌احمدشاه کبیر در(۱۱۲۰ - ۱۱۸هق) 
پخش بود غز لیات خحطی احمدخان دیده شده از اشعار اوست  :‏ 
احمد خانه هرسری به هله پسوه شی 
چی دعمرتاریی پری شی په‌قراض . 
احمدخان (شیخ ) : شیخ احمدخان درحدود (۱۲۰۰ هق) درمحلة 
ده زیارت لغمان‌سکونت میکر د» درزمان‌تیمورشاه(۱۱۸ ۰ ۷ هه 
معاش ومنصبی داشت. احمدخان در علوم دینی وتسیر واحادیت از 
معلومات کافی بهره وربود» به آهنگهای ملی پنتو ترانه های ناپی دارد» 
وقصص دیبی را نیز درین قسوالب منظوم کر ده است. غز لیات واشعار 
شیخ احمدخان شکل شفاهی دارد» وتاهنوز هم چکامه‌های وی زبان زد 
امل ذوق منطقه است. شیخ گروهی ازشا گردان داشت وهده آن‌به پیروی 
وی اشعار دل پذیری آهنگهای مر وتو سر دوه اند. شیخ تفسیر ی 
۱۹ 


5 آدم ۱ آدم از صوفیان وسخنور ان دبی زبان ستوست : که در دود 
فرن باز ده هجری مبز بست . شعر ویر مخطو طه عبدالغنی کاسی (کتابت 
۲ ه«و) به ما رسانیده از مطالعه شعروی برمی آید که آدم از سلو 4 
ومعرفت بهره ای داشت از اشعار است: 

دا بیان فقیر آدم ویلی 
بر خحلااصه ساولك کی (» نظره 
آدم : چکامه های آدم دربیاض میاحسیب گل کا کا خیل (متوفی 





۵ هه ق) ثبت است. چون | کثر شعر ای این جنک در اواسط و اواخر 
قرن دوازده‌واوایل فرن سیزده میزیستند» کمان میرود که آدم نیز در همین 
حدود در نواحی پبتونستان موجوده میزیست وسخنور صاحب شهرتی بود 
که کلامش در جنک ها وییاض ها ضبط می‌گردید. 

۱ آدم : از شاعران عوامی پشتو . در ربکستان قندهار ند گی میبکرد. 
به آهنسگهای ملی اشعار مذهبی» عشقی وحه‌ساسی میسرود اشعارش در 
عوام شهرت دارد » آدم به سال ۱۳۵۲ ش از جهان رفت ازوست : 


9 
۱ زاهد خان : در نواحی پشاور پشٍتو نستان میز یست ازشاعر ان عوامی 
بود» به اوزان‌ملی‌این زبان‌شعرسرود اشعارزاهد خان شکل شفاهی دارد. 
زبردست کا کر : حاجی زبردست کا کر بن کرم خان بن جلال خان 
ازعلما وشعرای اواخر قرن دوازده.حاجی زبردست درعلوم مروجه 
مطالعه داشت ودرعلم قرائت صاحب مطالعه‌بود » کتابی رابنام روضة 
النعیم به سبك شیر محمدهوتك نظم‌کرد ودخیرةالقر ارابه سال ۱۲۱۵ق 
منظوم تالیف داشت از اشعار اوست : ۱ 
مطلب مومی طیکاره که‌په شنبوي که له واره 
په احلاص‌چی وله طلبکا رب حا صل ورته مطلب کا 
زبیر گل: ناظم مذهبی و خطاط اواخر قرن‌سیزدة هجری.درمجالس 
حافظ کبیر را به سال ۱۲۸6 ق خطاطی کرد در اخیر نسخه مثنوی خطاط 
(زبیرگل) نیز ضبط پوده است » ازوست : 
زییر گل په نوم مرقوم شو 
دياسین په نام او نوم شو 


۱ زربخته : از خوانین‌سخنور فرن‌دهم هجری.سرودهای زريخته را 
مسعودین عبداللهدر داستان آدم‌خان‌و درخانی ثبت میداد ازسرو دهای اوست : 
ثِ_ِ خجانه آدم بعانه دغعه زما باداران دادی نه پوهیزی 

بتادزره لینده درخوده درخانی می‌چ یکزه شی نه سمیزی ‏ . 
زرجان: از شعرای معروف عوامی‌ننگرهار. زرجان بن خیرجان 
به سال ۱۲۷۷ درگولابی‌نشگرهار بدنیا آمد» در اخیر عمر در پلخمری 
به سر میبر د.شاعر عوامی‌پنتو بود؛ به اوزان‌ملی پنتو شعر سرود» زرجان 
در حدود ۲ ش رحلت کرد از اشعار اوست : 
پ تور او ربل دي کتار کری زير گلونه دی 
سترگی دی لالونه دی ستی شوم پبه نیسران ۱ 
زرئود خان نورزی: از شعر ای‌قدیم پنتو. زرون خان شاعر از 
قوم نور زی در نوزاد سکونت میبکرد. به‌سال ۱٩۸ق‏ به هرات رفت واز 
آنجا سفری به عراق وخراسان نمود زرغون خان شاعر شیرین بیان پینتو 
بود»‌ساقی نامه را بار اول وی نظم کرد»مژلف پبه خر انه مینویسد که 
زرغون خان دیوان صحیم شعر داشت .وی‌به سال ۲۱٩ق‏ در د هراوت 
وفات کرد ازوست : ۱ 
ساقی پاخه پیاله راکه مسرور یسار می پخلا که 
اوه نسويي په لمبوکه. اور می مر په دي ابووکه 
زرغونه: شاعره بر گزیده»ءزرغونه ين ملا دين محمد کاکر در اواخر 
فرن نهم هجری‌در پنجوایی‌قندهار زند کی داشت»وی درحبالهٌ نکاح 
۳۱ 


سع له خحان ور زی‌نوة وفرزندآن غیرتمندی داشث که همه آن ارساب 
دانش وهنر وشمذیر نودند: زرغونه‌بوستان سعدی را به ننال ۹۱۳عق 
به پنتو ترجمه کرد وغزلیائی نیز سرود» وی علاوه از سخنوری خطاط 
خوبی نیز بود؛ کاتبان‌اقسام حظ را از وی می آموختند ازوست : 
اوربدلی می قصهده ‏ چی له شانو هم خسوزه ده 

زرین : زرین فرزند نظیر به سال ۱۱۸۹ ق درمنطقه کشخ غزیز خان 
لغمان تولد و به سال ۳2 رحلت کر د؛و در همانحا مدفول کشت 
زرین شاعر عوامی پنتو بود» به اوزان علی شعر جذأب ودل انگیز 
مسر ود استعداد عالی شاعری داشت» اشعار وی شکل شفادی دارد 
ازوست: 

په سپین‌جبین دي اوربل‌جور کهولونولونه 
دواره زلفانسی دي پر مخ وهی تبالوسه 

زعفران (تره کی) : مدار المهام و صدر الافاضل ملا زعفوان تره کی 
از رجال مهم علعی وادبی دور هوتکیان.زعفران به درتار شاه حسین 
هوتك بادشاه دانشم‌ند وادت پرورافغان مقام ومنزلت رفیعی داشتی و استاد 
(محمد) پسو بادشاه بود. ۱ ۱ 

ملا زعفر ان در عکمت» طب وریاضی از اساتید زمان شرده میشد 
کتابی را در طب قدیم بنام گللاسته زعفرانی تالیف داشنت» وی‌غلاوه از 
کردار علمی وادبی مرد شمشیر نیز بود؛ منژده فتح شال وژوب رافی- 
البدیهمظوم‌داشت» در سفی های جنگی به‌ابرانسهيم‌بود. زعفران طبع 
۲۲ 


شغری نیز داشت فولف پته خزانه نمونه ویرا ضیط کرد »ازوست : 
دحسین پادشاه دبخت ننداره گوری. 
چی بی فتح په لبسکر وز وب و شال کا 
چی دازیری یی راوری دی حضورته 
نوزعفر ان انعام په سرزعفرانی شال کا 


زیو : در حدود»۱۳۰ هی در توابع پشاور زند کی داشت. زیبو زن 





شاعر وهتر مندی بود.به پیروی مقامهای مسوسیقی هندی غزل میسرود. 
" غزل ویرا مدون بهار گلشش ضبط کرده»م لف ادپی ستوری در جلد دوم 
این کتاب از شاعری‌وی‌سخن می راندونمونه‌غزل ویرام يآ ورد ازوست : 

بس کره ای زیبو له یارانی نه لاس په سر کره 

نشتته ده وفایه چا کی دیر تعلق که و دنی ته 
زیر گل: زیر اگل ین سید کل بن بیکث محمد در بولان قرخه یی 
لغناق ستنکونت میخرد» شاعرعرامی پنتو بودی به آوزان ملی پنتو شعر 
گفتی» اشعارش شئل شفاهی داشتی »وی‌قصص دینی وخیالیرا نیز درین . 
قوالب نظم کردی» زیر گل به سال ۱۳۸۷ هق رحلت نمودی. . 

زین خا ن : از شاعران عوامی‌مناطق نسگرهار. در سالهای بعد از 
ه ش زیسته است.به‌اوزان ملی پبتو شعر گفتی»اشعار وی در ضینه ها ی 
غوام منحفوظ بودی»ازوست : ۱ 
خورمه قسم‌وروستیدیدن دی‌اي زما نگاره 
كث_ِ له مائه پا ی دا وظن دی ا ي‌ زما نکاره 


ز ین الد ین : در حدود ۱۳۰۰هق در نواحی پبتونستان زندگی کرد ی 
به‌پیر وی‌مقامهای‌موسیقی هندی‌شعر سر و دی‌غز لیات زین الدین‌رابهار نوروزی 
ضبط داشتی از اشعار اوست : 

زه زین آلدین یم پ تابین‌به‌رنگین سه غلاف 
ز » امید وار یم بسیار ددیار دسبحان 

زینا لّه : زین الّپسر علی ملا از شاعران پیسواد پست که در حد ود 
۰ مسق در شیر شاهی رو دات‌ننگر هار زیسته‌است » زین! له به‌اوز ان 
ملی پنتو شعر میسگفت اشعار ویرا اهل ذوق عوام‌حفظ کر ده اند زینا له 
در اخیر عمر در کوتٍ مسکون‌بود» و درهمانجاا ز جهان‌رفت از اشعار اوست : 

زین ‌اللّه اشعاردي تول به کنبه درست‌دي 
ناچاري دي په دیدن کی میلمنه ده 

زهیر »با بنده محمد :از نکٌارندگان و ادبای‌معاصر . عمرش را 
صرف تدریس تألیف و تحصیل وکسب دانش کرد پاینده محمد زهیر 
فرزند مولوی احمد جان کا کر به سال ۱۲۸۲ ش در کابل بدنیا آمد وبه 
سال ۱۳۳۰ ش بدرود حیات گفت. زهیر تحصیلش را در مکاتب 
حببیه حکام و دار المعلمین کابل بپایان رساند»ابتدادر لیسه‌استقلال بحیث 
معلم داخل خدمت گردید بعد تا رتبه ریاست در دوایر مختلف دولتی 
ایفای وظیفه نمود.زمانی هم‌درپوهنتون لیننگراد بحیث استاد زبان پنتو 
ملازمت‌داشت والفبای صنف‌اول پنتو را نگاشت زهیر بزبانهای پنتو و 
پارسی نظم ونثر مینوشت‌مقالات‌واشعار وی‌درنشرات کشورطبع گر دیده 


۳۰ 


تعداد آثار تا لیفات وتر اجم وی به۳۱ حجلد بالغ میگر دداز اشعار اوست : 
مبار له دی سسه بو نسه جور دی توبهار د آزادي 
دپسرلی راز راز کلونسه شسه کلز ار دی آزادي 
زینب : بی‌بی زینب دخت زعیم ملی فخر قوم و ملت حضرت 

میرویس خان نیسکه (رح).در ایام طفولیت قرآن کریم و کتب احکام 

اسلامی وفقه را آمسوخت وکتب مشهور ادب پارسی را ضرط شرمود 

استادش ملانور محمد غلجی بود . 
ریب زد مدبر و هوشیار با مهمات مملکتی آشنیی داشت وبا 

برادرش شاه حسین در امور مهمه پادشاهی‌مشورت وتدییر میداد . زیب 

زد دانش دوست و ادب درور ی‌بودشاءر آنو مو ذنان را قدر میک د 

خودش نیز طبع شعر " داشت مرثیه برادرش شهنشا محمود هو تكك را 

ام ی مر انش مر او سل حاط ۴ 

نیز نیز از وی ه اد گار مانده ازوست: ۱ 

زغ سوچی ورور تیر له دنبا سونا هر واه به ترا موش 

زره ۰ می په ویرکی میتلا سو نسا ی شاه محمود له ما جلاسونا 
زینت جهان بیسگم : از خوانین هل تلم بل همین رن زیت 

جهان بسگم در حبا له نکاح میانعم الدین احمد کا کاخیل‌بو د.در سره 

دیری از مضافات پشاور سکونت میسکرد؛ رفیق عروس رابنام زینت- 

النساء جهت استفاده خوا تین افغان تسر جمه کر ا زینت النساء به سال 

۳ مسق چاپ کردید ه است. 


ض 


ساپی » عبد الرز زاقی: از شع ای‌معاصر به سال ۱۲۹۷ ش در شکر- 
آباد مرکز لغمان تولد وبه سال ۱۳2۷ ش رحلت کرد . مدت پنجاه سال 
۱ در دوایر مختلف دولتی‌مامور بود» طبع شعری نیز داشت و اشعار اجتماعی 
وعشتی میسرود» چکامه های وی در مطبوعات کشور طبع شده آزوست : 


چی عمل نه وي اوزده زند گانی نه غوارم 





چی په وطن نه وي مین هغه مخوانی نه غوارم 
ساو : اظم وخطاطیست از نواحی پنتونستان جنوبی. زند گی وی 
تا سال ۱۳۳۸هق بقینی منماید» مناجات‌خطی وی دیده شده؛ ازوست : 
بو دیدار می کري نصیسب بل محبت ستاد حیسسب 
همیشسه تساته به زاری سم ستاو عشق وته خواهی یسم 
سپین گل : سپین گل بن میرو گی مقبل در غو گر مقبل پکتی 
میزیست به اوزان ملی پد پننتو شعر گفت ‏ در حدود ۱۳۲۵ ش به سن ۰؟ 


سالگی از جهان رفت اشعار ویر ا اهل ذوق منطمّه به باد دار ندازوست : 





۳۹ 


راغلی صاحبه په موز «یر کیزی ظلمونه 
رعیت دتایو اوس مووغواره غورونه 
سیبنه : از سخنگویان پر ده نشین‌فران سیزده. سبینه بنت نور محمد . 


نف 


خان الکوزی در حدود ۸۱۲۰۰ ق در هرات چشم به جهان کشود تا 
سال ۱۲۵۵ق حیات داشت» سپینه زن عالم وفاضلی بوددر علوم مروجه 
مطالعه داشت ‏ قصه محاصره هر ات (۱۲۵۵ق) را به مثنوی پنتو نظم 
نموده » قفسمت های ازین مثنوی در دست بوده » از اشعار اوست : 

له سپینی خواري خخه به نه وي آا ر 

دا به وي خاوري پاتی سی به یاد گا ر 

ستی » عبدالحکیم : عبدالحکیم متخلص به ستی از شعرای معاصر 

پجتو در نواحی پشاور سکونت میکرد» با نهضت های سیاسی ملی منطقه 
علاقه میسگر فت اشعار اجتماعی ملی ووطنی میسرود اشعار متفرق‌ستی 
در نشرات پپتونستان طبع شده» وی در سالهای بعد از ۱۳۵۵ق رحلت 
کرد ازوست : 

چی مجنون نه بی صفت ماته دلیلی مه کوه 

چی عالم نده یی دعالمانو مسلی مه کوه 


سخندان » سیدال : از شاعر ان‌جوان هستو. در حدود ۱۳۳۲ ش‌ در 








در شعرش مضامین ملی واجتماعی راجا میدا د » اشعار پستو سبدال در 
مطبوعات آزاد افغانستان در ج گر دیده است . 


۳۷ 


سدو آخوند: از شاعران قدیم پبتو.ءلف یوسفزی.افغان در جمله 
شاعر ان دور گذشته ازسدو آخوند باد میکند» ونیا فزاید که وی در د ومع 
تیند کوه ی از مضا فات پبتونستان میزیست. ۱ ۱ 


5 سدو خان هوتك ۱ : سدو خان بن میرعالم شمان هنك در ناحه 








سیوزی قلات" میزیست طبم شعر داشت اشعارسدو اند دست است . 


واز شخرای عصر سر اجی (۱۳۱۹ - ۱۳۳۷ه3) شمر ده میشود د ازوست: 
حل ق در ومی وگذ له شذا مومی ۱ 


سدوز : از شاغران عواه وتو یه وان مزا پنتو شعر میسگفت 





سدوز در قره باغ غزنه میزیست و به سال ۱۳۶۸ ش به عدر ۳9 سا نگی 
رحلت کرد وی شاعر پیسواد بود اشعارش شکل تحریری نداشته ته امل 
ذوق منطقه بعضی غزلیات ویرا به یاد دارند. 

سراج : : یا «سوراج » شاعر حمراسه سر ر» در مضافنات بنو میزیست. 
حماسه ملی ویرا (مربوط رزمهای فغانیان وسکها 2۱۸۲۰ ) دار مستتر 
مستشرق ضبط نموده؛ درین حماسه وطنخوا هی ومجاهدات دلاسه خان 
مبارز ملی توصیف شده از اشعار اوست : 

غز ابی له کا فر وسره و کر له غا زی و 


لسکر دبنو خیوورسره سکلی چا ند ی ژ 
سراج وایی بیتونه په‌هند وا نوعا دتی و 
سکهانیی کر ه په مخه محیپه چیر ته‌بی مذهبه 
۳۸ 


سراج الدین : شاعرو ناظم مذهبی» غزلیات وقطعات متفرق دینی 
وی دیده شده» زند گی سراج الد ین حدود قرن سیزده تخمین میگردد 
آزوست : 

راشه زما طالبه سبا کوچ وته نظر و که 
هجر ان وگوره جاهلا نوته خبر و که 

سربلند: شاعر عوامی پنتو در تنکگی شللگر اند رٍ غزنه میزیست 
شخص سیاح‌بود سفر های به هندوستان کرد اشعار ویرا اهل دوق عوام 
حفظ نموده اند» سربلند به سال ۱۳۲۵ ش بمرد . 

سر پریکری» محمد امین : از بهادران واهل قلم کوچیهای افغال. 
محمد امین که سر پریکری تخلص میسکرد به سال ۱۰۹۹ق بد نیا آمد وی 
زند گی کوچی‌داشت. تابستان‌رادر غوندان وغوره‌مرغه‌قلات وزمستان را 
در واه ودیره جات سپری میسکرد. محمد امین به سا ل ۱۱۳۵ق درلشکر 
کشی های شهنشاه محمود هوتك به اصفها ن رفت بعد از عزیمت کتابی 
را بنام «جکره دمحمود افغان اونیول د اصفهان تألیف کرد سر پربکری 
به سال ۱۱۷4ق از جهان رفت وی شعر نیز سروده غزلیا ت متفرق وعه 
در دست است. 
سردار تخان : ازشاعران ادب‌عوامی پنتوسردار خان بن | کرم خان 
در حدود ۱۳۵۰ در گذشته‌است» سر دار خان شخص با نفود وبا رسونعی 
بود طبع شعر داشت به اوزا ن ملی پنتو شعر میسگفت مولف جلد سوم 
پشتانه شعر اء احوال ویر | ضبط کرده ازوست : 

۲۰۹ 


از قرآن عظیم را نیز تأ لیف کرده که نسخ آن فعلاا نایساب بو ده از اشعار 
او ست : 
پله میت پکار نه ده ماسواد حق له میعی 
چی‌دی ز ره وکاندی‌جوش احمدخان گرشی نز 
احمد شاه یاب : احمدشاه بل زمان خان ن دولت خان بن‌سر مس 





خحان از عشيرة بامیزابی طایفه سدوزائیان بود. احمدخان به سال ۱۱۳۵ 
ه ق در هرات چشم به جهان کشودپدروعمش شاهان هرات بسودند . 
احمدشاه به سال ۰ هه ق بعد از مرگ نادرافشار به قندهار آمد 
ورسای فوم ویرا به پادشاهی منتخب کر دند. اعلیحضرت احمدشاه از 
امپر اتو ران کامیاب آسیای میانه بود. حدود سیاسی افغانستان را بساحدود 
طبیعی آن منطبق ساخت . درهند: خر اسان بخارا فتوحاتی نمود بعد 
از۲5 سال پادشاهی په سال ۱۱۸ هق وفات و درقندهارمدفون گشت . 
اعلیحضرت احمدشاه کبیر که از فرط محبت وعلاق» همه قبایل افغانستان 
ویر بابا نطاب میکردند» تنها توسط سوقیات واشکرکشی ها جهانگیری 
نه نمود» با شمیشر وباسربازی» شجاعت » مردانگی» علم: فضیلت 
تقوی و نبوغ همراه‌داشت. اعلیحضرت احمدشاه کبیر اد یب زبردست 
زبان ملی پنتو» پادشاه عادل» مصلحاجتماع » مقتدای روحای » وشاه 
مدنیت پرور بود اينهمه خهایل نیسکو احمدشاه بابا را دراعماق قلوب 
مر دم جا داد. وی توسط نبوعغ وتدبر فوق‌العاده ان‌که داشت توانست پیکر 
درهم پساشیده افغانستان را التیام وافغانستان‌بسز رگ را تشکیل دهد 


۲.۰ 


مخ دی ستأ صنم شمس و فمر 
زره می چون دغم کوم فربا د 
سردار (مولوی) : مولوی سردار بن عبد الرحمن در تنگی ورد گث 
سکونت داشت. عالم‌علوم دینی‌مدرس‌وشاعر عوامی بود» اشعارپرشورو ی 
در الحان ملی میسرود؛ مولوی سردار به من چهل سالکی درین اواخر 
رحلت کرد. ازوست: ۱ 
غاره غجی راشه چی ارمان دي وباسم نجلی, 
نه دی پیژنم نجلی 
سردار علی : شاعر مرثیه ننگار به اوزان ملی پنتو مرائی امامین را 
سر ود وواقعات کر بلا را نظم کرد. سردار علی در حدود ۱۳۰۰ق در 
توابع کوهاتِ زند کی داشت ‏ اشعار سر دار علی در امام باره های منطقه 
راه دارد ازوست: 
شوم مستا نه په بو نظر زما گوهر پریوتو 
خیمو کی شور شو چی خیالی علی ‏ کبر پربوتو 
سر فراز (ملا) : ملا سرفراز از علمای دینی ناظم و خحطاط حدود 
قرن سیز ده » کتب‌خحطی به‌حط وی‌دیده شده؛ منظومه‌های سر فر از نیز به‌آن 
ضم میباشد» یکی از نسخ عربی را به‌سال ۱۲۸۱ ق خطاطی کر ده دراخیر 
آن منظومه وی نیز ضبط است این بیت از طبع اوست : 
هر خولك چی سر فراز په دعا باد کا 
په دیدار دی خدای خیل سٌاد کا 


۳۱۰ 


سرور: سرور بن محمداعظم در چهاردهی مرکنز لغمان زندگی 
میکرد» و پیش نجاری داشت.سرور شعر نز گفتی اشعارش شکل 
تحربری نداشتی بعضی از غز لیات ویرا اهل د وق منطقه‌حفظ کر ده اند. 
تولد سرور در حدود ۱۲۳۷ ش ووفاتش به سال ۱۳۰ ش اتفاق‌افتاده 
از اشعار اوست : 
چی مدام‌دي‌شام کشمیر کابه سروره در نه‌پاتي به ا خر شیخ محمدی‌شی 
سرور؛ محمد سرور: محمدسرور خان که در شعر سرور تخلص 
میکر د» فرزند محمد صدیق موه‌ند به‌سال ۸ ع در برو ننگر هار بد‌نیا 
آمد ودر سالهای بعد از ۱۹7۵ ع از جهان رخت بست. 
فامیل محمدسرور خان از ننگر‌هار به پشاور رفت ودرآنجا اقامت 
گزید» سرور در اسلامیه کالج ب پشاور درس خواند بعد از فراغت دردوایر 
آنجا ملازمت اختیار کرد: شعر نیزسرود: غز ایات‌وی‌در نشر ات پنتونستان 
طبع شده از اوست : 
دپنتوعلم وادب روح روان دی 
به کلزار کی درومی ابرنسان دی 
سرور کوهاتسی : ملا سرور کوهاتسی از شعرای بلند مقام ادب 
معاصر پنتو. وی در صبه محنکل خیل کسوهاتٍ چشم به جهان کشود 
با مسایل ملی ومجاهدات سیاسی علاقمند بود » در نهضت های آزادی 








بخش ملی منطته سهم میگرفت. شعر ملی ووطنی ءیسرود بعضی پارچه 
های وی در نشر ات پشاور طبع شده ملا سرور در سالهای بعد از ۱۹۵۰ 


۳۱۱ 


با زندگی وداع کرد از اوست : 
نه می طبع ددولت ده نه ه کار زما خانی ده 
زما عشق زما دولت دی زما فقر بادشاهی ده 
سرور «ملا) : ملا سرور ولد توره‌باز از قوم ملاخیل بود و درقصبه 
نورلام مرکز لغمان میزیست» در حدود ۱۲4۸ ش بدنیا آمد وبه سال 
۰ هق ازجهان رفت. علوم دینی را از علمای منطقه کسب کرد پيشه 
امامت داشته در منطقه به ملا سرور مشهور بود. وی به آوزان‌ملی پضتو 
شعر مذهبی وعشقی سرود. اشعار ویر | ثبت کرده اند ازوست : 
خوب خند | دیار وصال سره مبزه کسا 
چی بی وصله خوب‌خندا که گاو خرد ی 


بختور سری دیار په وصال مور شسسی 
بس که بس که چی جسداملا سرو ر دی 


سرور «ملا) : از سخنوران ونویسندگان مذهبی پنتو.ملا سرورکاکر 

درهمین قرن در قلعه سیف اللّه از مضافات کوتسه (بلوچستان) سکونت 
میکرد بزبان پبتو نظم ونثر مینوشت؛ شخص عالم نگارنده و روحانی 
بانفودی بود از تألیفات‌منظوم و منثور وی: دی خزانه. دیوان سرور 
ضابط مير اث » تفسیر منتخب اشعاررحمان بابا معلوم بوده» وی سالهای 
اخیر رحلت نمود از وست: 

په ظا هر خو پنتون یی په تفریر کی 

بیا نو ولی مان | نگریز کی په‌تحریرکی 
۳ 


سعاد ت : در موضع مینی توا بع پنتو نستان‌میز یست‌شاعر عوامی‌پنتو بود 
به‌آهنگهای ملی پنتوشعرحماسی سرود تاسالهای (۱۸۹۵ - ۱۸۹۷ ع) 
حبات داشت از اشعار اوست؛ : 
ارمان ارمان ددساواره اسلا م شو کم کفار پسیار ه 
دببي ملاکند ته‌انگر یزان محجی دیربی په مکی مخبران محی 


سعاد ت : از شاعر ان عوامی منطقه لغمان است درحدود ۱۳۰۰هق 





حیات داشت سعادت به اوزان ملی پستو شعر سرود از شعرای خلف 
منطقه مفتی عبدالحنان (متوفی ۱۳۲۲ش ) ومحمد نور (متوفی ۱۳۳۹) 
از وی یاد میکنند وبه شاعری وی مقر اند. 


سعاد ت : از شعرای اواخر قرن سیزده» سعادت درمحله با لوتتبار 





میزیست شاعر صاحب دیوانست دیوان کوچك شعر وی به سال ۱۳۱۲ 
طبع شده ازوست : 
صفتونه دی ستا دسسسسسر  .‏ دحساب دشمیره یسم 
سعادت‌فقیر یکی خرگنسددی ‏ بالو تتبار بسی وطسن دی 


سعاد ت ۰ در حد ود ۱۳۰ هراق در توابع قندها ر میز بست سعادت 





به اوزان ملی پنتو و به پیروی مقامهای‌موسیقی هندی شعرسرود» غزلیا ت 
وی ر مدون بهار حانان ضبط کر ده از وست : 
داییان ددی دنا و داد ی تیسسر سسو 


دا غزل دسعادت به شاعری خه وسل 


۳۱۳ 


سعادت‌خان : سعادت خان پن عبدا لرحمن از حکماً ناظما ن پنتو 
وعلمای دین در قرن دواز دهم هجری . سعادت خان در رهتاس صو به 
بهار هند میزیست. در کابل وننگرهار نیزمدتی را سپری کرد. وی‌کمیای 
سعادت را به سال ۱۱۵۰ هق درکابسل نظم کرد از مطالعه کتات وی 
بر می آید که زبانهای پنتو»عربی وپارسی وهند ی را می فهمید» کیمیای 
سعادت باین ابیات اغاز میکر دد: 
ره ستا نا پسه وایم خوزوند ی په دی دیا یسم 
کل تسا ده ستا لا سقه سسه اي دکل جهان خالش#سسسه ۱ 
سعاد ت ختبلگ: سعادت خان بن افضل خان‌جمالکری از شاعران 
خوب پستودرقرن سیز دهم هجری به شمار می آید. جکامه های سعادت 
شعریت عالی دارد» تذکره نگاران احوال واشعار ویراضیط کرده اند 
ازوست : 
شعر نسه دی داکسر اشرف ها سیم دی 
دسعادت له خولی نه جوری دا مسري شوي 
سعدالدین : از شاعران عوا می کامه ننگرهار. به سال ۱۲۳۰ هاق 





تولد به سال ۱۳۳۰ هق رحلت کرد. شاعر صاحب دیوان بود سخَةٌ 
دیوانش فعلا" نا پید ا ست به اوزا ن ملی پبتو شعر میگفت اشعار وی در 
عوام شهرت دارد ازوست : 
دخواسسی دزوم ال زه وایمسه فسی! لحسال 
نورسه کوه جنجال 


۳۱ 


سعدالدین (میا) : ازشعرای‌غزل کو. درحدود قرن سیزده‌درمضافات. 
پیتونستان میزیست» میا سعدالدین به اوزان ملی پبتوو به پیروی مقامهای 
مسوسیقی هندی شعر گفت. غزلیات ویرا گلزار پنتو» جشن نوروزی 
وبهار نوروزی ثبت می دارد ازوست 

سعدالدین یی په زره هسی رن رنشورکر م 
په فریاد یل و نهار یسم ستا له درده 

سعدالّه: درتندکوهی توابع پبتونستان زندگی میکرد» تا سال۱۲۸۰ق 
در قبد حبات بود؛ به اوزان ملی پنتو شعر حماسی وعشقّی سرود» اشعار 
حماسی سعدالله را محقمین ادب پنتو ضبط کر ده اند ازوست : 

پخبله توبه کار اوسه له بدو سع..دالله 
کره سوالونه دمولا تری مه کر خه به خنکی 
کلمبه واه سه مینه دی رسول ا له 

سعید : از غزلسرایان قدیم پنتو. سعید در نواحی وردگث میزیست 
به تضمین حخافظ غزلیاتی دارد: نمونه های غز لیات حطی وی دردست. 
است . 

سعید (بابا) : از شعرای قدیم ادب پبتو زندگی بابا سعید تسا سال 
۶ مق یقینی است بابا بزبانهای پنتو ودری شعر میکفت و شسر 
مینوشت» دیوان نفیس شعر را از خود به باد کار گذاشت ازوست : 

ما دخیاسه غم په حان باندي انسوه کسر 
شکایت چی له جهانه غم پسم واز کسرم 
۳۱۵ 


سعید خلیل : سعید از عشیره خلیل قوم مومند در حدود قرن دوازده 





هجری زیسته است» سعید در علوم متداوله مطالعه داست وسخنوررگزیده 
پنتو بود» اشعار سیععد خلییل را تذ کسره نوسان ضبط نموده اند 
ازوست : 

سی دبار له فکره گوره فکر مه کنره ای سعیده 

چی پری نور فکرونه کیزی ه کار نه دی ضمیر هسی 

سعید» سر اج‌الدین : سر اج‌الدین سعید بن ملا منهاج‌الدین شینواری به 

سال ۱۳۱۱ ق در ده افغانان کسابل تولد وبه سال ۱۳۶۲ ش در همانجا 
رحلت کرد و در کابل‌مدفون گشت. سعید تحصیلش را به شکل حصوصی 
به سر رساند » زبانهای پشتو» پارسی» عربی » اردو وانگلیسی را می 
فهمید و بزبانهای پبتو وپارسی نثر مینوشت» نبشته های وی در نشرات 
مملکت طبع شده است. 


سفیدشاه : از طالب‌العلمان دینی وشعرای پشقو. سفیدشاه بسه سال 





۷ « ق در آکوره ختك به دنیا آمد وبه سال ۱۳۲۷ هاق رحلت کرد 
سفیدشاه عالم علوم دینی وشاعر ظریفی بود» غزلیات متفرق وی دربهار 
نوروزی طبع شده وکتاببی ر بنام هدایت‌الاعمی به سال ۱۳۱۲ هق‌نظم 
کرداز وست : 

قسدرت وگسوره دصق لابموت 

چی دپای سره سم ایبی شهستوت 


۳۱۹ 


سکندر ختبك : سکندر خان پن حوشحال خان ختيك به سال ۱۰۹۸ 
درسر ای اکوره ختبك بدنیا آمد وتاسال ۱۱۱۲ ق حیات‌داشت.سکندرخان 
از شاعران بلند مقام پنتوست» دیوان زیبای شعر ومثنوبات لیلی ومجنون 
ومهر ومشتری را از خود به یاد گار گذاشت ازوست: 

مخنسی گوتسي په زیر ردی پسه بم هسم 
هم ساقی‌شته هم بهار وهم صنم هسم 
دخوبی پباله په لاس کسی‌نن مماده 
آدرد زحمت را خخه وشتسده غم هم 

سکندر(ملا) : ملا سکندر ار علمای دین وشعر ای عوامی پتو بود . 
در آوایل‌همین قرن‌در سترانی از مضافات پنئونستان میزیست . درشعر 
پیرو حافظ عظیم (متوفی ۱۳۲۱ ق )معرفی شده است. 

سکند رشاه : به آهنگهای پنتواشعاری دارد واز شاعران امی وبیسواد 
ادب عوامی پستو محسوبت میکر دد. اشعار سکندرشاه به شکل شفاهی در 
تودة عوا م موجود است. ۱ 


سلطان : شاعر عوامی پنتو در حدود قرن دوازدهم در توابع بنسو 





میزیست . سلطان شاعر از قفوم مروت بود؛ به اوزان‌ملی پنتو شعر سرود 
قسمتی از اشعار ویر ا ثبت کر ده اند ازوست: 
ره سلطان که زار مدخان پبکری عسوارم 


لاندی سه در خاورو زغ کاتسسه دست۹ه لا هورده 


۳۷ 


سلطان : ساطان و لد کل محمد و لد برکث محمد ولد دوست محمد 





از شاعر ان عوامی درسال ۱۲2۰ هق در شمتی مرکز لغمان بد نیا آمد 
علوم دینی را می فهمید به اوزان ملی پبتو شعر مذهبی » عشقی وتا ریخی 
می سر ود وقصص دینی نظم میکرد سلطان به سال ۱۳۲۰ ق از جهان رفت 
از اشعار اوست : 
ورشه هلانه مسوري وواسه حال‌ونه 
نیسی هی پر با ن را سره کانده جنجا لوسه 
سلطا ن (استاد) : شاعر مبارز وملی بود در تحر يك ازادی نیمه قارةهٌ 
هند حصه داشت» وی در حلمّه های اد بی وقت پشاور به سلطا ن استاد 
مشهور بود» سلعلان اوایل‌همین‌قرن درسا ربانان پشاور زندگی میکرداز وست : 
ننکیا اه پاخسه مقام دنکست دی 
سورب له لاسه دیر عااسم تیک دی 
سلطان یشاوری : از شعر ایست که به پیرروی مقامهای موسیقی‌هند ی 
شعر سود سلطان در حدود ۱۳۰۰ هق در پشاور می زسته‌در حلقه‌های 
ادب وبزم منطقه به سلطان پشاوری شهرت‌دارد» اشعار ویر ا مدون بهارمه 
گلشن ضبط کر ده است از وست : 
نه ره سلطان کری انتخاب تازه مضمون اسه جوشه 
زه به پید اشی معشو قه درویش جاأن هسي‌سسن 


سلیم : از شعرایست که به اوزان ملی پنتو شعر سوزناکنی سرود 





ودر شعرای ملی در ردیف اول جا دارد. سلیم شاعر از قوم علیزی در 
۳۱۸ 


زمینداور سکونت میکر دء تاسال ۰ «ه ق درقید حیات‌بود ازوست : 
پسم تا میین زه جوا ر وزار یتسه 
داد هجر ال یه غمنو بار مه 
پسه سر سر تور در پسی خسوار یمسه 
جانا نسه زه پسسم تا میسن تسه 
سلیم : از شعرای کلاساث پشتو در حد ود قرن دوازده در نواحسی 
پبتونستان موجوده زندگی داشت از شاعران معاصرش «نجیب» از وی 
یادی دارد» دیوان بیاض (شاعر حدود ۱۲۰۰هق )قطعات و غزلیات 
سلیم را به ما میرساند از اشعار اوست : ۱ 
۱ مخاسخ بسه کلله ناست وم د دلداره 
که خبسروی چی به ما پسه بصر نیسی 
سلیم خان: سلیم‌خان بن‌جانخان از شعر ای‌عوامی‌ادب پنتوبه‌اوزان 
ملی پنتو شعر سرود. اشعارش در عوام شهر ت دارد. سلیم خان در قصبه 
( خبر ی توابع منکل پکتیا سکونت داشت » در حد ود ۱۳۳۵ ش سمرد 
ازوست : 
نوروته‌غوری‌کی سلیم خأن‌ته‌تر ویپی, 
تسه رنسکه شی ونجسی 
سلیم خان : در موضع مینی از مضافات پتونستان زندکی داشت 
مرحوم الّببخش یوسفی در بوسفزی افغان از سلیم خان به صفت شاعر 
دور گذشته یاد میکند. 


۳۹ 


اعلیحضرت احمدشاه دیوان مردفی را پزبان پبتو از خود به باد کار 
کگذاشت» که از مطالعهٌ آن افکار وطنی » اجتماعی ومراتب فضل ودانش 
آن را دمر دبز رک علم وسیاست آ شکار میگردد » از اشعار اوست: 
ستادعشق لموینودك سوه میکرونه ستاپهلاره کی‌بایلی‌خلمی سرونه 
تا ته راسمه زر گی زما فار غ سی بی له تامی اندیسٍنی دزره‌مار و نه 

احمدشاه (ملا) : ملا احمد شاه ازشعرای مر ثبه‌ن کار و نوحه‌سراست. 





در حذدود قرن «+حده عسوی در توابع پشتونستان‌سکونت داشت. در بارة 
وقابع کر بلا اشعاری دارد . منظومه ها ی وی در ایام عا شو رابه شور 
وجذب خاصی در امام بار ه های آن دبار خوانده‌مشود» از اشعار اوست : 
دیز بدلوسی سلامی ولاری دي وخیالی ا کبره 
ورته ورگوز شه وخیالی | کیره 

احمد شاه (میا) : میا امحمد شاه پن حاجی عبدالمنان به سال ۶۱۸۹۲ 
در قاضی خبل بشاور بدنیا آمد ه تعلیم اتدایی وعان, را در مدارس بشاور 
به اتمام رساند به سال ۱۹۲۰ 2 از بوایورستی علسگر «بی » ای» حاصکرد. 
میا احمد شاه در تحر يكك اصلاح الافاغانه حصه داشت ‏ وقتش را در ف 


تب 


مار زات‌ملی وسیاسی مي نمود. وی: بز بان پشتو شعر گفتی ‏ ونشر نو شت . 
مقّا لات‌واشعار اجتماعی وسیاس وی در نشرات سرحدی کشورما طبم 
ِ ۰ ۱ ۳ . ۱ 
خن ات ۵ ر ۴ یت و 


مو . ۰ 


به (و هو ی دی دز و ند تخم کاره 
ه بل موی کی دی پت هم لور لاره 


۳۱ 


سلیم خان : در توابع منگل نشین سکونت میکر د شاعسر عوا مسی بود 
به اوزان ملی پستو شعر سرود اشعار وی شکل شفاهسی دارد وی در 
حدود ۱۳۳۵ ش بدرود حبات گفت از وست : 
رده مری پخه کر که سره مری‌دي دیره ده 
بس کره دنیا تیسره ده 
سلیم » عبد السلام : قاضی عبدا لسلام‌سلیم هز اروی په سال 2۱۸۹۸ 
در قصبه در بند ضلع هزاره ریاست امب بدنیا آمد» پدرش قاضی محمدعلی 
وجدش قاصی سیدعلی از ناموران منطقه بودند.سلیم‌متداوله علوم ر! ازپدر 
آموخت بعد به رامپور رفت ودر مدارس‌عالبه آنجا از علمای جید کسب 
فیض کر د واز دهلی در علوم سر قبه استناد علمی بدست اورد سس از 
عودت به وطن در گورمنت های سکول پشاور تدریس د ینیا ت‌میکر د. 
سلیم سخنور زبانهای پنتو) اردووپارسی وعربی بود؛ مجمو عه قصاید 
پبتو » پارسی و اردو وی‌بنام ر ناله درد » طبع شده است سلیم به سال 
۲ ع رحلت کرد . 


سلیمان: از شعراء ونا ظمان مذهبی حدود قرن بازدهم هجری ار 





منظظوم ویرا بنام حکایت رسول مخطوطه عبدالغنی کاسی محفوظ داشته 
از اشعار اوست : 

ای فقستر سلیمااسسسته نه به ومسري لسه ارما نه 

هغه دوزخ به تا خه كاندي که اور نه وي ستا له خانه 


۳۳۰ 


سلیما نشاه : سلیمانشاه درنواحی یوسفز ایبی‌های‌توابع پشا ور زندگی. 
میکردقصامر غی, ومروس ازآثار ادبی وی به‌مارسیده‌است از اشعار اوست : 
سلیما نشاه دمرغعی وار به د نبا تسر شو 
تا به وي نخبي شکاره شوي دقیاست 
سلیمان شاه (ملك) : ملگ سلیمان شاه بن مك تاج‌الدین بن ملث‌رخر 
از سر داران قوم خبی.ملاك سلیمانشاه در حدود (۱۰۰۰ ق) میسزیست 


سلیمانشه به امرمرزا لغ بیگگ درموض کابل بهقتل رسید. خواجوملیزی 
در تواریخ افاغنه قطعات منظوم سلیما نشاه ر نقل میکند اژ طعات اوست « 


سلیمان مأکو: سلیمان بن بارك خان صابزی ما کو در حد ود قرن. 
ششم هجری در ارغسان قندهار میزیست. ماکو از مشایسخ » علماً 
ومورخین مشهور افغانستان شمرده میشود . کتاب پسسم ارزش ومفتنم 
تذکرةالاو لیا را به سال ٩۱۲‏ ه ق تا لیف کرد» شیوه نگارشی نثرش 
شیوا» روان وبه محاوره عوام نزديك است. 

سحیع الدین «میا) : درسرح دهیری نواحی پنتونستان زندگی‌داشت. 
مر حوع‌الله بخش بوسفی در بوسفزی افغان درجمله شعرای دور کذ شته 
از میا سمیع الدین بادی دار د. 

سمیع الله (منشی) : منشی سمیع الله از شاعسران داستان سر است. در 
تنگی نواحی پشاور سکونت داشت. قصه ( ماه منبر ومل‌که بسی‌نظیر » از 

۳۳۱ 


تألیفات وی به ما معلوم بوده» منشی در حدود اوابل همین قرن زندگبی 
میکرد» از اشعار اوست : 
سمیع نله ته هم سوال کره له رب غفاره 
چی دخدای کاندی بوشجای له خبله باره 
سنجری» محمود: قاضی غلام محی‌الدیین المشهور به محمود 
سنجری , فر ز ند قاضی کل احمد سنخیر خی لکاکر به سال ۱۸۹۲ درپشاور 
به دنیا آمد . علوم رواجی و هنرخطاطی را از پدر آموخت. در اوایل همین 
فرن بامهاجر ین هندی به افغانستان آمد ودر عصری امانی دردوابر مختلف 
مملکتی درافغانستان ایفای‌خدمت کرد . زمانیکه جواهر لعل نهرو رئیس 
گورنمنت نیمه قاره هند برتانوی گردید دوباره به پشاورعودت نمود» وبعد 
از چهارسال ازجهان رفت»سنجری پزبان پنتو شعرسر ودی. اشعارش به 
شکل متفرق درنشرات افغانستان وپنتونستان طبع شدی, واثر مستفلش بنام 
جنگنامه رامام قاسم» نیزطبع شده است» سنجری درین اثر حزین تخلص 
کرده از وست : 
دروندون په خم وچم کی دژوندون رازونه پبِ دی 
دهستی به دام اوتم کی زرتار بخه خنک اوشت دی 


سو به . از سخنوران اهل هنو د. در حدود ۱۳۰۰ دق در نواسی 





پستو نستان مبز ست . سو به طبع شعو داشت » به مرو ی مقامهای موسیفی 
هندی شعر پبتو سرود. غزلیات سوبه را در بهار گلشن ضبط کرده اند 
از وست: 


۳۳ 


چ.ی درره آینسه ی یاکه هتسه تیسیم کاندی ایمنان 


ن‌ 


سو دسه مب ده عبادت کر ۵ معاشو دستکه ‏ یدنه سیار 





سورسانده : از شاعر ان پستو» سورسانده زد کوچی بو د » در معر 
وکتواز به سر میبرد» وی به اوزان ملی پبتو شعر سرود. اشعار ویرا اهل 
ذ وق ومحفقین ادب ثبت کر ده اند. 

سورگل : از طالب‌العمان دینی و شعر ای دنو » سورکل دسه سال 





۷ هق در قصبه شهبازخان خیل دره عر بان وردکث بدنا آمد. علوم 
دینی را از علمای منطقه کسب کرد . درسن بیست سالگی سه سخنوری 
آغاز کر د. شاعر نقاد واجتماعی بود» غزلیات وی از دردها ورنج‌های 
اجتماع رنگیگر د. ملاسور گل‌به‌سال ۱۳۹۹ هق رحلت کردازوست : 
ظالمان می دزره وضو نه کباب جوره وی 
رس ی اوسکی‌می په مخ باندی دریاب جوروی 
سوکارام : از اهل هنود منطقه جندول توایع پشتونستان . زندکی 
وی تا سال ۱۲۸۵ ش یقینی است» سوکارام با گو جر شاعر پبتو مقابله 
های کر د اشعار س کارام در عوام شهرت دارد» ازوست: 
په آسمان کی چی غرمبار دبارانه شبی 
دسیلاب د مسخی تستی چغخچخسو 
سوکیه : از اهل‌ هنود منطقه سوات » در حدود قرن سیز دهم میز ست 
به اوژاد ملی پنتو شعر میگفت ‏ دار مستتر مستشرق چکا مه ها ی سو کیه 
را ضبط کر ده» ازوست : 


۳۳۳ 


دا ميشه دنسی شواسه دسسه قسسال 
یه سکیا هند وراجسسی دغم کالونه 
سهار گل: ازشاعران ای ویسواد؛به آهنگهای ملی پنتو شعر 
گفت. وقصص مذهبی را درین اوزان نسظم داشت » سهارکل به سا ل 
۱ شق در قصبه تریلی چییارننگرها ر بدنا آمد وبه سال ۱۳۹۰ 3 
رحلت کرد ازوست : 
سهار کله له خوبانو امیند مه کسره 
غولول کا پسوه د بکلیو پسسه هنوییم 


سهار گل : شاعر عوامی پنتو در اوابل همین قرن در توا بع کنر 





ننگر هار یز بست . به اوزان ملسی پشتو شعر سر ود شعر ای سلف منطمّه 
به قریحه عالی شاعری سهارگل مقر ند. اشعار سهار گل جذاب وپرشور 
است. بعضی ها نمونه شعر ویر ا ضبط کر ده اند. 


محمد بن اسماعیل را به مثنوی پنتو ترجمه کرد ازوست: 
هسم رحمت وکره بی حده پرسید زموز مسحمستده 
سم پرال پر اصحا بو پر پیرو پر احبا بو 


سید : سخنور صوفی‌حدود (۱۱۰۰)ه ق. غز لیات متقرق‌صوفیانه 





سید دیده شده» معلومات بیشتری درباره وی بدست یست. در: تنذکره 
نگاران معاصرمولف و رکه خزانه درجلد دوم این‌کتاب از سید یاد میکند 
وعزلش را ثبت میدارد » ازوست : 


۳۳ 


هسی ملك وته چسی لاری زما د اسسسه 
رانه ووا به چی را سه شی با شاه 
سید احمد: از شعرای حدود قرن سیزده . درنواحی پپتونستان 
میزیست. غزلیات وی دربهار نوروزی ومجموعه دار مستتر ضبط بوده 
سید احمد به اوزان ملی پنتو و به پیروی مقامهای موسیقی هندی شعر 
سم ود » ازوست : 
یبار سی از خشه مهربان کری ربنا 
ورك له مابی دا هسجران کتری ربنسا 
سید احمد: در ده زیارت مر کز لغمان سکونت میکر د . سیداحمد از 
شعر ای عصر احمد شاهیست (۱۱۲۰ -۱۱۸۲) ق اشعار قلمی وی در 
دست بوده » شیخ احمد خان شاعر حدود ۱۲۰۰ ق از شاگردان وی بود 
ازوست : 
سید اخمسنید ده دعی‌سیدای دی 


کته تسیر پسه ده غسسار که 
1 . 


سبیبل احمد : از شعرای عوامی و . تأعصر امیر عبدالر حمن (۲۹۲ ۱ 





۹ مه ق ( حرات داشت. سنیل احمل ره اوزان ملی دستو شعر مسر ود. 
اشعار ویر ا اهل ذول عوام به حافظه دارند» ازوست : 

سبد‌احمده زباتی بس کر هحقیقت به پاری کی را ره شوی ملامت 
په هرحای کی‌دی بوده را ته قوت ‏ زه گنی‌یم تا زبینبلی بند په بند 


۳۳۵ 


سید احمد (کاکا): سید احمد لودین که در حلقه های ملی و ادبی 
کشور به کاکا سید احمد شهرت داشت. اجداد وی درقندهار میز ستند. 
کاکا خودش در کابل به سر میبرد. وی‌از کاران کر وه‌مشر و طه خواهان 
بود. و سالها به -تر م مشروطه خواهی در محاپس به سر برد . کاکا 
شخصی وطن خواه وترقی پسند بود. کستابی را بنام «اصول کاکا» برای 
نفع سواد اموز ان تألیف کر د. این اثر وی بخش پنتو نیز داردء کاکا به 
سال (۱۳۰) ش در کابل ازجهان رفت. 

سیداحمد (مولوی): در حدود قرن نزده عیسوی در کوته علاقه 
یوسفز آیی پشاورمیزیست. مجدوع ضروب الامثال پنتو راتهیه‌داشته‌است. 

سید افضل (اخون): از شعرای عوامی پشتو» در سوابی پشاورسکونت 
میکرد» شاعر از قوم یوسفزی بود» درحدود ۱۳۵۲ ش از جهان رفت. 
اشعارش را اهل ذوق منطقه ثبت کر ده اند. 

سیدال خان : سیدال خان فر‌زند ملا عبدالوهاب خین زی درتوکر له 
بوخ میدان سکونت داشت ؛ شاعر پستو سود: مجموعه اشعار وی در 
دست است. سیدال خان در اواخر اسارت امیر عبدالرحمن(۱۲۹- 
۹۹ « ق) رحلت کرد از وست : 
په‌غنچه ناسته‌ر نگار نک کر ی آوازونه بلله دسهار خه کوی 
به مابی را ورل ستا له لوری کاغذو نه به خنک کی شیر ین بارخه کوی 


سردال ان ناصر : رستم دورال » سله سالار عالی‌تبار ؛ ژیده الزمان 





سیدال خان ناصر از ژنر الان نامور افغانستان در قرن دوازده هجری . 


۳۳۹ 


سیدال خان فرزند ابدال خان از بارسوخان عشیره باریزی ناصر سرخ 
بو د. 

سیدال خان در تمام جنگها ثیکه از عصر ریاست ملی قاید ببزرگث 
وفخر قوم حضرت میرویس نیکه تاسال ۱۱۵۰ ق در داخل وخارج از 
مملکت رخ داد . بحیث سالار شجیع ودلاور وسوفق شرکت داشت 
تا وقتیکه چمش را از دست نداده بود» برای افتخار ملت و قومش می 
رزمید. زمانیکه سیدال خان در راه وطن خواهی توسط نادر افشار «کور» 
کر دید به شکر دره کابل آمد. ودر همین جا از جهان رفت ودر سیاه 
سنکك شکر دره مدفون کشت . 

وی علاوه از شحجاعت وقابلیت و استعداد عالی حربی در علوم 
مروجه چود : فقه» تفسیر » فصاحت» صرفونحو» کتب‌ادت پارسی 
معلومات ومطا لعه داشت . سیدا ل بزبان پستو شعر نیز گفتی» مسولف 
دانشمند یه خز انه شعر ویراثبت فومودی » ازوست : 

با ر مالسه هسی کسران سو راتسر تسر سول جهان سو 

سور نسه وینم په ستر گسو جهان سول راته جانان سو 

سیدال (فقیی : از نکارندگان و ناظمان مذهبی » سیدال که در شعر 
بانامش بکجا ف#بو ذدکر کر ده فر زند باینده خاد بن سر بلندخان درحدود 
۷ ده ق وفأت نمود. ودر تیری از مضافات پبتونستان دفن گر دید. 
سیدال سیرت حضرت محمد (ص) را بزبان پتو تألیف نمو د. خطاط 
نیز بود نسخ پشتو به حط وی در دست است. ازاشعار اوست : 


۳۳۷ 


زه سیدال فقیسم چسی در دیسم ژارم 
له خحدایه دیدار او شفاعت درسول غوار م 
سیدامیر : عالم علوم دینی وسخنور متصوف پبتو. در کشك نخود 
قندهار زندگی داشتی بزبانهای پبتو وعسربی مینوشت کتابی را بنام 
«ارشادالسالکین فی مدار ج‌العارفین» بزبان عربی تالیف کردی: شعر 
پشتو وی نیز به آن صم بودی » ازوست : 
اوس دابی کرحم ملنکث غوارم غمخور 
راکه لاس دسنج.ری نورانی خوانسته 
سیدامین : از نظمان دینی قرن سیزده. منشت غوث‌الاعظم را سه 
دبروی محمد خان نظم کر ده منظوسه های خحطی سید امین در دست. 
بوده» ازوست: 
سید امیسسن دي سا ماک سار دی 
یه دشت و لار ات مت سس ماو آان‌دی 
لاس پسه ثال دی آسو نتسه خسوانبستته 


در* 4 








نداد شاه مس مه سس میسنت 

سیدانشا آپریدی : از عشیرةٌ قمبرخیل فوم اپریدی به سال ۱۸۹۹ در 
تیرا چشم به جهان کشود» مدتی را در فوج بحیث خاصه دار سپری کر د 
طبع شعری داشت » غز لبات سبد‌انشا به شکل متفر ق طبع سده » و و اس 
سال ۱۹۵۸ ع ازحهان رفت » ازوست : ۱ 


۳۳۸ 


سل درخنی وهره حوچسی بو دی مکی ر در نه کری 
هر ه بوه نیز ه به په روغ صورت خول سیر نه کری 
سید انوارالحق کاکاخیل : مولانا سیدانوارالحق کاکاخیل درزیارت 
کاکا صاحب بدنیا آمد. تعلیم ابتداشی را در منطقه فرا گرفت ؛ بعد بسه 
دار العلوم دیویند شامل کر دید ودر آنجا به کب علوم پرداخت. در 
اسلامیه کالج بشاور سست معلمی داشت. زبانهای پبتو اردو» وعربی 
را میدانست وباین همه زبانها مینوشت» از آثار پنتو وی انسوارالقر آن 
به ما معلوم است ؛ نبشته های دیگر وی نیز دیده شده» سیدانورالحق 
به ۱۹۲۸ ع بدرود حیات گفت . 
سیدانورشاه : سید انورشاه به سال ۱۱۷ هق در قصه «لکک یکت ( 
از مضافات پنتو نستان ره حهان آمد. شخص عالم وبرءبز کاری بسود. از 
شعر ای قدیم پستو قمبر علی خان از ارادتمندان وی بود. سید | نورشاه 
۷ مه ق حیات داشت وی بزبان پضتو شعر سرودی دیواد شعر وی 
موجو :+ بودی» ازوست: ۱ 
انور ستا دغسم په تیغ شهید دی که باور کر ی 
خون خسسرم دی که بخ شوی بی کفنه 


سل بایو حأ ن. سید‌بایو جال بن سل اشر یف بن سعدالدین در قلعحه 





مرکز لغمان میزیست زبانهای پنتو پا رسی وعربی را می فهمید. بز بان 
پشتو شعر عشفی ومذهبی وفکاهی سر ود. سل سایو جان مدا دی عسلوم 
دی را مبدانست » در دواد مختلف دو لتی ماموربت کر د. و ده سال 


۳۳۹ 


اععمد کل 1 درناحیه تسکری پتونستان سکونت داشت .ز ند وی 
در سدو دقرن‌نزده .عیسو ی‌تخمین‌میسگر دد و افعهٌ حاک‌سال (۱۸۵۷ع) 
را که بین افغا نها وا نگلیسان رخ داده نظم نموده است . همین حماسة 
احمد کل را دار مستر مستشرق ضیط مودد» شعروی رواد وبه وزد. 
بها ولپور کی‌پیر ن‌گی بوه‌ور خ‌دتوری و کرلاف 
دا ملث د پیشور دی رب ورکری دی انصاف 
پراته‌دي په ایرو کی که خولهپیس‌شی‌پری طواف 
و یل د | حمد کل به حلقی به به و هر که 
احمدگل : احمدگل‌پن‌سمن به سال۱۲۵۸ه ق درللمه چپرهارننگرهار 





تولد و در حدود ۱۳۱۰ ه در کهی شینوار از جهان رفت» و نعشش را 
به للمه منتقل ودفن کردند . احمد کل زبانهای پستو» ار دو» فارسی 
وعربی را می فهمید وبه سه زبان شعر میسرود. احمد گل جهت کسب 
علم سفر های به مناطق پنتونستان» هندوستان ومصر کرد. آثار وتألیفاتی 
از خود به باد کار گذاشت از آثار او : قصهٌ کوتوال» قصه‌نیمبولا» دیوان 
احمدی وشاهنامه امیر عبدالرحمن معلوم بوده» از اشعار اوست : 

که زده می عربی فارسی اردو په زر کر ته پتو ده پر لذته 

احمد گل سلیمانخیل : ازاعضای انجمن‌پبتوی عصرامانی » احمدگل 
سلیمانخیل درتدوین وجمع آوری مواد و کتب موسسه حصه داشت »و در 
وضع وتدوین لغات ومواد زبان پشتو از عشيرة سلیمانخیل‌نمایند گی میکرد. 


۳۲ 


۲ ش در کندز از جهان رفت. ودر همانجا مدفون‌گشت. ازوست : 
با الهسی‌وراسه کری دبل پسه لاس کابل وطن 
نشته دی به کر ده دنیا داسی رنه کل وطن 
سید بسخش : از شاعسم ان منقبت سرا. رساله منظومی را درمنقبت 
حضرت محمد (ص) به مربع پجتو نظم کرد» زندگی وی حدود قسرن 
سیزده تخمین میشود از اوست : 
سید پخش عسر یب حیسران دی 
تل دخیل مان پسه کسریان دی 
ستا کستترم تسه سسبه ارمان دی 
را کسره لاس د خحدای د دس ره 


سید پاچا (میا) : از مریدان گنددیسم وصاحب (متوفی ۱۳۲۸ ق) در 





قصبه آبوهی موسی خیل سوات میزیست. میاسید پاچا شاعر صوفی‌مشربی 
بود؛ به طر ز کلاسباك و واوزان ملی پستوشعر صو فاأنه ای سروداز وست ۲ 
چی هه ساعت را یاد کسرم زره می ژاری 
دد ي پسر زور سی لبدلسی به هر شان دی 


سید جان : سید جان بن عبدالرشید در د همزنگ قرغه یی لغمان 





سکونت میکر د. توله وی به سال ۲ ۱ ق ووفاتش به سال ۱۳۳۶ ق 
اتفاق افتاد » ره اوزان ملی و شعم سر ود اشعار متفر ق وی در دست 
است ۰ ازوست: 


۳۳۰ 


ددنیا عمر دباد په شان تیر بزی خو لد و-سری‌سه پوهیزی 
ثسه مه سید جأن نسه به‌یسی واره شا کر دان وی اسر 
ره به دا دوران وی اسر 
سید حسن : سیدحسن بن سید حسین ببن سید لا م احمد پبه سال 
۷ در چار با غ قرغه یی لغمان بدنیا آمد وبه سال ۱۳۱۹ ش در 
کابل وفات کر د. ودر مر ه جایر انصارمدفون کشت. سسد‌حسن درعلسوم 
متداو له معلومات داشت. تعلیمات عسکری را درکابل فرا گرفت. ودر 
ارتش تارتبه ژنرالی رسید. سیدحسن خان پزبان پتو شعر سرود اشعار 
وی مضامین اجتماعی ؛ ملی واخلافی را دربر دارد: وی در شعر حسن 
تخلص کر ده اشعار متفرق وی در نشر ات کشور نشر شده است. وی 
در زمان اعتشاش سقوی در خوگیانی ننگر‌هار اخباری را بنام دکو رغم 
به نشم سپرد» ازوست: 
راحت در دسر ده ( حمت واخاسه سید خستسسه 
دوطن به در داو غم زریسسدل زده کسسره 
سید حسن : از شاعران مرثیه نگارونوحه سرا. مرانی امامین را به 
اوزان ملی پنتو نظم کر د. ودر باره واقعات کر بلا شعر سرود درشصر 
حضرت علی وخاندانش را مدح نمود. سیدحسن در حدود قرن هژده 
عبسوی در مناطق کوهات میزیست» ازوست : 


شام اسسه روان دفاسم سر دی دلسسم شپلی صبح وسحر دی 


رف 


سید حسن : ازعلما ی دینی وناظمان اوایل‌قسرن دوازده هجری. 
سیر ةالشی (ص ) را از پارسی به ستو منظوم او جمه کر د؛ از اشعاراوست : 

پسه پارسی و انشاشوی سید حسن تسری پنتو ووی 

سشه هجسر به شما ره شوه یه خلور حرضه پوره شوه 

سید حسین : از شعرای مذهبی و دینی. جنکنامه امامين را از آ ثار 
آحون درویز ه شک هاری تو ججمه داشت : در قصبه بعضاً تخلصش را 
«سید» میاورد: ازوست: 
حمدتنادخدای‌کر مچی‌خالق‌ده ر کرم و و لقد کسسرمنا بنی آ دم ژ 
ترهرچابی په خپل دوست‌باندی‌کرم و جی‌ترکل‌جهان په وارو مقدمژ 

سید حسین (سید) : ازخطاطان وشعرای معر وف قندهار. سید حسین 
بن سید مبین به سال ۸۵ دص در قندهار بدنیا آمد. مدتی در اداره طلوع 
افغان سمت خعلاطی داشت. شاعر شیوا بیان پنتو بود. اشعار ش مضامین 
اجتماعی وانته‌ادی را در بر دارد ازوست : 

پخوا تر دی لاه رم گر شیم به په خعپل سر 
کوزده یه وه بلا وه تسر بخوا شوسه بتر 
باره نه لرم ولور 

سید خر محمد: از سخنوران صوفی ادب پبتو. در اواسل همین 
قرن در تواحی فندهار زیسته است به اوزان ملی پستوشعر مذهبی وعرفانی 
سر ود. مولف ادبی ستوری در جلد اول این کتاب احوال و اشعار ویرا 
ضرط مسکند » ازوست : 


۳۳۲ 


ور دم‌حمل اه پا که نوره دسبحان دی 


سید دورآن : از منورین؛ ادبا وفضلای همین قرن. در نریاب ضلع 





کو هاتٍ زند کی مینکر د در نهضت های سیاسی منطقه حصه میب‌گرفت 
در راه آزادی وطن میسکوشید. مدنی هم سکرتر افغان جر گه « نریاب 
ضلع کوهات) بود. نبشته های سیاسی و اجتماعی وی در نشر ات سر حد 
طبع شده» وی در حدود ۱۳۲۷ هق رحلت کر د. 
سیدال رحمن : از شاعر ان قصه سر ا. سیدالرحمن بن عبدالهادی ساپی 
به سال ۱۳۰۰ه ش در قوال خیل م رکز لغمان بد نیا آمد» به سال ۱۳۵۳ 
ش رحلت کرد» وی مبادی علوم دینی را میدانست» قصص مذ هسی را 
در اوزان ملی پستو نظم مسگر د» ازوست : ۱ 
پسه غلسویبتو دك شوه د وز خسسواسه 
نور بس کره سیدالر حمانه شاعران پر ي خحبه کیز ی 


سید شاه : در ذعس» دراب یکت زند کی میکرد. شاعر عوامی پنتوبود 





به اوزان ملی پشتو شعر سرود. به سال ۱۳۲۵ ش به من ۸۰ سالنکی 
چشم از حهان پو شید ه اژ اشعار اوست : 
شذیی دئبا شوروع شوه په هفتی یی کره تمامه 
حالی حکم زه کوره سخه فدرت و دسرحان 
سل شاه کلون : از دو سوه سر ایان حدود فرن هیجده عسوی . سید . 
شاه گلون در نواجی کوهاتِ سکونت داشت. به آهنگهای ملی پنتو 


۳۳ 


شعر مسگفت. وی در شعر حضرت علی وامامین و مدح کرد و وافعات 
کربلا را نظم نبود. اشعار ویسرا صاحبدلان منطقه به حافظه دارند 
از وست : 
جان مادر حسینه : حسنته جر حسیته 
چا کری بسی سم حسیبه 
سید شاه نسیم : شاعم مر تیه نکاردر حدود قرن هیجده . در واحی 
پشتونستان سکونت داشت. در باره واقعات کر سلا سه آوز ان ملی پستو 
شعر سرود؛ اشعار ویر | صوفیای منطقه به باد دارند ازوست : 
آب فرات نه میرنی عباس راغلی دی 
متسی یی پری‌دی‌مشاث پی‌غاسو کی نیولی دی 


سید شرف اخونزاده : شاعر از عشیره گوربز قوم ساپی بود؛ در 





قصبه گوربز خو کی کنر زند گی‌میسکرد. به اوزان ملی شعر میگفت 
اشعارش را اهل ذوق حفظ کر ده اند ازوست: 

زره می اور اخلی خی تی دو دونه 

چی جانان می مخ ته نیسی لاسونه 


سید شریف : ازشاعران عوامی ادب پنتو. به آهنگهای ملی ایبن 





زبان شعر دار د. اشعار وی به شکل متفری ت شده است. 
سنیك احجمد مش که بن سل محمد دز سیم در کامه نکم هار هیر ست. 


۳۳ 


۱ زند کی وی اواخر قرن سیز ده هسم هجر ی تحمین میک دد 1 منظومات 
مذهبسی سید شمس الدین در دست بوده» ازوست : 

شمس الدین ستایه در گاه‌کی دشیم ولار گاه وبیگاه‌کی 

ای نیسی پبه حشر گاه کی پسه منگل کی می وئیسه 


سید شهاب الد ین : سید شهاب الدین بن‌سید سعدالدین از پیشوایان 





روحانی ومشاهیر صوفبه عصر امیر دوست محمدخان بود. سید شهات تب 
الدین در قلعحه مر کز تغمان سکونت‌داشت. بز بان پشتو شعو تصوفی‌سرود 
وی در دوره دوم اعلیحضرت امیر شیر علی خان (۱۲۹۲-۱۲۸۵ هش) 
از جهان رفت» مرقد ش در قلعچه زیارتگا ه حا ص وعام است از 
اشعار اوست : 

سید شهاب الدین یسه پا لك او يلك دین بمسه 

به زره غسگین بم.ه بیره‌می کیزی له شیطان لعینه 

غمخوار می شی امینه 


سید شیر محمد : سید شیر محمد پن سید شکررالد ین بسن سید لعل - 





شاه در باز ار احمد خان پنو زند گی میکرد. عالم علوم دینی وشاععر 
متصراف بود» وی معاصر حاف.ظ مر غزی (8۱۱۷۲) شمر ده شده » از 
اشعار اوست : 

دتوسٌی زیر مه دی وکره شیر محمده 


بوه ورخ به دی روان کابه سفر 


۳۳۵ 


سید عالم جان : سیدعالم حان و لد هبو عبدالا سلام در حدود ۱۳۰۰ 





ه ق در شهر جلال آباد میزیست. سید عالم جان زبانهای پبتو؛ پارسی 
عربی وارد ورامی فهمید. وشعر پنتو وپارسی میسرود. اشعار وی درج 
صحایف اخبار اتحاد مشرقی شده؛ از اشعار اوست : 
چی به جلوه که په نظر کی شین چمن دبهار 
په غرورغوده خپسره شوی شنه آمن د بهار 
سید عبأاس : از شاعران عوامی ادب پتو . به آهنکه‌ای ملی پسضتو 
شمر گفت اشعار وی مضامین مذ هبی اخلاق و عشقی را در بر میگیرد 
سید عبدالجبار شاه : درستهانه توابسع پشتونستان سکونت میسکر د. 
سید در جهاد آزاد ی نیمه قاره هند حصه دا شت ؛ بسه سال 
(2۱۹۱۱۷ع) پادشاه سوات مقر ر کر دید. سید بزبان پسْتو مینوشت . استاد 
اجل پوهاند عبدالحی حبیلی گوید: که سید تار بخ خاندانی خود را سه 
پنتوتحر بر کر ده بود. مسوداتش را استادملاحظه فر موده اند . عبدالجبار شاه 
به سال ۱۹۵۲ ع از جهان رفت. 
سید عبدالحمید : از شعر ای عسواسی فندهار. سید عبدالحمید در 
دامان قندهار سکونت میکرد: به آهنگهای ملی پنتووبه پیروی مقامهای 
موسبعی هندی شعر سر و د» وی در حدود ۱۳۵۲ ش از جهان رفت » از 
اشعار اوست : 5 
حسن داره حکم داره ناز ین سی دعالم 
تر مشرقه تر مخر به لاندی دی ستا تر فدم 


۳۳۹ 


سید عبدالغفار : سید عبدالغفارفرز ند سیدعظیم به سال ۱۲۲۰ هش 
در شا ل کنر تولد و به سال ۱۳۲۵ ش در همانجا رحلت کرد . 
سیدعبدالغفار به طرز کلاسياك واوزان‌ملی پنتوشعر سرود» تذ کره نگاران 
پستو اشعار ویراثبت مبدار ند » ازوست : 
نوردی صیروی زما د ده به سیختسو ره تحا کیی عبدالغفار بی‌تابعداریم 
سید عبدالغنی : سید عبدالغنی بن سید شمس الدیین بن سیدمحمد- 
اسلم بن سید محمد نعیم در کامه نکر هار زاد. بعد رهسیار پشاور کردید 
ودر آن دیار مقیتم گشت. از اخلاق وعلوم دینی بهره داشت. کتاببی را 
بنام «تذکره» در مسایل اخلاقی : دینی وشرعی به سال ۱۳۲۸ ه ق تألیف 
کر ده از وست : 
یم په اصل دکامی دننگر هار تقد پر راورم پیبور ته په یووار 
زهسیدعبد الغنی دیر گناهکاریم ربه‌ستاله فیضه دیر دیر آمیدواریم 


سیدعمر : سید عمور س محمل و ده سال ۶ ۶ ۱۲۴ ها ق درسوری» 





ده بالا شینوار بدنیا آمد. وبه سال ۱۳۰۵ هش از جهان رفت. و شاعر 
هجوگوبود. هجویات وی درسینه‌های عوام محفوظ است. ازاشعاروست 
ستاله دکه کوره وزی تری مسافسسر خی 
دج سوکر لادی‌ور نه »کر سیر ی که په نهر ی 
سید غلام احمد : سید غلام احمد بن سید فقیر » بن سید نظیف. از 
شعر ای حدود قرن دوازده. تولد وی در حدود ۱۱۱ ه ش اتفاق افتاد 
سید غلام به طرز کلاسيكك و آهنسگهای ملی پنتو شعر سرود. دیوان 


۳۷ 


میردفی از خود به یاد کار گذاشت » شعر سید غلام زیبا واز زیبائی 
لفظی ومعنوی بهره دارد: سید غلام در نواحی ننگر‌هار میزیست 
ازوست : 
حزان مه شه دوصال کلشن دجا 
مه غر ندشه د | مید سمن د جا 
سید کر م شاه : در نواحی سپین بسولدل قند هار سکونت داشتی 
شاعرعوامی پشتو بودی ؛ به آهنکهای ملی پنتووبه پیر وی مقامهای موسیقی 
هندی شعر سرودی : اشعار ویرامدون گلزار محبوبان ضبط کردی 
ازوست : 
داغ می پردل دی جدا له جانانه وسوم هچ انه 
سید کریم : شاعر از قوم سالارزی. در باجور میزیست. شعر عشقی 
وعارفانه میسرود. اشعاروی به شکل متفرق طبع شده. از اشعار اوست : 


راغی بیلتون په دا مضمون زما له باره سره 
چی دکذران نندو به وران علی السکمال و دنمه 


سید کمال: از شعر ای مشهور نکر هار . سید کمال در حدود 
۰ و در ناحه شکه ننگر هار میزیست ودر ادب عواسی پستو از 
شعرای محبوب به شمار می آید . وی به آهن‌گهای ملی پبتو وبه پیروی 
مقامهای سوسیقی دندی شعر دل انسکیز سرود؛ وقصه جذاب عاشقانه 
وی با دختر روستابی «ببوجانه» هنوز هم زبان زد عوام است. سید کمال 
دیوان شعر از خود به باد کار گذاشت . و منتخب غرلیاتش را بهار 


۳۳۸۹ 


نوروزی وبهار کلش ضبط کر ده از وست : 
لکه طوطی ره کر خیدم به شور چمن یاندی 
خان می مور نه که د گلونو به دیدن باندی 


سك گل : از شاعر ان قصه سر ا. سید گسل سن بیسکث محمد بسن 





دوست محمد به سال ۱۲۰ق در شمتی م رکز لغمان بدنیا آمد» وبه سال 
6 از جهان رفت. سید گل به اوزان ملی پنتو شعر سرود وقصص 
دینی وخیالی نظم نمود» قصص ویرا اهل ذوق ضبط کر ده اند» ازوست ۰ 
دسرو تیاث دی په اوربل بسل به پوزه دی چار گسل 
په رستیا وایی سید گسل تری قربان به کر م خپل مان 
سید کل «بابا) : بابا سید گل در حد ود ۱۲۰۰ هق در قصبه 
پکلی از مضافات پنتونستان میزیست. شاعر عوامی بود به اوزان ملی 
پنتو شعر سرود مولف جلد دوم پبتانه شعر اء احوال واشعار ویرا ضیط 
کرده » ازوست : 
په گیدر پور کی جمعدار چی تازه.تسل اوسی 
انکه امیر دوست محمد خان چی په کابل اوسی 
سید لالاجی : سید لالاجی که در شعر سید تخلص میکر د. فرز ند 





سید پاچا به سال ۱۲۵۳ ش بدنیا آمد. وبه سال ۱۳۲۰ ه ش رحلت کرد 
سید زبانهای پنتو» پارسی » عسربی » اردو وازبکی رامی فهمید. علوم 
متداو له را از عدمای منصطفه فر | کرفت ۲ سهر ای دسبه مناطق بخار | و 


هندوستان کر د. ودر آنیجا به کسب علوم در داخحت. مسل لالاجی دیسوان 


۲۳۹ 


احمد نجم الدین : نجم آلدین احمد فرزند قاضی کل احمد سنخر 
خیل کاکر. در عصر امانی بابرادرش قاضبی محمود سنجری در قندهار 
میزیست و در مکتب رشدیهةٌ آنجا درس میخواند. وی چو ن دیسگر 
اعضای فامیل سخنور پنتو بسود. اشعاروی در طلوع افغان طبع شده 
نجم الدین احمد در نهایت جوانی از جهان رفت» در مدح غازی 
امان‌اللّه خان گوید : 
نهم کال د تاج پوشی چی دي شه بره 
تول وطن كي خوشحالی شوه بختوره 
احمد نور(آهنگر): احمد نور در حدود ۱۳۰۰ ه در توایع مرکز 





لغمان میزیست » پيشة آهنگری داشت» به‌اوزان ملی پبتو شعر میگفت؛ 
اشعار وی درسینه‌های عوام محفوظ بوده» ازوست : 
زه احمد نور آهنگر په ژرا ژ ارمه 
له لو به خدایه خنی خیل‌ایمان غوار مه 
ده بی وفساوفانی‌دنیبانه لار مه 
هغه‌ملگ‌چی ما لیدلی‌سوار ي‌دی پسکی 
احمدی» عبیدالله: عبیداله که درغزل غریب ودرقصص احمدی 
تخلص کر ده‌فرزندمر شدبز ر گوارو ادیب دانشمندمیامحمدعمرچم‌کنی بود. 


به‌سال (۱۱۵۵ه ق) درین خاندان فضل ودانش‌بدنیا آمد علوم‌متداول ر 





کسب کرده ومراتب روحانی را حاصل نمود. در فتون ادب وبلاغت 
دستر سی پیدا کرد جون دیگر اعضای فامیل مردصوفی وادیبت دانشمندی, 


۳۳ 


مردف شعر از خود بافی گذاشت. تذ کره نویسان احوال ویرا ضبط 
کر ده اند. سید در خواجه مشهد کندز مسکن گزین بود. ازوست : 

ستا به عشق کی سید بنددی نه خحلاصیز ی 

پا نصیب چی ژوندی لار شی چار دروته 


سید مجدد شسگر هاری : از عالمای دینی وناظمان مذهبی . به سال 





۷ در رودات ننسگر‌هار بدنیا آمد. در منطق » فقه؛ صرف سحو 
رباضی واحلاق م طالعه‌داشت. سید مجدد اشعار مذهبی سرود ومسایل 
دینی را به پنتو منطو م ترجمه » داشت شرح ابیات ملاجاسی و «رسالمه 
کحل» از تألیفات اوست. جکامه های متفرق دسگر وی نبز در دست 
است سید به سال ۱۳۷ ق از جهان رفت. ازوست : 


اشعار می کره‌تیار به دیر تلوار شی به اظهار 
گفتار می په مقتدار تله قرار شی په حروار 


سید محسن : از ادبای مشهور فندهار در دوره معاصر . سید محسن 
بن سید عبدالرحیم بن سید عبدالحمید بسن سیدال در قندهمار سکونت 
مسکر د. در عصر امیر حبیب‌اللّه ودوره اعلیحضرت غازی امان الّه در 
مدارس دینی هملکت ملازمت رسمی داشت. بسزبان پنتو شعر گفت 
اشعارش در سر اج الاخبار و طلوع افغان به شکل متفرق طبع شده . از 
آثار منظوم وی مار رات قندهار وقو اعد نظام به ۳ معلوم است . سید ب 
محسن کتابی را بنام ( گالدسته معأنی ) در تار بخ و کر امر پبنو تالیف داشته 


۳۰ 


و در همانجا مدفون گشت. ازوست : 
چی د کل سید صوفی دی 
5 هفه شخص سید طوطی‌دی 5 
سید محمد آخوند : از شاعران عسوامی پنتو در اکسواره ختيك 
زند گی میکرد» به اوزان ملی پنتو شعر گفت. اشعار وی شکل شفا هی 
دارد. سید محمد ختك به سال 6۱۹۱۰ از جهان رفت. 
سیدمحمد (منشی) : لحاج سید محمد منفی از لفت نویسان پتو 


در اوایل همین قرن در توابع پنتونستان میزیست با ز بانهای پنتو» پارسی 
عربی» اردو وانگلیسی آشنایی کامل داشت. فر هنک لغات ان‌گکلیسی 
پشتو را نوشت این قاموس وی به سال ۱۹۰۵ ع نشر شد . 
سید محمد (مولوی) : مولوی سید محمد به سال ۹ مه ش در 
شش قلعه وردگث بدنیا آمد درعلوم دینی وفةیهی تبحر داشت به بعضی 
کتب مذه. ی وفقه حنفی حواشی پنتو دارد. وی به سال ۱۳۲۶ ه ش از 
جهان رفت وی نگارندة از عشیر میرخیل وردگث بود. 

سید محمود: از شاعر ان عوامی اوایل همین قرن . به اوزان ملی 
پشتو و وبه پیروی مقامهای موسیقی هندی شعر گفت. غز لیات ویر | گلزار 
محبوبان ضبط نموده. سیدمحمودشاعر از نواحی‌فندهار, می نمایداز وست : 

ای‌ماه تابانه مرمه بی تا 


مرمه بی تا مرمه بی تا 
ای‌ماه تایانه مر همه بی تا 


سید محمدعمر : شا عر ونثر نگار اوایل همین قرن. سید محمد - 
عمر درنواحی کوتٍ پشاور سصسکونت داشت. مجموعه ای را بنام «اشعار 
گلش افغانی» تهیه داشت. درین مجموعه اشعار و احوال‌مختصر شعرای 
متفر ق جمع آوری گر دیده است . 

سید ملا ل: شاعراز قوم سالارزی . درنواحی پنتونستان سکونت 
داشتی علوم متداوله را آموخته بودی به آهنگهای ملی پنتو شعر جذاب 
عشقی وتصوفی سرودی. درین اواخر از جهان رفتی اشعار سیدملال 
راعوام درسینه های شان محفو ظ داشتی. 

سید مهربان : ازشاعر ان معروف کنر. درحدود ۱۳۲۰ هق تولد وبه 
سال ۱۳۹۵ هق ازجهان رفت. سید مقهربان ازعلوم متدوله وقت بهره 
داشت. به اوزان ملی پبتو شعر جذاب سرود. چکامه های ناب ویر اتذدکر 
نگاران ضبط کر ده» اشعار دل انگیز سیدمهر بان درمنطقه شهرت دارد. 
ازوست : 

سپینه ده جلی. سپین یسی په غاره هیکلونه دی 
سپین یی! ننکگی سپینه یی خو له‌سپین بی‌غاسونه دی 


سیدمیر : درشمنگل م رکز لغمان مسکون بود واز شعر ای عوامی همان 





منطقه محسوت میشو د سیدمب ره اوزان ملی پسّتو شعر سر ود وفصص 
مذهبی نظم کر د ازشعر ای خلف مفتی عبدالحنان ازشاعری وی سساد 


میکند. 


۳۲ 


سیدمیر : ازشعرای حدود ۱۳۰۰ق سید میر درنو ای پنتونستان 





میزپست به پیروی مفامهای موسیقی هندي غز لیاتی دارد. غزلیات ویرا 
دربهار کلشن وبهار نوروزی نتب کر ده اند 


سید مير امین : درناحیه باز خیله مناطق پنتونستان سکسونت میکر د. 





شاعر وناظم دینی بود. ابیات عربی‌ملاجامی رابه‌نظم پشتو تر جمه وضوح 
داشت. زندکی وی اوایل همین قرن تخمین میکر دد. ازوست : 
زخمونه د نیزو لره صحت شته زماجانه 
مولی‌چی و که فضل پرهررو غ که‌بی نقصانه 


سید میران : از شاعران مرثیه نار در حوا عیسوی در تسوا سم 





پشتونستان میزیست. سید میر ان مرائی امامین‌رابه اوزان ملی پستو 
نظم کر د. ودر شعر حضصرت علی رامدح مود اشعاروی شکل شفاهی 
دارد. اروست: ۱ 
نوی واده دی مبار له شه بی بابانه 
شمه قاسم حانه 
سید نظیف : از مولفین وعلمای قرن دوازده. سید نظیف درتوابع 
پشتونستان میزست» مخزن الاسلام‌اخون درو بزه ننگرهاری راشرح کرد 
وشعر مذهبی ودینی سرود ازاشعار اوست : 
سید نظیفه‌پوچ ویل آوازد دول وی 


ه معنیی نه د لك ویل د شیر بو به 


۳:۳ 


۱ سید ولی الّه: از شعر ای معاصر پستو . سید ولسی له در سواحصی 
پتونستان سکونت داشت»شاعر پتو بود. اشعار متفرق وی نشرات پشاور 
طبع شده وی درسا لهای بعد از ۱۹۲۰ع چشم ازجهان پوشید ازوست : 

تمامی عالم ولارد ی ستا په د رکی ۱ 
منتظر دی ددیدن دي خاص عام ستا 
سیده | دینه : اززنان دانشمند وسخنور اوایل‌همین قرن.سیده ادینه 
درنواحی پشاور سکونت داشت اشعار ونبشته‌های وی.درنشرات پشا ور 
طبع شده است . ۱ 

سیده سما : ازسخنوران ونثر نگاران پنتو دراوایل همین قرن. در 
مناطق پشاور میزیست» بزبان پنتو نظم ونثر مینوشت. اشعار اجتماعی 
ونشته های ملی وی درمجلات آزاد پستون ویستون طبع شده. سبدسمار 
درحدود سالهای (۱۳۵۰- ۱۳۵۵ق) ازجهان ر فت. ۱ 

سیدی : سید محمدمشهور به سیدی أزقوم علی خیل درنواحی ای 
بکتیا سکونت میکر د»سید ی شاعر عوامی بود» به اهنگها ی ملی پستو شعر 
میسر ود وی به سال ۱۳۳۸ ش رحلت کرد. ازوست: 
ری مستی خما ر ی ثن با 
گوتی می‌تمبا کی شوي خپري ل5وم 
سیف الرحمن صاحبزاده: صاحبزاده سیف الرحمن مومند » از 
شعر ا ودانشمندان همین قرن دربازید خیل مومندسکونت میکر د. درحدود 
04 به کبرسن رحلت کرد » بزبان پننتو شعر میگفت ونثر مینوشت . 


۲ 


نبشته ها وحکامه های متفرق دردست است. 

سیف ا لد ین (اخوند) : شاعرعوامی پنتو. اخوند سیف الدین 
ختبلگ درقصبه«ایسرو» ازمضافات | کوره‌عتبك سکونت میکر د. به اوزان 
ملی پنتو شعر میگفت» شعار وی شکل شفاهی دارد. احوند سیت الدین 
درسالهای بعداز ۱۹۰۰ع رحلت نمود. 


سیف الله : ازغز لسر ابان‌حدو دقر ن‌سیز ده»سیف الله‌شاعر از مناطق‌قندهار 





است غز لبات حطی سبف الله دیده شده از اشعار اوست : 
ابلهمان به ولی خودخماره کرشضی 


سیف اللهجی لاس به‌سر خینی پیز ارسو 


۲۵ 


2۵ 


ش‌‌ 


شاپانو : اززنان سخنور افغا نستان است؛ که در تواحی بسکوا فر اه 
سکونت داشت» داستان شا پا وبا پسر عمش علی بیکث به شکل شفاهی 
درمناطق پتونخوا مشهورست. شایاو درین داستان سرود دای دار د 
از سر ود های او ست. . 
سره 5 4۹ #-ی راغلی ۳ ۳ ن‌ لد ۳ که 


۰ زسته وداستان وی با عشکیار شهرت دارد. درین داستان سرود 


ه 


های شاتم بنه موجود بوده ازسر‌ود های اوست : 


ث"« ۳ 5 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ 

سمشکیا ره > ی ژما 9 کی بلس دی ک۹ سوم ‌ ۳ ۳ رای 
هت ی رب ۱ وم 7 
تشکیاره ته به تر پلی ما به پر یز دی اره‌نان دی ارسان ده 


شاکر »عبدالغنی : عبد؛ لغنی متخلص ره شاک » نثر دکار وشاعر از فوم 
درانسی بود. درشهم کوبته زندگی داشت اشعار و داستان سای کوتاه 
وی درنشر ات آن دیار طبع شده وی درین اوادر رحلت کر د. 


۳:۹ 


شاکر الله : از شعرا ونکارندکان معاصر پشتو. مولوی شا کرالله در نوشهر 
پشاور میزیست: عالم علوم دینی شاعر ونثر نکارا زبان پستو بود. مولوی 
باحزب خدائی خد متکار همراهی داشت. مقالات سیاسی واشعار ملی 
ووطنی وی درمجلات پبتون و آزاد پبتون طبع شدهءوی به سال ۱۳۵۱ش 
چشم ازجهان پوشید. 


شامث : از شعر ای عوامی پسنتو . مستشرق معر وف دار مستتر فر انسوی 





ازوی بادی دار د‌شامك درحدود۱۲۵۰ هی در نواحی پشاور ز یسته است. 
شاه شاه افضل نز : درچو ؟ ی در بویشاورز ند 5 نی میکرد» حعلاط وشاعر پنتو بود 
زندگی وی تاحدود ۱۳۵۰ ق بقینی است» کتب زیاد منعأوم ومنشور بنتو 
| کتابت نموده» خودش نیز غزل میسروده غز لدات متفرق عشفی » مذهبی 
و احلافی وی در کتب ومجموعه های اشعار طبسع شده ازوست : 
ژه افضصل چجی شکلو سه دار شونلی 
رومبی‌خوله کی‌راپر پوزی پرزوآن خه کر م 
شاه بزر کك : شاعر عوامی پستو . درشعر محاهد ملی غازی محمد حان 
خحان و رد کت رامدح کرده است»شاه بزر کت به اوزان ملی پنتوحماسیاتبی 
دارد» وی دراواخر قرن سبز ده درتوأبع وردکگکث میزدست از وست : 
شاعسر شاه بزرگک درستیا شعرونه وایی 
دیرپری خوشحالیزی بوالعجب پیتونه وابی 
شاه پسند: شاه پسند محمد زی به سال ۱۸۲۸ ع درکندی میتیا حیل 
توابع پستونستان بدنبا امد. وبه سال ۸ در همانجا ازجهان رفت. 


۲:۷ 


شاه پسند از غز لسیان متوسط پنتومحسوب میشودمژ لف دتیر هیر شاعران؛ 
احوال واشعار ویر | ضبط میکند ازوست : 
داشنا ز ر کی ببه نرم لکه موم کري 
شاه پسنده ته چی داسوی مسری كري 
شاه پسند (ملا) : ملا شاه چسند اخحوند از علمای صوفیا وشاعران مذهبی 
پشتو به سال ۱۲۷۰ هق در قصبه کاریز«خوردیزی» یش بدنبا آمده وبه 
سال ۱۳۲۹ هق ازحهان رفت» ملا شاه پسند کتابی رابنام«زاد اثر احلین» 
در پند وعظ ونصایح نظم کرد. ازوست : 
پند ونه ورته وایی شاه پسند 
ولی بند دی داشنا ورخخه پاته 
شاه جهان (ملا ) : شاعر مر ثبه نکارونوحه‌سرا. درحدود قرن هيجدة 
عیسوی درمضافات پبشتونستان میبزیست . وقاییع کربلار ابه اوزان 
ملی پبتو نظم کر د. اشعارش راصوفبا ی منطقه حفظ کر ده اند. 
شاه حسین هوتلگ : از تاجداران ادب پرور وشاهان‌سخنورافغانستان. 
شاه حسین بن فخر ملت حضرت میرویس ازعشیرة سالم خیل قوم هوتث 
به سال ۱۱۱6ق در سیوری قلات بدنیا آمد» علوم متداو له وفنون ادب 
و بلاغت راازملا پار محمد هوتك اموخت: تربیه ملی وحربی وسیاسی 
رااز پد رنامورش حاجی میرویس خان مغفور وبرادر تاجدارش 
شهنشاه محمود هوتكك فرا گرفت » شاه حسین بعد از عسزم شاه محمود 
جانب کرمان (۱۱۳۵ق) در قندهار جانشین وی شد. شاه حسین مدت 


۳:۸ 


پا نزده سال از شین د ند تا غزنی ودره کومل و شال ودیره جات 
حکم راند وحکومت مستقلی داشت. این حکومت وی باحمله نادر افشار 
خاتمه پذیرفت. بعد ازسقوط قندهار» نادر »پادشاه ( شاه‌حسین هوتك ) 
وخاندان نجیب و برا به ماز ند ران نفی کر د وبه سال ۱۱۵۲ هق شاه حسین 
توسط ما مورین نادر مسموم گر دیده وی علاوه ازینکه درسباست.اداره 
تدییر شجاعت فتوحات ودلاوری ازشاهان محبوب وموفق افغانستان 
شمرده میشود»دانش پروری شاه حسین نیز درتاریخ وطن سابه خطوط 
طلابی ثبت است»شاه حسین در قصر ارنج مجلس ادببی ای داشت که 
هفتة بخبار د ایر میک دید»‌شاه‌حودش درآن اشتر ال میورزید دراثر تشویق 
وی کتب زیاد تاریخی»ادبی وعلمی درین‌دوره بزبان‌پستو تالف گر دید» 
سند بس ارزشمند ومهم تاریخی ما پته خزانه را مسورخ وطنسرست 
ودانشمند محمد هوتك به تشو یق این شاه فا ضل ودا نشمند نسکاشت. 
شاه حسین خود نیز شاعر زبان ملی بود اشعار ویرا مولف یه خحزانه 
و استاددانشمندپوهاندحبیبی در جلداول پبتانه‌شعراء ثبت فر موده‌اندا زوست : 
بیلتا نه دي د غمو په چپا وچو کرم 
په تیاروکی دهجر ان یی له تادروکر م 
شاه عالم : شاه عا لم گنه اپور درحدود ۱۳۰۰ق درنواحسی پشاور 
میزیست به اوزان ملی پنتو وبه پیرروی‌مقامهای موسیقی هندی شعر سرود 
اشعار ویرا جامع گلشن نورو زی ضبط کرده ازوست : 
په عوله مهر دسکونت کره شاه عالمه 
پا ته نه شه خو لك د شعر قد ر دان 


۳:۹ 


ار آمد. آثر منظوم ویرا تذ کره نویسان چنین ثبت کسرده اند: هشت 
بهشت » شمایل نبوی»قصهٌ جهاندار ‏ ودیوان غز لیات» زند گی احمدی 
تا سال ۱۲۳۳ ه ق بقینی می نماید؛ ازوست  :‏ 
ترفیسامته به په خود پس له دي نه ی 
چی‌غریب‌دی په‌دیدن دخپل نکارمست 


احمدین (طالب) : احمدین از شعرای اوایل همین قرن . به طالب 





احمدین شهرت داشت درقوم فریدخیل اتمانزی هشنغر بدنیا آمد | کثر 
اوقات در سوات سر میبر دیس از آن در مر دان اقامت کر یل > و در همینجا 
وفات کرد. احمدین شاعرصوفی پنتوست بعضاً مضامین اجتماعی‌را نیز 
درشعرشن جا میدهد. أحمدین به‌طرز كلاسيك درغزل ورباعی وانواع 
شعر ی طبع آز مانی کر ده محموعه اشعار وی طبع شده ) از وست : 
دا کلر نکت آونورانی بشر دجا دی 
د‌ ار وان قدم پوس له نمر دجا دی 


اغکزی خان عبدالصمد خان : خان عبدا(صمد حان اخکر ی‌ازرجال 





مهم سیاسی وعلمی ومبارزان ملی مأدر دوره معاصر بود. پدرش نورمحمد 
نام داشت به سال ۱۳۲۸ه ق درمحلهٌ گلستان بلوچستان بدنیا آمد» پس از 
کسب تعلیم عهرش را صرف خدمات ادبی ومبارزات ملی‌کر د. در میدان 
سیاست بارها به‌محابس‌حکومت هند بر تانوی وعمال آيندة آن کشانده شد 
درساحة عامو ادب ونشر واشاعه وفر هنگث خدمات پس‌ارزنده ومفیدی‌را 
انجام‌داد. خان‌اخبار استقلال‌رادر بلوچستان به‌نش و شپر د با مجلة« گلستان» 


۳ 


شاه غربب :. ازغز لسرایان قدیم پبتو. غزلیات وپرا میاحسیب کل 
کا کا خیل (متوفی ۰۵ )در بباضش ‌انتخاب کر ده؛ مو لف و رکه خزانه 
نیز در جلد دوم این کتاب ازوی یادی دارد ازوست 
وی به موجودات کی حشم نشم شاه غر ببه 
وابه حلی طلب که دی خومره بر حاله وی 
شاه فا ضل : ازشاعران قصه سرا«قصه‌شهزاده شام‌وگنبت» از آثاراوست 
شاه فاضل در حوالی قرن سیزده وزندگی کر ده از اشعار اوست : 
شاه فاضله دهخو جی زره صفاوی 
به تحفیق چی دی جداله ناروا وی 
شاه کل: شاع, حدود فرن سیز دهسم هج ری. در نواسی بشاور 
هیز بست»شعر عارفانه وعشقی میسررود»چکامه بای ویر ادر«دپبتونخوا 
د شعر دارو بهار ) گلشن‌نور و زی وجشن‌نوروزی ضیط کر ده‌انداز وست : 
نفس کره غرقاب په سرربالا نفس وشیطا ن زه‌وز همراه 
شاه محمد : شاعر از عشیره‌نا توزی قوم کاکر »در حوالی؛ ۰ ق 
در بوری کاکر ستان میز بست»سخنور مذهبی پشتو بود.خوابنامه وفالنامه 
پشتو از آثاراوست. منظومات مذهبی خحصلی درک وی نیز دیده شده آزوست 
بزرگی اولویی تاله خدای بی درکی زمالا له 
شاه محمد : از نا رند گان پنتوست» مرحوم الله بخش بوسفی در 
بوسفز ی افغان میتو سب لکه‌شاه‌محیمد کم لژ ی کلیلهو دمنه را به رو ترجمه‌داشت . 


۲9۰ 


- شاه نظر خان: درمو ضع «یأرحسین ) توابع پنتو نستان‌میز بست »مر حوم 
له ببخش بوسفی غز نوی در بوسفزی افغان ازشاه نظر خان به صفت شاعر 
دور گذشته زبان پتو یاد میکند . 
شاه ولی : ازشاعر ان عوامی پپتو» درناحیه بابر از مضافات پستونستان 
سکوثت داشت»شاه‌ولی از پیر وان حافظ عظیم گناب پوری(متوفی ۱ ی 
معرفی شده است. 
شاه ولی خان : درمحله دولت زی چبلیار ننگر هارسکونت داشت. 
شاه ولی شاعر عوامی پبتو بود. به اوزان ملی پنتو شعر میکفت. اشعار 
ویر ااهل دوی عوام حفظ کر ده اند. شاه ولی درحدود ۱۳۵۰ ه ش بدرود 
حبات گفت ازوست : 
لر نظردي به شاه ولی خان کوه 
رهنما سپین بشم که دلدارفز ما 
" شاه وی ءلی خیل : شاه ولی بن بوستان ین کاستان از عامای دینی 
وسخنوران یستو درحدود رن سیز ده درتسوایع هز می سکونت داشت 
مجموعه اشعاروی دردست است. 
شجاع الملاث : هفتمین فرزند اعلیحضر ت تبموشاه ین اعلیحضرت 
احمد شاه دردران بود . شاه شجاع به سال ۱۱۹۸ق بدنیا آمد و به سال 
۸ دق توسط مجاهدین‌ملی به قتل رسید. درجوار مرقد تسمورشاه _ 
درانی درکابل مدفون گشت. 


۳۰۱ 


. شاه شجاع درعصر زمان شاه درانی حکمران پشاور بود»دوبار 
به ساطنت افغانستان رسید.صرف نظر از چهره سیاسی وی دوق ادیی 
داشت‌شاعر ز بانهای پنتوو پارسی‌بود. دیوان اشعار پارسی‌وی‌طبع گر دیده 
غزلیات متفرق پنتووی نیز دردست‌استنمونه غزلیات ویر اعبدالمیوم - 
عسکر از ادیای‌چاردره کندز ضبط کر ده» علاو تا شجاع‌اثری را بنام روز 
نامچه تألیف داشته است . ۱ 

شرر؛‌علی ان :علی حان متخلص به‌شر رفر ز ند جعفر علی از رجال‌ادبی 
عصر امیر دوست محمد خان (وفات 2۸۱۲۷۸ و) شرر بز بانهای پستو 
وپارسی شعر سرودی»د بوان شعر از وی باقیست. که چکامه های پستو 

نیز دارد. شرر درقندهار ازجهان رفت. ازوست . 

ولی غمگین یی زما یاره غمکساره 

غم م ه خوره سره گوره زما یاره 
شر ر»محمد اسلم : از طنز نکار ان معر وف وسیاسیون همین قر ن. 
ارباب محمد اسلم که در شعر شرر تخنص میکرد» فر زندارباب محمد ‏ 
یوسف خان به سال 2۱۹۰۵ درا نبار دیری پشاور بدنیا آمد. وبه سال 

11 از جهان رفت»شرر زبانهای پنبتوءپارسی واردورامی فهمید وباین 
سه زبان مینوشت. وی از ارکان سر 5 ر گرم حزب خدایی خدمتگار واز رفتای 
فخر افغان خان عبدالغفار بود» نبشته‌ها واشع‌ار شرر به شکل متفرق درنشرات 


پستونستان طبع شده از وست : 


ما له رو به وومنلی کوندی باررمی تاه دارشی 
خه خبر وم له نصیبه جی به ما وه شامار شی 


۳۰۲ 


شرف (میا) : عر و ض‌دان‌وشاعر عصراحمدشاهی(۱۱۸۲-۱۱۰هق). 
مواد مباشرف کر دی کخ ننگر هارست» مدتسی را در بلا د هندوستان 
سپری کرده » شرف شاعر شیرین سخن پنتوست. وباین زبان صلاحیت 
نوشتن نظم ونثر داشت. شرت رسا له عروض نوشت و قصیده برده را 
منظوم ت ر جمه کرد ودنوان شعر ازخود باقی گذاشت. ازاشعار اوست : 
_ بیلتون نصیب زهادی قدرت د کرد کاردی 
بندي په‌بند د هند یم ملد می ننکر هاردی 
شرف هشنغری : ازادبای معاصر .شرف درهشنغر ازمضافا ت پشاور 
سکونت داشت. شاعر پبتو بود؛»غزلیات اجتماعی ملی» وو طنی سرود. 
اشعار متفرق‌وی درنشرات‌پشاوز طبع شده» وی‌درسالهای‌بعداز ۱۳۱۰ه ق 
ازجهان رفت ازوست : 
عجب حال می ددي سرپه سترگو ولید 
چی هندوته مسلمان کری لاس په سر او س 
شرف الدین : ازشاعر ان‌امی‌وبیسوادی‌بو ددرا کاخیل غرحگری‌مقبل 
پکتیامیز یست. به ] هنگهای‌ملی پنتوشعر میگفت» شرت الدین به‌سال۱۳۲۵س 
به عمر ٩۰‏ سالگی ازجهان رفت ازوست: . . 
محان به‌برده‌بار کر ي پولیتیکل صاحبه 
موز سره چلیزی دپنتون په زبسه 


شریف : ازشا عر ان توانای ادب پنتو» د رلال پوره‌ازمناطق ننگر هار 





سکونت میکر د. به اوزان ملی پستو شعر عشقی» حماسی ومدذهبی سرو د. 
۳۰۳ 


اشعاروی هنوزهم درتمام نوابحی شرق افضانستان‌شهرت دارد. شریف 
به سال ۱۳۰۷ش بدرود حیات گفت» ازوست: 
پهلال پوره کی‌شریف‌ته مقرره. 
نو كري د استاد میئی مثرر ده 
ششتی گل : شاعر عوامی پنتو. درقصبه چسکنی از توابع پنتوستان 
سکونت داشت» ششتی کل به او زان سلی پبتو شعر سرود. اشعارویرا 
ضبط نموده اند» در مدح آخون پنجو (متوفی ۵۱۰4۰) گوید: 
آحون پنجو سخی سر کاروینم 
په ده گلزار وینم تول پیبور 
شفیع : از فقها و دانشمندان حدود قرن سیز دهم هجری. بزبان 





پنتو شعر میبگفت. وبزبان پارسی نشر می نکاشت. زبانهای پنتو 
پارسی وعربی را آشنایی داشت. ابیات‌مستخلص الحقایسق را به قطعات 
ورباعیات پنِتو شر ح داشته است» از رباعیات اوست. 

عبادت که په احلاص کری دباری 

پسه عقّبسی کسی تاه شوی تباری 

چی‌حاجیان په عر فان راشی زاری‌کا 

قلوی اه ددوی حواری زاری 

شکر : در موضع «تر کی» از مضافات پنتونستان سکونت میسکرد 

شاعر زبان پنتو بود»مرحوم الله بخش یوسفی در یوسفزی افغان بحیث 
شاعر دور کذشته پنتو از وی باد مسکند . ۱ 


۳۹ 


شمس‌الدین : از غزلسم ایان قدیم پبتو. غزلیات اخلاقی و مذهبی 
وی در دست بوده مولف و رکه خزانه در جلد دوم ایس کتات احتوال 
وغزلیات شمس الدین را ضبط میسکند» ازوست ۰ 

مان تسلیم کره شمس الدینه غنی رب‌ته 
دتدفین جامه دی جوره کره خباط 

شمس الدین : از علمای دینی و نثر نگاران مذهبی پشتو. در حدود 
فرن سیزده‌هم رسالات وکتبی را در مسائل شرعی » تسصوف و طرشفشت 
و حکمت به نثر پنتو تألیف داشت . شمس الدین در مضافات قندهار 
سکونت میکرد. از آثاروی » خلاصة المریدین» تحفة العابدین سر اج 
الموتی ومرحوم الموتی معلوم بوده است. 

شمس الدین‌دلاز الگ: از علماء و ققها و ناظمان مذهیی. در حدود 
فرن باز دهم هجری زیسته است. شمس الدین دلاز ال در علوم فقهسی- 
و میراث حیطه و صلاحیت داشت. بزبانهای پنتو وعصربی مینوشت. 
کتابی را بنام شمس الباصرین به مثتوی پجتو ببه سال ۱۰۹۲ هرق نظم 
کرد» ازوست : 

اوس باری غوار م له خداسه چی دی خر الناصریسن دی 

که می دا کات تسام که نوم یی شمس‌الباصرین دی 

شمس السدیین (طالب) : از معاصر آن ملامیر بحبی (حدود ۱۳۰۰ ه) 
در کوچة حوا قندهار مسکن داشت. شمس الدین طالب العلم علوم دینی 
وشاعر بدیهه گو بود. مقابله های شعری وی با ملا میریحبی هنوز زبان 


۲ 


زد مردم قندهار است. ازوست: . 
به ابتدا وه پسم اه وه - وایمه حمد وا 
که سی ربتیاجواب زماچی غوستی ژمیر یحبی ۱ 
شمس‌الدین قلعتسکی : شمس الدین بن محمد اکرم بن محمد شفیم 
به سال ۱۲ ش در قلعتلك کنر تولد شد. علوم رواجی را در منطقه 





آموخت واز علوم عصری نیز بهره داشت. شمس الدیسن زبانهای پنتو 
پارسی » اردو وعریی را میدانست. وی درعصر امیر حبیب‌الله:درداخل 
ملازمت گر دید تا سال ۱۳۲۸ ش به وقفه ها در دوایر مختلت مملکتی 
کار کرد. شمس الدین مدتی مدیر اخبار اتحاد مشرقی بود. نگارشات 
پشتو وی درین اخبار شایع شدة قلعتسکی به سال ۰ سش چشم از جهان 
پوشید. 

شمس الدین کاکر : از پیروان مکتب ادبسی سیر محمد کاکر. 
شم سآلدین در قلیچ آباد قندهارمسکون بود. سف‌های به دیاریبتونستان 
موجوده» وهندوستان کرد. شمس الدیین در ریاضی حکمت» منطق 
فلسفه وفنون بلاغت دست داشت. بازبانهای پنتو» پارسی» عرسی آشنا 
بود. ودرین سه زبان سخنوری میسکرد . تولد شمس آلدین را مزرخین 
ادب پبتو قبل از ۱۱۸۰ هق تخمین کرده اند. وی تا سال ۱۲۳۸ق در 
قید حبات بود» شمس الدین دیوان مردف شعر از خود یاد کار گذاشت 
در شعر اکثر شعر ای سلف پنتو راپیروی کر ده از وست : 
وخت دسحر دی‌مرغان چغیزی جرس آواز کازره می ویلیزی 
۳۹ 


شهس الدین (ملا) : ملا شمس الدین بن سل لعل محمد آخونز اده 
وریاخیل» در بسکك توت پغمان میزیست. شاعر» وخطاط وطالب العلم 
علوم دینی بود. زند گی‌وی حدود قرن سیزده تخمین میشود» اشعار پشتو 
وی دیده شده» آزوست : 
کوم وای وای دپیلتانه له لاسه 
په زره زخمی یم له شیطان خناسه 
شمس علی : از شاعران عوامی پشتو. در نواحی کنر ننسکم‌هار 
سکونت داشت. به آهنگهای ملی پنتو شعر ناب سرود. اشعار ویم! 
ال ذوق منطقّه حفظ کرده اند» شمس علی در حدود ۱۳۳۰ شش از 
جهان رفت» ازوست : 
چر کٌث باننگث دی پاخیزه لالیه خوب به بیا و کی مینه 
چر گك بانکث دی 


شمسو : شمسو بنت گرندی تره کی. در کسکی ناوه مقر سکونت 





داشت. از شاعرات پنتو بوده فی البدیهه‌شعر میگفت.در شعرش فکاهیات 
و هجویات دیده ميشود. باا کثرشعر ای همع‌صرش مقابله کرده» درنهایت 
جوانی به عمر ۳۰ سالسگی بازند گی وداع کرد. 

شمشال خان: از ار کان قصه آدم خان ودرخانی . زا ند کی وی حدود 
قرن دهم هجری تخس مسگر دد. مسعود بن عبدائله قطعات منظوم 
شمشال خان را درین قصه ضبط کر ده ازوست : 


۳۷ 


بسی گلشن یی دارسرودی تاصاحب‌وهلی په خه تیسرو دی 
جسی د لو (سسه باع کبشی نورمیخه‌زده‌چی کوم گل دنندارودی 


شمشیر : از شاعر ان قدیسم پنشو. زند کی وی حدود ۱۱۸۰ هق 





تحمین شدد . شاعو غز لس | بو د 6 غز لبات و احوال و بر | مو لف ورکسه 
جر انه در حلد دوم این کتاب ضبط کر ده از وست : 
دشمشیر در نج درمال مه کر ۵ طبییه ۱ 
به زرا ژرایی رره له ستر کوتوی شه 
شمشی خان : از چهره های د استان آدم خان ودرخانی. صدرخان 
ختك درین داستان حدود (۱۱۱۸هق )قطعات منطو م شمشی خان را 
ضبط میدارد» چون زند گی آدم عصر اکبری ("۱۵۵ - ۱۱۰۵ ع) 
تخمین شده» زند گی وی نیز درین وقت تخمین میشود» ازوست : 
درخانسی دتسولی ميبري چیوی نه وي وارخطا کري 
پلوتین‌کث نیسه به مخ کسسی او که نه محان به رسوا کري 
۱ شمو جاد : از زنان هدر منل وشاعره حدو د ۰ ۰ وف ۰ شمو حان در 
نواحی بشاور سکونت مرکر د) زد شاعر ه و هدر مندی بو د. غز لبات‌و بر ا 
بهار کلشن ضیط کر ده » مو لف ادبی ستوری در جلد دوم این کتاب ازوی 
باد مسکند » از وست : 
نن می په تور اوربل گلونه دریحان ایبی دي 
دیر می جلبل په اور دحس پتنگان ایبی دي 


۳۸ 


شوده میر : در مناطق منگل پکتیا سخونت داشت» شاعتر امی 





ویسوادی بود. به آهنگهای ملی پنتو شعر سرود . اشعءاروی شحل 
شفاهی دارد» شو ده‌میر درسالهای بعداز ۱۳۲۰ هش رحلت کر داز وست 
منگلوبندي کری‌تمبی زره‌موپه‌بديزي دادانگری زکاپروه‌سپی به‌په مريزي 
شوماما «پوپلزی): از فکاهی سرایان ادب عوامی پنتو . دردامان 
قندهار زند ی می‌کرد» شاعر از قوم پوپلزی بود . به اوزان ملی پنتوشعر 
فکاهی و انتقادی‌سر ود.وی‌به‌سال۱۳۰۸ه ش بدرو دحبات گفت ازوست : 

چور دي کی د امان میر زا آدمه 

شريك دي وه شیطان میرزا آدمه 


شهزاده : شاعر عوامی پبتو. در اکن آباد الینگار لغمان میزیست 





تولد وی‌درحدود ۱۲۷۸ هق ووفاتش به‌سال"۱۳ ه ق‌اتفاق‌افتاده‌است. 
شهز اده به اوزآن ملی پبتو شعر سرود » وقصص دی نظم کرد اروست: 
که می وتی تيزي شی په تندي ماتی 
ته په کل وارو اعلی یبی پري ذانی 
شهسوار: در نواحی کوهات پنتونستان سکونت میسکرد. شاعسر 
مرثیه نگار بود. به اوزان ملی پنتو مرائی امامین را سرود . وواقعات 
کربلا را درین قوالب نظم کر د. زند گی وی حدود ۱۳۰۰ ق تخمین 
میشود. ازوست : 
راغی د جشاپه وینو وللی دوالجناح 
تول زخمی‌زخمی په گرد لببلی ذوالجناح 
٩‏ ۲ 


و نشربه های دیسگر ملی همکازی قلمی داشت. مقالات عديدة ملی 
سیاسی » اجتماعی وفرهنگی وادببی نوشت. نبشته های وی درمطبوعات 
افغانستان: بلوچستان وپشاور طبع شده» آثار مستقل وی بزبان پنتو 
عبارت. اند از : ترجمه کلستان سعدی » ترجمه کیمیای سعاد ت غرالی 
وترجنه.تر جمان القرآن مولانا ابو اسکلام آزاد. خان عبدالصمد خان 
اخشکزی به سال ۱۳۹۳ ه ق دراثر یلگ دسیسه حکومت آنجا شهید گشت. 


؛ٍ اشکزی.خان محمد ایوب خان: از دانشمندا ن» سیاسیون ومیارزان 


9 








نامدار بود. خان محمد ابوب خان فر زند محمد یعقورت به سال نله 
در گلستان بلوچستان چشم‌به جهان کشو د»پس از تعلیم ابتدایی داخل میدان 
سیاست گر دید » درایام فعالیت های سیاسی حبس های را قبولدار شدء 
از چند سال باینطرف درافغانستان به سرمیبر د» و دراینجا نیز درراه احقاق 
حقوق حفه برادران پشتون و باوخ خود مبارزه میکرد. مقالاات جذاب می نوشت 
و بباننه های در شورایر اد ۳ فر مو د. ان اخکزی سس از مبارزات ممریل 
سیاسی وملی به سال ۱۹۷۰ ع در کابسل چشم از جهان پوشید؛ و در 
شهدای صالحین دفن کردید. مقالات سیاسی ؛ ملی» اجتماعی و ادببی 
وی» دز نشرات افغانستان و پنتونستان طبع گر دیده» خان شو بخ 

وی» دز نشرات د و پنتوستان طبع کر دیده» خان شیوة بخصوص 
تجارشی داشت و مجدو عه ممالات‌وی بنام «دخان‌خور جین» در دست است . 
ثِ اخکزی» فصل محمد: از نثر نکاران معاصر زبان پسْتو » فضل 
از دوز تعلیم در دوایر مختاف دولتی افای وظیفه کر د» مقالات سیاسی 


۳۲ ۵ 





شهسوار (میرزا): میرزا شهسوار ولد شاه پورخان ساپی به سال 
۳ ش درادو خیل عمرزی مر کز لغمان بدنسیا آمك . سواد وکتات 
رااز میرزا ابان محلی‌فرا گر فت» دردوایر مملکتی‌شامل ماموریت گردید . 
دردوایر مختلف مملکتی به رتب پائین انجام وظیفه کرد. شهسوار طبع 
شعر داشت. به طرز کلاسيك واوزان ملبی پنتو شعر عشقی » احلاقی 
واجتماعی سروده متخ اشعارش دردست است» وی به سال ۳۸ ش 
بازندگی وداع نموده ازوست : 

جاردي شم رسوله نوم دی جور په کلمه باندي 
تل مهر بانی کري بسه غسلام و کسنه بانسدي 

شهنواز : درحدود ۱۳۰۰ هقی در نواحی پنتونستان سکونت داشت 
شاعر صاحب دیوان است‌درشعر از رحمان بابا (رح) پیروی کر د. دیوان 
شعر وی دیده شده منتخب غزلیات وی دربهار گلشن؛ جشن نورزی 
وبهار نورزی طبع شده ازوست : 

حوب خندادي بی دردان کا شهنوازه 
هرچی‌تاغوندي افکّار دی خه به خوب کا 

شهو : شهو بن حیات خان ملیزی درحدود ۱۱۰۰ ه ق زسته است. 
صدر خان ختباك نام ویرا گلرومینوسید که پدر«شهومبوی خحطاب میکرد 
پدر شهو سر دار قوم ملیزی بنیر بود شهوداستان شورانگیزی باجوانی 
بنام توردلی دارد. که درمناطق پنتونها کسب شهرت کر ده درین قصه 
رود های ازشهو دیده مشود از سر ود های اوست : 


۳۹۰ 


زره می‌د و بپری اوررالکيز ي 
شا دی حان ور کش شو نه راستو تبر ي 
شبدا» شیر احمد : شیر احمل متخاص رد ش.دا از شعر ای‌مذهبی ومنشست 
سر اه درحوالی ۱۳۰۰ هق در قید حیات سو د. شید کتابی رادرءناقف 
«هلبی صاحب‌سوات صاحب‌ومایکی صاحب »نظوم تا لیف داشت ازوست 
نجم الدین اخون صاحب نوم ی مشهور دی 
درست کابل رمین ۳ شصه سی: معمور دی 
شیدا: کاظم خان: کاظم خان شیدا ولد افضل خان ختباگ ولد اشرف 
حخحان هحجر ی و لد خحوشحال ان در بین سااهای ۵ _ ۰ ۶ ۱ ها ق در 
بز ر گترین خاندان علم و ادب وسیاست پنتونستانهای ختاگ بدنیا آمد 
شیدا مانند دیسگر دانشمندان خاندان خود از وطن دور زیسته ومدتی را 
در اثر این سس نوشت شوم در سر هبل ور امسپور سپسری کر د. شبد| در 
کلستنن سبلگ هل سخن گفت. و در کلز ار که .رل مو مد به ادت ببّسمو 
ره ارمغان آورده تمه سر و د : و از پر وان موْفق این سباگ شمر ده مىشود 
و دیو ان ور بهای به ادب لو به بأث کار کذاشت .۰ رل | سه سال ۱۱۶ 
هراق در رامیور هنك چشم از حهان یو شید ه از وست : 
په هندي اداسی وکری به ماچاري 
ره شید ایه زره ساده در و ه اجان ۳ 


شیر احمد : شیراحمد که در منطمه اش به جرنیل مشهو ر بو د ۱ شاعر 


بدیهه گو درعص امیر عبدالرحمن (۱۳۱۹-۱۲۹۲ق)درقربه چهارریکی 


۳۱ 


مبدان سکونت داشت. شیر احمد فر ژ ند سید‌محمد به آهنگهای ملی بْتو 
شعر سرود اشعار ویر | ضبط کر ده اند از اوست : 
د . . . مینه چبی کری قبول پیغور کر ه ۱ 
نحان کره ملنکك سرد ي سر‌تور کره 
شیر احمد : شیر احمد بن شریف زاخیل به سال ۱۲۸۵ش درقصبه 
شیخان شگه ننگر هار چشم به جهان کشود:به سال ۱۳۳۰ ش بدرود حیات 
گفت.به اوزان ملی پنتو شعر سرود اشعاروی بعضاً بت گر دیده ازاوست 
خه خوشبويبي د لبره ستاتو روز لفانونه ی 
داسی خوشبوي چی په چمن کی د گلانو نه نی 
شیر افضل : از شاعر ان حماسه سرا . درمنطقه کامانی خوکی کنر 
میز یست»شیر افضل سا پی در اوایل همین قرن درقید حیات بود. مولف 


جلد چهارم پتانه شعر اء اشعار و احوال ویر ا ضبط میدارد» ازوست : 


دسلام پورپا جایه قاردی حدای ته به طمع د دیداردی 


شیر ا فضصل : عوامی و بدیهه‌سر | .درحدود۱۳۰۰هق درنسواحی پشاور 
سکونت داشت. شیر افضل باشعر ای عوامی ننگر هار مقاباه های کسمد. 
اشعاروی راعوام ننگر‌هارر وپشاور حفظ کرده اند» ازوست : 
دشیم افضل دخولی بیان دی 
په پیسورکي یی کذ ران دی 
۱۹ 


۱ سیر بهادر : دردمین قون درا کورة ختباگ پشاور میز یست. درشعر 
ساقی تخلص میک د»غزل نیز میسر و د» و قصة سیمو غ وشهزاده فخرالز مان 
رابه سال ۱۳۵۸ هق نظم کرد از وست : 

شیر بهادره‌چی په چادرب نظر شی 
په رستیا د رب نظر لو به کیمیا ده ۱ 
شیرجان : از شعر ای‌عوامی باجور»درحدود ۱۳۲۵ش رحلت کر د 
به ‏ هنگهای ملی پشتو شعر سرود» شعرش جذاب وهقبول عام است ‏ اشعار 
ویر ااهل ذوق ثبت کرده اند ازوست: 
زه شیرجان چی نیغ گرم په نیغوباندی گیر یمه 
نیغولیونی کرم که داسی رنکّی به‌و بر دمه 
نیغی مسر ی وا یمد شاعر به‌سینه‌تیر دمه 
واره شا عرانو کی زمااشعار گلونه د ي 
شیر جان : در کلاشیخ چپلیار ننگر هار مسکون‌بود؛ ازشاعر ان عوامی 
پنتو محسوب میشود؛ به اوزآن ملی پنتو شعر سر و ددرشاعری از خواجه - 
رزق الله (تولد ۱۱۵۹ه ق) پیروی کر د. واز شا کر دان خواجه به شمار 
می‌آید اشعار شیر جان راعوام حفظ کرده اند . 
شیر داد «ملا ) : ازعلمای دینی ونا ظمان پستودرحد ود قرن سیز دهم 
هجری.ملاشیر داد کاکر درتوایم قندهار سکونت میکرد»عالم علوم دینی 
و ناظم پنتوبود» کتاب عین العلم ر ابنام زین الحلم‌منظوم‌ترجمه‌داشت از وست . 
په پنتومی دین منظوم کر 
چی اسان پر هر افغا ن دی 


۳۹۳ 


شیر زمان : شیر مان شاعر بس تکه به اوزا ن ملی پتوشعر گفته » شیخ 
آزاد خان (حد ود ۱۳۰۰ده ش) اروی باد ی دارد ‏ از یا د آوری شیخ از 
شیر ز مان بحیت سحنور عوامی پستو ناد ی کر دیم ۰ 
شیر علی : اعلیحضصرت شیر علی ان ببن دوست محمد خان از 
پادشاهان منورافغانستان است . دو بار اسه ساطنت افغاستان سید . او لین 
تشر به افغانستان بنام شمس النهار درعصروی شروع به شر ات کرد. 
واو لین کتاب پشتو درعصر همین بادشاه ترفی خواه در افغانستان طبع 
شدقو مانده‌های‌عسک و ی در ین وقت پنتو گر دید کمیته پتو نمودل‌فومانده- 
هاتحت نظارت وی کار میکند. شیم علیخحان به سال ۱۲۹۲ ه ق به عمر 
۸ سالکی درمز ار شر یف از جهان رفت و در همانجا مدفون شد. لنلی 
های پسنو ده وی مسنوبت است» از لنلی های سیتی اوست : 
دغم لسکری راپسی دی د پادشاهی تاج می‌پر سر له ملکه خمه 
شیر علی : مللث شیر علی ین سعدالله حان محمد زی به سال تلطفله 
درتحصیل خیشکی پابان نوبار پشاور بدونیا آمد. درسالهای بعداز ۱۹۲۰ 
چشم از جهان پوشید . شاعر پستوبود. به اوزان ملی وطرز كلاسيك شعر 
میگفت در مجالس ادبی ومشاعره های منطقه حصه میگرفت ازوست : 
شیم علی ی به صفت کله مربزی 
دیبتون دوطن دول سینکار دادی 
شیرعلی : کرنیل شیر علی از افسران فوجی وسخنوران پنتوعصر 
امیر حبیب‌الله خان (۱۳۱۹- ۵۱۳۳۷ ق). شیر علی خان‌از قوم بارکزائی 


۳۹ 


درتیموریان قندهار میزیست از اشعار اوست : 
سادی د عاشما نو شیر علی عشق تسه هوس کره 
په دي اورمی کباب که غیر له تاخخه می بسکره 
شی رگل : ملا شیر گل بن بابه جی در کتل مر کز لغمان سکونت میکر د 
شیر کل علوم عربی وکتب نظم پنتو وپارسی را از علمای منطقّه خواند 
درمحله اش‌امامت میکر د طبع شعری‌نیز داشت به او ز ان»لی پشتوشعر عشقی 
ومذهبی‌سر و د.شیر کل به‌سال ۱ ۶ ش بهعمر ۳سالکی رحلت کر داز وست : 
نن‌دی قطار کری دی روپی به ارخحچینه 
وکره از نظر محبوبی زره می شوغمگینه 


شیر کل : از شاعران داستان پر داز .در عصر تیمور شاه درانی 





(۱/۸۱ ۱ ۰۷ ۲) میز ست قصه سبف الملو لك و سدیسع الحمال راسه 
مثنوی پبتو منظوم تر جمه کرد ازوست : 
ای شیر کله فهم دارشه دی کتاب وته بیدارشه 
چی به نظم بی‌مجمل کر ه دعه قال یکی معطل کر ه 
شیر محمد : شاء رم قدیم پنتودر حدود ۰ هی درنواحی پشاور 
سکونت داشته رباع ت شیر محمد رامق لف و رکه خر انه در حلد دوم 
این کتأب ضرط کر ده از وست: 
چی دلسبر داز مپیاسو پسه نمسط شی 
په رخسار باندی یی زیب‌دخال وخط شی 
شیر محمد رستیاً ویلی دی چی شین دی 
حدای‌دی نه که چی‌به‌دی چیر ی غلط شی 


۳۹ 


شیر محمد : از شعر ای فدیم پینتو . شیر محمد در پشت زود قندهار 
میز یس » وی به طرز کلاسيك‌شعر سرود. دیوان مرد فی ازوی‌باقیست 
اشعارش موضوعات عشتی واخلاقی را در بر دارد» ازوست: 
چی. ته ه وی هغه زمان د لبره ۱ 
راته اورسی پشت رود ا وکندهار کل 
شیر محمد : در,يك فامیل شاعر آفر بن شمتی مر کز لغمان به سال 
۲ شش بدثبا امد پدرش دوست محمدو برادر انش همه‌شاعر بودند » شیرمحمد 
قصص دینی و مذهبی نظم کر د. ؛وبه‌سال ۱۲۲۹ش از جهان رفت ‏ از وست: 
غافل مه شه شیر محماده ددنیاً باژار: دی وران 
پنیعه و حته دعا کر ه چی حاصل دي شی ایمان 
شیر محمدپلوج: به حافظ شیر محمد و شیر محمد بلوجچ مشهور 
بود» در اوایل همین قرن در توابع کند اپور پبتونستان میز پست. 
شیر محمد به‌اوزان ملی پنتوشعرسرود درشاعری از پیروان حافظ عظیم 
گندا پوری دوفات ۱۳۲۱ هق» محسوب گر دیده است. ۱ 
شیم محمد(ملا) : ملاشیر محمد درحدود:۱۳۰۰هاق درمناطق اشکزایی 
های‌قندهاررسکونت‌داشت » به‌اوزان ملی پنتو اشعا رعاشقانه سر ودء از وست : 
تل‌دعم تر غیار. لاندي شیر م<مد یم 
در حمت ابر پرسر ز ما سایه ر ! 


شیر محمد گر هماری: درحدود ۱۱۰۰ هق درنواحی نکر هار 





سکونت داشت. شیر محمد شخص طالب العامی بود. طبع شعر نیز داشت 


۳۹۹ 


اشعار اخلاقی ومذهبی مسرود اشعار شیر محمد در ملحقات مخزن‌دیده. 
شده تذکره نویسان پشتونیزاحوال واشعار ویر | ضیط نموده اند. ازوست : 
يا کوسه وا ی له سر یو په آسمان‌باندي‌سحاب وای 

با عاشق وای‌پر مهر ویو یامعشوق لکه آفتا ب وای 

چی‌دانه شوی هغه نه‌شوی شیر محمد کشکی‌تر اب و ای 

شیر محمد هوتك : از علما ی جیدو شعر ای نامدار افغانستان‌درقرن 
دو از دهم هجری. شیر محمدهوتك‌به‌سال ۱۰۹۲ ه ق درتوابع سیوری‌قلات 
بدنیا آمد. سفری به‌ایر ان کرد ودر آنجابه کسب‌علوم‌پر داخت درعلوم دبی 
وشرقی‌معلومات کافی داشت .کتب ورسایلی بز بان‌پنتومنظومتألیف وتر جمه 
کرده از آثاروی اسر ارالعارفین» تجوید افغانی» رساله‌میت» شرح ابیات 
مستخلص تر جمه‌قصیده برده » ومعجزات‌به ما معلومست . شیرمحمدبه‌سال 
۵ به‌ععمر ۸۳سالکی بدرودحبات گفت» درشهر قندهارمدفون گشت» 


ار وست: 
راشه خوز تر انکبین‌شه کبر مه کوه کمین شه 
چی به دا هنروا لاوي د هغو ر تبه با لاو ي 


شیرینو : دخت‌شخص بانفوذی‌ازاهالی گوگامنده از مضافات کابل) 





بود. درحدودقرن‌دهم هجری‌میز بست‌شیر ینونامزدپسر عمش‌مومن خان‌بود. 
این‌قرابت شان اخیر آ به‌نا کامی می‌انجامدداستان‌نا کامی‌عشق این‌دود لداده 
در همه نواحسی ستو ها شهرت دارد. درین داستان سرودهای شیر بنو 
ضبط بوده ازوست : 

چی خان مو من له ماجلا شو بدن می‌ريزدي زره‌می‌ صبرنه کوینه 


۳۹۷ 


‌ 


ف‌ِ 


شاد محمد خان - شاعر قادر الکلام پستو . در حدودفر ند سبزده‌درمر دان 
میزیست ازبار سوخان ومتتفذ ین وقت محسوب میگ دید. طبع شعررداشت 
اشعاروی در دست است . 


سّادی : در حدود. ۱۳۰هق درتوابع پنتونستان مسکون بود. به اوزان 





ملی پننتو وبه پیروی مقامهای سوسیقی هند ی شعم میگفت اشعار سادی 
در بعضی نسح چاپسی بهار کلشن ضبط شده ازوست: 

خاونده لوی بادشاه بی راته پینس شولو کشال 

نشته‌دی رشتبا سادی امان غواری له سر زوره 


سٍادی : سادی بن ولی‌محمد در حدود ٩۰۰‏ هق درتلخك بکوامیزست 





داستان شورا انگیز عشقی وی بادختر عمش بیبو هنوزهم زبان زد مردم 
پنتو نخواست. سادی درین داستان سرود های‌دارد ازسرودهای اوست : 
بببوستاد بی‌نیازی بی - ستادبسی نیاز یی 
دازری سا دی بدی دا صفهان دی 


۳۹۸ 


جایسته خان : ازارکان قصة ملی پبنتونها ر فتح خان ورابیاست) ناظم 
این قصه سرود های سایسته رادر قصه اش ضبط کرده از سرود های 
اوست : 
هستی که‌توری دفتح خان جنلی دی توری 
دوی خوواره دی د هند یه لو رنسکوری 
کارندوی: از قصیده سازان اولی وعالی‌مقام ادب پبتو. بکارندوی 
فرزند احمد ازاها لی غور وازشعرا ی دربا ر سلطان شهاب الدین غوری 
-۵7٩(‏ ۲۰۰۲ ) بود» وی بد بارشاه مقام ومنزلت خوبی داشت و درلشکر 
کشی های سلطان به هندوستان با وی همر اه بود. شکارندوی در مدح شاه 
قصاید ی سرود وشاه نیزویرا گرامی پنداشت» دیوان ضخم قصاید پنتو 
وی را مورخین سلف تا ریخ ادب پنتو ملا حظه فرموده بو دند» ملف 
نامور یه خزانه قصیده شکارندوی راضبط نموده» که از شاهکارهای ادبیات 
ماوشر . زمین محسوب میگ دد ازوست : 
دپسر لی شکلونکی بياکرل سینگکارو نه 
بیاییی ولو نل په غرونو کی لا لو نه 


۲۹۹ 


و اجتماعی وی در:نشر ات مرکز وولایات کشور نشر گر دیده» احکزی 
به سال ۱۳۳۱ هش < چشم ازجهان بست. 
اختر » فضل جان: فضل جان اختر از شعراء و نویسند گان معاصر 
پتو بوده در نواحی پبتونستان سکونت میکرد» نظم و نثر «پنوشت» 
اشعار سیاسی» اجتماعی» ملی ووطنی وی با مقالات عدیده اش در 
نشر ات ملی پشاور طبع شده؛ ازوست : 
شهیده ستابه و بنوسر ه‌دچار سدیمیُیکه‌ده 
دا د ننکو نو غیر تو و ءمیدی مکعکه‌ده 


اختر (حاجی) : حاجی اختر از غز لسر ایان معروف قندهار است 





در حوالی همین فرن میزیست» به پیروی مقامهای موسیقی هندی غزل 
میبگفت غز لیات وی در بهار جانان» گلزار محبوبان و گلزار سید 
احمد طبع شده است. ۱ 

اختر محمد: اختر محمد بن خان زمان تره‌کی » در اواسط همین قرن 
در نواحی قندهار سکونت میسکرده شاعر زبان پستو بود» مجموعه 
کوچك اشعارش به سال ۱۳۵۱ هی طیم شده است. 


اختر محمد (شینواری): اختر محمد بن شیرزاده از عشیره میاخیل 





قوم شینواری بود» به سال ۶۱۹۰۸ در «لوار کی» تولد گر دیده است 
اختر محهد شاعر ظر بف و بذ ذهه‌سر | بود) سه اوزان ملبی پستو و طرز 
کلاسيك شعر گفتی » چکامه های وی فکاهی ؛ تصوفی » عشقی ومعم‌است 
وی در سوسیقی یز دسترس داشت . اشتر محمد به سال ۱۹8۷ در 


۳۹ 


ص 
صابر » میر آکبر : میر اکبر متخلص به صابر فرزند بر هان‌الدین‌سبلیمانخیل 
به سال ۸۱۳۰۲ ق در ارغنده کابل بدنیا آمد. و به سال ۱۳۸۳ عاق 
درآقچه چشم از جهان پوشید و در همانجا مدفون گر دیسد. صابسرعلوم 
رواجی رادر کابل آموخت. دردوران اغتشاش سقوی به آقچه رفت. 
صایر طبع شیوای شعری داشت آثار زباد منظوم ومنفوری ازوی دردست 
است» دبوان شعر پنتو وی اضافه ازده هز ار بیت دارد ازوست : 
زه په صلح یم روان اوته به جنک نن 
زه شيشه یم ته می ولی به دی سنکك نن 
صاحب الدین : صاحب الدین ولد اعظم الدین به سال ۱۲۳۸ هش 
در پیارو خیل میدان بدنیا آمد و به سال ۱۳۱۸ه ش بدرود حبات گفت. 
صاحب الدین شاعر از قوم محمد خیل بود» به اوزآن ملی پنتوشعر سرود 
از شاعران محبوب منطقه میدان‌محسوب میشود» وی شاگردانی نیز داشت 
از وست: 


۲۷۰ 


محبوبسی‌ستر گی دي مشعل دي.نته دی خوندکا له پیز وانه سره 
۱ دائور اوربل دی الوال دی حنکو زه کری له عاشقانه سره 


۱ صاحب شاه ۰ شاعر فصه سراءدر حدود فرن سیز دهم هجر ی‌دربار ه 





از مضافات پنتونستان سکونت میکر د»قصه شهز اده رت وپدم ا زآثار منظم 
اوست از اشعار اوست : 

که می کوري پ» بارٍ و کی می دیره ده 

بسه در لور بان‌دي زما .امه جوره ده 


صاحیوعاجز ه : ازشاعر ات پشتو. صاحیو بن گل محمد خان با رکز ابی 





در قصبه کورگان قندهان رز یست»صاحبو در علوم دییئی دست داشت 
زن سخنور ودانشمندی بود. زندگی وی تاسال ۷ هی یقینی می نماید 
از اشعار اوست : 
پرخپل خدای به‌فریاد کر م عوض غوارم له باری 
ننکّوم ره گر ند ی 
صاحبه : بسی بی صاحب ازخو اتینمژلف وعالم ز بان پبتو؛در حوالی 
فر د‌سیز ده‌درمر دان ز ند کی داشت . صا-حبه به پر ده نشینان منطقه‌تدریس 
میکر د وکتب عديدة دینی رابز بان پستو تر جمه داشت. 


صالح محمد : شاعر از نواحی ننکر هار است. در حدود ۱۳۰۰ هصق 





در کامه زندگی داشت. صالح محمد شاعر عوامی بود » به اوزان ملی 
پنتو شعر سرود.تذکره نویسان پنتو اشعار ویرا ضبط کرده ازوست: 


۳۷۱ 


لبلی بایه دي دنشتر و پسه شان دول دي زبات‌دی لهر نکینه‌سر ه 
سبینه سینه لری د زرو په شان مزه کوی دلون‌کینه سم ه 
صالح محمد: شاعر حدود ۱۳۰۰ هق در نواحبی بلوچستان میزیست 
نامه منظوم وی دیده شده ازوست : 
اول حمد درب کبیر بیا صلوة دی پرنظیر 
پیا صالح محمد بیتونه خان ته‌وایسی به‌مضمو نه 
صالح محمد: از شاعر ان مسذهبی صالح محمدین محمد موسی در 
حدود فرن سیزدهم هجری درهشنخر میزیست از آثار منظوم وی حکایت 
رسول طیع شده ازوست : 
بوه شبه حضرت وبده ویه سحر 
رب عتاب ماسکو وکر دا کر 
صالح محمد: از شاعران عوامی قندهار. زندگی وی حدود ۱۳۰۰ 
مق تخمین میشود» به پیروی مقامهای موسیقی هندی واوزان ملی پنتو شعر 
سرود جکامه های درسلسله «تر انه های قدیم)درج صفحات طلوع افغان 
شده از وست : 
نن پیا دیار دغمه ستر گی سر ي‌خيري گریوان 
هیهات ر به جات مسن کلمات الهجنر ان 
صالح محمد : از علما ی دنی‌شعراء و نثر نکاران دوره معا صر پبتو. 
ملاصالح محمد کشاشنی در غونب آن قلات میزیست» در فقهه معلومات 


۳۷ 


کافی داشت بزبان پبتو نظم ونثر مینوشت » کنا بی رابنا م مرا ة النحو 
تألیت داشت ازوست: ۱ 
وایم نا د پاك احد چی دی کارساز دهرچا 
هم دی خالق هم دی راز هم د دنیا مافیها 
صالح » صا لح محمد : صالیح محمدمتخاص به‌صالح فرز ندحاجی 
خیر محمد ساپی درشهر قندهار سکونت‌میکر د» نظم ونژ مبنوشت‌درنهایت 
جوانی از جهان رفت. نکارشات واشعاروی در طلوع افغان ومجله کابل 
طبع شده است . 
صالح‌محمدبارکزی : صا لح محمد بارکزی در اوا یل همین قرن 
در کون بلوچستان‌سکونت‌میکر د»ناظم وخطا ط بود قصیده‌سریانی بابوجان 
رابه سال ۱۳۱۷هق خطا طی کرده در ا خیر قصید ه مناجات 
صالح محمد نیز آمده است . ۱ 
صالح محمد تا جل: صالح محمد تج ین حاج بدا کر درا 
قرن دوازده در نواحی بلوچستان سکونت میکر ده‌تاسال ۸ ۰ مق درقید 
حیات بود. کتاببی رابنام خير الد وم به‌مثنوی پنتوتاً یف داشت وجزوة 
اول وآخرقر آن عظیم رامنظوم تفسیر کرد  .‏ 
صا لح محمد داوی: از شعرای عصر احمد شاهی»ملا صا لح داوی 
در اواخرقرن دواز ده دراخوند کلی قندهار سکونت داشت» شاعر صاحب 
دیوانست در شعر از ملا حسن تلو کانی پیروی نمود ازاشعءار او ست : 


۳۷۳ 


کشکی زه نن د دلبر تروضه جارسوای 
دعه پسه یی بیا خاوری د دربار سوا ی 
صالح محمد («ملا) : ملا صالح محمد بریسخ در نواحی بلوچستان 
سکونت داشت» به سال ۱۳46 ه ق چشم از جهان پوشید» شاعر زبان 
پبتو بود» به طرز کلاميك شعر سرود . متزلت اد بی علا مه عبدالعلي را 
چنان ستوده: 
آخره زمانه سوه هر سری كکسري شاعر ی 
کامل ‏ ی يونه و یم مگ یو عبدالعلی 
صا لح محمد (مولوی ) : از علماء ودانشمندان معاصر . صالح‌محمد 
" بن فیض محمد هوتك بسال ۱۳۰۷ ه ق در قندهار بدنیا آمد. وبه سال 
۹ مه ش در کایل از جهان رفت. مولوی در علوم رواجی عصر حیطه 
کامل داشت و از معلمان اولی زبان ملی در کابل شمرده ميشود. تا رتبه 
ریاست در دوایر دولتی ایفای خدمت کرد . مولوی صالح محمد خان 
شاعر حساس ونثر ننگار برگزيدة پنتو بود» ما لات واشعار متفرق ملی 
اجتماعی ووطتی وی از سراج الاخبا ر گرفته تا وقت رحلتش در نشرات 
مختلف کشور به شم رسیده است. واز تألیفات مشهور وی «مثنوی 
پبتو » ترجمه تفسیر عزیزی . لومری . د وهم او در یم کناب د پنتو 
(سه‌جلد) پبِتو ژ به (دو جلد) مجموعه اشعار واطاعت اولی الامر به ما 
معلوم است؛ از اشعار وطنی وملی مولوی : ۱ 


۳۷ 


یو سحر زما تم غوز سوه له بلبله 
په قفس کی یی رل دایی ویله 
چی بندی سوم دصیادله سخته دله 


ولی نه پوضتی خولهحال زما یوله بله 
ولی نسته بی فغا نه کا رو با ر زما 
ولی حبس ابدی راغی په وار زما 
۱ صحبت : از شاعر آن‌عوا می پنتودر حدود»۱۳۰ ه در آخوند کلی 
کامه میزیست» به او زان ملی شعر میسگفت » قصص‌دینسی منظم میک د 
از وست : 
زنگبار کی مقاتل نومی کافر و 
په کافرو کی بی‌شانه به زرورژ 
صحبت خان : از شا گرد ان شاعسر صوفی پبتو احسد ین طالب 
صحبت خان در مرغز از مصافا ت پنتونستان میزیست » بزبان پبتو نظم 
ونثر مبنوشت» د بوان شعر استادش را با مقدمه خود یسکجا طبع کر ده 
است. اشعا ر متفر ق صحبت نیز دیده شده» وی درین اواخر باز ند کی 
وداع کر د»‌استادش در باره وی فر ماید : 
زه طالب احمدین ستا غم کی‌شريك یم 
د ریغه ته زما په غم کی صحبتی شوي 
صدر حان ختبلك : از ناموران ادب پنتو در حدود اوایل قین دوازدة 
هجری. صدرخان فرزندخوشحال ختگ درحدود (۱۰۲۱۵-۱۰6-هق) 
۲۷۵ 


بدئیا آمد زند کی وی تا اوایل قرن دواز ده بقینی مسنماید. صدرخان 
فنون حرب و بلا غت و ادب رااز پدر شهیرش [ موخت ‏ در بعضی 
رزمها باوی همراه بود . به سال ۱۱۲۰ه ق فوجدار علاقه تیسری شد. 
صدرخان شاعر قصه سر است.از قصص ملی پنتونها آ دم حان درخانی 
ودلی شهو را به مثنوی پنتونظم کرد. ومعجزات حضرت محمد (ص) 
وجنگنامه حضرت علی (رض) را به پنتو منظوم تالیف داشت. غزلیات 
آبدار ونایی سرود . دیوآن مغتنمی از خود به باد گار گذاشت. که منتخب 
ویرا مدون چمن بی نظیر در مجموعه اش و پادری هیوز انگلیس در 
کلید افغانی نموده ؛ نسخ دیوان وی فعلا" نایاب است» از اشعار اوست : 
ستامحواب عبدالقادره‌به‌دارنگث صدر خوشحالکسر 
۱ خوبی خانه زه وسل گرم بل به نه ک پنتون هسی 
صدرالدین : از شاعر ان قدیم پنتوست. احمدی صاحبز اده (۱۱۳۸ 
- ۱۲۲۲ هق) از دیوان وی چنین یاد میسکند : 
همدار ننگك دقلند ر د خرالد ین و 
دحاجم یی محسن اوبل دصدر الدین و 
صدیق : از شاعران صاحب دیوان . صدیق در اواخر عهد مغولان 





هند در هشنغر میزیست. وی شاعر از قوم ما منزی بود به طرز كلاسيك 
اشعار جذاب وشیرین ملی وعشقی سرود » ازوست : 

دریغه که وطن په تورو غرونو دصدیق وای 

امه وای ه نوشهر ملك یی مه وای هشنغر . 


۳۷ 


صدیق : صدیق بن عبدالله از حکمای بونانی وناظمان پنتو. صدیق 
در طب قدیم مهارت کامل داشت» وکتابی را بنام «طب صلیق ) به 
پنتو منظوم تا لیف داشت. این اثر وی فرهنگث لخات ضمیمه باخود - 
داردء ازوست: ۱ 
خلور رگث دی په لبان کی 
په تحقیق په فر اسان کی 
صدیق : از پیروان مکتب ادبی رحمان بابا. دیوان وی فعلا" نایاب 
بوده» غزلیات صدیق را مستر هیوز از چمن بی نظیر در کلید | فغانی 
انتخاب کر ده. زندگی صدیق اواخر قرن دوازده تخمین شده است. 
مو لف دانشمند جلد او ل پشتانه شعر اء ازوی باد میکند ازوست : 
نن می ولیده په ستر گو هغه یا ر مست 
سم په لاري نه کا تله هغه میخوار مست 
دیق آوناد: از هلان چمتان بزم و ام سرد هرد 
خان مشرقی. صدیق آحونزاده هوتك در حد ود ۱۲۵۰ هق در بازار 
شکارپور قندهار مسکون بود. وفاتش بعد از ۱۳۰۰ هق رخ داده است 
وی به طرز کلاسیاث واوزان ملی پنتو شعر فکاهی سرود. ودیوان اشعار 
فکاهی وی به «مهملات صدیقی» موسوم بوده » ازوست : 
ستا په دوو ستر گو مین صدیق دی نه مري 
چی به زره بی دآشنای دلاس دا غونه دي 


۳۷۷ 


صفت خان :. صفت خان دولت زی در حدود ۱۲۵۰ ها ق در قصبه ۱ 
دولت زایی های چپلیار ز ند کی داشت. وی شخص متشرع و اخلافی 
بود. به اوزان ملی پستو» شعر اخلاقی » عشقی و مذهبی سرود. ازست 
لکه زانه چی دسیل نه کناره شسی په نارو گرشی او تره په هر لوری 
په نارو به کله بیل شی له خبلوا نو خبل پردو ه اسگوه د ست‌گوتوری 

صنی الّه ختبك : از علمای متصوف . شعرای سوزون وسورخین 
افغانستان در اواخر قرن سیز ده هجری. صفی الّه پابند طز بقه‌نقشبندیه بود 
بزبانهای پبتو» پارسی وعربی مینوشت از تألیفات وی: نظم الدر صوفی 
سلك سیر (پارسی) بدرمنیر (مثتوی پنتو) مناقب حضرت جی (منظوم 
پستو) مخزن الاسر ار (نشر مسجع پنتو) معلوم است. وی در اواخر قون 
قرن سیزده در مسری بانده نواحی پشاور میزیست» ازوست : 

چی یی نوم‌صفی الله د ی 
امید واردی له در گاه دی 
صنی الله (فاضی) : قاضی صنی‌الله بن‌قاضی مطهر بسن شاضی سعید 


از علماء 6 سیم ره قرن آخیو ۰ در بددنی پشاورسخونت داشت. علوم متداو ژه 


۹" 

را از علمای جید منطقه فرا گرفت. وقتش را صرف تألیف وتدریس 

کر د. ضابطه عم منطق را بنام «سیف المبتد ی» به ثثر بستو تالیف کر د 

وبر بعضی از کتب دینی حواشی نا شت . تولد قا ضی به سال ۱۲۷۰هق 
ووفاتش ده سال ۳۰ هر ٩‏ ق اتفاق افتاده است. 


۳۷۸ 


صمد: از پیروان مکتب ادبی حمید ماشو گگری. در اواخر قرن 





دوازده زندگی کردی »غزل ویسرا مستر هیوز ان‌گلیس از چمن بی‌نظیر 
در کلید افغا نی انتخاب نمود ی تذ کر ه ها ی پنتونیز احواال و برا 
انموة خر ثبتداشتی» ازوست: ۱ 
۱ د صمد ویسل به ولی شیریین نسه وي 
" چی دشاه فرید دعشق رن بی طاعون شو 
صنوبرحسین (کاکاجی): صنوبر حمین مشهورربه کناکاجی از 
دانشمندان فکور ومبارز دورة معاصر ما بود » کا کاجی به سال ۱۸۹۷ 
ع در کزه‌وله از توابع پشاور بدا آمد. پدرش گل پر از نام داشت ت. وی 
بعد از فراع از اسلامیه های سکول پشاور بحیث معلم مقرر گر دید. در 
آغاز زند کی سیاسی خحود «۰ ۶۰ از ماسوریت رسمی استعفی داد 
انجمن زمیندار جمعیت نوجوا نان سرحد ر اتأسیس کرد. اخبار سیلاب 
ومجلات شعله و اسلم را به نشر سیرد. در اخیر عمر فعالیت ادبی داشت 
انجمنی «رابنام اولسی ادبی جر که بنیاد گذاشت. در اوان مبارزات سیاسی 
بار ها به محایس کشاند ه شد و مدنی را در زند انهای سیاه استعمار سه 
سر در ۵ . کا کاجی‌شاعر ونویسنده ملی بود » سگارشات وی درنشر ات 
پنتونستان به شکل متفرق شایع شده این دانشمند بزرگوار و چهر ة مابی 
وسیاسی به سال نله باز د کی وداع فر مود ازوست : 
داخو آخر وخت د م زکرم وکره 
دوه سلگی می تاو ته ايساري دي 
تا خو صنوبره هیخ غزل نه و ي 
داخود کامل اوحمزه چاري دي 


۳۷۹ 


لوارگی پد رود حبات گفت ‏ و در هدانجا مدفون کشت از !شعاز اوست : 
په بازار کی دوصال می‌دهستی پنگه تالا شوه 
د‌ او ره کلی ما شومه په پسر لی کی په حندا شوه 
دهجران داورپوستنه دی له خپلو شونهب ووکره 
په سوال چی دوصال دی‌سر‌لمبه مخ‌کی‌پید! شوه 
اختر زملا : ماه اختر در حدو د فرن دو از ده در فندهار زد کی 
کردی» مولف ونکارندة پنتو بود» در تاربخ پنتونها مطالعه داشت 
ناد مییکند ملف یوسفزی افغان نیز «تاریخ ملا اختر» را درم آثر تاریضی 
زبان پنتو ضبط میدارد. 
احلاص شان: از چهره های داستان آدم خان و درخانی است 
«نار های» اخلااص خان را مسعود سن عبدا للّه در ین‌داستان‌ثت کرده . 
اخحلاص خان در حدود قرن دهم هجری میز یست» ازسر ودهای اوست: 
ده نور ستوری مي کسوزی 
له سشحاره در شخوهسی ر, نگ‌شاسته‌ده 
دجنت حوره به خرن‌که شاسته وی 


آخوند : در حدود ۲۳۰۲۰ هق ؛ در رده نهار» کامةٌ شک هار سکونت 





میبکرد» شاعر عوامی پبتو بود» اشعارش مضامین عشقی ورزمی را احتوا 
میدارد» و دز بین شعرای عوامی نو مقام حصوسی ر احراز میکند 


۳۷ 


صوفی صاحب» محمد رسول ": بسرهان المحققین وقطب المرشدین 
محماد رسول المشهور به صوفی صاحب از صوفیا و مشایخ صاحب حال ود 
مخمد رسول ساکزی به سال ۱۲۳۰ه ق درقندهار بدنیا آمد. وبه سال 
۸ مق از جهان رفت‌وی. پیر وطربسقه نقشبندیه‌وشخص کشف‌الاسرار 
بود. گاه گاه بزبان پنتو شعر پرسوز عارفانه سر ود‌نمونه اشعار صوفيانة 
وی دراغازنسخة خطی‌معانی الصلوة ملا قمطب آ خوند قند هار ي ضبط 
بوده ازوست : ۱ 
5 دیار مراد په مراد ونیسه رسوله 
داغمگین خاطر به خلاص‌سی له ملاله 
صوفی» عبدالحمید: عبدالحمید مشهور به صوفی‌فرز ند عبدالعزیز م 
بار کزائی از مینا توران نقاشان وخطاطان نامدار کشورمابود. صوفی 
به سال ۵۱۳۰۵ ق در قندهار بدنیا امد وبه سال ۱۳۶۱ه شس درکایبل 
رحلت کرد » صوفی گاه گاه بزبان پنتو شعرسرودی موّلف اوسنی لیکوال 
درجلد سوم این کتاب نمونه شعر ویرا ضبط فرموده ازوست : .. 1 

کله به راسی زمایه پوستنه مریض تل پروت به انتظار ستا 

راسه قدم کبیزده زماپر ستر گسوچی مان قربان کر م حیات نثارستا 

صوفی»عبدالغنی : صوفی عبدالغنی بن‌عبدالوهاب به سال ۱۲۵۲هش 
در شهر کابل بدنیا آمد علوم رواجی را به شکل خصوصی وسدارس آن 
وقت کابل فرا گرفت» درعصر سر اجی درمطابع کابل شامل کار گر دید 
چهل سال درمطبعه دولتی‌ایفای خدمت نمود وبه سال۱۳۲ه ش ازجهان 
۲۸۰ 


رفت. صوفی بزبان پنتو شعر سرود» چکامه های وی در مجله کابل 
نشر شده است. از اشعار اوست : 
شکر شر په پنتو هم گریدای شم 
که هر خویه شاعر انو کی شمار نه‌یم 
صیام الدین : صیام الدین مشهور به کجوری ملا. فرزند محمد لطیف 
به سال ٩۱۲۵هق‏ در کجورة لغمان بدئیا آمد . وی شخص روحانی بود 
مرد م انجا ضیام الد ین رابه حیث مشد وپیشوای روحاننی قبول کر ده 
بودند. وی شعرعر فانی نیزسرود »ملف جلد سوم پنبنتانه شعر اء احوال 
ویرا ضبط کرده ازوست: . 
۳" ژریی لیری لکه دروند داوزده باركري 
په خوله لمون په زره‌شل فک رونه‌نورنحی ‏ 


۳۸۱ 


ط 


طا لب : درحدود۰ ۸۱۳۰ قدرنواحی قندهار سکونت‌داشت‌شخص 





طالب العلم وشاعر عوامی پبتو بود. به‌اوزان ملی‌پنتوشعر گفت از اوست : 
پورته کره له‌خوابه چشمان زار ي عاشقان په ارمان . 
طالب طالب جان: از شاعر ان عوامی پنتو درحدود. ۰ دق درسنگنه 
چپلیا ر سکونت میکرد؛قریحه عالی شعری داشت ت به لهجه ملی اشعاربس 
سوزناکی سر ود ازوست : 
جکره شوه په مخ باندی د تبث اود پیز وان 
تیباث وویل پیز وان ته‌ستاشایست له‌مانه کم‌دی 
طالب جان: ازهزل‌سرایان ادب عوامی پبتو. درميدانك کهی‌شینوار 
سکونت میک د» به‌اوز ان ملی پبتوشعر فکاهی میگفت «ز ایات‌وفکادبات وی 
دردست بو ده‌طالب‌جان‌در حدوده ۶ مه ش بدورودحیات گفت‌ازوست : 
به ت ر ۳ ر به تسا وایم د2۵ رحسان خپل 
چی په توتوبی ماره کرل طالبان خپل 
رالوپزی سوز خبره کیطالجان 
چی چخر یت نه کر ي ب گیب کی توتان‌حپل 


زژشی 


طالب رشید: طالب رشید بن ملا لعل بیکگ د ر عصر تیمورشاه‌درانی 
(۱۱۸۷- ۱۲۰۷ه ق) دراربوب پکتباسکونت داشت. شاعر وعالم علوم 
دینی بود. قصه «کل و صنوبر» رابه سالع ۱۱۹ هق از پارسی به پنتومنظوم 
انتقال داد. ازوست : 
مسا رشید هم نشانسه کسره په کتاب می باده ناهده کر ه 
دملا لعل بیسگث فرزند یسم ۰ دآخوند صاحب دل بندیم ‏ 
طالب»محمدرسول: محمد رسول مشهور به طالب محمد رسول 
فر ژند محمد فیس ساپی در بودیالی, کنر زند گی داشت . شاعر عوامسی 
پتو بود به اوزان ملی شعر مب‌گفست. تولد وی به سال ۱۳۰۱ هش 
ووفاتش به سال ۱۳6۲ هش اتفاق افتاده» از اشعار, اوست : 
صلوة وایم تل -پری کوم تسلی 
له مخ نه دی خیژی نبی تجلی 
طالب کّل: در حوالی قرن هیجده‌عیسوی در,توابع پبستونستان 
مسخون بود. شعر حماسی سرود» دار مستتر مستشرق‌اشعار حماسی ویرا 
ضبط نموده است. در شعر شیخ رحسکار کا کا صاحب را مد ح نمود 
وحماسیات در باره رزمهای افغان و انسگلیس نیز نظم کر د. مو لف حلد 
چهارم پبتانه شعر اء نمونه شعر واحوا ل طالب گل را ثبت یدارد» 
از وست : 
زه طالب کل یم د کا کا صاحب غلام 
مسا دشعر پبه کسار و پییل «سارو نسه 


۳۸۳۹۳ 


طرزی» غلام محمد: از مشاهیر ورجال علمی وادبی افغانستان در 
سیز ده‌هجری‌غلام محمدمتخلص به‌طرزی فرزند سردار پاینده محمدخان 
محمدزایی به سال ۱۲4۵ هق در قندهار چشم بسه جهان کشود وبه 
سال ۱۳۱۸ ه ق چشم از جهان پوشید. طرزی بزبانهای پنتو ۰ پارسی 
شعر گفت مجموعه اشعار پنتو وی در فرانسه موجود است. 


طرزی » محمد زمان : ازارکان خاندان علمی وادیی محمد زائیان 





طرزی. محمد زمان طرزی بن غلام محمد خان. از رجال علمی وادبی 
عصر امیر حبب له واعلیحضرت غازی امانالّه محسوب ميشود. درعصر 
حبیب انلّه خان امر کتابخانه سلطنتی و در دوره اعلیحضرت غازی حاکم 
لغمان ومعاون انجمن پبتوبود درتدوین و تالیف کتب وکنار های علمی 
آن مسسه حصه داشت زمان طرزی به سال ۱۳۱۱ش به عمر ۸۰ سالگی 
ازجهان رفت. ۱ 

طلامحمد (قاضی) : قاضی طلامحمدین قاضی‌حسن پشاوری از علمای 
اواخر قرن.سیزده. قاضی در علوم رواجی‌عصر معلومات کافی داشت 
بزبانهای پنتو» پارسی وعربی مینوشت وشعر میسرو د. 


طلب‌شاه : شاعر غر لسر است» موف و رکه خز انه نموده و بر | در حلد 





دوم این کتاب ضبط کرده» بیاض‌میاحسب گل (متوفی ۱۳۰۵ ه ق) نیز منتخب 
غرلبات طلب‌شاه دیده شده وی‌ازشاعران قدیم پنتو محسوب میگردد از وست : 
بل ارمان دطلب شاه به زره کی ذشته 
که ارمان دی حو ارمان ی ۵ احلاص 


۲۸ 


طوطی : شاعر وهنرمند معروف لغمان. طوطی بن خدای نور به‌سال 
۲ هش در تینگور الینکار لغمان‌بدنیا آمد وبهسال ۱۳۹۸ هش ازجهان 
رفت. طوطی آواز خوان وشاعر عوامی بود به‌اوزان ملی پنتو شعر سر ده 
از وست : 

راشه یول صنم زما 

۱ زره شو قلم قلم وما . . 

طوطی : از شعرای عوامی قوم منگل. در نواحی منکل نشین پکتیا 
سکونت داشت. طوطی به اوزان ملی پنتوشعر گفت. وبه سال ۱۳۰۵ه ش 
رحلت کرد اشعار طوطی شکل شفاهی دارد . 

طوطی : درنواحی جندول پنتونستان مسکن داشت»شاعرعوامی بود. 
به آهنگهای ملی پنبتو شعر سروذ اشعار طوطی را اهسل ذوق بحافظه 


دار ند ۱ 





ظ 


ظاهر الدین : از خطاطان وناظمان واخر قرن سیزده . ظاهر الدین از 
پستونهای هندوستان بود » دیوان رحمان بابارا به سال ۱۲۸۰هق خحطا طی 
کرد دراخیر سخه اببات خطا ط نیز موجود بوده» ازابیات اوست : 
۱ ته په هند کی کر ند ه شو ي 
په امیددخپل نصیب‌پکی بنده شوي 


ظر یف : از شاعر ان‌عصم شاه محمو ۵ درانسی 2۱۲۱ ق) درتوبه 





بلوچستان میزیست»ظریف‌سخنوری ازقوم اغکزی به اوزان ملی پنتوشعر 
انتقاد ی و هجوی میسرود»درشعر اعمال شاه محمود را هجوکرد . 
اشعار وی دردست است. 
ظریف خان : اشعار پررسوز ظر یف خان‌هنوز هم درعوام لغمان شهرت 
کافی داردظر یف خان به سال ۱۲۷ه ش درشکی کلا الینگا ر لغمان 
بدنیا آمد وبه سال ۱۳۲هش از جهان رفت. ظربف خان به اوزان ملی 
پستو شعر حماسی وعشقی سرود. ودر منطقه شا کر دانی داشت ازوست: 
کایل کی ناست‌دی‌داسلام پاچا عازي دی 
توره ببی وکره پیرنگی تري گريزي دی 


۳۸۳۹ 


" ظریف شان: ظریف خان بن بونس‌ان اخکزی قبل‌از۱۰۰۰ه ی 
درمنطقه«چر ا,ازمضافات فراه زند گی میکرد؛پدرش شخص بارسوخ 
وسردار قوم خود بود. ظریف خان د رچنین شرایط چشم به جهان کشود 
وبه دختری بنام«مابسی»دل داد. داستان عاشقانه این دودلداده شهرة افا ق 
گشت. درقصه سرود ها وقطعا تی از ظریف‌خان دیده میشود از سرود 
ها ی اوست : 

یوکه کو ته سوي د ظریف خان بخته کوته سوي 

قول به بوژدپاچهانو پرظریف‌چی‌راغلی نودولفظه سوي 


ظر یف خان : از شعر است که در حدود قرن سسز ده دربواصی 





پنتونستان زبسته» به اوزان ملی پبتو شعسر میکنست دارمستتر فرانسوی 
اشعار ویرا ضبط میدارد» ازوست : 
باره ستاپه جیب کی زما پیزوان دی 
گومان می نخبتی پرون ماّام دی 
ظریف «ملا) : در حدود قرن سیزدهم هجری زیسته است. شاعر 
مناجات سرا بود اشعار خحطی وی دیده شده ازوست : 
ظر یف ستا صفت بیان کر 
دزره حال یی راعیان کر 
ظفر اللّه خان: از صحافیون ونکار ندگان معاصر پشتو. ظفر ال ببن 


حبیب الله بوسفزی به سال ۰ ۶ در شهر کوته چشم به جهان کشود 





۳۸۷ 


درآیام جوانی مشغول‌خحدمات صحافی کر دید؛ مجله ایر | بنام جلف الااسلام 
نشر کرد » بزبسان پبتو مینوشت نگارشات وی د رنشرات پنتونستسان 
جنوبی طبع شده»ظفر الله خان به سال ۶۱۹۷۲ رحلت نمود. 
ظهورالدین : از شا گر دان وپیروان فیاض مندرشاعر حدود قرن 
دوازده هجری.منظو مه های ظهورالدین در قصه فیاض (شهز اده بهسرام 
وگلندام. طبع دهلی) موجود است» درمدح ومقام استادش گوید: 
ظهور الدین چی له فیاضه هنرزده کر 
توریی که عقرب لاندي په هوده کر 
ظهورالاین (قاضی) : از پنتونهای‌فکور لاهور بودء‌قاضی‌ظهورالدین 
درحدود ۱۳6۸هق به اخبار انقلاب لاهور مقلاتی می نوشت علاوتاً 


خحطاط نیز بود بعضی کتب پنتو راکتاب نموده است. 


۳/۳۸ 


ح‌ 


عاشق‌محمد رسول : مسولوی محمد رسول عاشق بن سید محمد 
به سال ۱۲۵۵ ش در توابع نشگرهار بدنیا آمد » به سال ۱۳۳۵ ش در 
چهار درهٌ کندز بدرود حیات گفت و در همانجا دفن شد. مولوی علوم. 
دینی » فقّه » تفسیر واحادیث را در منطقه کسب کرد وسفر های بسه 
هندوستان وبخارا نمود. و در آنجا به تحصیل علوم پرداخت. وقتش را 
صرف تدریس و تألیف و مطالعه میکررد. بز بانهای پنتو و پارسی شعسر 
سرود. مجموع4 اشعار وی در دست بوده ازوست : ۱ 
محبت کارونه وکره په هر چا کی 
که کرخی د مجنون غوندی صحراکی 


عاصی : از شاعر آن‌قدیم پستو . به طرز كلاسيك شعر گفت. غزلیات. 





وی در دست بوده ازوست : 
نن دی پرما عریب عم دهجر ان لری 
سپین تندی مخ نورانی عقیق چشم‌ان لری 
۳۲۸۹ 


ازاشعار اوست : 
آ خوند دده هار 
کوی‌دارنکه گفتار 
کابل وشگرهار 
دا محینو شاعرانوته به وضیم اسلام 
اخحو ند پنجو : سید عبدالوماب مشهور به اخون پنجو فرزند سید 
غازی» از رجال مهم علمی وملی افغانستان در قرن باز ده هجری. اخون 
پنجو به سال ۹66ه ق بدنیا آمد در ایام جوانی شا گر دی سلطان محمود 
کدون را پذیرفت » در سال ۹۹۰ه ق تحريك ملی وروحانی را درا کبر 
پورة پشاور بنانهاد. وی علاوه از داشتن کردار ملی وروحانی مولف 
ومترجم زبان پنتوبود» زبانهای پبتوء پارسی » عربی‌وهندی را میدانست» 
کنر الدقایق را به پبتو(منظوم) انتقال داد» آخوند به سال ۰46 ۱« ق رحلت 
کرد» مر قدوی در پشتونستان مطاف عامه است . 


ادو : خواجه ملیزی در تاربخش سرود های رادو) را ضبط میدارد 





ادو در حدود قرن دهم هجری میز بست » سخنورزبان پشتوبود از وست : 


حان کجو دقرا زو به . خیمه دی کره ولاره لویسه 


او که یه وی داخیمه به دی پیخورشی ترلر غوبه 


ریاب» عبدالحيم : ارپاب عیدالرحیم بن عبدالکریم میاخبل ۰ از 





«ر ندان باباجی سواأت بود» در حوالی فرن سیز دهم هجری در مضافات 


۳/۸ 


عاصی 6 سیم بالدین : سیف الدین که در شعر ءاصی تخلص مبکر د 
۳1 شعر ای قدیم پستوست غز لرات آب دارو ی دیده شده است. 


عالمو : محمد عالم مشهور به عالمو به سال ۱۲۰۸ هش در قصبه 





پشه بی مرکز لغبان بدنیا آمد به سال ۱۳۲۰ ه ش رحلت کرد. عالمو 
به اوزان ملی پنتو قصص خیالی و روایتی نظم کرد. چنین قصصص ویرا 
هنر مندان منطقه به باد دار‌ند. 
عبادالله : از شعرای مذهبی پستو. در حدود قرن سیز دهم هجری 
رید کی کر ده است. غز لیات مذهبی وعرفانی وی در بعصی مجموعة دای 
خحطی دیده شده» ازوست : 
سه بیان دي و کرواي عاجز عبا دالله 
دیس داروژه کوه بند کسی دیاك ا یله 
عباسس خان : در پکی توابع پنتونستان سکونت ت مینک دِ. نو سئده 
حساس بوده در تاریخ و انساب پنتونه مطاله و علومات داشت لسب 
نامة پستونها را به نثر پشتو به سال ۱۲۷۸ ه ش تألیف کرد . 5 
عباس (میرز ا): میززا عباس به سال ۹ ۶2 در مردان بدنیا آمد 
3 
به سال ۱٩۱6‏ ع چشم از جهان پوشید» وی پيشه عربضه نویسی داشت 


بزبانهای پنتو» پارسی واردو شعر مییگفت. و کتابی را در علم عروض 
وقوافی تألیف داشت 


ار او و ۳ 


بسست 


(۱۳۲۰ ۱۳۲۵۰ هش) در قید حبات بود. بزبان پنتو نظم و نثر مسنوشت 


۳۹۰ 


نیشته ها و اشعاروی در محله کابل ونشر ات فندهار طبع شده » اروست: 
په عالم کی سربالا زموز پنتو ده 
تر هر قوم خوشنما زموز پنتو ده 
عبدالاحید: از شاعران عوامی پنتو. عبدالاحمد پن ملا محمد بن 
ملا درمحمد به سال ۱۲۳ هاش در قصبةٌ شهباز مرکز لغمان بدنیا آمد 
به اوزان ملی پستو شعر فکاهی وانتقادی ومذهبی سرود . هجوباتی نیز 
دارد. عبدالاحید به سال ۱۳۳ ش از جهان رفت» ازوست : 
میاشت درمضان رامحی خومره چسپان رامحی 
وگوری عالمه په رضا د پالك سبحان رای 
میاشت درمضان راحی 
عبدالاحیید (خلیفه) : عبدالاحمد شینواری که در منطشقه به خلیسفه 





عبدالاحمد شهرت داشت شاعر عوامسی پشتو وطبیب بونانی بود. در 
پشد کنر میزیست. وی به ‏ هنگهای ملی شعر فکاهی» عشقی واخلاقی 
سمرود. اشعاروی شکل شفاهی دارد. خلیفه عبدالاحمددر حدود ۱۳۱۵ش 
دمر د» ازوست : ۱ 
يا سابه دتورایی دي يا چر کث دی دو پیازه 
که پیتی دي وه پخ كري نه درخم په دروازه 
عبدا لا کبر : عبدالا کیرم بن محمد | کیراز شعرای عوا می زبان‌پنتو 
در خر آبا دمزینهة ننگر هار سکونت داشت. به سال ۱۳۳۰ ش بسه 
سن ۳۶ سالگی رحلت کرد ازوست : 


۳۹۱ 


ای عاصی عبدالاکبره مه کوه خحوف وخحطره 
چی‌شفیع دی محمدخیر البشره 
عبدالا کبر(مولوی) : مولوی عبد الاکبر هلی از علما ی دین و فقهای 
صاحب شهوت . وی کافه ر در دو جلد به نثر پشتو تحر بر داشت . این ترجمه 
در حلقهٌ تدریسی دهات ومدارس دینی به «تحر بر هلی» شهرت دارد . 
عبدالباقی : از شاعران قصه سرا در اوا خر قرن سیز دهم هجری 
داستان ملی پبتونها «د لی و شهو» را به سال ۱۳۰۰ هق نظم کر د.غزلیات 
متفرق دسگری نیز دارد؛ از وست : 
باقی خپل دستخط پری و کر ه‌قصه بس کره 
اور بدو تسه ی محتا ج دی که وال 
عبدالباقی (ملا) : ملا عبد الب قی ولد د وست محمد به سال ۱۲۲۰ 
هش در قصبه رویان میدان بدنیا آمد. علوم د ینی را در منطقه آموخت 
مدتی را در لغمان سپری کرد به سال ۱۳۱۱ هش از جهان رفت. ملا 
عبدالباقی به اوزان ملی پنتو شعر گفت . و قصص محلی ومذ هبی را 
درین قوالب نظم کرد ازوست : 
اوشکی می پر مخ‌باندی رای دیوانه‌به‌شی 
عبد الجبا ر: از شعر ای مذهبی‌حدود ۱۳۰۰ هق در مناطق پستونسةان 
زندگی دا شت خطبا ت منظوم وی در بعضی نسخه های چاپی چنین 
مجموعه ها طبع شده از وست : 


۳۹۲ 


ای عاصی عبدالجباره توضه واخله خان د پاره 
مخکی لارده دیره گرانه دنیا به پانی شی لهتانه 
عبدالجبار : پزبان پنتونظم ونثر مذهبی مینوشت. دراوایل همین 
قرق درنواحی پشاور زندگی داشت. کتابی را بنام «گلسشن وظایف» 
منظوم ومتثور تألیف کرد. ازوست : 
زه عبدالجبار منرید دپسر بنداد یم 
همیشه زه پبه رضا دخپسل استاد یسم 
عبدالجمیل (ملا ) : ملا عبدالجمیل بن غلام جسان بن عبدالشاه 
به سال ۱۲۸۷ه ش‌درقصبهة بسرام الینگار لغمان بدنیا آمد. ازعلمای منطقه 
کسب فیض نمود. وی عالم علوم دینی و شاعرزبان پنتو بود . به اوزان 
ملی پنتو اشعار اجتماعی » مذهبی » اندلاقی وفکاهی سرود. مجموعه اشعارش 
بهحط شاعر در دست‌است . ملا جمیل به‌سال ۱۳۵۲ رحلت کرد ازوست: 
زه دی قربان شم دامت دستر گوتوره نبی 
عرش وکرسی به لرزیده دستا له زوره نبی 
عبدالحبیب : ملا عبدالحبیب از شعرای معاصر پنتو. درگوندیگان 





(میرویس مینة امروزی) قندهار میزیست. علوم دیسنی را آموخته بود» 
گاه گاه بزبان پنتو شعر گفتی. اشعار وی درج صحایف طلوع افغان 
شدی. وی در سالهای بعد از ۱۳:۰ مش وفات نمودی» ازوست : 
ژاری عبدالحجیب دی دير دی غم نصب 

امید كوي وتانه لور عنوان علسی اکسر 


۳۹۳ 


عبدالحسین : از علمای معاصر » در کو ندیکان قندهسار سکونت. 
میکرد. شخص عالم و بارسوخی بود . بزبان پنتو نثر نوشته است. نبشته 
رحت کرد ۰ 


عبدالحق : از نویسندگان ونسب شناسان قدیم. نسب نامه پنتونها 





وتاریخ مهاجرت پنتونهائی را که از ارغسان به مناطق باجور مهاجرت 
کر ده اند به سال ۶6 ه ق تألیف کرد . 
عبدالحق : ملا عبدالحق و لد عبدالباقی ولد عبدالستار بسه سال 





۳ هه ق درقصبه میران مزینه ننگر هار بدنیا آمد و به سال ۱۳۶۳ هاق 
رحلت کرد. شاعر پشتو بود به اوزان ملی پشتو شعر اجتماعی» مذهبی 
واخلاقی سرود ازوست : 


عبدالحق كوي دعس به درگاه د پاك مولا 
5 چی دا خحاوره داریا تل ساتی له حزانه 


عبدالحق: شاعر غزلسرا در اوایل همین قرن در نسواحی پشساور 





سکونت میکر د. غز لبات وی در دست بوده» ازوست : 
عبدالحقه تل په اد د حدای مشغول شه 
دبمنانو نه هیسخ مه کوه خطنر تسه 
عبدالحق (ملا) : ملا عبدالحق ولد عبدالغفور خروتبی از عامای 
جیدو مژلفین قرن سيزدهم هجری. ملا عبدالحق در قندهار زندگسی 
میکرد؛ باقوت‌السیر را به سال ۱۲۵۰ هش منظوم داشت » از تألفات 


۳۹ 


بالك الله له نا واییم 
ی خالق دکل حجهان دی هم د جن هم دانسان دی 
عبدالحی رملا) : از شعرای فکاهی سرا وعلمای دینی. ملاعبدالحق 
احکزی در ریک قندهار سکونت میکرد . به اوزان ملی پستو» شعر فکاهی 


مذهبی واخلاقی وعشفی مسرود درمجالس بز م وادب قتدهار شرکت 


میکر ده شخص مجلس آراء بو د » از وست : 
تا دستر کو به بغل کی خاشکی سره دي 
دغه واره دی داغونه زما بسه زره دي 
عبدالح-کيم ملاعبد الحکيم ولد مللاعبدا لرشید او نزاده درفیروزآباد و 


از توایع قندهارسکونت میکرد. تاسال ۱۲۹۲ ه-ق درقیدحیات بود. وی‌حطاط 
و ناظم پنتوبود. نسخ پشتو به ط وی‌دید ه‌شده منخلو مه‌های‌وی در دست است : 
عبك الحکيم : ازمریدان ماکی‌انی. درو صف‌اخون سوات ومالکی 


انی (متوفی ۱۹۲۸ ع) شعر سرود. عبدالحکيم درهمین قرن درتوابع 
پپرتونستان‌سکونت کرده‌است. اشعاروی درعفایدالمومنین طبع شده از وست ۱ 


صحبت کی شه صادق عبدا لحیکمه د صاحبانو نظر غو اره له کر بمه 
چی نظر ددوید پا لك خاونداحسان‌دی په م و جودصاحب فضل درحمان‌د ی. 


عبدالحکيم طالب العلم علوم دینی وشاعر پستو. درتنگی هشنخر 


زندگی مبکرد . زیانهای پشتو » عربی وهندی‌را آشنایبی داشت . کلبن نعت. 
۳۹۵ 


«أ از هندی به‌سال ۱۳۱۸ ه -ق ترجمه نمود وجنکنامة زیتون را به سال 
۰ ه ق منظوم تألیف کرد ازوست : 
چی طلب عبدالحکيم ن‌یی دغوضتو کر 
د هندکو گلین نعت یی په پهتو کر 
عبد الحکیم : از مدرسین وعلمای اوایل همین قرن. مولویعبد الحکیم 
حرقصبةٌ حیدر شریف ازمتعلقات اتبکث سکونت‌میکرد. از علم منطق ود یکر 
علوم شرقی بهرةً کافی داشت. ضا بطه ایساغومی علم منطق بزبان پنتو از 
امالی اوست. 
عبدالحکيم لاغری: عبدا لحکیم ازشاعران هجوسرا. به سال ۱۲۷۰ 
همق درقصبهً لاغر منطقه واغز غزنی بدنیاآمد اساسات امتدا یی علوم 
دینی وکتب منظوم پشتو ودری را در مسجد خواند . شاعر روستایی بود. 
مجویات وی هنوز هم زبان زد مردم بوده عبد الحکیم به سال ۱۳۲۰ ه -ق 
رحلت کرد ازوست : 
په كوردي حري خاوري واوره له جانانه سره 
چی قول کری بیایی په‌تحای کره لهایمانه سره 
عبدالحليم : عبدالحلیم بن عبدالله بن اخوند دروبزه ننگرهاری ازعلما 
وشعرای حدود قرن بازدهم هجری. عبدا لحلیم ازشا گردان مکتب ادبی 
اخوند درویزه ننگرهارست. اشعار مذهیی وعارفانه وی در ملحق | ث 
مخزن‌الاسلام موجود است» مو اک دانشمند حلد اول پشتانه شعراء احوال 
وآار ویرا ضبط کرده» از اوست : 


۳۹۹ 


دا حلیم هم امیدواردی ستا وفضل حقافی ته 
چی حلیم د عالمانو نیکمردانو خاکپای دی 
عبدالحلیم (مولانا) : از مترجمین وعلمای اوایل قرن دوا زدهم هجری 
اختیارات بدیعی پارسی را به سال ۱۱۳۰ ه - ش به نثر پنتو ترجمه داشت 
اشعار متر جم یز در ین اثر دیده هیشود . از اوست : 
چی عقل کل لري علم کامل لري 
دولت له بخته سره شامل لري 
محمد افضل دی‌خدای دی‌تل لري 
عبدالحليم گل : از ناظمان‌دینیو اظمان نی پنتو.عبدالحلیم گل کاکاخیل 
ختبکث دراوایل‌همین قرن در موضع «زیارت مسجد گورگوره» زندگی‌میکرد به 
وم دینی احتوای کامل داشت چهل حدیث رابه‌سال ۸ هم ی ومنیةالمصلی 
را پنام رعت محکم ره سال ۱۳۱۲ هعق منظوم ترجمه‌داشت. ازاوست : 
دا دازه یاغعحه چی‌سازه شوه دکلو 
مناسب دي خرول آوس دیلیلسو 


عبدالحمید : ازشاعران حماسه سرا در نواحی‌قبایل آزاد میزیست. به 








اوزان ملی پسّتو سعر حمامی سیر ود ؛ زندگی وی تا سال ٩(‏ ۰ ۹ ع) بفینی 
میتما رل . ازوست ۱ 

حیران وه پرنگیان. ‏ راخلی و ملتان 

ووجونه شوه روان فوری پسیروانی هم‌شوی رسالی 


بیابه خو کث كوي دار ي 


۳۹۷ 


عل اج مب الکوزی: عبدالحمید فر ز ند مبحمد اسماعیل الکوزی» 





درحوالی قرن سیزدهم هجری در قندهار سکونت میکرد. درعلوم دینی 
دسترس واحاطه کامل داشت . ناظم پشتو بود طر بقه محمد به (حاوی 
چندین رساله دینی) ترجمه حلاصه کیدانی از لیفات منظوم وی به ما 
معلوم بوده» ازوست : . 
ولابت می قندهار دی دپلارنوم که‌دي پبه کاردی 
اسماعیسل الکوزی دی الکوزوکی یعقوب‌زی دی 
ع,دال<مید (دوکتور) : دوکتور عبدالحمید ببن لعل محمد سنخرخیل 


کا کر به سال ۱۹۱۲ ع درچشمه اچوزی بلوچستان چشم به جهان کشود» 





بعد از تعلیم ابتدایی تحصیل عالیش‌را دررشته طب بیایان رساند. وبحیث 
دوکتورموفی درشفاخانه های منطقّه ایفای خحدمت مبکرد. وی ذوق ادببی 
وقریح» شعری داشت. بربانهای پنتو وارد وشعر ملی » حماسی ووطنی 
میسرود. دوکتور به سال ۱۹۲۷ ع چشم از جهان پوشید ازوست: . 
دادمینی مرحلی دي چی تيريبزي 
دعاشق دخولی کیلی دي چی تبريز ي 
عبدالحمید محمدزی : عبد‌الحمید‌محمدزی بن سردار نظراحمد خان 
بن سردار تا ج کل حان پن سردار خوشدل خان پن سردار مهردل‌خان مشرقی, 
ازشاعران معاصر ببتو بود. د رکوهکت قندهار میزیست» درحلقه‌های ادبی 
قندهار به شاعر زارع شهرت داشت» وی بزبان پستو نظم ونثر مینوشت » 
اشعار وی در طلوع افغان » مجلات (پستو» و «کابل»)طبع شده » شجرة السب ۱ 


۳۹۸ 


ی 


وتاریخ کوناه محمدزائیان قندهار را نیز تألیف کرد. وی درسالهای بعد از 


راسه ینک که شه‌حصلت دی اتقاق . چی دافع د هر آفت دی اتفاق 
۹ 


1 ا"وسیله دسعادت دی اتناق 


ی 





ای دمهر اومحت دی اتفاق ‏ 
عبدالحنان : عبدالحنان فرزند عبدالرحمن لوانی به سال ۱۲۰۰ش 
درقصبه ده زیارت مرکز لغمان بدنیا آمد وبه سال ۱۳۲۳ ه ش رحلت نمود 
درمقبره میترلام مدفون کشت وی علوم رواجی عصر را آموخته بود 
دردوایر قضائی دولتی مملکت بحیث مفتی وبعد قاضی ایفای خدمت 
کرده درمنطقه به مفتی حنان شهرت داشت مفتی حنان به اوزان ملی پنتو 
وطرز کلاسيث شعرسرود وفصص بای و ومدهبی م گرد دیوان شعروی 
رب ی یا 
زانگی بی شماله پشمینه زلفی دیارپه مج . , . 


فال می‌دی نیولی نن له وخته دریبار په مخ 


در دست بوده ازوست : 


عبدالحنان (طالب): طالب عبدالحنان درحدود ۱۲۹۵ هق درحصارك 
شیر شاهی ننگرهار سکونت میکرد. شخص طالب العلم بود » به اوزان 
ملی پنتو شعر سرود جلد سوم پبتانه شعرا احوا ل ونمونة شعرویرا ضبط 
کرده» ازوست : #9 ک 
زه طالب عبدالحنان محکه ژرا کر م 
چی زمامین نصیب داهسی خوارو 
۳۹۹ 


پرانگث چار سده سکونت میکرد» بز بانهای پنتو» پارسی وعربی شعر 
میگفت» و در شعر ارباب تخلص میبکرد؛» اشعار وی مضامین اجتماعی 
دارد. وی در حدود ۱۳۰۰ هق حبات داشت»ازوست : 
په‌زره می دغم اری شوی ابدار کوم سوران 
چاوی چی صاحب لارشه ه دنا نه هی ارمان 

ارزانی (روبانی): ارزانی بن برهان خان خیشکی درقصور پنجاب 
زند گی میسکرد .ارزانی از هدر اهان وپیروان مبارز ملی بایزید روسان 
-٩۳۱(‏ ۵۹۸۰ ق) بود» آخون‌در ویزه نشگرهاری در تذ كرة الابرار 
والاشرار مینویسد: «ارزانی شاعر فصیح. ز پركك وتیز فهم بود» به چهار 
زبان پبتو» پارسی » عربی وهندی‌شعر ءیسرود» وی تألیف دیسگری را 
بنام چهاررمانیز به وی نسبت میدهد. مستر راورتی مستشرق در تألیفات. 
وی علاوه از دیوان شعر اثری را بنام «چهار رساله» تذ کرمیدهد. ارزانی 
بزبان پشتو نظم ونثر مینوشت» آثار منظوم و منشوروی در دست است. 
وقسمتی از آثارش فعلا نایاب بوده تنها نام همای آن به مسارسیده است؛ 
ارزانی اولين شاعر صاحب دیوان پشتوست» که تصوف بحصث بك. 
مکتب در شعرش جلوه گر میشود» نظم ونثر ارزانی بیانسگر سلوك 
ومعرفت است » وفلسفهةٌ غامض وحده الوجو درا در شعر ونشرش جا 
میدهد. زند گی وی تا سال ۱۰۱۰ هق یقینی است تألیفات ویرا محققین 
ادب پنتو چنین ثبت کرده‌اند: دواو بن‌شعر زبانهای پنتو»پارسی » عربی 
وهندی . چهاررما؛ حکایت رسول » فقر نامه : مسکوبات » رساله نثر 

۹ 


الکگل وایی بل نسته ب لویه | لله 

ت وایی توبه کاز ه خواره بنده 

ث وایی ثابت که‌خبل زره له کناه 
آدم حان : آدم خان فرزند حسن خحان از عشیره میته خیل قوم یوسفزی 
بود » در عصر اکبر مغولی (۹۱۳ - ۱ ۰ هق) در شیر خانه از تواسع 
سوات سکونت داشت. آدم خحان فر رفته دختری بنام «در خحو» بود؛ داستان 
عشق این دو دلداده نهابت جذاب ودلچس است. آدم خان در مسدان 
عشق سر بازی میکند تا اينکه قربانی عشق میسگردد و معشوقه اش یز 
از مانم وی سوگوار و از دنیا میسگذ رد. داستان «آدم خان ودرخانی» 
در قبایل پشتونها شهرت زیادی دارد و از قصص ملی ما شمرده ميشود . 
این قصه علاوه از شعکل شفاهی آن توسط نو سند کان وشعرای ز بان 
ملی پشتو منظوم ومنور ثث وتألیث کردیده است . در خحلال د استان 
«آدم حان و درخانی» سرود های‌به آ دم خان‌منسوب است ‏ این «سرود ها 
را مستر راورتی مستشرق نیز ضبط نموده‌الفنستون ودیگر واقعه نگاران 
و مولفین غرب از شهرت این قصه‌یاد آور میشوندا سر ودهای آدم‌نعان است : 
درخانی‌میرمن ملو کی . په درست جهان دی ولاری د حمن کو کی 
آدم ستا کتور نیو ر کر که ور کوزی کری ددوارو زلفو خو کی 


آدین : از روحانبون» علماً . و متصوفین سخنور فر ن باز ده هجر ی 





شیخ آ دین در بلاد هندوستان میز یست» از آنجا به پشاور هجرت کسرد 
به خانفاه وبزم روحانی وتصوفی شیخ رحمکار کا کا صاحب ( متوفی 
۲ 


عبدالحی (مولوی): مولوی عبدالحی فرزند مولانا محمد اسمعیل 
به سال ۱۲۷۹ش‌درتوایع بنیر تولد وبه‌سال ۱۳۵۳ هش درکابل وفات کرد 
ودرلوگر مدفون گشتعبدانحی از صحافیون نگارندگان وشعرای معاصر 
پنتویود درمجاهدات ملی‌پنتونهابا «بابری ملا»همراهی داشت‌اخبار اتفاق 
را درچارمنگث باجور نشرکرد بزبان پنتو نظم ونثر مینوشت نبشته های 
منثور واشعاروی دردست بوده» ازوست : 
پازمی‌گبلی نا گاه لبته‌دبابرینگک وختی. خوشی عبث دینگک وختی 

عبدالخالق : عبدالخالق بن اخوند درویزهٌ ننگرهاری (۹4۰ ۱۱۸۰ 
ه-ق) ازعلماء وسخنوران قرن يازدهم هجری. کتابی بنام «شسرایط و 
احکام ایمان» به‌پنتو نظم کرد. 

عبدالخالق : ملا عبدالخالق بن ملا محمد افضل ین شیر محمد علیزی 
ه سال ۱۲۷۷ ه- ش درقصبة علیزی شایگر غزنی بدنیا آمد. علوم رواجی 
را از علمای منطقه آموخت» عمرش را صرف تدریس کرد. بزبان پشتو شعر 
میگفت. ملا عبدالخالق علیز ی به سال ۱۳۲۵ ش رحلت کرد تذ کره نگاران 
پشتو احوال ویرا ضبط نموده اند» ازوست : 

د عبدالخالق له خوبه برخحه نشته 
توله شیه‌یی له غموسره تبريزي 

عبدالرت (قاضی) : از دانشمندان وعلمای معاصر . در پشاور سکونت 
میکرد. وی علوم رواجی‌رادر منطقه آموخت» سفری‌به سنده کرد واز اساتَذة 
آنجا کب دانش نمود. زبانهای پستو» پارسی » اردو» سندهی را می‌فهمید 


۳۰۰ 


بزبانهای پنتو وارد و تألیفاتی دارد» ازتألیفات پنتو وی قصص القران 
وسیرةالبی به ما معلوم بوده» قاضی به سال ۱۹۷۲ ع رحات کرد. 
عبدالرحمن : ازحماسه سرایان‌قرن هجدهم عیسوی. عبدالرحمن شاعر 
عوامی پبتر به آوزان ملی پنتو حماسیاتی دارد. وی در نواحی بلوچستان 
زندکی داشت ازوست : 
بو جنگ یی یو سر تیر 
بیا لومری راغی چو پیسر 
عبدالرحمن : : ازعلما ونوسندکان‌حدود قرن‌سیزدهم هجری. . عبدالرحمن 
درتنگی هشنغز سکونت میکرد. ۳ علوم دینی ونگارنده پنتو بود. 
کنزالمصلی را به شتو ترجمه داشت 
عبدالرحمن: ازعلمای دین و ناظمان پبتو دراواخر قرن سیزدهم 
هجری زندگی میکرد. رساله ای درقواعد ابتدائی علم میراث را به پشتو 
نظم کرد از وست : 
د میراث مال یی پنتو کر 
عبدالرحمن په دا پیتوکر 
عبد الرحمن (حکیم) : حکیم عبدالرحمن کا کر درضلع پبین بلوچستان 
سکونت مبکرد. از حکمت و طب قدیم بهرة داشت حکیم نکارنده پشتو بود 
کتابی‌را پنام ردیتانه خویونه» تالیف کرد وی درسالهای بعد ۱۹۵۸ عَ 


عبدالرحمن زمینداوری: در حدود ۱۳۰۰ ه ق در زمینداورقندهار 





سکونت میکرد. شاعر عوامی و بدیعه سرا بود » به اوزان ملی پنتو وبه 
بر وی مقامهای موسیکی هندی شعر سرود َ از اشعار اوست . 
پسروت‌دي لونگیسن پرخی کسیر ۹ 


عبدالرحمن (سردار) : سردار عبدالرحمن بن سردارعبدالوهاب 





محمدزی به سال ۱۲۸۹ ق در فراه بدنياآمد » مدتی را در ایران وهند 
سپری‌کرد. زبانهای پنتو پارسی» هندی وانگلیسی‌را میدانست. بزبانهای 
پنتو و پارسی شعر سرود.. سردار عبدالرحمن در عصر امانی وظایف 
رسمی داشت به سال ۱۳۵۳ هق در فراه وفات کرد اشعار پبتو وی 
درج صحایف طلوع افغان عصر امانی شده است . . . ۱ 
عبدالرحمن(قاضی) : قاضی عبدالرحمن در حدود ۱۳۰۰ هق 
در تورو از مضافات پنتونستان زند کی میکرد . قاضی شاعر وعالمی 


از قوم بابوزی سوات بود. افسانه دلپذیر را به پنتو منظوم تألیف کرد » 





مجموعه اشعاریکه بطرز مقامهای هندی است از خود گذاشت ودر 
ترجمه سیرالسا کین حصه داشت » ازوست : 
دفراق آنش مسی کیره سیشه مجمسسر 
آهمریوه آه مسی دی دخولی جوري اخکر ۱ 
عبد الرحمن(مولوی) : مولوی عبدالرحمن در آواخر قرد سیز دهم 
هجری درمحلةٌ ابازی مناطق پنتونستان سکونت میکرد . شاعر ونثر نگار 


۳۴ 


پشتو بود. چارچمن نوبهار منسوب به امیر خسرو دهلوی را به نثر پشتو 


تر جمه داشت » اشعار مترجم نیز در ال و جود دار د ۰ 


عبدالرحمن‌هزاروی : در اوایل همین قرن در هری پور ضلع هزاره 





پشتونستال سکونت میکر د. در حلمّه های ادیبی به عبدالر حمن هز اروی 
مشهور بو د. بزبان پشتو شعر و نثر مینوشت. نکٌارشات واشعار وی در 
جراید پشاور ونشرات قندهار طبع شده » ازوست : 
نوی وار په چمن راغی نوي سپري باغ گلسونه 
نوی جوش‌دی به بلبل‌کی نو ي دي خراره سر و نه 
عبدالرحیم از پیروان اخو ند در ویزه نکر هاری در حدود قشرن 
دوازدهم هجری زسته است عبدالرحیم شاگر د مکتب ادیی اخونسد 
درویزه می :ءاید. اشعار مذهبی وی در ملحتثات اکثر نسخ حطی مخزن 
الاسلام دیده شده» ازوست : ۱ ۱ 
دغه هسی ضٍاأایسته بشري شوي توري خاوري 
چی به شایست بی محی نه و ودیسر لی کلو نه 
عبد الر حیم : ازادی؛ وشعرای او اخر قرن سیز دهم . در قصبه امان‌کوتِ 
علاقه رخر مردان سکونت میکرد. عالم علوم دینی و ناظم و بود. 
آثار وی را مقدمه جزری» پنج گوهر» هفت هیکل » تذکره نو سان نو شته 
اند » ازوست : 
خدایه ما عبدالرحیسم کری له اوره بچ سلیم 
له زواله دایمسسان خدایسه4 را کري ته‌امان 


۳۳ 


عبدالرحیم : شاعر منقیت سرا در حدود فرن دو از د هم «حری 





زیسته است. مناقب خطی وی در دست بودهء ازوست : 
که بی هر خو علم د برو جحو وستاد درغلام 
موزه واره ستادحکسم را زی من یوکرو اعلام 
عبدالرحیم : شاعر صوفی نواحی ننگر هار » وفاتنامه ملانجم آلاین ۱ 


احوند (متوفی ۱۳۱۹ هی ) را نظم نموده ازوست : 


په زره زخمی عبدالرحیم شو  .‏ په صورت کوز لکه د جیم شو 
که کو با د(دی ایب ث شو ی د هب ی صاحب و فات شو 


عبد الر حیم : عبدالرحيم بن‌ملا قسیم کل خلیل مومند در منطقه شاهی 
پشاور ندنیا آمد. عاوم رواجی‌را درمنطقه کسب کرد عمرش را صرف تألیف 
وتدریس ومطالعء» کرد. عبد الرحیم مدتی رادر کا کرستان‌سبری کرد. وسرور 
المحزون شاه ولی‌الّه دهلوی‌را بنام د رالمکنون به سال ۱۳۰۳ ه-ق به 
نثر پتو ترجمه داشت. 

عبدالرحیم اخونزاده : ملا عبدا ارحیم اخونزاده بن علی اصغر اخو نز اده 
بن ملا محمد صفا اخو نزاده به سال ۱۲۳۸ ه ش در کنیل مر کزلخمان 
بدنیا آمد . و به سال ۱۳۲۱ هش درهمانجا رحلت‌کرد . 
عبدالرحیم اخونزاده عنوم رواجی عصررا آموخته بود بز بان پنتو شعر فکاهی 
میسر ود فکاهیات وی‌هنوز هم در منطمه ز بانزد اهل‌دوق است ‏ از اشعار اوست : 

ته چی دا عزت كوي عبدالرجمه 


به به شی به ۳ یلم سسی آدم 


عبدالرحيم پوپازی: مولانا عبدالرحيم بن عبدالحکيم پوپلزی به سال 
۹ ۸ -ش دریک فا مبل علمی پشاور زاد. علوم متداوله را از اساتذة 
سرحد و هندوستان کسب کرد. بعد ازعودت به وطن به افاضهٌ علمی وسیاسی 
وبیداری مردم پرداعت. اخبار سرفروش را به نشر سپرد وبنیاد تحریسکث 
(بهارت سبها» را کذا شت. درایام فعالیت‌های ملی وسیاسی به‌وثفه‌ها در 
محاپس سیاه انگلیس سپری کرد. وی بانی شاعری شعوری درپشاور 
محسوت شده ) بزبانهای بو واردو اشعار و طنبرستانه ای سر ود ۲ مولانا 
عبدالرحيم پوپازی به سال ۱۳۲۳ ه- ش وفات کرد. 
عبداارحيم ( «مولانا) : : مولانا عبدالرحیم ببه سال ۱۸۸۰ ع درناحیه 
کلاچی ویره اسمعیل خحان یدبا آمد » علوم رواجی را در منطقّه آموعت. در 
یونیورستی پنجاب واسلامیه کالج پشاور بحیث پروفیسور عربی ایفای 
خحدمت کرد. در همین وقت کتابدار کتب ما نه اسلامیه کالج و نکران خییر 
مگزین بود. زبانهای پنتو» پارسی » عربی » اردو وانگلیسی‌را می‌فهمید بز بان 
پستو پارسی » عر بی و اردو صلاصت نکارندگی داشت. از تألیفات وی . 
لباب المعارف‌العلمیه » عربی د کشنری . میزان اللسان» زبان دانی عربی 
و سل جمال‌الدین افغانی . مولانا به سال ۰ ع2 بدر ود حیات گفت. : 
۱ عبدالر حیم هوتاگ: از مشاهیر شعرای قدیم پجتو عبدالرحیم بسن 
اتوملیزی بن سلطان از عشیره ملکیار هسوتلك در حدود قرن دو از دهم 
هجری زندکی کرده است. عبدالرحیم در سّه بولان قلات بدا آمد. 


۳۰۵ 


مدتی را در عصر هوتکیان در شهر کهنة قندهار سپری کرد . بعد نظر به 
بعضی عوامل رهسپار بلادنیشاپور؛تهران ورامین سمرقند گردید . مدتی 
را درین شهر ها بسر برد ودر انجاراقامت گزید . درمفارقت وطن عزیز 
شعر سوزناکی سرود. دیوان نفیس وزیبای از خود به یادگار گذاشت . 
وی شا گرد مکتب ادبی رحمان بابا ست از مطالیة دیوانش اقتدار و 
صلاحیت سخنوری وی خوبتر آشکار میگ دد. از وست : 

راسه راسه ستا تر دوا رو سترگو جار سم 

هم تر مخ دی پرو انهغوندی نثار شم 


عبدالرزاق (شیخ): از ادبای خدابی خدمتکّار در هزار خانی 





پشاور سکونت میکرد بزبان پشتو شعر ملی وسیاسی میسرود ونثر اجتماعی 
مینوشت. شخ در حدود ۱۳۶۰ ه ش رحلت کرد» اشعار و نبشته های 
شیخ به شکل متفرق در نشرات سرحدی طبع شده از وست : 

پو خ مسلم شه ته عمل په قران وکسره 

اغیار وت کري غم ددین و ایمان و کسره 

عبدالر سول : ازمعاصر ان احمد شاه بابا کبیر (۱۱۸۰-۱۱۶۰هق) 

عبدالررسول در ماشور قندهار سکونت میکرد درعصر تیمور شاه نیسز 
حیات داشت وی زبانهای‌پنتو»پارسی»عربسی»اردو وکشمیری رامیدانست 
مسدتی را در کشمیر سبری کر ده تالیفات وی را «دیوان شعر» آز اد نامه 
و سفرنامهم تذکره نکاران باد کر ده اند. عبدالر سول‌شا گر د مکتب ادبی 
رحمان باباست ازاشعار اوست : 


۳۰۹ 


درسول به زبه ی نوی آنش بل کر اوس نوزه له روغ و خلقوو وتلم 
عبدالرسول : شاعر مناجات سرا. در حسدود فرن سیزد هم هجری 
زندگی داشته است مناجات خطی وی دیده شده ازوست : 
په نامه عبدالرسول یم چی زوکری‌پی مشهوریم 
په صفت کی مشهور یم لااله الا الله 
عبدالرشید (ملا ) : ملاعبدالرشید بن سلطان حسین بن عبدالرحیم 





درلنکر ت‌چشم به‌جهان کشود؛ علو م‌رواجی را آموخت شخص عالم و فاضلی 


۳ج 
کرد . اين اثر درنصاب تعلیمی دینی دهات وروستا تا ا کنون شامل بوده 
ازوست : 
ی محکم به لمانیخه اوسی له دنس سره ایمان سوسی 


عبدالرشید (مولوی) : از قاعده نویسان زبان‌پنتو»مو لو یعبدالرشید 


درهمین قرن درتوابع پنتونستان سکونت میکرد زیانهسای پنتو»پارسی 
عربی وارد رامیدانست شخص عالم ومولفی بود قاعدهٌ زبان پنتو را 
۱ برای اردو زبانان تحردر کرد. 
عبدالر وف (طالب) : دراو ایل همین قرن‌درمحله دبری‌خیل ا زمضافات 

پنتونستان سکونت میکرد فالنامهق رآن‌عظیم رابه نظم پنتو تالیف کرد خود 
راطالب عددالر وف معرفی کر ده از اوست : 

ما طالب عبدالرژف دیری خبلوکی معصروف 

چی می وکرورته فکر که ومی کرو داذ کر 





۳۷ 


عبدالرژف(میا گل) : عبدالر ژف درشعر میا گل تخلص کرده فرزند 
عبدالعزیز میاخیل به سال ۱۲۹۵هش در قصبه گلی گرام کنر خاص 
بدنیا آمد علوم رواجی ودینی رادر منطقه کسب نمود : طبع شعر داشت 
به اوزان ملی پبتوشعر گفت‌وی به سال ۵سش رحلت کرد ازوست : 
ستا ددیدار په نسیم زره به زماش ی تسلیم 
بوی په میا کل که راشی ستاله کلز اره 
عبدالز اهد: ملا عبدالز اهد ازشاعر ان مشهور.عوامی‌مناطق غزنی. 
درشعر زاهد تخلص میکرد عبدالز اهد اندر درقصبه خواجه خیل «زرمله» 
پکتیا بدنبا آمد درحوالی ۱۳۲۰ هق در مر بوطات غزنی رحلست کرد. 
دیوان خطی اشعاروی دیده شده» عبدالز اهد به اوزان ملی پجتو و طسرز 
کلاسيك شعر سرود؛ ازوست : 
کله به‌راوری دواره لب شکرآرین شیرین 
زنه کین دسین به شان خحایسزی 
عبدالستار: از مریدان نجم الدین اخونزاده (متوفی «۱۳۱٩‏ ق) 
عبدالستار درمز بنة شینوار زندگی میک رد شاعر صوفی بود اشمار دینی 
میسرود خطبات منظوم وی ثبت گر دیده» ازوست : 


دجازر ه به سر یی در بد د‌ جأبه سبه‌شی 


بوه ورخ به عنقریب داسی غز وشی 
۱ دبارانو کی گورته وار په وار خی 


عبدالسلام : عبدالسلام بن پاینده محمد از پیروان وشاگردان مکتب 
ادیبی اخون درویزة نسگرهاری (۹6۰- ۵۱۰۸ ق)» عبدالسلام به پیروی 
سك این مکتب منظومه هی پیتو درددرملحقات پعضی نسخ شعلی محزن 
اشعاروی دیده شده» ازوست : 

بوه وه یب‌رتهوایمدصدیق‌دیزرگيي د رسول لنه جماعته 

چی صدیق ووسر حلقه داولیاو دغه لوبرخه‌موندلی لد رحمته 

عبسدالسلام : از شعرا ی شیرین بیان پنتو عبدالسلام درشهر قندها ر 
نگ راغ اه رون لنپ ترجه ند وی به 
سال ۲۰« ش رحلت نموده» ازوست : 


ای چی سد له غمه‌می پر رره اندی لاله 
آهوچشما نو ستا کره شر‌مند هتول غز اله : 


عبد السلام : درحلقه های ادبی قندهار به عبد السلام کرزی مشهور 
است به سال ۰ سصق در کرز قند ها ر چشم به جها ن کشود وبه سا ل 
۰ ق رحات کرد عبدالسلام به اوزان ملی پنتو وبه پیروی مقامها ی 
موسیقی هندی شعر سرود مجمو عه‌اشعاروی ( گنج الایبات) نام دارد که تا 
هنوزطبع نکر دیده» اشعار متفیرق وی دربهارجانان » گازار محبوبان و گلزار 
سیداحمدضبط بوده رساله دیگر منظوم دینی وی(نشرح) نامیده میشود که 
چاپ شده است» از وست : 


رنگین بشر دلبر دجلال تاج ی بر 
عبد السلام سراسر قربا ن تریا ر دی 


ومر آةالمحققین ؛ از وست؛: 
۰ دیوه‌وحیدات له اصلبه 
د کثرت شول دیر فروع 5 
ارسلا : زشعرای عواملی داستانسر است ؛ ارسلا درحد ود ۱۲۰۰ 





هق درخوازه خبل‌سوات بدنیا آمد» ودر حدود ۱۲۷۷ هی رحلت کرد 
ارسلا شاعر عوامي بودء بدآمنگهای لیپهتوشمر نی رقصص ملی 
نظم کردی؛ دار مستر م. مستشر ق‌اشعار ارسلا راضبط میدارد » از قصص 
منظوم وی«فتح خان ندهاری؛ بر اطع شده وحایز شهرت ادبی است 
از اشعار اوست : ۱ 
په تورو خنبو ورله لارم ننواتسی 
یارمی ته دکن ته په خبله می‌که پاتی 
ارسلا : از فوم«خین زی»بودء درز بولات میدان بدنیا آ مد درایام 
جوانی رهسیاو مناطق شمال مملکت شدء درچهار توت‌خان آباد اقامت 
گر بد» ودرهمانجا درحدود ۱۳۲۰ هش به عمر ۱۲۰ سالکی رحلتکرد 
ارسلا به اوزان ملی پنتو شعر مسذهبی عشقی واخلاقی میگفت» اشعار 
ارسلا ثبت کر دیده» ازوست : ث" ۱ ۱ 
اول چی‌په‌تادین‌دی‌دخالق‌پرورد گار ‏ په‌دی‌باندی‌خبرشه‌بیا کوه نورببانونه 
ارغندیوال» محمد اثیر : محمد اثبرکه درشعر ارغندیوال تخلصص 
میکر دء درارغنده کابل‌سکونت داشت» شاعر ونثر نگار زبان پنتوبود 
اشعار وبشته های وی درجريدة کلی طبعم شده» وی ببه سال ۱۳۵۳ش 


۳ 


عبد السلام آشیزی: ملاعبدالسلام ولدملاحبش ولد ملا ببرات به‌سال 
۰ 2 درقصبة شاخه بلوچستان بد نبا آمده وبه سال ۱۳۹6هق ازجها ن 
رفت عبدالسلام شاعر کثیر الکلام پتو ست.اشعارش ملی» وطنی»مذهبی 
وقسماً عشیقت ابر منظوم دینی وی بنا م طلب مذهب ومجموعه اشعار 
ملی وی بنام سوسن چمن طبع شده درشعر اعلیحضرت‌غازی‌امان ال خان‌را 
مدح کرده است» ازاشعار اوست : ۱ 

پنتانه می کره راوینس وپرنگی ته خوري وینی‌د کابل‌دانقلاب‌ما 

عبدالسلام کامو ی : از شاعران فهیم ودرا ك پنتو دراوایل همين 
قرن» زندگی وی تا سال ۱۳۳۵ هق یقینی مینمایدعبدالسلام درمستالی کامه 
سکونت داشت شعر ملی ووطتی میسر ود بعضی از چکامه ها ی وی درج 
صحایف سراج الا خبارشد ه است» ازوست : 

چی ففیر عبد السلام کامه وطن یم 
اوسید ونکی مستعلی کی سه مسکن‌یم 

عبدالشکور : عبدالشکور ببن حاجی محید اسلم کاکر در توابع 
قلعةٌ سیف اللّه ازمضافات (پستونستان جنوبی) زندگی داشت. عالم علوم 
دینی ونثر نکرمذهبی پشتوبود کتابی راپنام فامع البدع و الشرورفی زبارت 
القبور ) ازعربی به پستو به سال ۱۳۵۲ هق انتقال داد. 

عبدالصمد(قاضی) : ازعاما؛» خطیبان وشعر ای‌قندهار»قاضی عبدالصمد 
به سال ۱۳۲۲ ش‌درقندهار بدنیا آمد وبه سال ۱۳۳۸ هش رحلت کرد 
درنهضت ملی ویس زلمیان حصه داشت ودرین نهضت به حبس کشاند ه 


۳۰ 


شد. وی بزبان پنتو وپارسی نظم و نثر مینوشت تذکره های پنتو احوال 
ویرا بیاوردند» ازوست : 5 
چی محیطیسی توله کوزوي خول به یی ناکاپه فریاد سم 
۱ که معمار هرشو قابل وي کوز اساس نه سی به باد سم 
عبدالهایف(حافظ : شاعر ظریف عبداللطی!خکیزی دراو اخر قرن 
دواز دهم هجری در نواصی کلستان بدنیا آمد بعد به ماشور قندهار 
اقامت گزید. وی حافظ قر آن مجید وسر آمد فضلا و ظر فای عصر خودبود . 
وی بزبان پنتو شعر شیرین میسرود طبعش به ظرافت میلان داشت»»تولف 
پیه خزانه «قصة کوتاه, فولکلوری وبرا نقل میکند عبداللطیف در حدود 
(۱۱۱- ۱۱۶۲ هق) چهل سال داشت ازوست : 
غوزونیسیغ بارانو داداو نس اوسوی قصه‌سوه 
خورا دیسره خسوزه سوه 
عبداللطیف(قاضی) : از مفسرین اوایل همین قرن عبداللطیف در 
گالوج سوات میزیست» تفسیری از قر آنعظیم رابه‌سال۱۳۳۹ه ق موسوم 
به تفسیر تیسیم نمود. 
عبداللطیف رمولا نا) : از علمای متبحردینی همین فرن. وی درنواحی 
مردان سکونت میکر د مدرسه ای رادر هوثی بنانهاد وی مشغول‌تدریس 
وتألیف بود. رسالةٌ را بنام الدرالمکنون شرح الفلك المشحون بز بان‌پنتو 
ترجمه وشرح کرد 


۳۱ 


: عند الا لو ۱ (هوتك) : عبداللطه ۱ بن حاجی محمد | کبر هوتك‌درشهر 


قندهار سکونت میکر د علوم متداوله را آموخته بود. در کر امر پنتو مطالعه 
داشت. ویک امر این زبان را نکا شت به سال ۱۳۲۹ه ش رحلت کرد . 





عبدالظاهر : عبدالظاهر بن عبدالواحد اخونزاده نورزی درنواحی 
فندهان سکونت میکز د هفتاد ودوملل ر ابه پنتو منظوم تم جمه نمود. وی 
به. سال ۱۳۶۵ ش از جهان رفت. 
عبدالعزیز فراهی : ملا عبدالعزیز بن‌غلام محمود نورزی درتواییع 
فراه بدنیا آمد ازبینایی محروم بود ولی طبع سرشار شضری داشت . 
به اوزان ملی پنتو اشعار زیادی سرود در منطقه به حافظعبدالعزیز مشهور 
بود. وی به سال ۱۳۰ هش ازجهان رفت »ازوست : ۱ 
بارراخخه تللی پسی کازم ارما نونه 
ربه هیخوك مه کی لکه ماداسی تاخونه 
عبدالعزیز (ملا): ملا عبدالعزیز در قررقدان علاقه پاشمول سکونست 
داشت. شخص‌مجذوب وشاعر مذهبی بود زندکی وی‌اوایل همین قرن 
تخمین میگر دد دیوان شعروی د ردست است ‏ از اشعارا وست: 
قوت کم سوییا په خوله کی نسته داره 
لاس می وانه خیست ددی دنیا له کاره 
عبدالمزیز (ملح : ملا عبدالعزیز بن محمد شاه خان بن عبدال حیم 
خان از مشاهیرعلمی وادبی عصر امانی بود درقربة حسن خیل سید آباد 


۳ 


وردلممیزیست: مدتبی بحیث معلمایفای حدم کرد بزبان پیت و پارسی 
شعر سرود اشعارش قسها ثبت گردیده وی به سال ۱۳۱۹هش باززندگی 
وداع کرد ۱ ۱ 
عبدالع یز (مولانا) : ازنوسیندگانمعاصر پنتونستان‌جنوبی(بلوچستان). 
وی بزبان پستو نثر مینوشت ومجله رانا سل لرشادنشر کر د درحدود 
۹۳« رحلت نمود. ۱ تثِ 

عبدالعظیم (حافظ : حافظ عبدالعظیم بن محمد روزی گنه اپور از 
شاء رآن مشهور وقادر کلام عوامی پشتوبود. بهسال ۱۲٩‏ هق د زکلاچی 
دیزةاسداعیل ان بدنیا آمدو به سال ۱۳۲۱هق رحلت کرد شاعر عوامی 
پنتو بوف به اوزان ملی پبتو شعر میگفت شا گردانی داشت ت وسبکش را 
اکثر شعر ای منطقه پیروی ک- رده حافظ عم یا مت ازخود به 
ناد اگار گذاشت ازوست: ۱ 


له خیاله مخ 7 ته یی سور شال نیولی 
جورو جفا كري له خبل باره سره 
به مسادی کلسه دغه پال نیولی 


رنحوردي کرمه له یو واره سره 
عبدال‌ظیم رای زک : عبدالعظیم رای زی که در حلقه های‌ادبسی 
معاصر پشاور به عظیم باپا شهرت دارد به سال ۱۱۲۷ هق در نواسی 
سوات بدنیا آمد. علوم رواجی رادر تهکال پشاور کسب کرد . بعداز 
کسب دانش متداو ل مشغول تدریس بود. عبدالعظیم طبع بی تکلف 
۳۳ 


شعری داشت و عالم متصوف وسالك بود . دبوان معروف‌شعروی دردست 
است » زندکی وی تاسال ۱۳۵۳هق می نماید. | زژوست : ۱ 
به‌جهان چی‌ستادحسن کاروان پر بووت 
د هیبته پبه گاسونو خسزان پریووت 
جی داستا سکلی گلشن یی په‌نظار شو 
عندلیسب له محبته حیرآن پریووت 


عبدا لعلی اخونزاده : عبدالعلی اخونزاده بن عبد الخالق اخونزاده بن 





عبدالرحمن اخونزاده ا ز عشیرت پا نیزی قوم کاکر به سال ۱۲۸۹ ه ق 
دوخانوزی از مناطق کاکر ستان چشم به بجهان کشود. علوم رواجی 
وفنون ادب وبلاغت رادر منطقه آموخت از علمای جید قندهار کسب 
فیض نموددرفنون بلاغت واد ب شهرة آفا ق گشت وعالم نامداری بار آمد 
عبدالعلی بزبانهای پنتوء پارسی‌شهر شیوا وسلیس‌سرود . شعرای بعدی 
ویر | حوشحال خان «کاکر ها)نامیده‌اندعبدالعلی اخونزاده‌درحلقه های‌علمی 
وادبی به علامه عبدالعلی شهرت داشت درزند کیش کارهای مهم علمی 
ودابی راانجام داد علامه کتایخا نة بس مغختنم درمنزل داشت که نوادر 
از مخطوطات پنتو ءپارسی وعربی دران بافت میشداین عالم‌شهیر وشاعر 
توانای پستو به سال ۱۳۹6 هق قرین رحمت ایز دی کشت مجموعة کوچك 
اشعار علامةّبنا م «شاخ گل» طبع شده ازوست : 

زره بسبه گرم په در بار کی د خوبانو 

نه پی‌کرم گلگونه په شراب دسرولبانو 


۳۱ 


عبدالشفار : از نکار ند گان مذهبی و شعرای‌دینی پستو عبدالفار د ر 
حدو د۱۲۲۰ق درتوابع قندهار زیسته است. مبادی علوم د ینی رامیدانت 
بزبان پنتو نثر ونظم مینکاشت بیتی از هجویات او : 

ای اخوند ه نيك خحصلته نيك رفتاره 
زه له تاسره اخعلاص کرم ببی اختیاره 

عبسد الغفا ر: شاعر از انواحی باجور در حدود فرن سیر دهم هجری 
زیسته است. دارمستتر مستشرق درهار وبهار ومد ون بهار نورو زی‌درین 
مجموعه غزلیات ویر اضبط میکند » ازوست : 

هلکه چیری ونه کری زما دخیبی خیال 

دادامی غواري مال 

عبدالغفار (قاضی) : از مژّلفین و نگارند گان قرن سیزدهم هجری 
قاضی عبدالغفاردر محلهٌ کلاچیدیرة اسماعیل خان‌میز یست«انشاء کلاچی» 
از تألیفات اوست. اين | نشا بخشی پهارة پنتو نیز دارد. 

عبد الغفار هوتاک: از پبروان مکتب ادبی رحمان‌بابا. عبدالغفار هو تاث 
از احفاد خاندان حا جی میرویس هوتکی است. درعهد زمانشاه (۱۲۰۱۷ 
)در سیوری قلات زندکّی دا شت»دیوان‌شعر ورساله‌مز ارات 
غزنه وتار یخ هوتکیان ازتاً لیفاتنظوم وی‌دردست است از اشعاراوست : 

په افغان کی شاعران ترحساب تيردي 
عبدا لخفار دی د رحبان شا عر نایبت 


۳۱۵ 


عبدالغفور راخون سوات): عبدالغفور صافی که به اخون سوات 
شهرت دارد. از مشاهیر صوفیه ومشایخ سخنور و مبارز افغانستان در قرن 
سیز دهم هجری. اخوند سوات در مجاهدات .علیه انکلیس هاحصه داشته 
وی علاوه از ما آثر حربی و ملی سخنور پنشو بود مثنوی وی ضم 
یکی ازنسخ کنر السالکین (محفوظ کتبخانة خطی کابل) در دست است 
اخوند به سال ۱۸۷۷ع رحلت کرد درحلقة مردیدان وی ادباء و شعر ای 
پنتو موجود بود. که هم آن درین زبان نگارشاتی دارند . ۱ 
عبدالغفور(ملا) : ملاعبدالغفور بن نعمت انله‌به سال ۱۲۸۲ ه ش‌درقعب؟ 
کل مرکز لخمان بدنیا آمد وبه سال ۱۳۵۱ش رحلت کرد وی عالم عملوم 
دینی درعلم میراث مطالعةٌ خاص داشت» رسالة (بیع ) به نثر بسْتواز تالیفات 
اوست. 


عبدالغنی : شاعر حماسه سر [. دراوایل همین‌فرن در توابع پنتونستان 





سکونت میکرد به اوزان ملی پنتو شعر حماسی سرود واقعات جنگهای 
افغان وانگلیس رانظم مود حماسیات وی ضرط شده » از وست : 

ژه عبدالغنی یی تل صفت کومه 

دعابه تل به هر ساعت کومه 


صفت یی کوم چی خومی ژوند 


عبدالغنی کاسی : عبدالغنی ولد ملا شیر خان کاسی در دار الامان ملتان 
زندگی میکر د. ناظم» خطاط و طالب العلم دبیی بود. تا سال ۳۲وی 
۳۹ 


حیات داشت بیانات افغانی را دردوجلد فراهم آورده و نسخ مخزن 
به حط وی دیده شده منظومه های ملاعبدالغنی نیز دردست بوده ازاوست: 
فقیر عبدالغنی مختصر بیان ویلی . 
پر کناه او پسر تقصیسر دی 
عبدالغنی ( سلیمانخیل) : ازشاعر ان‌عزامی ادب پنتو»درحدود ۱۱۸۲ 
ه ق درقبد حبات بود به آهنگهای ملی پستو شعر گفت عبدالغنی درتوابع 
کتواز غزنه مسکون بود»ازوست : 
ناصره د تا تلی دیره لوی نوم دي 
ناصره هفه بیده اسماعيل‌دي کوم دی 
عبدالقادر خحان : نخان بهادر عبدالقا در خان به‌سال ۱۸4۸ ع درموضع 
جنه ه منطقه سوا ببی, مرد | ن بد نیا آمسد وبه سال ۱۹۳۷ ع رحلت کرد ؛ 
در زمان استعمارانگلیس مناصب رسبی داشت» طبع شعری وی‌موزون» 
به آهنگهای ملی پنتو جکامه هایی داردا ز اوست: 
0 ولاردیاسرا فیل د عرش پهعواکی ناخوان 
شپیلی. سی ده په خوله کی منتظردی دفرمان 
عبدالقادرخان ختك : از نغز سرایان بزرگك»مو لفین ومترجمین زبر 
دست وشعرای طر ازاول‌پنتو عبدالقادر خان‌به‌سال۱۰۲ه ق درا کوره 
ختبلث از صلب پدر ادب پنتو خوشحال‌خان ختباك بدنیا آمد زندگی وی تا 
سال ۱۱۲۵ هق بقینی می نماید» عبدالقادر خان از پسروان مکتب ادببی 


۳۱۷ 


خوشحال خان است. شع‌روی مضامین عشقی» اجتماعی واخلاقی‌را دربر 
میکرد ودر طریهٌ نقشبندیه طی طریق میکرد وی بزبان پنتو نظم و نار 
نوشت دیوان نفیس شعر»ترجمه‌یوسف زلیخا» چهل حدیت» تر جمه قصیده 
در ده» ترجمه کلستان سعدی » صبحت نامه وی دردست بوده مستر راورتسی 
انگلیس آار ویرا (۲۰) جلد قلمداد میکند» ازوست : 

پاران اوريزي خشخواکی خاضی 

نسیم را والووت‌سنبل پری‌ناشی 

اسباب د عیش واره موجود دی 

ساقی ته گورو چی دی راپاخضی 

عبدالقادر (قاضی) : قاضی عبدالقادر مشهور به‌«قاضی قادروم فرزند 
فضل قادر بن قاضی حسن. از ارکان کشوری ولشکری دربار امیر شیرعلی 
خان بود. بدربار امیروظیفةٌ سکر تریت لشکری داشت زبانهای پنتو» پارمی 
اردووانگلیسی رامیدانست درنهضت ادبی عصر شیر علی خان‌حصه داشت 
د رترجمةٌ اصطلاحات عسکری بزبان پنتو سهم فعال گرفت امابا آنهم 
وی از جواسیس بس خطر نالك انگلیس بدربار کابل بود . 
عبدالقادر ملا: ملاعبدالقادرین حکیم اخونزاده درگوشت ننگرهار 

سکونت میکرد» طالب العلم علوم دینی وشاعر عوامی پشتو بودبه سال ۱۳۵۰ ش 
ازجهان رفت اشعاروی شکل شفاهی دارد ازاوست : 

تورلونگین دي لهسینی سره په جنکك ژ 

دانه‌لاچی لونکكگونگر ودي کاوه‌شور 
۳۸ 


عبدالقادر (مولانا) : از نثر نکاران برجسته وخدمتگاران‌صادق زبان 
پنتو مولانا عبدالقادر بن سیدابو ذر به سال ۱۹۰۵ع در تحصیل سوابی 
بدنیا آمد تحصیلاتش رادر اسلامیه کالج پشاور و پوهنتون علیکٌّر بپایان 
رساند. زبانهای پنتوءاردو رانگلیسی رامی فهمید بزنهای پنتو واردو 
قلم فرسایی میکرد؛وی درابتدا بحیث معلم‌داخل ملازمت رسمی کر دید 
بعد هادر زمان سلطه استعمار انگلیس وحکومات استعماری بعدی وظایت 
مختلفی داشت و مدتی هم مجلة «نن پر ون» رادردهلی نشر میکر د مولانا 
دراخیر عمررئیس | کادمی پتو پشاور بود»‌درین پست خدمات بس‌ارزنده 
باین زبان کرد واحساس وی‌دربارة ترقی وپیشرفت‌این زبان قابل‌قدر است 
مولائا بزبان پنتو نثر مینوشت. شیوة نگا رش وی گوارا ومقسول بوده 
مجموعةٌ مقالات وی بنام (دفکر یو طبع شده وی به‌سال ۱۹۲۹ رحلت کرد. 
عبدالمّاسم : ازمعاصرین عبدالقادر خان تاک (۱۱۲۵-۱۰۲۲ه ق) 
عبدالقّاسم شاعر غزلسر است مولف ورکه خبزا نه احسوال واشعار ویرا 
در جلد دوم این کتاب ضبط کرده ازوست : 
خوب‌بی په آوازیم چی فریاد عبدالقّاسم کا 
که یی داهسی شان افگٌار سانم همیش 
عبدالقدوس : از شعر ای دور مغلی هند عبدالقدوس دریشاور میزیست 
رباعیات شیوای ویرا مولف ورکه خزانه در جلد دوم این کتاب ضبط 
نموده ازوست : 


۳۹ 


به سل ۳۴:سالگی رحلت کرد. 
اس.؛ آي» رحمان: سید عبدالرحمن که درنگبار شات اسم‌ش 
رامخفث.اس» ای»رحمان».آو رده‌فرزند میاعبدالحمید کا کا خیل ختبلی 
به سال نله درز پارتکا کا صاحب چشم به جهان کشود تحصیلش 
رادرمکاتب سرحد به پایان رساند» مددی دیر مجله(نن بر و د) بو دبعداز 
انقطاء ع نشرات ان نشر به در فو ج ملاز مت اختبار کر د ومدتی مدیدی 
«شفول این پیشه بود» وی برز بان پنتو نثرمی نکاشت ‏ ؛ ودرنوشتن درامه 
استعداد خوبی داشت» نبشته‌هاو در امه های وی شکل متفر درنشر ات 
پشاورطیم شده» ومجموعذدرامههایش بامنیمگری وب نیز مطبو< مي باشد. 
اسحق : شاعر قصه پر داز » دراوایل همین قرن درنواحی پنتونستان 
زند کی میکر د» قصه ای رابنام ۱ شهز اده‌جهانگیر وشهز ادی گلرو» منظوم 
کرد غز لیات متفری وی نیز دردست بوده ازوست : 
لا تر اوسه زه اسحق روغ شوی نه یم 
خحدای دی‌نه سیزی په اور دمحبت خوله 
اسد اللّه ختبلث : اسدالله بن ابوفضل‌خان جمالگری ازشعر ای متا خر 





خاندان علم وادب وسیاست وشمشیر خوشحال خان ختك بود زند گی 
وی درا واخرقرن سیز ده تخمین میشود ؛ نمونه شعر اسدا للّه ختبلک را 
تذ کره نویسان پیتو ثبت کرده اند ازوست : 

نن دقيامت ور ده » له قیامته لابدتر ده 

تللی هغه ٍه بوستان دمینی په خز ان دی 


۳۱ 


. هز گوره به هو وکه پیدانه وی 
خه غم همدمی عبدالقدوس دی 
عبدالقدیر : عبدالقدیر بن عبدالمجید اخونزاده به سال ۱۲۸۰هق 
درقصبه ملکانه کامه بدنبا آمد وتاسال ۱۳۲۰ هق درقیسد حیات بود: وی 
شخص طالب العلسم و از علوم رواجی عصر بهره داشت صرف نحو 
منطق ومعانی رابه شا گردان تدر یس میکر د عبدالقدیر درطبت قدیم نیز 
دست داشت وبزبان پنتو به اوزان ملی شعرسرود» ملف جلد سوم پبتانه 
شعرا احوال ویراضبط میکند ازوست : 
ببی سببه خوف اخیستی یی عبدالقدیره ته 
آغشی به‌شان ورد شه په‌هغه نبی سرورپسی 
عبدالقیوم : از پیروان سبك محمد گل فقیر (حدود قرن دوازدهم 
هجری). عبدالقیوم باین سبك مناجاتهای دارد. بعضی نسخ خعلی اشعار 
ویرا ضیط کرده» ازوست :: 
عبدالقیوم دستا مبربد دی هم علام زر خرید دی 
راکره لاس د خداي دپاره 
عبدالقیوم: طالب‌العلمی از ناحیه شلگر غزنی . در علوم رواجی 
عصر مطالعه داشت. در حدود ۱۳۰۰ هق در قید حبات بود. از حکمت 
وطب بونانی نیز بهره داشت . بزبان پنتو شعر مذهبی سرود. ویزبان 
پارسی نیز طبع آزمایی کرد» ازوست : 


۳۳۰ 


جرس په لوی آواز زغیز ي کاروان سهار دي روانيزي 
غافله پاخه بيداري کسوه ذکر نا دلو ی باري کوه 


عبدالقیوم : عبدالقیوم بن محمد صاحبزاده بن مراد علی صاحبزاده 
در اواخحر قرن‌سیزده در يلك خاندان فضل ودانش کامة ننگرهار پابعر صةٌ 
وجود گذاشت. واز اندیشه های علمی وروحانی وادبی اسلافش فیض 
برد. رثای پدرش را (۱۳۵۱ هق ) سروده است . مولسف جلد چهارم 
پنتانه شعراء همین مرثیه را با احوال وی ثبت‌نموده» ازوست : 
دقیسوم به خوله دجا کله باور شسی 
خریدار دجواهرو چی عدم شو 
عبد الکریم : از شعرای عوامی پبتو . درحدود ۱۳۰۰ ه ق زیسته 
است. در یکی از قطعات منظوم خود را از محله «شکرو» معرفی مید ارد 
جکامه های خی وی در دست بوده ازوست: 
په دیرو شاعرانو به جاری کرم خپل کلنگث که نه‌وی‌راله ننگث 
«شکرو» می دی وطن په ما شسه تنسگك مري د گور سم 
عبدالکريم : در باندة چپلیار میزیست شاعر عوامی پشتو بود. بسه 
اوزان ملی پنتو شعر میکفت وقصص مذهبی وخیالی نظم میکرد. اشعار 
ویر ا عوام به یا د دار ند عبد | لکریم بین سا لهای ۱ مه ق 
رحلت نموده است. 
عبدالکریم : از شعرای طراز اول ادب عوامی پنتو. عبدالکریم 
سایی در توآبع مرکز لغمان سکونت میکرد. به اوزان ملی پستو اشعاری 
۳۳۱ 


از وی بافیست. عردالگریم در زبان پارسی نیز طبع آزمایی کرد» 
مجمو عه اشعار وی در هر دو زیان در دست است , سال رحلتسش ر 
۰ شش گنته اند. 
۱ عبدالکر پم : شاعر مذهبی وقصه پر دا زحدود قرن دواز دهم هجری. 
۳ _ : أ 


قصه تمیم انصاری را به سال ۱۱۵۸ هق به مثنوی پستو نظم کرد ازوست : 


په نامه عبدالکریم سم خاکیای د هر فقیر پسسم 
زر سل اتسه تخوس شوی وو دهجسسر وس 


عبدالکریم : از شاعران‌قصه پرداز. در حوالی قرن نزدهم عیسوی 
زندکی داشت. قصه محبویا وجلات از بادکارهای ادیبی اوست : 
په عزت سره داخل په خپل وطن شوم 
محای په ای مبارکی شوه پسه روآذ‌کی 
عبدا لکریم : مولانا عبدالکریم از شاعران عوامی پشتو. در محله 
« سترانی» زندگی داشت در شعر از پیروان حافظ عظیم گنل اپوری 
(متوفی ۱۳۲۱ هق ) معرفی شده است . 
عبدالکریم : از شعرای عوامی پنتو در ناحبه « کنو » از مضافات 
پشتو نستان سکونت میکرد. به اوزان ملی پشتو شعر میگفت . در شعر از 
پیروان حافظ عظیم گن اپوری (متوفی ۱۳۲۱ ه )ق بود . 
عبدا لکریم دولتشاهی : از اعضای انجمن پشستو عصر امانی . 
عبدالکریم دولتشاهی درتهيةٌ کتب‌ومواد به این موسسه دست داشته است. 


۲ 


عبدالکریم غزنوی : عبدالکریم ولد ملاامام گل اخونزاده مرانی‌در 
عصر امانی (۱۹۱۹- ۱۹۲۹ ع) در توابع غزنی میزیست. شاعر قصه 
سرا بود. قصه ورقه گلشاه از تا لیفات اوست: 
زه عبدالسکریم دتیولو دامنسگیسريم 
چسی دوستان دمحمد دي دل‌دذیسر 
عبدالکريم صاحبزاده: عبدالکريم صاحبزاده فرزند مهتر موسی 
صاحبز اده به سال ۱۲۵۵ ق در نواحی قندهار بدنیا آمد. از علمای عصر 
علوم رواجی را ۲ موخت. شهرت علمی وروحانی کسب کرد . از دربار 
امیر حیبب الله معاش‌مستمری میگرفت. درتد وین سراج التواریخ بافیضص 
محمد هزاره معاونت نمود؛ وی بزبانهای پنتو وپارسی شعر میگفت . 
اشعار وی ثبت شده صاحیزاده در سالها ی ۱۳۲۷ ۱۳۲۸۰۰ هاق رحلت 
کرد» ازوست: 
چی دی ید رد نا خن حلا ل په سر کر لمر له‌شر مه مخ په حایدمازیکر کر 
شمشادقدچی دی په‌با غ کی‌سررالورکی سرو سر دسلامی په زا نوورکر 
عبدا لکریم کاکر : از علمای مشهور قندهار. عبدالکریم کاکر سه 
سال ۱۱۵۱ هق در نواحی قندهار بدنیا مد » در علوم شر قی » فقسه 
واخعلاق مطالعه ومرور کافی داشت وی کتاب عین العلم عربی رابسه 
پبرتو منظوم‌تر جمه کرد. غز لبات‌دیگری نبز از وی دیده شده. عبدالکریم 
به سال ۱۲۳۵ هی رحلت نمود» ازوست : 


۳۲۳ 


دنه خوی کته ده دسره له کبلو تر اند تیره 

هغه خولث چی اخحلاقی وي دهغه نوم به با قی وي 

عبدالکریم (ماستتر) : افسانه نگارمشهور ومستعدعبدالکریم مشهور 
به " ماستیر کریم» فرزند منتظر خان به سال ۸ ۶ در محالة اتمانز ي 
بدنیا آمد. تحصیل ابتدائی را در منطقه پا بان رسا ند. وجهت کسب 
دانش بیشتر به جامعهة اسلامیه دهلی شامل شد» پس از فراغ بحیث معلم 
داخل خدمت گردید. در مبا رزات ملی وسیاسی سهم گرفت وبا رها 
بز ندان رفت وازهمکاران نز دیلک فخر افغان جناب خان عبدالغفارخان بود. 

ماستر بعد از فعالیت های ممتد سیاسی وادبسی به سال ۱ عم 
رحلت کرد. وی نثر نگار برجستة زبان پنتو بود.مقا لات سیا سسسی 
واجتماعی وی در نشرات پشاور طبع شد. مجموعه افسانه ها ی وی‌بنام 
(خولی گلونه» نیز مطبو ع است. 

عبدالکريم (میا) : میا عبدالکريم ولد میاه بخش» ازه‌شاهیر 
صوفیه وروحانیون سخنور افغانستان در اواخجر قرن دو از دهم هجری . 
وی در منطقه الیشنکث لغمان سکونت میکرد. شخص عالم وروحانی 
بود. حلقه مریدان وشا گردانی داشت. شهرت روحانی وی هنوز هم 
در منطقه بافیست. میا به سال ۱۲۰۷ ه ق رحلت کرد . و در اقامتگاه‌هش 
«دیره میا صاحب» دفن کشت ز بارتگاه وی مطاف عا مست. وی شاعر 
سالکی بود. چکامه های متفر ق مذهبی وی در دست بوده؛ ازوست : 


۳۳ 


خه عجب باغ و دسرو گاو پري‌خزان ولگند 
بلبلی لاري په ژرا که پري سوزان ولکید 


عبدالّه: درعصر آکبر (۹۱۳- ۱۰۱6 هق) در حواشی سواحل 





اباسین وکوهسار پبتونخوا سکونت میکرد . اخوند درویزه ننگرهاری 
مینگارد: عبداله بن رکن الدين شاعر زبان پنتو بود. ابحاث تصوف 


عبد الله : از ناظمان و خحطاطان اوا بل همین فرد ۱ عبد الله در مضافات 





قندهار سکونت میکرد زند کی وی تا سال۱۳۳۰هق بقینی است. منظومه 
های دینی ونسخ خطی پنتو به خط وی دیده شده » از وست : 

هر حاجت زماپوره کی 

زه عاصی یسم هر گناه می مغفوره‌کی 


عبدالله : ازشاعران حماسه سرا. درحدود قرن نزدهم عیسوی در نواحی 





پشتونستان سکونت مبکرد دار مستتر مستشرق حماسیات و برا ضبط کرده از وست : 
نامه می عبد ائله ده دمنال خان یمنسه نوکر 
كمنري بی دی افسر 


عبدالنله : از شعر ای‌حدود ۱۳۰۰ هق . عبداله شاعر از نسواحی 





پشتو نستال به پیروی مفامهای موسیقی هندی شعر سرود. اشعار وبرا 
جشن نوروزی ضبط کرده ازوست: 

وکره زاري چی خلاص شبی له عداسه 

پسورتسه کره سترگی لسه خوایسسه 


۳۲۵ 


عبد الله : عبد له ولد از وحان درحدو د ۰ ۱۳۰ د‌ ق در نواحی گوریاث کنر 





زندگی داشت به اوزان ملی پنتوشع رگفت. اشعاروی‌شکل‌شفاهی دارد؛ از وت : 
عبدالله جانه داشنا غيري ته تلل غواره 
دمحبوبسی پسه غم کی جلات خان و نا 

عبدالّه: از رجال علمی وادبی درباراحمد شاهی (۱۱۲۰ - ۱۱۸۹ 





ه ق) بزبان پبتو نظم ونثر مینگاشت. فتاوای احمد شاهسی ( نثر پنتو) 
از تألیفات اوست در مقدمهةٌ منظوم کتاب از « احمد شاه دردران» مدح 
نیز نموده است. در وصف شاه گوید: 
مسمی به عبدالله پیسم دعا کُوی دخیل پادشاه یسم 
لهی عمر یی در کري . دشمنان یی واره زیر کسري 
له مشرقه تر مخریه.. له شماله تر جنوبه 
بادشاهت یی په نصيب‌كري دبمنان بی‌بی نصیب كري 


عبد آلله دوتای : از شاعر ان معاصر بو . عسبد الله دوتابی یه سال 





۸ مسق درشلگرغزنی بدنیا آمد. به‌سال ۱۳۶۷ ش چشم ازجهان پوشید 
اشعار عشغی دینی و اجتماعی سرود مجمو عه‌اشعار وی در دست بوده از وست : 
شر وع کري سی پسه اسم دمولا ده 
پسه کتات مسی تحریر کري پسم الله ده 


عبد الله شاه : در مازاره از توابع پسٍتو نستان سکونت ۸ رد . از نثر 





نگاران پستو بود . نبشته های اجتماعی » سساسی وملسی وی در نشر ات 
پشاور طبع شده درحدود ۱۳۸۷ ه ق بدرود حیات گفت . 


۳۳۹ 


عبد‌اللّه غز وی : از مفسرین وعلمای دین. خبر اللّه پشاوری درمقد مه 





خر اللغات مینویس دکه عبد ال غز نوی تفسیر حسینی رابز بان پشتو ترجمه‌داشت. 


عبدالّهقصوری : عبداللّه بنی عبدالحق خیشکی به سال ۱۰۳ ها ق 





در ناحبه قصور بنجاب یدنب آمد. در حلقه های صوفبه به عبدالله‌قصوری 
خیشکی شهرت دارد. وی ۳ سال مصروف کس دانش بود . بعد از 
تحصیل وفتش را صرف تدریس وتألیف کرد . تألیفات وی به ۵۲ جلد 
کر ده 4 شرح الش نامه پشتو کریمداد مسمی به «شرح کلمات و افبات» 
است. عبدالّه تا سال ۱۱۰۳ هق در قید حبات بود . ۱ 


عبدالّه (مسولانا) : مولانا عبدالّه» از شعرای‌صاحب دیوان پنتو» 





در نوشهر پشاور زندگی کردی واز مطا لعه دیوان وی بر می آید. که 
شاعر متألم ومتأثرست. مر دم و اجتماع خحود را هبحگاه فر آموش نه نموده 
از وست : 
جوروي‌سترگی په‌زره‌کی‌دالفت‌برج نروي‌غماز موزي‌دمحبت برج 
عبد له (نورزری) : از شعرای عوامی قندهار . عبدائله نورزی در 
حدود ۱۳۰۰ هقی در نواحی ارغنداب زندگی میکرد. واز شاعر ان طراز 
اول عوامی پستو محسوب شده» آزوست : 
زه په تا مين بم تا خون مسی دی‌صنمه 
حوز مسی دی زرگی درپسی مسرمسه 
۳۳۷ 


عبدالله نورزی : عبدالله شاعر از قوم نورزی به سال ۱۲۹4 ش 
در مضافات سپین بولدلك قندهار بدنیا آمد . وبه سال ۱۳۳۹ ش درهماننجا 
رحات کرد. وی شاعر عوامی پنتو بود . به اوزان ملی شعسر میگفت. 
اشعار وی مضامیی عشمّی ۰ حماسی ومذهبی را حاوی بوده؛ دیوان‌کوچك 
شعری از وی باقیست. ازطبع اوست: 

دوطن موز می تر بل گلستان خوش دی 
تر پر دی مابی می غردافغان خوش دی 

عبدالمجیدکا کر : مولوی عبدالمجید کاکر » به سال ۱۲۲ هعق 
در قندهار بدنبا آمد وازارکان خانواده علمی علامه حبیب اللّه کا کر بود. 
مولوی از علامة موصوف استفاده علمی کرد » فقه منطق وسیررا مطالعه 
نمود » سیرت نبوی صلعم را به سال ۱۲۹۲ ه- ق به مثنوی پنتو نظم 
داشت» ازوست: 

پرخبل خدای سه اعتما د 
توکل بی و» بساد 

عبدالمجیدرمولوی) : مولوی عبدالمجید پشاوری ۰ ازعالمان دبنی 
مفسرین و محد ین است» قا ضی خیرا نله درمقد مه خیر اللغات ازمولوی 
عبدالمجید پشاوری بحیث مژلف وشاعر پنتو نام می پر د. 

عبدالمستعان (قاری) : مجاهد ملی» نویسنده وشاعر پنتو » قاری 
عبدالمستعان دراوایل همین قرن در ا کبر پور پشاور میزیست » حامه 
وشمشیررا درراه آزادی وطن علبه انگلیسها استعمال کرد » وی عالم علوم 


۳۳۸ 


دین بود » درتجوید وعلم قرائت معلومات کافی داشت بزبانهای پنتو و 
پارسی شعر گفت » ره سال ۲۳ - ق در غازی آباد (سور کسمر» رحلت 
نمود » ودرهمانجامدفون کشت مولف جلدچهارم پبتانه شعراء احوال 
و اشعار ویرا ضبط مینه‌اید» ازوست : 
شهیدان مونزه له ظلمه د فر سک و 
په سرو وینودخیل دین تول لاله رنکك یو 
عبد المنان: ملا عبدالمنان پوسفز ی مشهور به«غو بی ۰( از شاعران 
عوامی بذله سرای پنتوست» در تحصیل سوابی پشاور سکونت میکرد ؛ به 
اوزان ملی پبتو شعر گفت» درسالهای بعد از ۱۹۲۰ به کپرسن وفات کرد. 
عبدالمنان: ازشعرای عوامی پنتو» درموضم | سمیعیله ازمضافات 
پنتزستان سکوت میکرد» مرحوم الّه بخش یوسفی غزنوی دریو سفزی افذان 
ازعبدالمنان بحیث شاعر دور کذ شته باد ميکند. 
عبدالمنان (مولانا) : ازارکان حزب خدایی خدمتگار وشاعر پنتوء 
مولانا عبدالمنان یوسفز ی در «نظ رکلی» توابع پشاور سکونت میکرد » اشعار 
ملی ووطنی سرود» درسالهای بد از ۱۹۲۰ رحلت کرد جکامه‌های وطی 
وملی وی درج صحایف مجلةً پنتون شده است» ازوست : 
لاس به له هو ورکرو چی کری خدمت دوطن 
بیا چی په چاکی دی بی‌شانه محبت دوطن 
عبدالنبی بیتنی : ملا عبدالنبی ولد محمد اسمعیل بیتنی در حدود 
رن سیزدهم هجری» درذا کر قندهار سکوت مبکرد شاعر صوفی منش 
۳۳۹ 


اسعد ر شیخ ) : شاعر در دار امیر محمدسوری » در غوزز ندگی میکرد 
پدرش محمد نام داشت زمانیکه امیر محمد سوری پاد شاه پپتون غور 
باسلطان محمود غز نوی دراویخت» وسلطان غز نه امیر محمد شوری 
ر در آهنگر ان محصور ساخت ‏ شیخ نیز در این ایام در آهنگر ان بود 
وقتی امیر محمد سوری دستگر شد» ومحبوس روانه غزنی گشت» 
وجون امیر محمد پنتون شاه د لیر وضابططی ود از خیرت حبس بمرده 
شیخ | سعد درآ ار وی قصیده غر ای سرود که از شاهکار های ادبیات 
پستوست » و نظیرش درقصایددبیات شرق کمتر دیده میشود؛ این قصيدة 
پربهارا مولف پتبه خز انه ضبط کرده شیخ اسعد (رح) به‌سالٌ۳۵؟ ه ق 
دربغنین رحلت کر د؛ از اشعار اوست : 5 
د فلاک له چارو خه وکرم کوکار 
ز مولوی هرگل چم حاندی په بهار 
هرغتول چی په بید با غوریده و کا 
ریژوی بی پاسی کاندی تاریه تار 
سلم خان: از اکابر وخوانین ین قوم بر بخ و پد شاه محلی بست پود 


در حدود ٩۰۰-۸۵۰(‏ هق) درقلعه بست پاد شاهی داشت شت » در داستان ملی 





فتح خان ورابا سرو دهای‌به اسلم‌خان نست دارد. از ناره‌های اوست : 
په پوهلاس» په یولاس کی انام په بل قرآن دی 
اسلم‌خان خومی پر تیر » و ای‌تیر ویل‌پنیمان دی 
۳۷ 


رود» درشاعری ازرحمن بابا پیروی نمود» واز شا گر دان این مکتب ادیبی 
محسوب میشود» دنوان مردفی از خود باقی گذاشت» مولف حلد دوم 
پشتانه شعراء احوال ویرا ضیط کر ده اند» از اوست : 
بیکث وبد سره خرگند دی فهسم وکسره . 
ای نبی حبش خر گند دی له پتانه 


عبدال و احد لکنل خیل : ازهم‌کاران و اعضای‌مرکزةپنتوی عصرامای 





بود» در جمح آوری وتهیه مواد موسسه معاونت مینمود» ودرتا لیف وتدوین 


عبدالواسع / از علمای‌فکور » و دانشمندان‌مبارز افغانستان‌دراوایل‌همین 





قرن» مولوی عبدالواسع بن مولوی عبدالر وف کا کر قندهاری» درعصر 
امانی رئیس آنجمن پبتو بود» ودرتدوین کتب آن انجمن حصه داشت 
وی بزبانهای پشتو وپارسی نظم ونثر مینوشت وپشتوی ناب را به سلاست 

مینگاشت اشعار متفرق وی دردست است آثار مستقل وی از تفسیر پستو 
وحکمت اسلامی (بز بان پارسی) نام برده اند . مولوی به سال ۱۳۰۸ ه - ق 
به امر یچ سقو شهید گشت . 


عبدالودود : قاضی عبدالودودمتخلص به‌اسیر درهمین فرن درا کوره 





حیکی میز بست ۹ طبع شعر داشت » ره طرز کلاسبکث غزل میکفت ؛ 
از اوست : ۱ 


مجنون‌دبیابان دی؛ نن‌بی‌سرو بی‌سامان دی 
اسیرد پشاور دی په هند چی مسافر دی 


۳۳۰ 


عبدالودود : ناظم و حطاط حدوداوایل همین قرن» نسخ پشْتو به‌حط وی 
دیده » شده منظومات عبدا لودود یز ضم نسخ بوده است »از منظومات اوست : 
زد کاتب عبدالودود سم دا مبی شان 
مخغفرت غوار م له رب قادر سبحان 
عبدالودود : عبدالو دود ستریایی » ازشاعران‌عوامی پشتوست» در توایع 
فندهار سکوبت میکرد» به اوزان ملی پنتو وطرز کلامیکک شعر سرود؛ 
به سال ۱۳۰ ه-ق رحلت کرد» آزوست : 
زلفی دسته» خوله‌دی پسته لب‌دی شورون‌کوی 
چشمان تور کان بیر غ بسته ظلم‌جبرو نه کو ی ۱ 
عبدالو دود (میرزا) : ازنثر نگاران معاصر پجتو : میر زا عبدالودود هوتك 
در نواحی قندهار سکونت میکرد » در علوم رواجی عصر مطا لعه داشت » 
بزبا ن پشتو نثر مینوشت» مقالاتش درطلوع افغان نشر گردیده است وی 
ره سال ۱۳۲۸ ه - ش ازجهان رفت. 
عبدالوهات : ازشا عران سنتجیده کگوی اد ب عوامی پشتو. در نواحسی 
مقر غزنه زیسته است» به آهنگهای ملی پستو شعرسروده» غزایات نابی 
در ین اوزان دارد؛ نمونة غزل وی در دست بوده» ازوست : 
بیه بی حضرت‌کو» زیری گل و په‌دنیا باندی 
ده ویل پیغمبر بم قیمت مه اخلیع په سا باندی 
عبدالوهاب : ازشعرای صاحب دیوان پشتوء عبدالوهات اخغکزی در 
حدود ۱۲۸۰ ق درمضافات قندهار میزیست. دیوان ردف شعررا از خود 


۳۳۱ 


بجا گذاشت» دراخیر دیوانش غزایات پارسی نیز دارد» ازوست: 
اوس صفت دخیل آبا کرم 
عرض بیکی و دبادشاه 
عبدالو هاب : ازشاعران قدیم پنتو در نواحی پنتونستان زیسته است 
میا حسیب کل کا کاخیل (متوفی ۱۳۰۵ ه -ق ) اشعار عبدالوهاب را درج 
بیاخش کرده است. 
عبدالوهاب : عبد الوهاب فرزند ولی محمد دراواخر قرن سیزدهم 
هجری » زندگی داشت» ناظم مذهیی وطالب العلم علوم دینی بود» کتاب 
نا معلوم‌الاسمی ازوی باقیست: که در تا لیف آن از بحرالعلم بیشتر استفاده 
برده است غزلیات عارفانه واخلاقی عبدالوهاب نیز ضم این اثر است » 
کتاب باين پیت آغاز میگردد : 
کل ثنا به الّه سایی 
چی ثنایی هرغیز وایی 
عبدالوهات : از ناظمان حدود قرن سیزدهم هجری » مناجاتها ومناقب 


منظوم عبدالوماب‌را بعضی ازنسخ خطی پنتو به ما رسانیده» ازوست : 


عبدالوهات بنده فقیسر دی به دنیا کی بر حتسر دی 
دی خادم دلوی‌ بر دی زماپسر غوث الاعظم دی 


عبدالوهاب : ازاعضای م رکه پشتو عصر امانی عبدااوهاب درکامه 
ننگر هار ز اد عاوم رواجی عصر رادر هندوستان کسب کرد » درعصر 
غازی امان‌اله خان دوباره به وطن عودت نمود مدتی عضو انجمن پبتو 


۳۳ 


بود» بعد مدیرمعارف ننگرهار بود به‌سال ۱۳۰۳ هش وفات نمود وی درتدو ین 
وی تکتب م رک پنتوحصه‌داشت مقدمه گرامر راور تسی مستشرق‌را ترجمه کرد . 

عبدالووهاب(مولانا): ازنثر نگاران معاصر پنتو. مولا نا عبدالوهاب 
درقصبه بایزی خرکی مردان سکونت میکر د علوم متداو له رادر هندوستان 
کسب نمود بامسایل سیاسی منطقه علاقه میگرفت نبشته های وی در نشرات 
پشاور طبع شده مولانا درحدود ۱۳۷۷ هق باز ند کی وداع کرد. 


عبید : ازمعاصران عبدالقادرختك (۱۱۲۵-۱۰۲۲هق) عبسید از 





غز لسر ایان ادب کلاسبات پستوست کلامش متانت و سلاست خاصی 
دار د» غزلیات متفرق وی در دست بوده مولف ادبی ستوری» درجلد 
اول این کتاب احوال عبید رابانمونةٌ شمرییت نموده از وست: 

خوقبول نه کری په زره دهجران اور دوصلت په جام به کله شی میخور 


عببد الله : از شعر ای حدود فرن سیز دهم هجری » عببد انله مر یل عالم 





کل شینواری بود ازسلول وتصوف بهره داشت غز لبات عارفانه وعشقی 
سرود جامم بهار گاشن غزلیات عبیداله راضبط کرده ازوست: 

د عبیدالله طوطی د خاطر کوره 

تل عریری ستادوصف به خبرو 


عبیدانله : ازناظمان مذهبی پنتودرحدود قرن سیز دهم هجری زندگی 





داشت ناظم و حطاط بود نسخ خطی پبتوبه خط وی دیده شده منظومه های 
مذهبی وی نیز در دست است وی‌تا سال ۱۲۲۸ هق در قید حرات‌بود 


ازوست : 


۳۳۳ 


مناحات اوس کاتب کاندی که قول یی رس و کاندی 
آد کاتب سوم عببد الله دی طمع دار ونر له الله دی 


عیدالّه انحونزاده : ملا عبیدالّه ولد ملا اننکو اخوند ترغری کا کر از 





عءامای‌دین وناظمان و حطاطان‌حدود فرن سیزدهم هجری » عببد الله انحونزاده 
در قندهار سکونت میکرد» زندگی وی تا سال ۷۷ هه -ق بقینی مینماید 
نسخ حطی پشتو به عط وی دیده شده» منظومه های وی نیز در دست است. 


عبیدالّه الکوزی : عبیدالله پن عبدالجلال بن محصر بان بیانزی الکوزی 





درحوالی قرن سیزدهم هجری درمضافات قندهار سکوئت میکرد» شاعر 
پشتو و عالم ءلوم مذهبی بود؛ برعلوم دینی احاطه کامل داشت؛ کتابی را 


تألیف داشت» از وست : 


زمانوم عسبدانله دی به بندکی د راك الّه دی 
د پلار نوم عبدالجلال دی اونیکه زمامهربان دی 
به نسب الکوزی یسم الکوکی بیانزی یسم 


عشمان: از معا صران عبد القّا در خان ختیکت (1۳۲ ۲۰ « ق) غزایات 





ویرا چمن بی‌نظیر وازانجا مستر هبوز در کلید افغانی منتخب کرده » غزلیات 
روانی وشیوایی حاصی دارد» ازوست : 

چی‌قام می په‌سیاهی شو » به کاغذ باندی‌راهی شو 

پ‌عثم‌ان دی آفرین ویچی پیداشو پنتود‌هسی 


۳۳: 


عثمان (حاجی): حاجی عثمان درنا کودكك قندهار سکونت میکرد » به 
ی شعر گشفت اش ار ء افغان شت گرددی 
طرز کلاسیک شعر کفت» شعار دی در طلوع 1۳ تست کردیده » وی 
در حدود ۰ ۷۱۳۶ ه -ق بدر ود حبات کفت » از وست : 


۵ حاجی عثمان داعی دخحپل پاچایم 
نا کوداه کی استوکنه ده زما 


عشمان (شیح) : ز بدةالکاشفین و عمدةالا ولیاء شیخ عثمان بن مونی 
ملیزی درحدود ۱۰۰۰ هقی زندگی داشت» شیخ توسرط جلادان میرزا 
الغ پیگث درکابل قتل گردید» خواجوم‌ایزی خواری ومراتب روحانی شیخ 
عنمان‌را می‌نگارد وقطعات منظوم وی‌را ثبت میکند» ازوست : 


ح دادودمر ولید» بل غارکه‌یبی ار ویده دخحد‌ای به کر ه بی‌لاس ره رسیدك ۵ 





عجب : ازپیر و ان مکتب ادیی رحمان بایاست تا سال ۱۱۶۵ هدعاق 
درقید حرات بوده مو لف ورکه خرا زه غزل و احوال عجب ,را ثبت نموده» 
از وست : ۱ ۱ ۱ ۱ 
کوم امید دی به دا عمر کری عجبه ‏ 
شبر بن عمر لکه رنکت دحا تله ک]ا 


عجب‌خان پجگی : عجب خان بن زعشران بن پوسف خان از 
شعرای کثیر الکلام اواخر قسرن سیز دهم هجری شاغر قصه پرداز بود 
قصص دبنی وروایتی نظم میکر د درطب قدیسم نیز معلومات ومطالعه داشت 
وکتبی رادرین رشته نیز تدوین کر ده است عجب‌خان در موضع پجکی 
از مضافات پشاور سکونت میکر د تالیفات و تر اجسم وی عنارت ] نداز 


۳۳۵ 


جنکنامةٌ حضرت علی » کلدسته کر امات»فالنامه»‌سوانح عمری رح<مان‌بایا» 
قصه پوسف (ع)۰ کنزالحسین» طب بوعلی سینا وطب حیدری 
عجم : از شاعر ان‌عوامی پنتو درحدود قرن سیز دهم هجری درنواحی 
بنیر زندگی میکرد اشعار ویرا دارمستتر مستشرق ضبط کرده» ازوست : 
نن زما دپاره ته امبل یه غاره راخه 
له‌هوسه غور وه لستونی دواره راخه 
عزیز : شاعر حماسه سرا. عزیزیوسفزی درقصبه باجه ازمتعلقات 
پیتونستان سکونت میکرد به اوزان ملی پنتو شعر حماسی سود اشعار 
وی ثبت گردیده زندگی وی تاسال ۱۸۷۰ یقینی می نماید ازوست : 
عزیز وایی ظالم‌دی افسر یی مهتم دی 
هیونه ماتوی به خلقو هیخ نه ی کار دیرتنگک شوزمیندار 


عربر . از معاصر بن مسر ی خان کیکانی (۱۲۷ اه ق ( باوی مر او ده 





داشت مسری خان دردیوانش بارها وصف شاعری عزبزرانموده »در بارة 
وی گوید: 
اثر دمسر له عزیز وشو 
خبوری کاندی که نادری 
عز بزخان رساخیل : از شاعر ان <ماسه سرا» در حنود فرن سیز دهم 
زسته است» عزیزخان رناخیل تاریخ جنگك های ملی هر ات رانظم کرد » 
درشاعر ان حماسه گودرردیف اول جامیگیرد ؛ ازوست : 


۳۳۹ 


نی ی دی با آسمانه سری‌دی 
پاس په هر ات دوير ناری دی 


عز یز » عبدالعزیز : عبدالعز یز خان که درشعر عز یز تخلص‌میکر د به سال 





۰۳۸۳۸ درنواحی نوشهر پشاور بدنیا آمد وبه سال ۱۹۱۲ ر حلت نمود 
وی در مکاتب منطقه بحیث معلم ابفای وظیفه میکر د درحلقه های ادبی 
به معلم عبدالعز یز شهرت داشت» بزبانهای پبشوءپارسی وار د وشه‌سر 
سرود واز شاعران توانا ی این سه زبان محسوب شده است مجموعة شعر 
وی مطبوع بوده بهار خلشن نیز غز لیات ویر ا ضبط نموده ازوست: 
۱ یوکس نشته هنر مند په عا ند ان کی 
خود عزیز دی سخن دان اوسخن سنج 


عز یز انله : از شاعم ان داستان سر ا؛ در حدود قرن‌سیز دهم هجری ز ندکی 





داشت قصه زفوم ازیاد کار های ادیبی اوست: 

عشرت ‏ کر م الدین : مولوی کر م الد ین متیخاص سه عشرت به سال 
گنه دربجار سد ه ضلح پشاور چشم به حهان کشودو به سال ۱۸۹۸ 
رحلت کرد»پزبا نهای پشتو» پارسی وارد وشعر میگفت ازعلوم دینی نیز 
بهر ه کامل داشت . 


عصام : ازشاعر ان و مو لفین دانشمند پنتودرسدود فرن دواز ده‌سم 





۰ 
مب 


م‌ ۰ مه ۰ ۰ ۰ ۰ کی 
هحجر ی مسر سب غز لیا ب و دم ۱ چمن ی نظیر و از انیجا مستر هیور در دینك 
افغایی انتخاب کر ده ۵ بو ان شعر وی فعلا تایا ت‌ است ۰ ولی ومد لیلی 


_ 


۳۳۷ 


به طبیعت به خه کوم دشفا عر ضص 
و دلبر ته کر م دمر کث دمدعا عر ض 
عصام الدین احمد: از مفسرین قرن دو از دهم هجری عصام الدیسن 
احمد بن عزیزاله بن عصمت‌الّه چغتی در توابم قندهارسکونت میکر د 
تفسیری از قر آن عظیم راقبل از ۱۱۸ هق نموده است. 
عصمت‌الله(قاضی) : ازر وحا نیون ونگارند گان پشتو د ر اوایل 
همین قرن . قاضی عصمت‌الله در زبارت کاکا صاحب سکونت میکر د 
بزبان پشتو نظم ونثر مینوشت. از تا لیفنات وی مجموعة الخطب. و 
ترجمه خوا بنامه کلان پما معلوم است . 
عطاء لله خان (فاضی): مولف و دانشمندمجاهد قاضی عطاءالله بن 
قاضیی نصراله در تهکال پشاو ر چشم به جهان کشود. تحصیل ابتدایبی 
را در منطقّه به بایان رساندء به سال ۱۹۱۸ 3 از پوهنتون علی‌کر د پسلوم 
حقوق بدست آورد» مدتی قلیلی را در ملا زمت رسمی سپری کر د؛ بعد 
داخل میدان سراست شدء ور دم مرگ درین ساحه فعالیت صادقانه‌نمود 
در دوران مجاهدات سیاسی بار ها به محایس سیاه وارتجاعی انسگلیس 
(وعمال بعدی شان در منطفه) کشانده شد» بار اخیر وقتی از حبس‌رهایی 
بافت » که زند کیش به اتمام رسیده بود؛ قاضی به سال ۳ ع در 
لاهور داعی اجل را لبيلك گفت» قاضی در تاریخ افغانها مطالعةٌ عمیسق 
داشت » وکتایی را بنام (دیستنو تاریخ در جهار جلد تألیف کر د. 


۳۳۸ 


عطام‌حمد (حاجی) : از ادیاء و دانشمندان فندهار » حاجی عطامحمد 





در انجمن ادبی قندهار عضویت داشت بزبان پستو نثر مینوشت نبشته 
های وی در نشر ات انجمن طبع شده و در سالهای بعد از ۱۳۶ هش 
رحلت مو د. 


عطایی : عطایی مروت از شعر ای عوامی پشتوست » که در حدود 





فرن دوازدهم هجری در واحی بسنو زند کی سوده. به اوزان ملی 
پستوشعر سرود؛ وفصص جنگی قوم خود را با دیکرقبایل نظم کرد ازوست : 
عطایی شاععره پس که و در رثه سابودی بسه ساعت هم مه‌خحوشژ ه 

. عطوف : شاعر از نواحی پبتونستان است اشعار مذهبی و احلاقی 
عطوف در بعصی مجموعه ها طبع شده » زند کی وی تا سال ۱۲۹۵ق 
یفینی مینماید: ازوست : 


زه عطوف دیر گنهکاريم وستا دوصل‌طبلکار یم 


رت شسفیم اایمل تبسن 4 مسی اه لیرد نظر ۵ 





عظیم : از شاعر ان حدود قرن سیز دهم هجری» در تواصی هشنغر 
زند گی میبکرد؛ عبدالعظم رانیزی (۱۱۳۷- ۱۲۳) چنین یاد میکند: 


بل عظیم دی په وطن دهشنغر کی 
په نامه کی دی شرباگ له ما کدا 





عفل محمرل معبل / عفل محمد سن عبدا لجمید مقیل در نو احی کت 


سکونت میسکر د؛ به اوزآن ملی پشتو شعر سرودء اشعاروی شکل شفاهی 
دارد» وی به سال ۱۳۵6 ش بد رود حبات گفت » ازوست : 


۳۳۹ 


اسلم شاه * در حدود ۷ ۷۱۳۰ دق درمضافات بشاورسکونت میکر ده 





شاعر غز لسرا بود» به پیروی مقامهای‌موسیقی هندی شعر میگفت» جشن 
نوروزي» بهارنوروز ي‌وبهار گلشنغز لیات ویرا ضبط میدارد؛ از وست : 

ایمان په امان پالك سبحان غواری‌تانه 

پسه مسخ دسرورهر سحر اسلم شاه 

اسلم لوب : محمد اسلم بن دین محمد پن عبدالکریم از فو م لوب > 

و ازشعرای نامدارقندهاربود اسلم به سال ۱۳۵۶ هق درکوچه با میزایبی 
قندهار تو لد گر دید و به‌سال۱۳۳۲ه ق به‌عمر ۷۸ سالکی پدر ود حیات 
گفت . اسلم لوب از پیر وان مکتب ادبی حمید مسومند وسخنور یست 
که در سیک اشعار سو ز نالک عشقی و لیر بکث و بعضاً تصوفی سروده » 
وی بز بانهای پستو و پارسی شعر گفتی » دواو ین پضذو وپارسی وی 
در دست است. ازاشعار اوست: 

چی تاجداره دی یه مینه سی محتاجه 

ستاله کیره یه اسلم خاوری پر سر وری 


اسماعیل : از ناظمان‌یستی در حدود ۰ ۱۳ ظر ی در مضافات بلو حستان 





زند کی میکرد» منظومه های دینی وی در دست بوده؛ ونسخ پبتو به‌حط 
وی دیده ده است (یستو نسحی » از (ر و فسور سدال کاکر) ۰ 
اسماعیل : از علمای دینی وم لین قدیم زبان پشتو است. در علم 





قرائت وتجوید معلومات کافی داشت ‏ کتابی رابنام معرفه القر آن 


۳۳ 


کوی ظلم چی هر خوله عفل محمده 
دا بدل به تری نه گوره قدرت احلی 
علااء الدین ۰ از شاعم آن عوامی پشتو 1 علاوٌ الدین بسن عظیم الدیسن 
در کجورة کج عزیز خان لغمان سکونت میکرد ۰ به اوزان مابی پنشو 
شعر گفت » اشعاروی شکل شفاهی داشته : علاوالدین به سال ۱۳۰۰هق 
رحلت نمود ازوست : 
وویلی مورکی, د لور کی گ دفاصی شوله 
وایی علاو الدین چی م منلی به خحوجی, جلی 
علم ایر بدی : مل علم ابر بدی از سخنوران عصر اسجیپرل شاهیست 
در هندوستان مبزیست» تولدش به سال ۱۱۳۰ هق اتفاق افتاده » کریمای 
پارسی را به سال ۱۱۰۲ ها ق منجوم ترجمه کرد . و دیوان شعم ش را به 
سال ۱۱۲۶ دق تسکمیل دمود ‏ دذ کره نو بسأن دشتو احو ال وبر | ضسط 
نموده اند » ازوست : 
چی پخرله بجرهخو شش نه و ی لهخدابه زه عم ناری‌وهم چی هخه کر م دی 
علم گل : از شاعران عوامی ننگرهار : در تسوابع چپلیار سکونت 
مسکر د ؛ ببه آوزان ملی پشتو شعر میسرود؛ آشعار وی شکل شفاهی دارد 
علم گل درین اواخر رحلت کرد. 
علی احمد (میرزا) : میرز| علی احمد بن میر زا حضرت شاه وریاخیل 


ببه سال ۱۲۸۶ ش در ده زیارت مر کز لغمان تولد و به سال ۱۳۸ شس 





رحلت کر د. علوم رواجی را اژ عامای من طقه کسب :مو ده سو د » در 


۳۰ 


دوایر دولتی سه رده های کو جاگ ما موریت رسمی نموده بود و در آخبر 
عمر عر دصه دوسی مسکر د وی طبع شعر داشت ۹ زه اوزان ملی ینتو 
اشعار اجته‌اعی وملی سر ود اشعار فکاهی وعشعی نز دارد»ازوست : 
نوری ست ر گی سر ۵ ۱ سوده سین مح سییده کر ی 
عم دی د لا لی ده سر مسته دی تاژه کرخی 
علی اصغر آحو نزاده: علی اصخر آحو نزاده بسن ملا محمد صقیا 
آ خونزاده » به سال ۱۲۱۲ اش در قصبةً کل مرکز لخ‌سان بدنیا امد 
و به سال۱۲۹۷ دش رحلت کرد » وی عنم علوم دینی وشاعر پشتو بود» 
عا اصخر آخونزاده شخص ظر دف ومجلس آراء نو ۵ ۰ مر دم از محضر ش 
شاد کام میب‌گشتند » اشعار فکاهی وی هنوزهم زبان زد اهل‌ذوق منطقه 
و الاشر ار آخجو ند در وبر ۵ نگ هار ی معلو مست. 
قرد دواز دهم هجری در نواحی تیراو خیبر میزیست» وی مرد شمشیر 
وقام بود» بز بانهای‌پستووپارسی شعر میگقت ‏ د بوان معتنم‌وی موسوم یه 
«گلش‌افغان» در اتحاد شوروی موجود است» علی ا کیر علاوه از هدر 
شاعری » رسام وخحطاط ماهصری نیز سود » در لشکر کشی های اولاد 
احمد شاه کر حصه داشت : ازوست : 


سنه زرسل نوی واه شمی چسی اسه کنوره‌شنوم روان 
خرسل شامت زاره ا کیره مسلامت ده دی حاجسان 


۳۶۱ 


علسی حان : شاعر .ماه سر | ُ درد ود رن سیر دهم هجر ی دن 





نواحی پشتو نستان سکونت داشت » دار مستتر مستشوق اشعار حماسی ویر | 
ضیط موده: از وست : 
تسسوئسسی پسه تسنورو شهیسدا ن لاه 


علی جان (ملا) : ملا علی حان فر زنسد محمل فقبر » در گوندیکان 





قندهار سکونت میکر د بر بان پستو شعر مکشفت موه شعر ویر ضط 
نموده آتد» علی جان به سال ۱۳۰۲ ده شهید گر دید از وست :۰ 
ربه ستا رضا ده نوی عم پر مومنان سو 
دوی دباغ کلو نه مولا خر نگه خزان سو 
علی جنگ : از شاعر ان کلاسياث پنتو اشعارش دربیاض میاحسب 





کل کا کا خیل (متوفی ۱۳۰۵ هش ) ضبط گردیده شاعر از نواحی 
شتوستان است. 
علی خان : از شاعر ان نا کخال پیستو » در حدود قسرن دواز دهم 
هجری در هشنغر زند کی مینکتر د » تا سال ۰ مق در قسید حبات 
بود؛ دیوان زیبایی از خود باقی گذاشته» از وست ۰ 
گر گوتی ز لفي‌بی وا کری علی خانه 
تل اخته یبی په شب‌گیر کر و زما زره 
علی خان : در حدود ۱۲۵۰ هقی در واحی پستونستان زیسته است 
غزل زبای ویرا دار مستتر فر انسوی ضبط کر ده» از وست : 


۳: 


خوب وینم‌عالمه که یی خولك را کی مانه 
سرمی دی به غیز کی دجانان به زسکانه 
علی خن : از شعرایعوامی پنتو» در منطقهلژة منگل پکتیا سکونت 
میکر د؛ به اوزان ملی پستو شعر گفت : اشعار و ی درسنه های عوام 
محفوظ است» علی خان‌به‌سال ۱۳۱۵ ش بدرودحیا ت‌گفت» زا وست : 
پسه منی خوست پلسو تسه خی کلخونه 
دوی اسکر ی وروی کلضو اه 


علی خان سرغلا نی : از مشا هیر صوفبه ونوسندگان افغانستان در 





است » در علوم دینی نیز دستی داشته: وبزبانهای پتو پارسی وعربی 
آشنا بود؛ قصهً حضرت عیسی وحکایت معاذ بن‌جبل را از پارسی وعربی 
به نش مسچع پستو در آورده است. 

علی ذات : شاعر عوامی پشتو» به سال ۱۲۲۰ هق در قصیهٌ کاند 
رودا ت ننک هار بد نبا امد و مه سال ۱۳۹۰ ه ق چشم از جهان پسو سید 
ره اوزان ملی بستوشعسر سبر ود مواف جلد سوم پجتا نه شعر ۶۱ اجو ال و 
اشعار ویر ا ضیط میکند » ازوست : 

غنسم و کسه اوربشی بوجی کری خحلکو تشسی 

مخلوق شو ناکرار علی‌ذات کری دا گفتار دی . 
بنده س دی اختبار دی 


۳:۳ 


علی رضا : در حدوده۱۳۰هق در تواحی یشاور سکونت مبکر د 
به پیر وی مقامهای موسیکی هندی شعر کفت ؛وی بز بانهای بستو » پارسی 
و هندی شعر مسمروده ملمعات ویر | بهار کلشن.ضبط (مو ده » از وست : 

قسم هی سحانان خدا کی رقب سک ر همین دوترفی 
ار بگویی به لطف و احمان‌که‌یار میر اعلی‌رضادی 

علی سرور لودی: معبول رباهی علی سرور لودی از غزل گویان 
قدیم بنتوء وی درنواحصی ملتان سکونت‌میکر د دارای کر امات وخوارقی 
بود که‌مر دم از وی‌میدیدنددرشعرش‌متانت وسوز خاصی محسوسست. احوال 
ویرا مولف بته خز انه بانمونة شغرش ضبط نموده» ازوست : 

محبت پیاله می نوش کره په مجازکی 
د حق نور وینم په ستر کسو دایسا کی 

علی کل : ازشاعر اد امی وبیسوادی علی کل درای درقصبه سانده 
شیرشاهی ننگر‌هار سکونت داشت به اوز ان ملی پجتو شعر گفت اهل ذوق 
اشعار ویر ا به باد دارند؛ ازوست: 

علی کل کاندی زاری دشدابه‌غواری دیدار 
ار ده پاتی شاعری یه کاسوراغی بهسار 


علیم : ازغز لسر بان حدود.فرن دو از دهم هجری» غز لیات علیم رامستر 





هیوز ازچمن بی نظیر د رکلید افغابی منتخب نموده مولف جاد اول 
پسّتانه شعر آءلیز احو ال و ؛مو به شرعو ویر | می آور د؛ از وست : 


ء ۳ 


دوفاطمع کوی [ه اعدا بو چه 
چه تا نوپسی کری افتدا لو جه 


علی محمد : شاعر کُروه روسانیان علی 6 یل ور زنسد سر هان شمان 
خیشکی درحدود قرن دهم هجری درقصور نجات زندگی میکر د نظر به 
صر احت اخون درويزة ننگر هار ی درتحريك ملی روبانیسان سهم داشت 
شخصس عالم وسحنور پسمو بو د. 
م<مل شاعر ۳9 کی بو د عز بات صو فا نه وی به شکل متسرق دیده شده 
است»»و لف ادسی سنتوری در حلد اول این کتاب احو ال وشعر عارفانه 
وبرا ست مو ده ؛ از وست : 


خودی سرتر تورو خاورو لاندی نه وی میاعلی محمد 


داشر ات دل جی دی سنگین دی خه رور کار کاندی 

علی محمد: از شاعر ان عوامی ننگر هار»علی محمد درنواحی مزینه 
ننگرهار سکونت میک د د ر عوام ازفرط محبوبیت ومقبولیت به‌علی محمد 
استاد شهرت داشت وی به‌اوزآن‌ملی پنتو شعرس ود اشعارش شکل شفاهی 
دارد: علی محمد درحدود ۱۳۳ ه ش رحلت نمود . 

علی محمدخان (توات) : ازشاء ان فرن دوازد هم هحر ع) . نو اف 
علی هل ان از دمکاران علمی وادبی حا ف.ظ رح<.مت ان هرس و 
وسخنور پشتوبود؛»علی میدن ان به سال ۱۲ اهق وفات کر د»غز لیات 
متفرق وی د بد ه شده است. 


۳ ۵ 


علی ملنکگ : د رقصبه تاسنکگ منطفهٌ دهكث غز می سکو نت میکرد 
شاعر عوامی پنتوبود. به اوزان ملی شعر میگفت اشعار و پر ااهل ذ وق 
به حافظه دارند علی ملنکگ درحدود ۱۳۰۰ هش رحلت موده» ازوست : 
ما نوم علی ملنگکث دی 
هم می‌ کور یه در تاسنکت دی 


عجم : از شاعسر ان مذهبی پنستو» زندکی وید رسدود او اسر فرن 





دو | زدهم هجر ی تخمین میکگر دد» اشعار خحطی عمر در بصضی سخه 
های حطی دیده سرد شع رش ده لهج غر ی دبسمعو نگارش یأفته ؛ احتمال 
دارد شاعر ازنواحی قندهار باشد ازوست : 

عم رم مسح ده مح سو و خبل بار 4 

مگ شه باردی چی‌باردیا کا کاه کاه 

.مر (ملا ) : از اعبان کر وه روضاابی دراوایل فرن یاز دهم هجر ی 

زندگی میکرد» اخون درو بزه‌درتذکر الا بر ار والاشر اردربر ادران‌شاعر معروف 
تصو فی روشانبان‌دست داشت» سحنور مذهبی پستو بود » موف جلدچهارم 
پشتانه شعر اءاحو ال و بر | بانمو نه شعر شت مودهه از وست : 
ای فقیرهعمر و لی‌دیره زیرمه نه کری 

دسحر پر شبیلو نه 


عمر جاد : عمر جان و لدمحمدنورازشاءر ان‌عوامی پنتو » به‌سال ۱۲۹۸ 





ه ش درغازی آباد الیشنکت لغمان چشم به‌جهان کشود وبه‌سال ‏ ۱۳۲ه ش 
:۳ 


درنهایت جوانسی بازندگی وداع کر ده ۶ب جان شاعر عوامی پبتوبود 
ه آهنگهای ملی شعر گفت وقصص خیالی نظم کرد ازوست : 
بیالااهوسف الملوك به هغه محای شو 
داقصه ده جوره کری عم جان 


عمر خال : ازشاگّر دان اخونددر وبزه‌ننگر هاری(۰ ۶ وی 





وی درتذکرة الابراروالا شرار عمر خان شلمانبی را ازشاگردان خودمی . 


شمارد پار چه های منظوم عمر جان درملحفقات محزن الاسللام دسده شده 


ازوست : 
داپیان اخسون ویلی په پستوو ومعنی بی‌به هر چاویلی نه‌شو 
بیچاره عمرخان چسی ورخبرشه تسار په تار معی یسی ووی 


عمر » عمر دین‌خان : عمردین که درشعر عمر تخلص کر ده است 





فرزند نورالعابدین اتمانخیل به سال ۱۸۷ع درنواحی مردان بدنیا آمد 
وبه سال ۲ فتل کر دید؛تاصنف دهم درمکاتب منطقه درس خحو اند 
بعد دردوایر رسمی ملازمت داشت » عمر‌دین بز بان ستو نظسم ور 
میئوشت » دیوان مر دفی از خو د باقی کذ اشت ‏ از اشعار اوست : 

مخ زلفی دتا له صبح مشامه دی سوا 

ی و لب دست زه کی و چامه دی سوا 


عمر » محمد‌عمر : محمد مر متخلص ز»عمر 6 فرز ند سردار محمد 





محمدعمر پوپلری به سال ۱۲۱۱ ه-ق درگذر دیوان بیکگی کایل بدنیا 


۳:۷ 


آمد » وبه‌سال ۱۲۹۳ ه-ق د ربیخ وفات کرد» وی درعصر شاه‌شجاع 
وامیر دوست‌محمد مناصب رسمی داشت: علاوتاً شاعر پسُتو ویارسی و 
خوشنوبس خوبی بود اشع‌ار پتوی وی دردست است . 
عنوان‌الدین عنوانالدین کاکاخیل خنیکی » از شاعران قرن سیزدهم . 
دارمستتر فرانسوی درباره وی مینگارد : عنوان‌الدین درایبتِ آباد ملازم 
پولیس بود؛» طبع روان شعری داشت » وا زشعرای بر گز یده‌محسوب میگردد؛ 
وی به‌سال ۱۸۸۳ ع حالات جغرافیایی سوات‌را نظم کرد از اشعار اوست : 
راشته واوره دا سسال 
چی تول سوات شی در عیان 
عردوخیل : ازشاعران عوامی پنتو » به آهنگهای ملی شعر سرود؛ بعضی 
از چکامه‌های عبدوخیل ثبت شده از ست : ۱ 
آخر به عیدوخیل له ملکه ورك کری ماه جبینی 
داوشکو به ای شحکه له چشمانومی ی وینی 
عیسی اخونزاده : درحدود ۱۰۵۰ ه-ق در توابم قندهار میز سست ۰ 
ادیبت امور ودانشمند شهیر بود » اشعار آبدار عاشقانه دارد» مژلف 
دانشمند جلد اول پشتانه شعراء احوال و نمونه شعر عیسی اخونزاده‌را ضبط 
درده از اوست : 
په‌تمام جهان به‌نه وی بل رسوا خوه 
نه به ببل وی کیسوتلی په بلا خوك 


۳:۸ 


عرسی (سیخ) : از معاصران شیرشاه‌سوری ) شخ عرسی مشوااحی در محله 
داماء هند زندگی میکرد» صوفی‌وعارف بزرگواری بود» بز بانهای پتو؛ پارسی 
و هدویی سحنوری میکرد از وست : ۱ 


بخبله کار کر ی بخباه انکارکری 


عیسی کل : در حد ود ۲۰ ۵ - ق در قصبه دو دیال هزاره از مضافات 


۰ ۰ ۳۹۹۰ "2 2 م۰ 
پشتونستان سکونت میکرد به اوزان ملی ببتو شعرمیگفت » دارمستتر اشعار 


نی 
ویرا ضبط میکذد » ازوست : 
ای دشال مبرمعی مه کر ه رتیل 
درت دیاره صنم وکر ه نظسر 
۱ عیثی » عبدالله: ازادپای همین قرن» عبدالله که درشعر عیشی تخلص 
کرده است؛ فر زندمحمدشفیع به سال ۱۳۰۰ ه-ق در قندهارپدنیا آمد 
وبه‌سال ۱۳۷۳ ه-ق رحلت کرد. عیشی در دوایرمملکتی وظایفی را انجام . 
داد شاعر ونکارنده زبانهای پستو وپارسی بود > ازتألیفات پپسسستو وی 
«حوزبانار» (شیرین مجلس) به ما معلوم است» که اشعار پنتو ماه 
نیز در آن ضیط بوده » ازوست : 
دا ویل‌دخواخوزی وه که‌منصی یی 
د عیئی ولم ببه پساتسه ترتسانسه شی 
عین اللّه : عین‌الله ولد عبدانله لغمانی دراواخر قرن سیزدهم هجری در 


‌ ۰ ۰ ۰۰ مج مه 2۰ 2 مه 2 ۳ 
بشاور میز ست هُ بز بان‌پست و نظم و دسر مینوشت ‏ نکا رشات وی دیده‌شده است . 


۳:۹ 


منظوم و منژور تا لیفکرد » ومقدمةه‌حمدین‌جزری‌شافعی را نیز ترجمه 
داشت . از اشعار اوست: 
دامخارجوعربی -ووراوری‌جزری 
په‌پننتومی کره‌بیان_چی طالب‌ته‌شی اسان 
اسماعیل (پابا) : اسماعیل بن‌شیخ بیتنی از علما ومشایخ» روحانیون 
وسخنواران قرن پنجم هجری . اسماعیل درخانعمش خرضبون بز رگ 
شد » ممتد ای وقت » کاشف اسر ار طر بت وحقیقت و شاعر 
پستو بو د. زند کی وی بعداز ۰ ۵ هق تخمین میشو د. مر فدش‌د رکوه سایمان 
است» ملفین تذ کرة ۱ لاولیا وپته‌عزانه » مراتب روحانی ادبی 
وخوارق وبرا می نکارند» و اشعارش راضبط میکنند » از وست : 
که بون دی بون دی- مخکی بیلتون دی 
اده کسی غره خخه خبی خر سبون دی 
اسماعیل (مفتی): مفتی اسماعیل از خواجه کان محلاٌ مریم مرکز 
لغمان درمحاکم قضا یی مفتی بود» درمنطقهبه‌مفتی اسماعیل شهرت داشت 
مفتی بز بانهای پنتو وپارسی شعردارد چکامه های متفرق خطی وی دیده 
شده » زندک وی در حدود فرن سیزده تحمین میکر دد. 
اسی (عاصی): اسی شاعر عوامی بود» دراوایل دمین قرن درمحله 
«بابره» پستونستان‌میز بست به آهنگهای‌ملی پنتسو شعر میسرود. وازپیروآن 
سبك حافظ عظیم گند| پوری (متوفی ۱۳۲۱ هی )معرفی شده است. 


۳ 


خ 

غا: الدین : ازشاعران غزل گو وقصه پرداز حسدود ۱۳۰۰ ه دق 
غازالدین در مصافات پشاور سطونت داشت» به پبر وی مقامهای موسیقی 
هند‌ی واوزان ملی پشتو شعر گفت ؛ وقصص خیالی نظم نمود 6 وی در شعر 
احون سوات‌را مدح کرد اشعار وغزلیات متفرق وی درجشن وروزی » بهار 
وروزی و محموعه دار مستتر مستشر ق ضط سرد ) قصد «شهزاد ی کل 
۰ ۰ ۰ ۳ رات ۱ 0 ۸ ۹ 
خو یان» سر ارد لبفات وی بوده » مطبوع میبا شد ) روست. . 
۰ ۶ ۱۱۰1 ۰ . »8 ۰ ۰ ۳ مه 
‌ غازادین یت مد ح خحوان شوم حو دئو مشهور به کل حهان شوم 


2<- 


چی له دنیا هروقت روان شوم هلته می غوا ره له رت قدیسره 


د سوات ص احمه کامله سره 
غافل (مولا): مولانا غافل ازشعراء ونویسندگا ن دورة معاصر پنتو) 
در ا ال همین فرن در نواحی پستونستا ن سکونت میکرد » گفتار سنجیده و متبن 
داشت » قسمتی ازنگارشات واشعار وی در مجلهٌ خیبر طبع شده؛ غافل 
مجموعة شعر نیز داشته است. 


۳۰ 


غر ایو سرجیل : ایو سرعیل فصل اجورل عر ه که کوهی و افغا 5 لمز تخلص 





کرده » فرزند محمد عبدائله به سال ۱۸۹۹ ع درسره دیری مردان بدنیا آمد 
تحصیل ایتدایی‌را درمدارس لاهور به پایان رساند؛ بعد سفرهای به 
رلاد هندوستان کرد» غرازشعرای نامی وقصیده سرایا ن بزرکت دورةٌ معاصر 
شمرده مبشود » شاعر فکور وفهیمی بود» هنرش ا زفرهنگی توده‌ها ماه 
میگرفت» اشعار بلند بالای غر مارا جرئت میبخشد که وی را اقبال افغانی 
بذايم ۵ غر زندگی نهاست سرگُردان و آواره داشت ‏ درین آوا ری وسرگردانی 
در ,حدودسالهای بعد از 4۱۹7۰ چشم جهان پوشید ودرکراچی مد فون 
کشت اشعار متفرق غر » درجرا! ید ومجلات هند ویتونستان طبع گردیده 
ومجموعه کو جک شعر وی بار اول بنام (کل کوهی» وبار دوم به نام 
(دغره کلونه) نشر شده ازاشعار اوست: 

لکه کل چی ودو ربری به گلشن کی داسی دل شوم ذ‌ حالا تویه‌میچن کی 





مه ۰ مت 


هی در غازی آراد تولد کٌردید و به سال ۱۳۷ هی در بتیی کوت‌چشم 
از جهان پوشید» غریب شاعر امی وبیسواد بود وبه آ هنگهای ملی پنتوشعر 
کفت ‏ چکامه‌هایش هنوز هم مقبول عامه است » واهل ذوق عوام اشعار 
غربب‌را ره باد دار ند» ازوست : 

تسوری سترگی تور اوربل خال دی ایبی په جبین کی 

په عاشق دی کر اور بل باردی ونیو به اوز بیس کی 


عریببت 1 از غزلسرایان حجدود فرن سسبزده فندهار 1 غریب ره طر ز کلاسرات 





غزل سرود» نموه غزلیات وی ضم محبوب الصالحین (کتابت ۱۲۹۷ ه- ق) 


۱۳۱ 


عیدانته الکوزی قندهاری بوده» غریب شاعر اخحلا قیست» ازاشعار اوست : 


هسی رب چی ته هیر نه کری غریده 


که دی هی رکی » تایسه‌هیرکی ستا نقصان‌دی 


5 عربت 6 محر میحمد که درشعر عربب تخلص میکر د؛ فر زند کلیم ازله 


بان ما 





اخونزاده به سال ۱۲۹۲ ش درئنا خیل ده بالا شوار بدنا آمد» وبه سال 
ه ۵ ۱۳ ش‌ در همانجا رحات کرد عریب علوم رواجی وعلوم مذ‌هیی را 
از علمای منطمه کسب کرد در منطق ) ففه صرف و تحو » حخمت ‏ تفسر 
وحدیت ز رده وقتش سل ) غربب در شهر های پشتونستان نز به کسب علوم 
پرداعت » طب قدیم‌را درآن دیارفرا گرفت با زبانهای پشتو» پارسی » عربی 
واردو آشنایی کامل داشت» غریب بزبان پضتو وگاه گاه بزبان پارسی شعر 
کفت ؛ وطبح وی در سخنوری موزون» وغزلباتش موضوعات اجتماعی؛ ملی 
وطتی و عشفی ر در بر دارد 6 از وست : ۱ 
بی له تا نه‌می بل حول په‌حاطر نشته 
میت به‌عشق کی بی له مانه ماهر نشته 
غریب » محمدعلی : محمدعلی بن سیدعلی درسپینه ور ی تواپع پشاور 
سکونت داشت» درشعر غریب تخلص میکرد » درطر یقت پیرو طر بفه 
نقشر‌ندیه بود» پز بانهای پشتو پارسی وعربی شعر میسرود و ثرمینوشت برده 


کتات ور سایل‌علوم کر ی حواشی نکاشت » اشعارش در مدح الابرار ضبط 


سس 


مگ 


وی اواخر قرن سیزده واوایل قرن جهارد هم هحری تخمین میکردد ؛ از وست : 


است » مولف تبر هیر شاعران احوال و نموه شعرش‌را ضبسط کرده » زند 


۳۲ 


حضرت ته د کوتی لری محمد علی یو عرض 
ما کلکت نیسه له لاسه پر نری پل‌می گذر دی 


وزابلی نیز تخلص کرده» فرزند عبدالخالق اخونزاده درکوچه بامیزایی‌های 
قند‌هار سکونت مبکرده غر ببکگ شخص 5 دوف نود 6 3 مطااعه و جمعح آوری 
کتب خحطی و نوادر آثار پنتووپارسی علاقه میگرفت » وکتب خانه مختنمی داشت 
غر کت حطاط وشاعر زیان سبسو نیز دود » اشعار متفر ق وی در دست است 
غریبکث به سال ۱۳۳۹ ش قرین رحمت ایزدی گشت . 


عر نی » ور رحمن : نور رحمن بن جلات خان بن سید عمرخان به 





سرال ۲ ش در تا خیل ده بالا شینوار بدئیا آمد » وبه سال ۰ ش 
درنهایت جوانی ۳ زندکی وداع کرد غر نی نثرونظم پشتو میئوشت محموعه 
شعرش بنام اوریل تهیه شده ازوست : 
شا عری می شوه له مینی نه پیسدا 
چی عاشق شو مه به ستر گو دآشنا 
غزنوی » منصور : منصور ين محمود خان مومند» درغزنه میزیست » 
وغزنوی تخلص میکرد» منصور شاعر ونویسندة زبانهای پشتو وپارسی بود» 
تولد وی به سال ۱۲۲۰ ق وفاتش به سال ۱۲۸۵ اتفاق افتاده» منصور نسحه 
مفتاح‌الدین قایق‌را په‌سال ۱۳2۲ ه_ق خطاطی کرده »ابیات پنتووی نیز 
در آن نسخه دیده میشود» ازوست : 
د حطاط نوم یی منصور دی 
ترهرچا پوری مظلوم دی 
۳۳ 


غفران الدین : میا غفران الدین کا کاخیل خحتیکی در اوایل همین قرن در 
نواحی پشاور سکونت میکرد » ازنثر نکاران ومترجمین: دورة معاصر 


ادب بو شمرده مشود > غفران‌الدین احلاق محسیی ر بنام عنوان التصایح 
ترجمه کرد ره سال ۱۳۲ هی طبع کردید : 


غفور : از معاصران عبدالقادر ختکک (۱۰۲۲ ۱۲۲۵ ه - ق)محسوب 





شده) غفور در مشاعره تار بخی پستو حصه داشت 4 در شاعری ازسروان 
مکتب ادبی رحمن بابا مت ث مینماید» مسترهیوز انگلیس غزلیات وی را 
از چمن بی ذظیر در کلید افغانی منتخب کرده ودرتذ کره های پسشتو مزیادی 
از عفور درده مسشود 6 از وست : 
وکره تا کسوره خحت ؛ دا خبره دبره سبکه 
چی پهبل پنتون ونه کا دا محسواب په قانون هسی 
که منصف عبدالقادرشی 6 ۵ غفور به قال ناظر شبی 
امرددی چی‌بری‌شا ثرشی » هر یو حرف دی موزون‌هسی 
علام : ازشاعران عوامی پشتو. دراوایل همین فرن در نواحی سترانی از 
مضافات پشاور میزیست غلام از پیروان حافظ عظیم گندا پوری (متوفی 
۷۱ هه -ق ) ه-<سوت شده است . 
غلام احمد : از سخنوران اوابل همین فرن 6 غلا م احمل در سوشهر 
پشاور سکونت داشت » مناقف سیخ ره ر کا کا صاحیرا یه پسنو منظوم 
تألبف-داشت » ازوست : 
الهی پسه وسیله د محمد کبری 
حلاص له‌اوره داعاصی غلام احمد کر ی 


۳۹ 


غلام احمد: ازناظمان و عطاطان حدو د قرن سیزده » درنواحی قندهار 
میز ست » منظومه های وی دیده شده » و نسخ خحطی به حط وی در دست 
است غلام احمد نیرنگث عشق حمید را به سال ۱۲۸۹ ه - ق خحطاطی 
کرده ؛ مثنوی وی نیز به آن ضم است ؛ ازمظومهٌ اوست : 
ورخ وه مباركك سایسه وه میغ 
چی سو خلاص دقلم له تیره تیغ 
غلام جان : ازشاعران حدود ۱۳۰۰ ه- ق به پیروی مقامهای موسیقی 
هندی واوزان ملی پستو شعر گفت» غلام جان در توابع پبتونستان میزیست 
چکامه‌هایش‌را بهار نوروزی ضبط نموده» ازوست : 
غلام جانه کم دی غم دی چی پیشوا دتا محکم دی 
باری نام یبی محمد رسول الّه چی نیک نظرلری 
غلام جان: ازشاعران عوامی لغمان» درحوالی ۱۳۰۰ ه -ق میزیست 





به اوزان ملی پنتو شعر عشقی ومذهبی سرود» وقصص دینی درین قوالب 
نظم کرد ازشاعران خلف منطقه مفتی عبدالحنان (متوفی ۱۳۲۳ ه-ش) 
ومحمد نور (متوفی ۱۳۳۹ ش) به کذایت شعری وی معترف اند. 
غلام جان (حاجی): حاجی غلا م جان ترین بن حاجی غازی به سال 
۰ ع درقصيبة ماکیار پنین بدنیا آمد» درسااهای بعد از ۱۹۷۰ ع رحلت 
کرد» طبع شعر داشت به طر زکلاسیکت واوزان ملی پنتوشعرمگفت » ازوست : 
استادانو له هرفنه خه را زده کسو 
ربه تهمی کی دعشق په‌فن کامل 
(دکسی لمني پپتانه لیکوال ج( 


۳۵ ۵ 


غءلا م جان (ملا) : از علماء ونکارندکان مذهیی یسَتو » در ناحیه سهااك 
میز بست» ضایطه علم میراث‌را به نثر پنتو تالیف کرد زندکی وی حدود . 
قون سیزدهم تخمین میگردد. 
غلام جان (مبرزا) : غلام جان بن صالح محمد که در حلقه‌های ادیی 
کابل به ملا غلام جان لغمانی و در منطه به میر زا غلام جان شهرت داشت 
منشی پضتو دربار امیرعبدالرحمن خان (۱۲۹ - ۱۳۱۹ ه-ش) بسود ‏ 
رسایل ودستورات دولتی را ازپارسی به پنتو ترجمه داشته » چهار رساله از 
چنین تراجم وی در دست بوده است. 
غلام جیلانی آخونزاده : درحدود ۱۳۰۰ هی درقصبة لنلبه بو چ کامة 
ننگرهار میز بست» غلام جیلانی ولد حمدالّه ولد رحمت الّه اخونزاده از عرفان ‏ 
وسلوكك بهر ةٌ داشت» به اوزان ملی بسْتو شعر عرفانی سرود ازوست : 
جیلانی درب در بارته امسدوار پسسیم 
ته یی صبر كري نصیب په خپل کسرم 
غلام جیلانی پشاوری: حدود قرن سیزدهم درپشاورمیزیست» حطاط 
گریده ونشر نگار پنتو بود. نسخ زیاد وی را به انگلیسها خحطاطی نمود؛ 
وانجیل مقدس را به نثر پنتو ترجمه داشت. 
غلا م حبیب (اخوند) : در عصر امیر<ریب انله خان در نواحی کوهاتِ 
زندگی میکرد » وزمانی در مدرسة اسلامیة کوهاتِ سمت معلمی داشت . اثری. 
را در علم حساب بنام پهاره افغانی به سال ۱۳۲۹ ه - ق تألیف‌داشته .ست.. 


۳9۹ 


غلام حسین : ملا غلا م حسین فرزند عمرد ین آزعشیره مورچه خیل 
قوم مومند» درلال پورة ننگر هار مسکون بود» مبادی علوم دینی را میدنست 
به اوزان ملی پنتو شعر سرود: ملا غلام حسین به سا ل ۱۳۳۰ ه- ش به 
عمر ۱۵ سالکی ازجهان رفته از اشعار اوست : 


دا دوران دزمانی جی غزریری 
ددنیا عمر دیاد به شان تیربری 


غلام حسین : درتوابع قرغه‌یی لغمان سکونت داشت شت غلام حسین شاعر 
ازقوم جبارخیل بود به طرز کلاسیکث واوزان ملی پنتو شعر سرود» اشعار 
وی ضبط شده» غلام حسین دراین اواخر ازجهان رفت » ازوست : 
بنی آدم لره عقل جوهر دی 
چی ادان وی بهتر تربنه‌حردی 
عءلام حیدر : از علمای دینی » دراوایل همین قرن ز سته است » در 
منطیق صاب مطالعه ومعلومات کاة فی بود» ضابطة ایسا فو جی علم منطی 
(یستو )از اما لی اوست . 
غلا م الدین : شاعر آمی و بیسوادی‌بود» در مضافات آغما نسکونت داشت 
درشاعری ازسیدجان (۱۲۵۰ - ۱۳۳۶ ه-ش) پیروی کرد» به اوزان ملی 
پشتو شعر عشقی ومذهبی سرود» اشعار وی شکل شفاهی دارد . 
غلام صدیق مومند : علام صد یق بن محمدجان مومند به سال ۱۲۵۷ 
هش درم‌طنهٌ گوشته ننگرهار پدنیا آمد» وبه سال ۱۳۳۰ هش ازجهان 
رفت» غلام صدیق شخص طالب العلمی بود؛ تا اخیر عمر به شکل 


۳۰۷ 


خحصوصی به کسب علوم پردا خت» وی بزبان پتو نظم ونثر مینوشت ۰ 
قسمتی ازنکارشات واشعار وی در نشرات کشو ر طبع شده؛ ازوست : 
دسرحدی رنحور مرض ته خونر یزی ده‌دوا زه داغمان به‌آبنه دا تدپیر و نه کوم 

علام عشمان : علام عثمان بسن مراد علی بن‌عبدالرحمن ازعامای 
دینی وشعرای پسشتو » علام علمان در کامة ننگرهار میز بست تولد وی حدود 
۰ مه ق اتفاق افتاده است» وی عمرش را صرف تألیف وتدریس 
کرد» اشعار واحوال ویرا تذ کره نویسان پشتو ضبط کرده» از وست : 
بنده ستا د اعمالو دفتر دا دی گوره پام کره چی ای دخطردادی 

غلام رسول ( مولوی ): مولوی غلام رسول‌درقصبة دونلدوکی سیدآباد 
وردکگک زند کی میکرد ه در علوم‌متداوله مرور ومطالعة کامل‌داشت به‌سی 
از کتب‌عربی وپارسی دینی‌حواشی پنتو نوشت» مولوی به سال ۱۳6۷ه - ش 
ره عمر ۷۵ سالگی رحلت کرد. 

علام سرور صاحبزاده: درحدود قرن سیزد هم هجری زیسته است » 
ناظم و حطاط پشتو بود»‌منظومات وی دیده شده» از طبع اوست : 

که دخدای نظر هم وشی دا خواب زره به‌می سه شی 

سرور غسلام د محمد دی انثه رحمن رحیم احصد دی 

علام شاه : ازشاعران امی وییسوادء درقصبة دولت زی چیلیا ر ننگرهار 
سکونت میکرد» به اوزان ملی پستو » شعر عشقی ومذهبی سرود» درحوالی 
۰ م۸ ق رحلت نمود» اشعارش درسبنه های مردم محفوظ است. 


۳۰۸ 


غلام شاه : ازشاعران صاحب دیوان حدود فرن دوازدهم هجری . جند 
برکث دیوان وی در دست است غزلیات وی؛ مضامین دیی ومذهبی را 
در بر دارد» از وست : ۱ 


غلام شاه دی طمع دار دی 
ستا له فجله امدواردی 


عءلام فاروق : ازشاعران مذهبی» درحدود ۱۳۰۰ ه-ق درمضافات. 
قندهار زسته است» غلام فاروق شعر جذاب مذهیی ودینی سروده»؛ 
نعت‌ها ومناجاتهای وی دربعضی مجموعه‌ها طبع شده» ازوست : 

علام فاروق بولی خبل خسان له محبانو 
که بی حساب کری خدای دده به مریدانو 

غلا م قاد ر : عءلام فادر محمدزی ازاعضای مرکهة پتو درعصر امانی 
بود» در تدوین وتألبف کتب موسسه سهیم بود» درجمم آوری و تهبهٌ مواد. 
معاونت مبکرد. 

غلام قادر صاحبزاده : غلام قادر بن میم بادشاه به سال ۱۸۹۸ ع 
در محله آدینه مر دان بدنیا آمد» وبه سال ۸ 2 در همانجا وفات کرد 
غلام قادر علوم دینی را در منطقه آموعت » سفری به بنکال کر د» ودر 
آنجا به کسب دانش پر داست ؛ بعد از عودت مصروف تدریس وتألیف 
بود» وی بزبانهای پشتو» پارسیء اردوو بنگالی آشنایی, داشت» بزبان 
پشتو شعر اخحلاقی ومذهبی سرود» بوستان سعدی وبهار دانش را بسه پشتو 
انتقال داد» از اشعار اوست : 


۳۹ 


اسیم کل : اسیم گل بن محبت از شاعران‌امی وبیسوادیست درمحلة 
لژه مناطق‌منگل یکتبا سکونت داشت به آهنگهای ملی پنتو شعر سرودی 
اشعار اسیم گل شکل شفاهی دارد» وی به سال ۱۳۲ هش رحلت کرد 
از وست : 
شین سترگی سری نرودی کیتو به کی 
چور پوی‌غوندی‌ووسه بی خوره‌غر ه اکی 


اشوف ختبك: اشرف خان بن‌ابوفضل‌خان جمالگری از ادبای‌متأخر 








محا ندان پدر ادب پستو خوشحال شان شب است؛ تااو ابل همین صقر ن 
در قید حیاأت بود» چکامه های اشر ف محتلث در دست بوده از اشعار 
اوست : ۱ ۱ 

موده وشوه چی سللام دپار رائغی 

خبر ده یم چی پهقه ریبار رانغی 

کادسته می دحاطر نن پژمر ده ده 

چی خبرراته دوروروپلاررانغی 


اشرف خان ختباث : درحدود۱۲۸۰ه ق در ر امپور هند وستان زندگی 





میکرد: شاعر وادیب زبان پشتو بو د؛ در شعر اشرف‌خان تخلص میکر د 
اشعار اشرف خان ختلث دردست است. 

۱ اشرف خلیل : شاعر حدود قرن دوازده از عشیر هخلیل درشعر اشرف 
خلیل تخلص میکر د؛ وی با بیدل معاصر است ۰ وپیدل ازوی باد میکند 





۳۵ 


ستاپه سینه کی چی‌رب خپل اسم اعظم اینی دی 
که ستا نوم یبی محمد ثبی | کرم اینی دی 
غلام گل : از شاعران عوامی ننسگرهار » غلام گىل در مضافات 
خوگیااسی نشگر هار میزیست » به آوزژآن ملی پشتو شعر میسرود » وی 
شاعر عوامی و رباب نواز ماهری بود » به‌سال ۱۳۳۰ ه ش رحلت کر د؛ 
اشعار وی شکل شفاهی دارد . 
غلام اللّه خان : غلام‌الّه بن حضرت علی‌خان تر کایسی دراسمار کنر 
زند گی میبکرد» اشعاری به اوزان ملی پنتو سرود » زند گی وی حدود 
۱۳۰ ه تحمین میشو د. 
غالام محمد : از شاعر آن‌امی پیسوادادب عوامی پشتو » به‌سال ۱۲۸۰ ه 
در دواوة پشاور بدثیا آمد به سال ۱۳۰ ه به عمم ٩۰‏ سالسکگی بازند کی 
وداع کرد » اشعاروی سوز خاصی دارد» ازوست: 
امان غواره له مولا غلام محمد ه 
زره دی وری مهرویانوپه منگول دی 
غلام محمسد : غلام محمد ولد محسود شاه ولد محببت شاه از 
عشیرة خوگا خیل قوم مسومند» به سال ۱۳۲۰ ش در قصبهٌ حکیسم آباد 
کنر خاص بدنیا آمد » وبسه سال ۱۳۶۱ ش درجوانی از جهان رفت 
غلام محمد به اوزان ملی پنتو شعر گفت ۰ آشعاروی ثبت شده» ازوست : 
که دائنامی سکندن وی ددی دیا نه به رفتن وی 
غلام محمد وایی چی سم ورسره مرمه 
۳۹۰ 


غلام؛محمد آخونزاده : غلام محمد بن محمد حسن بن مسلا پیر محمد 
آخونزاده در عصر امانی در جوی لارهور ارغنداب قندهار میبزیست 
بزبانهای پبتو» پارسی وعربی شعر میبگفت ازوست: 
۱ له کاف ونونه یی پیدا لوح وقلم کین 
را له موی خاوری یی پیدا بابا آدم کی 
غلام محمد خان : از گر امو نویسان دود قرن سییز دهم هجری. 
در چارسداه از مضافات پشاور سکونت میکرد» گرامر زبان اورمری 
را به اردو نکاشت. ولغات مشکلش را به پنتو مروج و ارد وترجمه 
داشت» گرامر غلام محمد خان طبع نشده است. ۱ 


غلام محمل پو پازی : از ادرا و شعرای اوایل همین فر ن»غلام محمد 





پوپازی در چارسده از توابع پشاور سکونت داشت»شخص عالم ومطلسم 
بود» مد و جزر اسلام وکتاب تر بیت مولانا حالی را به پشتو ترجمه کسرد 
وقاعلهٌ محمد به را نوشت» ازوست: 
۱ دغه حال به بر دنیا د هخه قوم وی 
چی به‌سینه رنا ورح ویده په نوم وی 
غلام محمد ختكث: غلام محمد ختبكك فرزند خان بهادر فتح محمد 
ختبكك در جهان‌گیره پشاور مسکون بود و در مر دم به «رئیس جهانگیره» 
شهرت داشت » غلام محمد بز بانهای پستو» پارسی وارد وشعر مسگفت» 
مجموعه اشعارش بنام «رموز ختاث») طبع شده » اشعارش اکثر أ موضوعات 
اخلاقی وپند ونصایح را در بر داردء اما با آنهم روس کییل انسگلیس را 
۳۹۱ 


مدح نموده است: وی به سال ۱۳۳۷ دق از جهان رشت » ازوست : 
شگفته به وی مدام دورن دعلم 0 ۱ 
بی خزان دی به جهان بهار دعلم 
غلام محمد (قاضی): قاضی غلام محمد در منطمَة سدوم از توابع 
پشتونستان سکونت مسکر د؛ علوم متداو له عصر را فرا گر فشه بوده در 
تحر يلك سر خپوشان حصه داشت. اشعار سیاسی» ملی» وطنی واجتماعی 
وی در نشر ات پشاور طبع شده» قاضی در حدود ۱۳۸۲ هق رحلت 
کرد ازوست : 
عااسه را شع تماشی له سر خپوشان رای 
په خه عنوان راخی 
غلام‌محمد گگیا نی : غلام محمد ولد شیرعان گکیا نی د رحوالی 
رن ۱۷ عبسوی در مضافات پشاور سکونت میسکرد » شاعر قصه پرد ازو 
مذهیی بود» آثاری را درین خحصوص منظوم داشت» از تألیفات وی 
جزکامه) معر اجنامه» تفسیر والضحی وقصه سفالملو ك وقصه عزازیل 
به ما معلوم بوده» ازوست : 
هسی وایی دصدیق په خلاف کی . یوسری ژد وب تمام په‌معصیت‌کی 
غلام محمد میج : غلام محمد سخنوری از قوم لساسی خیل » در 
ارغندة کابل میزیست» مدتی را در فوج بحیت میجر سیری کو د علام. 
محید طبع شعر داشت »به طرز کلاسیاث غزل سرود» غز لیات وی در 
دست است؛ میجر در حدود ۱۳۲۵ ش از جهان رفت . 


۳۲ 


غلام‌محی‌الدین : د رقصبةٌ تیری منطقة سوات میزیست » زند کی 
وی حدود ۱۱۹۵ هق تخمین شده از شاعر ان غزل سراست » غزلیات 
غلام محی الدین را تذ کره نویسان پننتو ثبت کر ده ازوست : 
پروت یم ستا په در کی یو قدم په بل لور تلی نه شم 
زه محی آلدین بی دست وپای باندی محنخیر کر مه 
غلام نمی : در حدود ۱۳۰۰ هق در مضافات پنتو نستان سکونت 
مي‌کرد» به پیروی مقامهای موسیقی هندی شعر سروده غلام نیی در حلقّه 
های بزم وادب پشاور به بی جان شهرت داشت» در شعر نیز نامش را 
نبی جان می آورد» جمن نوروزی غزلیات ویرا ضبط کرده» ازوست : 


غوخ‌یم په دل زه سی جان 
کنر ده ملهم دوصال از نيلي 
غلام نبی : شاعر نوحه سراء» در نواحی کوهات سکونت داشت » 
زند کی وی حدود ۱۳۰۰ هق تخمین میشود» در شعر واقعات کر بلا را 
نظم کرد ومرائی امامین را سرود ازوست: 
عباسه وامووره عر ضونه 
تسالادی نن خیمی دی 
غلام نبی هو تك : غلام نبسی بن عبدالسلام هو تك به سال ۰ هش 
در ناحيةٌ سوم شهر قندهار بدنبا امد علوم رواجی را از علمای منطقه 
فرا گرفت» طبع شعرداشت اشعار عشقی » اجتماعی ومذهبی وملی‌میسرود 
غلام نبی در حوت ۱۳9۵ش بدر ود حیات گفت این بیت ازطبع اوست : 


۳۲ 


وه شمسی سنه زر دوه سوه اتیأ 
چی پیدا سومه له موره پر دنا 
غلام نبی میج » کتابچه نویس : از رجا ل حربی ومشاهیر صاحب 
قلم عصر امیر عسدالر حسن (۱۲۹۲ ۱۳۱۹ هق ) رساله ای را بنام 
« میزك جنکی پلتن » را بزبان پتو تألیف وترحمه داشت . 
غلام نوی : از علماء وشاعر ان حدود قرن سیز دهم هجری » عالم 
علوم دینی وناظم پشتو بود» نورنامه حضرت محمد (ص) را منظوم 
تألیف کرد از طبع اوست : 
نور نامه وه به فارسی له عر بی سره‌آمیزه 
ما غلام نوی تری ووایه بیان خبل 
غلا م بحیی : غلا م بحبی معروف به استاد کل در ناحیه فرملی کابل 
سکونت میسکرد؛ ضابطهٌ ایسا غوجی منطق ر امالی غلام حیدر) را تحریر 
داشته است. ۱ 
غلام یحیی : در اواخر قرن سیزده در سِیوه کنر میزیست» عالسم 
دینی بود» در فقهه و دیسکر علوم عربی حیطه کامل داشت »مقد مه کافیه 


به (پنتو) از امالی اوست. 


۳۹ 


9 


ف‌ 


فاروق : شاعر كلاسيك پنستو غزل ورباعی اخلا قی سرود»مولف 





ورکه خزانه درجلد دوم اين کتاب غزلیات ورباعیسات فاروق راضبسط 
میدارد فاروق سخنوری ازانواحی پپتونستان بوده» ازوست : 
قد م بوس ا وسه فا روقه د نیکا نو 
که‌حساب شی به تبه دصالحان کی 
فاضل : قاسم علی‌افر بدی (۱۲۳۱-۱۱۸۳هق) درجملةً شعرای سلف 
ازوی نام می‌برد» راورتی‌مستشرق از تذ کار قاسم‌علی مذکورازوی یاد ی 
دارد» مستر هیوز از جمن‌بی نظیر اشعارش رادر کلید افغا نی منتخب کر ده 
تذ کره نویسان پبتونیزاحوال‌وغزلیات فاضل را ضبط میدارند » ازوست : 
ساز دی‌به‌مجلس دی : هیا رآن اسر هجمع 
وایه ای فا ضله هرسخن تازه تازه 
فاضل محمد : فا ضل محمد پن سید احمد بن محمد اسلم دراوا بل 
قرن سیزده د رکوتِ شینوارمسکون بود انشاءیوسفی را به سال ۱۲۳4ق 
۳۹ 


خطاطی کر د ولغات مشکل پارسی آثر ابه پنتو ترجمه دا شت. فاضل شعر 
نیز سرود اشعا رمتسرق وی د یده شده» ملف جلد چهارم پنتانه‌شعراء 
ازوی باد میکند از وست : 
نه ثر ی تا نی اود بر ما هر دی په لغا توکی 
خوبه‌ته‌فاضل محمدء صفت کری‌دخپل استاد 
فتح‌خان : ازسخنوران قدیم پستو غز لیات متفرق وی دردست است. 
زندگی وی در اواخرقرن دوازده تخمین میشود» ازوست : 
عاشقی نیمه پادشاهی ده که خو کث‌توان ولری 
زه فتح خان لکه مين پران دا نه شوم خحلقه 
فتح حال: فتح خان بن اسلم خحان بر یخ درحدود۰ ۶۰ ه ق‌در( کلابست) 
زندگی میکر د بدرش حکمران محلی بود» داستان شور انکیزوی 
بادوشیرة بنام«رابیا,هنوزهم در مناطق پنتونخواسرزبا نهای اهل ذوق 
عوامست» وی باشصت نفر از همر‌اهان خود به هند و ستان رفت و با 
مغولان هند ی جنک کر د ودر همان رز مها وهمم‌اهانش تلف کر دیدند 
درین داستان سر ود های از فتح حان دیده مشود از سرود های اوست : 
که پوحی پوحی د راییا خولگی پسسوشی 
فتح ی دهندو لورنه دغه‌کل رابیامی محی که‌دلی اوسی 
فتح شاه : فسح شاه از سخنوران قدیم پنتوست . دوجلد کلیا ت 
رسالهً مذهبی دیکری بنام بح المسایل آزوی باقی است؛ ازاشعار اوست : 


۳۹۹ 


خدای قادر پخپل قدرت دی 
تر حد ژبات دده صفت دی 

فتح‌علی : از سخنوران‌غزل گو » مستر هیوز انگلیس‌غزل ویرا از چمن بی 
نظیر در کلید افغانی انتخاب کر ده تذکره نویسان پشتو نیز احوال و اشعار 
ویرا ضبط کرده اند وازشعر ای متوسط شمرده میشود»ازوست : 

۱ فتح علی هوس به خه شکاه کیدای شی 
جام د بخت دی سرنکون شوالغیاث 

فتح محمدختك : فتح محمد بن سعادت خان‌ین افضل‌خان جمالگری 
ختبات» درمضافات پشاور سکونت مبکر د. نگارنده وشاعر خوب ببتوبود 
نگارشات واشعار وی دربعضی مجلات وجراید افغانستان ویبونستان 
طبع شده فتح محمد درسالهای بعد از تطلطه ازحهان رفت» ازوست: 

زماحسن ته چی گوری دی آورشوی به ماپور ي 

فخر الدین صاحبزاده : مستر راورتی مستشرق د رمقدمه گر امر وتو 
خود ذ کری از فخر الدین صاحبزاده دارد و مینوسد: 

که فخر الدین صاحز اده به سال تفه قصه آدم خان و درخاسی 
را به نثر پتو نکاشت وی نمونه های نثرش رانیز می آورد. 

فدا محمد : از شعر ای مذهبی حدود قرن دوازدهم هجری فدامحمد 
درکترغی ازمضافا ت ننگر هار بدنیا آمد»مدتی رادر « توتو»سپری کرد 
وی عالم علوم دینی وشاعر مذهبی بود وفاتنامةٌ آنحضرت (ص ) رامنظوم 
تیف داشت » درشعر از احمد شاه کبیر (۱۱۸-۱۱۰ه ق) وتیمورشاه 


۳۹۱ 


( ۸۲ ۱۲۰۷-۱۱هق) یاد میکند تا اوایسل عصر تیمور شاه درانی درقید 
حبات بود؛ ازوست : 
حای وطن ننگر هار دی 
سکونت می‌توتو غاردی ۱ 

فدا» عبدالصمد: عبدالصمد متخلص به فدا ازشعرا ونکارندگان 
معاصر پبتو . اشعار عشقی»وطنی» اجتماعی ومذهبی سر و داشعارو نگارشات 
وی درمجلات وجراید کشور به شکل متفرق طبع شده» وی درشهر قندهار 
میزیست وبه سال ۱۳4۸ش درنهایت جوانبی رحلت کرد.. 

فدا» عبدالملاک: استاد عبدالملك فدا» از شاعر ان ملی ومبارز دوره 
معاصر . عبدالملاث فرزند عبدالجبار به سال ۱۸۹۷ درپرانگگ چارسده 
بدنیا آمد وبه سال ۱۹۵۷ چشم از جهان پوشید» درزمانتأسیس انجمن اصلاح 
الافاغنه به آن پیوست وتااخیر عمرد رهم اشکال این انجمن باآن همرا هی 
داشت. فدا درشاعری ملی پنتوحیثیت استادی راداراست وطبسع سم‌شار 
شعری وی چنان چکامه‌های ملی‌و وطنی رابار آورد» که درراه آژادی وطن 
ویبداری مر دم سهم فابل وصفی راایفا نمود» استاد فدا به اوزان ملی 
پتو وبه طرز کلاسيك شعر سر ود هنرش از فر هنک عامه و احساس ملی 
ماه میگر فت »مطالعه چکامه‌های‌آبدار»جذاب ویر شو رفدا دوستادران ادبت 
پبتو رااجازه میدهند که به حسق ویر ااستاد ادب ملی خطاب کنند» وی در 
جریان مبارزات ملی بارها به محایس ان‌گلیس کشانده شد» و رنجهای 
فراوانی راقبولدار گردید» ازوست : 


۳۹۸ 


سومی داو کر دی دخوز وطن اوقام دپاره 
دحدای نوکریم قر بانیز م داسلام دباره 
فدا»مطهر : فدامطهر فرزند عبدالغفور احونزاده به سال 2۱ 
درمضا فات پشاور چشم به جهان کشود» علوم دینی وکتب فتهه وحدیث 
رادرمدارس سراج الاسلام وبهادر کتلی آموخت:بعد به رادیو پشاور 
ملازمت کرد تا اخیر عمر درهمانجا بود» به سال ۱۹۷۲ع ازجهان رفت 
طبع شعر ی‌داشت اشعاروی اکثراً به اوزان‌ملی پستوست‌مضامین مذهبی » 
اخلاقی و عشقی رادرشعر جامیدهد ازوست : 
سری هغخه دی خوك چی آزارنه شی 
هغه پارته دی چی غم کی‌دی بارنه شی 
فر اهی عبدالر ز اق : عبدالرزاق که در شعر فرآهی تخلص میکرد 
فوزند عبدالقادر نورزی به سال۱۲۹۲ درگاستان فراه زاده»تعلیم ابتدایی 
راد ر فامیل آموحت جهت کسب‌دانش به کابل آمد د‌ ردارالعلوم عر ی 
شامل شدءبعد آزفراغ سمت معلمی داشت» پس ازآن به دوایر مختلف 
مملکتی ایفای خدمت کردفراهی بزبان پشتو نظم و نثر مینگاشت بزبان 
پارسی نیز قلم فررسایی مینمود وی به‌سال ۱۳۳۹ش ازجهان رفت.» اشعارش 
به شکل متفرق درج صحایف نشرات مملکت شده»ازوست : 
فراهی دی په تهمت لکه منصور شو 
خوار دغم په تال زنگیزی ستاپه خیال ۱ 
فواهی»؛محمد یعقوب : شاعر ونثر نگار دورةٌ معاصرپبتو. محمد 
یعقوب فراهی فرزند ملامحمد خان نور زی از شعرا ونکارند گان فکور 


۳۹۹ 


ریاعیات متفرق وی در دست است » م و لف و رکه خحز انه در جلد اول این 
کتاب رباعیات اشوف خلیل را ثبت‌میدارد» غزلیات ویما مدود‌چمن 
را از چمن بی نظیر نموده» ازوست. 
همیشه | شرف خلیل ورته زاری که 
جی بی‌تامی رپپا ورخ شوله تاریکه 
اشنا سبدآغا جان : از شاعر ان معاصر پنتو » سید آغا جان مخلصص 





به اشنافر ز ند سید زیورشاه به سال ۱۲۹۲ ه ش درشینکور لگ کنر بدنیاآمد 
وی دردرة نور سکونت‌داشت به طرز کلا سیلك واوزان ملی پنتو شعر 
میگفت » در مشاعره های منطقه حصه میگر فت » آشنابه سال ۱۳۸ شس 
شهید گشت از اشعار اوست : 

اپوهانومخ کی خومره چی گریزم 

که وینامی وی گوهر هسی هوایم 


اشنا عبدالبار ی : عبدالبار ی متخاص به اشنا قر ز ند میحمل دوربه 





سال ۱۳۰۵ ش در بالا کر ژ قندهار چشم به حهان کشود » درمکائب: 
قندهار درس خواند» بعد شامل پوهنحی ادسات شد» پس از ختم دوره 
تحصیل عالی در دوایر مختلف دولتی ایفای حدمت کردوی مولف 
و نوبسنده وشاعر پنتو بود مقالات متعدد وی در مطبوعات کشور طبع 
شده » اثر مستقلش بتام (ادییات) نیز مطبوع است ؛ آشنابه سال ۱۳۶۷ ه ش 
وحلت کرد از طیحم اوست : 


۳۹ 


ودانشمند ادب دشتو بو ده فر اهی به سال ۶ هدر و م اه‌بدنیا آمد » شخص 
عالم ومژلف بود بز بانهای پنتو قلم فرسایی میکرد بز بان پنتو نظم ونثر 
مینوشت وی قاموس لغات سوچه پشتو رازیر ترتیب داشت » که اجل 
مهلنش نداد واين اثروی تکمیل‌نشد وبه سال ۱۳۵4هق بمرد» ازوست: 
زه عاجز بنده دخدای یم 
تل به حمد و سه ننایم 
فرح‌الدین (ملا) : از علما ومشایخ وسخنوران قندهار ملا فر ح الدین 
به سال ۱۱۵۹ هق بدنیا آمد وبه سال ۱۲۱ هق رحلت کرد درز هد تقوی 
وارشاد یکانةٌ عصر خود بود شاگر دان ومرربدان زبادی داشت وعلامه 
محقق قندهاری (حواخونزاده ) نیز در ات مسربدان وی شاسل بود 
ملافر ح الدین دراخحلاق وتصوف تالیفاتی دارد تعداد الکسایررابه مثنوی 
پشتو نظم کر د» ازوست: 
شفقت پرمسلمان کره ."له هرچاسره احسان کره 
فر ید (شیخ) از صوفان وسخنوران عارف افغانستان د رقرن باز دهم 
هجری شیخ فریدبن میا قاسم مصطفی دراواخرقرن یا دهم هجری زندگی 
داشتی شخصی عاید و صالح بودی ومر دم بة وی اعتقاد داشتندای بز بان 





پشتو غزل عرفانی و اخلاقی سرودی مولف تير هیر شاعم ان احوال ومونه 
شعر ویر | ضیط کر دی 6 اروست ۱ 
داشیخ فریددی طمعدار ستاله دیدار گرحی 


۳۷۰ 


فضل احمد: درلنده پوج کامه چشم به جهان کشود » علوممر و جه 
برشرح تتمه شر ح نوشت»فصل احمد گاه گاه بزبا ن پنتو شعرا اخلاقی 
سز سر ودی از اشعار اوست : 
بنده دخحدای یم زه فضل احمد مه یه دین د محید 
۳ کناهکار ده لسرم حیل که می‌روزی کی خپل‌دیدار 
همین قرن. درنواحی‌شبقدر ستونستان‌سکونت‌داشت . فضل باقی درسر ودن 
غزل طبع ازمایی میکرد غزلیات وی ضمیمه دیسوان پدرش (ابوعلیشاه ) 
طبع شده) ازوست : 
به تباره کی دغم ناست فضل باقی دی 
چی‌بت کری‌تر ی جانان رخسار دلمردی 


فضل حق : فضل‌حق بن محمدیحیی ازحکما»‌علما وشعرای پبتودراوایل 





همین قرن.فضل حق ختلگ به سال ۱۲۸۹ه ق بدنیا آمد وبه سال ۱۳۲۷ه ق 
بدرود حیات گفت وی در«نری اوبه, ازمصنافات پشاور سکونت‌میکرد. 
افضل الحق ملا فضل الحتق از ناظمان و خشنویسان قرن | خبسر بود 
درتنگی هشنعر یز دست .۰ . حائمه انطیع حلاصه کیداننی میاعمسم چکمنی 
را به سال ۱۲۹۸ هی نظم کر د از طبع اوست : ۱ 5 
مبارك شی پبتنوته داکتات میاصاحب د خوکنو عالی جناب 
په پنتو ژبه بی‌سازکر تول‌پخپله. مسسایل‌بی‌زیات واضح کره‌بوتر بل 
۳۷۱ 


فضل الحتی : ازناظمان وخطاطان قندهار» ملا فضل الحق خوجندی» 
درحوالی همین قرن درمضافات کندهار سکونت میکرد» تا سال ۱۳۵۰ ق 
درد حرات بوده وی کتب پستورا خطاطی کرد » ومنظومه‌های اخلاقی 
سرود» ازوست : 

د عبد السلام تقر سر دی اودفضل الحق تحصریر دی 

مات قلم سبخت ضمیر دی تسو رم کسین رحیمتا 

فضل الحت : شاعرقدیم نت ازساختمان وطرزاندیشه‌شعرش برمی‌آید 
که دراوایل قرن دوازده هم میزیست غزلیات متفرق فضل الحق دیده شده » 
موف ادبی ستوری درجلبد اول این کتساب سادی از احوال واشعار 
فضل‌الحق دارد» ازوست : 
عاشقه ته چی مين شوی هسی دلیر چیری و 
دا هدایت واره له ده زما باورچسری و 

فضل‌ریی : شاعر قصه سرا فضل ربی فر زند اسرارگل در حوالسی 
۰ ۰ -ق در نواحی چار سده‌میز یست » قصه شهزاده استبول وشهزاهپاریس 
ابهپهتومنظوم تالیف کرده به اوزان ملی پبِتو شعر سر ود» شعار متفرق 
وی نیز دردست بوده» از اشعار اوست : 

سرداره د خوبانو زه اخته‌یم‌ستا پسه غم 
له ستر گو می ینم 


۳۷۳ 


فضل‌ربی «مولانا): مولانا فصل ربی بن سید محمود بن سید احمد 
به سال ۱۲۵۰ ش درپکلی از مضافات پنتونستان چشم به جهان کشود در 
سلسله مهاجرتها به کابل آمد» ودرین جا اقامت گزید. به سال ۱۳۳۵ ش 
درکابل بدرود حیات گفت ودرلوگر دفن کردید. مولانا ز بانهای بو 
پارسی واردورا میدانست » بزبانهای پنتو وپارسی شعر ونسشر مینوشت. 
تألیفات وی ره ۷ جلد بالغ میگردد مولانا درافغانستان بحیث معلم » عضو 
جمعیت‌العلماء وسناتور ایفغای خحدمت کرد» وی در ایام جوانی درتحر یک 
آزادی خواهی افغانیان ونیمه قاره حصه داشت » از وت : 
ای د پشتو خاونده غوح خیکر دی زما . 
زه دی‌کرم زیح ولی وایی دا اعتردی‌زها ... 
ذضمل الرحمن(ترکان) : از شاعران‌عوامی پشاور. درحلقه های بزم وادب 
نطقّه به ت کان فضل الرحمن مشهور به بود» به‌اوزان‌ملی پشتو شعر عشقی 
وحماسی ومذهبی‌سرو د»شعر وی درتمام حصص افغانستان‌هنو ز هم شهرت دارد 
وی درسالهای بعداز ۱۳۱۰ش از جهان رفت » ازوست : 
له خوبه پاخسی جمنی خانه دانورملگری دی دمر کثتر ون کوبنه 
فضل شاه: از شاگردان متاخر مکتب ادبسی استاد سخن حضرت 
رحمن بابا ست» فضل ربی در اوایل همین قرن در قاضی خیل جدید 
چارسده میزیست» شعر سایس وروان سرود» دیوان شعر وی مشتمل 
پر انواع شعری مطبوح بوده از وست : 
زه فضل شاه په غم کی غمجن پروت مم 
خپل وصال که ماراکری خپل گل فام پیسا 
۳۷۳ 


فضل سولی : فضل مولی بن نورصلا بن‌حهز اه بن‌ارسلا ازشاعران 
عوامی علاه خوازه‌خیل سوات‌فضل مولی. به اوز ان ملی‌پنبتوشعر میگفت 
اشعارش شکل شفاجی دارد. 
فضیل نور: از ناظمان نمی پشتو. ملافضل نور درهمین قرن در 
قصبه چوره‌مردان سکونت داشت» شخص طالب العلم نظم پ پنتو بود 
قصهٌ را بنام هار ونالر شید منظوم ساخت ازوست : 
په‌حال زه فضل نورملاکه هر خو گناهکاریم 
جنت به راکی ربه ستا په برکت رسول ان 
فضل واحد: ملا فضل واحد در اوایل همین قرن در مسدرصه 
رفیم الاسلام‌بالا مانبی عضویت‌وملازمت داشت بزبان پنتو شعر میگفت 
اشعار وی در جراید افغانستان وپستونستان طبع شده ازوست : 
زه چی ملا فضل واحد فکر کومه خومره 
په داسی حال کی‌می ایمان تیرول گران ولیدل 


فصیل : از شعر ای قدیم پستو » اشعارش ر مستر هیوز از چمن سی - 





نظیر د رک‌لید افغانی انتخاب کرده دیوان وی نایاب است » شعرش 
روان وموضوعات عشقی را دربر میگیرد» ازوست : 
دنارو فسریاد فصضیلسه حاحت شتسه 
ورد کره نوم دیار په شام وسجر ورو ورو 
فعیر : عالم عل وم دی ی و ناظ م پضتو کتابی را بنام تتزیل در <سواص 
اران قرآنکریم ره سال ۱۲۵۲ ه ده ق تألیف کر د» ازوست: 





فقیر کل پنتو انشا کیره له تنزیلسه 
سن دهجسر نو نو غر وه پسسه تفصیل 


فقیر : از شاعران عوامی نتگر هار درحدود ۱۲۹۰ هق میز ست» 





فقیر به اوزان ملی پستو شعر خوبی سرود اشعارش سلیس ‏ ساده و 
روان» ومقبول عام است» ازاشعار اوست : 
دفقیر به سینه پروت دبیلتون سر دی 
دهجران ظالم دوران دی نه تیریزی 
فقبر : درفهرست مخطوطات پشتو کتب خانه های انکلستان اثر 





مذهبی بنام رو فائنامه» تألیت قفیر » معرفی گردیده است در جاسدین 
نسخه خحطی مخزن‌الاسلام وبعضی جنگهدای خطی نیز اين وفا نامه بنام 
عبر در ح اسرت:) و سمج حطی مستقل آن وافر دیده شده » درین حا شکی 
می افتد که آ یا این منظومه مذهبی واقعاً از شاعر بنام فقیر است ویا از 
شاعر دیکری که فقیر تخلص کرده » زیرا اکثر شعرای مذهبی پنتو 
عرص نام شان فغیر میاورند. 


فقبر : ازشاعران غزلسرا» غالبا در حدود قرن دوازده ميزسته 





است ‏ غز ل شیوای وی از حاشبه یکی از نسخ حطی و اید شسرعت 
بدست آمده 1 ازوست : 
زهفقیر به ستاخو صفت ادا کر م صفتونه ستاسو دیر دی‌ترشنوپابو 
عبر ان کا کا ۰ شاعر شر ین سخن » وشخص‌موفری بود» در بازدره 
سوات یز بست ) در شعر گنیر و صاحبت ر تعریف کرده ففیسر خان 


۳۷۵ 


کا کا به سال ۱۳۹۲ هق از جهان رفت» ازوست : 
فقر غلام دی دیر حفه ستا په دربار کی ژاری 
" ستاخیر ددیدن» خحوری‌خبری په‌حلوت کی غواری 
فقیر شاه : دراواخر قرن‌سیزده در «پیر پیاوی» پشاورسکونت داشت » رساله 
کوچاث مذهبی و عارفانه را به سال۱۲۹۵ه ق منظوم تالیف کرد از وست 
فتیرشاه ریه داخل ددیو په خیل کری 
دی مغفور دا ولیا وو پسه طفیل کری 
پیشور کی بی شکاره لکه دنور کری 


خحاص تیه دخحالصی کی سر ی آباده 
عين قریه دپیرپیاوی کری پری دلشاده 


فقیراله جلال‌آیادی : از مشاهیر صوفیه ورجال علمی و ادبی افغانستان 
درقرن دوازدهم هجری. فقیرالله فرزند عبدالرحمن درحصارك خاص از توابع 
جلال آیاد بدنبا آمد» احمدشاه کبیر ازعقید تمندان وی بود» بز بانهای پستو 
پارس وعربی مینوشت » کتابی‌را بنام‌فواید فقیرالّه بزبان پنتونظم کرد وی به 
سال ۱۱۹۵ ه - ش در شکاپورهندبدر ود حبات کفت »و درهمانجامدفون گشت. 


فقیرالله : ازناظمان حدود قرن سیزدهم هجری » فقبرالله رساله ای را در 





حومت وط قدیم منظوم تألیف داشت » از وست : 
یر الله در ته ای باره به پبمتو کره بر خورداره 
فقیر محمد : درشهزادگان ازتوابع واغر غزنی سکونت میکرد؛ شاعرامی 
وبیسوادی‌بود» به اوزان ملی پبتوشعرمیگفت» اشعار ویرا عوام به سینه های 


۳۷۹ 


شان محفوظ کرده اند» فثیر محمد به سال ۱۳۳ هش رحلت کرد. 
فقیر محمد: ازشاعران حدود ۱۳۰۰ ه» فقیر محمد درنسواحسی 
پنتوننتان سکونت میکرد» به پیروی مقأمهای موسیقی هندی شعر میسرود 
یات ور بهر گلمن ضبط کرده ازوت: 
فقیرمحمد شه دلگیر لاس نیولی د خپل پر 
خبر خو پری عالم دی چی یاری ور کوی 
فیاض|: ازشاعزان قصه سرا کلاسیکث » موّلف تبر هیرشاعران ویر 





ازقوم مندر معرفی مینمابد فیاض درعهد مغولان هند زندگی میکرد» قصه 
(شه اده بهرام و گلندام» را به مثنوی دستو منظوم داشت شوه نظم آن قوی 
ودرتصیر واقعاث مفتدر مینماید» تنها همین اثر وی دردست است 
آثار واشعار دیگر فیاض مفقود بوده» ازوست : 
دبهرام د زره مقصود پرشو فیاصته 

تماش گیر دگل اندامی د رعسارشو 


فروز : شاعر عوامی نیو در ( تنی کلی 1 توابع مامومند سسرحد آزاد 





میزیست» به آهنگهای ملی پنتو شعر پرسوزی سرود؛ اهل ذوق اشعارویرا 
ضیط کرده اند فبروز درحدود ۱۳۲۰ ل ش ازجهان رفت » ازوست : 
په چنگارو بده درزاوه کنه 
دا ره دیاك الله رضا وه کنه 
فیض» فیض‌اللّهحان: فیض‌اللّه خان متخلص به فیض» از نویسند گان 
وشعرای دوره معاصر .فیض درنواحی کوهات پشتونستان» میزیست» بزبان 


۳۷۷ 


وتو نظم و در مینو شت » میجموعه اشعار وی بنام ۵ (ز ون پیغام» طبع شده 
مقالات و اشعاروی بشکل‌متفرق در نشرات‌ملی پشاوردرج گردیده نگارشات 
و منظرمات وی مصامین اجتماعی را در بر دارد فیض‌درسالهای رعل از ۰ ۱۹۲ 
به عمر ۳۰ سالگی از جهان رفت . 


فیض طلب : ازشاعران حدود ۱۳۰۰ ق » فیض طلب درمضافات 





وبتونستان میز بست » به آهن5‌های ملی وتو وطر ز کلا سیک شعر سرود 
غزلیات ویرا بهار کلشن وبهارنور وزی» ضبط کرده اند از وست : 
نن می په دایست وبت غزیزی به هرباب 
کرخی فیضص طلب دشعر چیغی بی هر لوری دی 
فیض الله : درسالهای بعد از ۱۲۰۰ هی درخا کریز قند هار مسکون 
دود 6 فیضص ره اوران ملی وتو شعر مذهبی واخلا قی سو ود 6 طبع شعر 
فیض اله عالی وچکامه‌هایش ببانگر استعداد فوی شعری و ند , فیص | دله 
دراوایل قرن سیزده درارغنداب قندهار چشم از جهان بست؛ ودر همانجا 
دفن کٌردید » از وست : 
ژری‌کل‌می پریکاوه فساد راوسو بوستان خه سو 
خپل بابل مسی لو باوه پر الواته‌سو حابان خه‌سو 
فیض‌الله : ازشاعران حدود قرن دوازدهم هجری » فیض ‌انله شاعسر 
صوفی زبان پنتو بود» غزلیات عارفانه سرود » مولث ادبی ستوری در جلد 
اول این کتات احوال و اشعار و بر هط مىدارد» از وست : 
راشه فیض ‌اله د شیطان مه نغوزه خحان زا ره 
باخه روانیز ه ۳5 د کو چ کاروان روان دق 


۳۷۸ 


فیض ال له : ازشعرای اواخر قرن سیزدهم هجری؛ درضام هزاره زندگی 
میکرد؛ درحلقه مریدان سیدامیرصاحب کوته پشاور شامل بود » فیض ال 
بزبانهای پنتو» پارسی وعربی صلاحیت نوشتن داشت» وبه هردو زبان 
شعر میسرود» مناقب مرشدش‌را بزبانهای پنتو وپارسی تألیف کرد» که 
نعصه پنتو آن به گنج سعادت مسمی می‌باشد وازآثار عربی وی قاهة 
الجمعه وفر رضه‌الحجه معلومست از طبع اوست : 
خدایه نقس د فیص‌الله برقبرار کری 
به آخرت‌یی ته لایق د خپل دیدار کری 
فیض اللّه: درحدود (۱۱۵۰ ۱۲۲۰۰ ه-ق) درا گره هشنغر سکونت 
داشت » فیض‌الّه اخونزاده درحلقه مریدان میا عمر چمکنی ودرطریقشت 
پابند طریقه نقشبندیه بود» درتجوید وعلم قرائت معلومات کافی داشت » 
کتابی‌را درعلم تجوید بزبان پبتو منظوم تألیف کرد ازوست : 
په یسوکن دی کر موجود 
جهان تسول په ه وجود 
فیض‌اله: درحدود ۱۳۰۰ ه-ق در نظام گر زندگی داشت ؛ عااسم 
ءلوم‌دینی وشاعرمذهبی بود» رسایل منظوم دینی پ+تووی‌دیده‌شده » از وست : 
ددنیازیب وزینت واره پرتا دی 
فیض اللّه دا کلام کری به رشتیا دی 
فیض‌اله : ازعلمای دینی ونثرنگاران مذهبی پجتو» فیض ‌الله درعلم 
میراث مطالعه داشت» رساهُرا بنام جواهرالمیراث ازپارسی به پنتو منتشل 


۳۷۹ 


برایی‌می داز خمی زره ناقرار کر م 
په جهان جهان غمویبی گرفتار کرم 
اصغر (ملا) : ملا اصغر بن گدای برادر اخوند در ویزه ننگر هاری 
(۰۹6۰ ۵۱۰۱۸ وی) درحدود قرن بازده درقید حیات بو د. ملا اصغر 
سخنور زبان پستو وبه سبلث آخون درویزه پارچه هی منظوم دارد 
در بعضی نسخ خطی مخزن ماظومات ملا اصغر دیده شده از اوست : 
واوری بارانو بسی ناست پ» جماعت ژ 
جبر ال و پری راغلی له سٍه‌عدابه پری رحمت‌و 
اصیل : درحیدر خیل خوست پکتیا میزیست » اصیل به سال ۱۳۰۰ 


مش بد:وا امد 1 و به‌سال ۵ ۱۳۶ هش رحلت کر د؛ به آهنگهای ملی و 





شعر گفت اشعاروی د رمنطقه شهرت دار ده در اشعارخوش خحصو صمات 
اهحوی منطقّه را حفظ میکند » ازوست : 

به دین کی او له کلیمه دوخازء 

ورپسی دولمینخ روژه دوخانه 


اعظم : از شاعم آن معر وف لهمانست سال تولد ومر کش معلوم 





نیست.» در آشعا ر خود از شاه محمود سد وزی (۱۲۱۵ ۰ ۱۲۵ هق) 
باد میبکند» زند گی وی در همین مدت بقینی است . اعظم زند گسی 
کوچی داشت. سه ماه سال را در مناطق سرد سیر کشور میسگ‌ذشتاند 
و ٩‏ ماه سال در «بور اوه» الیشکار لغمان میزیست» و از کسوچیهای 
| کانعیل بود. اعظم به آهنکهای ملی ستو اشعاریس عالی دارد» مقبولیت 


۳۷ 


کرده » زند کی وی حدود اواخر قرن سیزدهم هجری تخمین میشود» نکارندة 
از نواحی قندهار مینماید. 
فیضص الله صاحبزاده : فیض انلهبن مهتر موسی صاحبزاده په‌سال ۱۲۵ ه ق 
بدنیا آ مد ازعلوم روا جی عصر بهره داشت» بزبانهای پبتو» پارسی 
وعربی شعر سروده وبه سال ۱۳۲۱ ه-ق درکتواز غرنی بدرود حیات 
گفت» در قلعه عرض بیکی مدفون کشت » ازوست : 
فخر هر چیری په‌ علم په تقوی وی 
په مرو فخرکوی قوم داورمر . 
فیض اه کا کر : فیض‌اله بن ملا اب کا کر » دروب کا کرستان بدنا 
آمد» درعهد هوتکیان درقندهار مسکن گزید» تا عصر زمان شاه درانی 
۱۲۰۷ - ۱۳۰ ه -ق) درقید حیات بود» فبضص له عالم نامور عصرش 
وشاعر صوفی وتو بود » مولف دانشمند جلد اول پستانه شعراء ازوی ناد 
میکند واشعارش‌را ضبط میدارد» ازوست : 
دعشق له کره حلاص سوم زه په نظ رکاندم غر ی 
دعشق آورهسی ستی کر م لکه پنده اوسپن جر ی 
فیض محمد: از سخنو ران بیتو» دراواخر فرن دوازدهم هجری زند اگی 
داشته است » غزل وی دریکی از نسخ دیوان عبدالقادرخان ختیک انتخاب 
کردیده ( کتابت ۰ 6-2 فیض‌محمد شاعر از همین ایام بوده است. 
فیضس محمد : فیض محمد ولد محمدصدیق در قصبه ملارحیم خیل 
دره آونخی وردگک بدنبا آمد علوم متداوله رادر منطه ازعلمای دینی کسب 


۳/۰ 


کرد» بعد ازکسب علوم دینی درمدارس ومکاتب بحیث معلم استخدام 
گردید » فیض محمد بزبان پبتو نظم ونثر مینوشت» به سال ۱۳6۳ ش با 
زندگی وداع کرد» آ ثار منظوم ومنثور قلمی وی د دست است. 
فیض محمد آخونزاده : فیض‌محمد بن‌مولوی مغل‌خان بن‌مسولوی 
یارگل بن مولوی اختر به سال ۱۲۵۰ ه -ق زاد» و به سال ۱۳۱۹ ه -ق در 
موسهی لوگر بدرود حیات گفت» وی مرید اخون سوات وعالم منور و 
مبارز بود» درفقه » تفسیر » حدیث وعلوم مروجه دیکر صلاحیت و 
مطالعه داشت »بربانهای یبتو وپارسی وعربی مینکاشت» ازآناروی» 
روضه‌المجا هدین » ذخیره‌السعادت » مجموعه خطبه ومعدن‌الجواهر 
هم معلوم بوده » ازوست : ۱ 
به پهتو ژبه تقریر کرم 
په کتاب به یی تحریر کرم 
فیضی : محمد عارف المشهور به فیضی ازقوم دلازاك درقصبه تیکری 





پکلی ضلم هزاره میز یست » فیضی مرد فهیم و به زیور تقوی آراسته بود » 


۱ وفانش (بین‌سالهای ۲ - ۱۲۸۱ ه - ق) اتفاق افتاده چکامه‌های عارفانه 


" ویر ! ملف مدح‌الابرار ضبط کرده» ازوست : 
سا به‌جمال باندی شید شومدگوتی حضرت جی 


۱۳۸۱ 


ق‌ 
قابل اورکز ی : ازمشاهیر علمی ورجال ادبی عصر احمدشاهی» 
دقایق الاخرار غزالی را ازپارسی به پنتوانتقال داد » قابل نظربه صراحت 
خودش ازقبایل اورکزی تیرا بود» درشعراحمدشاه کییر(۱۱۸۳-۱۱۳۰) 
را توصیف کرده ازاشعار اوست : ۱ 
زه قابل بنده اورکزی سم اورکز و کی منوری یسم 
بادشاهی د احمد شاه ده تردکنسه ی غوغا ده 
عالمان دتراواره به زاری دی رب ته واره 
پادشاهمی داحمد شاه به قسرار لسری پادشاه 
قادر : شاعر قدیم پشتو ) درحولی قرن دوازدهم هجری » ز ستد است 
قادر شخص عاری ومتصوفی بود» غزلیات پرشور عارفاه سرود » مولف 
ادببی ستوری در جلد اول این کتاب احوال ویرا پا نمونه شعر ضبط کرده » 
از وس : 5 ث_ِ ۱ 
سپین شه وعالم ته زره خرن کرخه قادره 
هسی صراف شته دی چی پوهیزی بی سوراقه 
۳۸۹۳ 


در خجان : مرحوم انثه بخش بوسفی غزنوی در بوسفزی افغان از قادرخان 
بحرث شاعر دور گذشته پنتو باد میکند » وی مینویسد. که قادرخان در 
ناحیه «دلو» یبتونستان میز یست. 
قادر داد: ازشاعران کر وه رولبانی » قادر داد بن‌محمد زمان بن پیرداد 
بن کمال الدین بن بایزید روشان تولد وی درحدود ۱۰۳۶ ه-ق تسخمیسن 
کردیده ۰ زندکی وی تا سال ۸ ه - ق بشینی مینماید وی مدتی را در هند 
سرری کرده اسرت ژادر داد پبر ومسلکت تصوفی وحدة الوحود است غزلبات 
وقعاید عارفانه ویرا مواف ورکه خزانه درجند اول این کتاب ثبت میتماید 
ازوست : . 
چی مدام به ز ٍه کی رال لری و جنک ته 
خولك به خه وایبی دی مست‌وشو خ وشنکث ته 
قاسم : شاعر صاحب دیوان درحدود ۱۰7۸ق بدنیا آمد» اززمعاصران 
سکندر ختباك بودءطبع قاسم شیواء وغز لیات پرشوری سرود د یوان وی 
فعلا ناپیداست‌غز لیات ویر امو لف «و ر که‌خز انه) در حلد اول‌این کتاب ضبط 
کر ده از وست : 
۱ کرجشی به کوخوکی دولت مندله تانه‌دیر 
پار به کرم هم تا قا سمه پاره خیردی وی 
۱ قاسم : از شاعران عو امی ادب پستو» درحوالی قرن سیزدهم هجری 
درمضافات پشتو نستا ن سکونت کر ده » دار مستتر مستشرق چکامه های 
عشقی. ویرا ثبت نموده ازوست : ۱ ۱ 


۳۸۹۳ 


خال دی یی دی دورو خو به پیو ند باندی 
زر ره می دنل شه ستاد زلفو ب- کمند اند ی 


قاسم (اخوند): اخحوند قاسم بن عبدالله از نثر نکاران مذهبی پشتو 
ازعشیره پایین خیل شینوار بود کتا بی رابنام فواید الشریعت به نثر مسجم 
پتوتالیف کرد سباك نکارش وی با اخوند درویزه وپیروانش قرین است» 
واز پیروان فکری وادبی مکتب وی محسوب میشود. درحدود اوایل قرن 
دوازدهم زیسته است . 
قاسمی ‏ عبدالغفور : عبد الغفور قاسمی به‌سال ۱۷۹۹ درمر دان پدنیا 
آمد وبه سال ۱۹4۷ع رحلت کرد زبانهای پنتو» پارسی وعربسی واردو 
ورا‌یدانست» بربانهای پنتو وارد ومینگاشت نگا رشات وی به شکل 
متفرق طبع شده است. 
" قاسم (شیخ): غوث‌الزمان شیخ قاسم المشهور به قاسم‌افغان فرزند 
شیخ قدم از احفاد دودمان‌متی » شیخ به سال (۹۵7٩ه‏ ق)در بدنی بشاور 
چشم به جهان کشودقاسم افغان در پشاورومضافات آن به روحانیت کسب 
شهرت کرد ومردم‌بان گرویدنداز نفوذ عرفانی وروحانی وی امر ای 
مغولی درهر اس شدند شاد مان‌خان حکمر ان پشاور قصد کشتن وی‌کر د 
شیخ وقتی ازین دستورظالمان‌مخول آ گاه شد به‌قندهار رفت وآن دیاررا 
به قصد زیارت حر مین تر له گفت ود رآنجا گرویده‌طر یقه قادر یه‌گردید» قاسم 
افغان بعدا زسفر حج به‌دواوه پشاور اقامت کز یدوباز هم از اقتدار روحانی 
ویحکهرانان وقت خطرحس کر دند وشیخ قاسم را که دران وقت به قاسم 


۳۸ 


سلمیانی شهرت داشت » به لاهور طلبیدند» ودرانجا نیز فبوض ومر اتب 
روحاننی وی مردم آن دریارا گرویدة حود ساخت » جهسانگیروی رادر 
قلعه چنار محیوس ساعت از تالیفعات وی تذ کسره اولبای افغعان معلو م 
است ‏ وی به سال (۱۳ ۰ دق ) در همم نیح ازحهان رفت. 

قاسم علی ایسر بدی : قاسم علی خان بن بر هانخان ببن رستم خان 
بن‌نیکنام خحان بن الفخان از عشیره آدم‌خیل قبیله ابر بدی پدرش درفر خ آباد 
هند میزیست ‏ قاسم علی به سال‌ه ق بدنیا آمدندکی وی تاسال۱۲۳۱ه ش 
بقینی است » وی زبانهای پنتو» اردو پارسی » عربی » کشمیری ترکی 
وانگلسی ر ص فهمید قاسم علی از علما وشعر ای نامور افغاستان است » 
که بزبا نها ی پشتو » ار دو » کشسری » نکارشاتی دارد د واو ین پستو 
واردو فالنامه پنتو و فر هنک اپریدی از تالیغات او به مامعلوم بوده وی 
اولین شاعر پشتوست که مظالم انگنسان را نژ بان شعر ببان‌داشت از وست 

که مين به شی یه شکلیو حال معلوم کره دویر؛ لیو 
افربد یه عشقی بازی دیر مشکل تر دیر مشکلو 

قانع ‏ محمدرفیق : محمد رفیق متخلص به قاح فز ز ند ملا عبد اامچید 
اخونزاده سلمانخیل به سال ۱۳۰۵ ق درخالداری پخمان تولد گر دید 
وبه سال ۱۳۳۲ش ازجهان رفت قانع علوم متداوله راازعلمای‌دینی آموحت 
درعصر امانی داخل خدمت گردید تاسال ۱۳۳۰شس در دوایر مختلف 
دولتی‌ایفای ملازمت کرد؛ فانع شاعر متر جم و نکارنده پسسشو سود قسمتی 
از مقالات تر اجم وغزلبات و ی در جر اید ومطبوعات شایع شده است. 


۳/۸۵ 


قایم : در حدود قرن د واز دهم هجری میزیست ناظم وخطاط بود» 





نسخ پشتو به سح وی دیده شده» منظو مه های وی نیز در دست است از طبع 


او ست : 
دا کتات جی مح<.مد دی تصنیی کری اوقایم 44 قلم کضلی 
دکتاب ومصنف دب گنهکاردی له دعادمومتانو امیدواردی 


قدری : ازشاع, ات هنرمندد رحدود ۱۳۰۰ ه ق درمضافات پشاور 





سکونت میکر د» به پیروی مقامهای موسیقی‌هندی شعر میسرود » غزلیات 
ویرا مدون بها ر گلشن‌ضبط کرده» مولف ادبی ستوری درجلد دوم این 
کتاب ازقدری بادی دارد ازوست : 
نه به په مینه دلبر ویسی ماپه غیزکی 
نه به داخواره قدری خلاصه له دی بلاشی 
قربان عبدالروف : عبداروف متخاص به‌قر بان درتهانه‌ازتوابع پشاور 
مسکون بود و ازشاعران خوب پبتو محسوب میشود قربان شعرا جتماعی 
وعشقی سرود بعضی ازغزلیات قر بان درمجلة پشتون طبع شده وی قبل 
ازسال ۱۹۳۸ع رحلت کرد . 
قریش : شاعر عوامی پنتوست : به اوزا ن ملی شعر سرود اشعارش 
شکل شفاهی دارد از طبع اوست 


۳۸۹ 


جانانه تاپسی هر دم یمه ز هیر 

قسم دی مینی دی کر م مان پسی فقیر 
سیلاب داوبکومی پرمخ باندی بهیر 

قریش مدا م دبارد ید ن ته انتظاره 
زما دمینی باره ما ای دی نذرو نه 


یه 
0 
3 


قسیم له : ازشاعران عوا می پنتو» در توایع نگرهار مسکون بود » 





وبه سال ۱۳۵هق رحلت کرد قسیم الله به اوز ان ملی پنتو شعر کفت 
3 شعار وی سلیس وساده وبه روحیات عوام بر ابر است. 


قطب خان : درحدود ۹9۰هی درقندهار مسکون بود» داستان‌عاشقانه 





وی با دختری بنام نازو درقبایل پستو نخواشهرت دارد.درسن داستان 
سرود های ازقطب خان نیز ضبط بو ده» ازسر ود ها ی اوست. 
که کمین دی نازو ستاصورت کمین دی 
نازو کلی ترقمیص دی مروند سپین دی 
قطب‌الدین بختیار کاکی : قطب دوران وخوث الزمان قطب المدین 
بختیار کاکی فرزند موسی‌بن احمد از پنتونهای بختیار. قطب الدیسن به 
سال ۵۷۵هق بدنبا آمدو به سال۰۳۳"ه ق‌دردهلی‌وفات کر دوهمانجامدفون 
کشت وی ازعرفاي ناموروشعر ای بزرگوار افغان واز مریدان معين الدین 
سنجری بود. این عارف فاضل افغان هنوز هم درهند شهرت قا بل‌و صفی 
۳/۳۷ 


دارد » قطب الدین بختیار رامورخین اجنبی بحیث پشتون ثمی‌شنا سند اما 
مورخین | فغان چون سلیمان ماکو ونعمت الّه‌هروی منا قب ویرا مفصلا" 
می رک رند» ما کودرتذکرة الاو لا شعر پنتوویر ا انقل میکند ازوست : 
زه بختیارخاوری ایبری سوم 
په اور سوی می وگل دی 
قطب شاه : ازناظلمان ونثر نا را ن قدیسم پبتو. نگارشات مسظوم 
ومنثوروی‌دیده شده زند کی وی‌حدود فرل سبز د هم تخمین میکرد ازوست : 
ته چی خدای ته منا جات کری ۱ 
فقطب شاه هغه وحت باد کری 
قلندر : شاعران کلا سيكك پنتو» خوشحال خان ختك واشرف خان 





هجری به استعداد شعری وی مقر اند قلندر شاعر ازقوم پوسفزی بود» 
به سال ۱۱۰۲ هق ازجها ن رفت؛ غز لبات متفرق وی دیده شده ازاوست : 
تل خپل خوی پوری ناچا ریم قلندره 
عا شقی توره بلا زه‌یسی خوا ها ۵ یم 
قلندر ایریدی : شاعر از قوم ایر بدی بعداز ۰ ۱ اه ق زندگی داشت » 
قلندر شاعر بلند پر واز ست » مضامین عاشمانه رانهایت راکینی وشی ر دی 
درشعرش می کنجاند قلندر باستادی شاعر نازلك خبال پستو حمید مومند 
قایلست اما بانهم سودش موجود سبلث جدیدی در تاریخ ادب پنتوست 
سخنوران دیگر پستوبان سخن گفته قلندر دیوان موجز شعر از خود با 
یاد گار گذاشته از طبع اوست : 


۳۸/۸ 


فضل دسبحان دقلندر به شعر وشو 
داواره سیب فصیح بلیغ ودماشو ۱ 
قلندر (مولوی): قلندر بن فتح محمدین میرحسین به سال ۱۲۸۱هش 
درتوابع سیپین بولدلك قندهار بدنیا آمد وبه سال ۱۳۱۱ ش‌دردهلی وفا ت 
کرد ودر همانجا مدفون کشت : قلندرمبادی‌علوم‌دینی رادرمنطقه آموحت 
سفر ها ی به هند و ستان کرد ودر انجابه کسب علوم بر داخت و ی 
طبع شعری داشت اشعار ویر | تذکره نویسان ضبط کرده اند وی بر بعضی 
کتب دیی حواشی نیزدارد» ازوست : 
چی بر غولی دخاطر دناز قدم زدی 
ددووستر کو به دکان گوهر دنم زدی 
قمبر علی : قمبرعلی خان بسن سرور خان اورکزی درقصبه « کلایه) 
دره منی خیل تير ااسکونت میکر د» درعلوم متداو له مطالعه داشت شخصص 
صوفی مشرب وازمربدان سیدانور شاه بود. قمسرعلی‌در رجب ۱۲۰۷ 
هق دربشاور رحلت کر د ودر همانجامدفون کشت قمیر علی دیوأن‌مر دف 
شعر دارد ازشعار از اوست : 
کری چی رحه‌ان‌مومندسوال‌ددی غزل و 
داشکلی غزل می په جواب راسره یوور 
قمر » سید قمر علی‌شاه : سیدقمر علی‌شاه‌قمر فرزند سیدغلام قادر به 
سال ۱۸۸۸ درآدینه مردان چشم به جهان کشودتحصیل عالی رادرمدارس 
منطقه بپایان رساند مدت چهل سال پروفسور ادبیات پارسی وارد ودر 


۳۸۹ 


شعر وی هنوز در عوام موجود است ؛ مسوصوعات عشعی » مدذهبی 
وتاریحی را در شعر ش جا داده است » از اشعار اوست : 
دراه لیر می مشکلات کره عوز بری و یسیع عااجه 
د شاعر کسوو می میر ات کسر مانیو لسی دی می‌کمه 
غوت‌ورمیز می دده‌مات کر حلاص به نه شی له اعظمه 
ته سک دینک لبی بی چیسری تبتی ای لعینه 
اعظم. اعظم خان: اعظم خان متخلص به اعظم فرزند اکبر خان 
به سال ۱۹۳6ع در «کر وی» توایم امان کوت پبتونستان‌تولد گر دید 
در مدارس یو » پشاور ولاهور در س خجو اند » رعل از فراع در پشاور 
کار های ادبی وصحافی مس‌هر ۵ مدیی سل و بخش بستو اخبار شهباز 
بود 6 اعظم حان یز رال بو نظم و دسر مئوشت > دورو عه اشعار و ی بنام 
زدغلبیل زره #سر باد) طبع شده ) اعظم ان در سالعای ره از ۶-۳۹۵ 
رحلت کر ده از وست : 
دی‌خرالونوته‌دی خبال کر هچی زخمونو کی‌خندا کری 
دی سبادو نونه دی کوره جچی در دونو کی کذا کر ی 


۱ اعظم الدین : در دود ۰ ۱۳۰ ه در تسوایسم وتو سدان یز لسرت: 





اعظم الدین ده بر وی مقامهای موسیگ هی شعر مسر و د. نز لیات وید 
در بعصی از سخ چاپی جمن نوروزی» وبهار کلشن طبع یلو است. 

اعظم الدین : اجداد وی در کامة نشگر هار سکونت داشتند: اما 
اعظم الدین در کر دی غوث از توابع نکر هار مسکون سود؛ به اوزان 


۳۸ 


مکاتب عالی پزتو نستان بود» وی به زبهای پتو » پارسی اردو » ۶سو بسی. 
وانکلیسی آشنایبی داشت : وباین زبانها مینوشت » مقالات واشعار متفرق 
وی درنشر ات بو نستان طبع شده مجموعه شعر وی له امعات قمر موسوم 
است: قمر درحدود له رحلت کرد ازوست : 

دانازو حسن گوره ماو فاته 4 پریزردی 

ژه وایم تباز دمینی ماو تانه نه پریز دی 


قمر الدین : قمر الدین و لدسید اجمل ك سال ۱« ق‌ در دره نورکنر 





بدنیا امد وبه سال ۱۰۸۱ عق ازجهان رئت. وی درعلوم دینی دستر سس 
داشت شعر نی زمیگفت دبوان مردفی‌را ازخود به‌یاد کار گذاشت ازوست : 
زه قمر الدین به شم با چا که می غلام و نی 
جوغه داران ستاغلامان دی یم خر به دی‌حال 
قمر الدین خان : از غزلسر ایان حدودقرن سیز دهم هجری قمر الدین 
درنواحی پشاورمسکون بود به پیروی مقامهای‌موسیقی غزل‌سرودغز لیات 
ویر | بهار گلشن ضبط کرده از وست : 
ستادعشق به دریاب «وب شوم بل اسر ار نه لرم 
ستا په لمن مالا س قمرالد ین خان ایبی د ی 
قمرالد ین (میا) : شخصص روحانی عالم وشاعر فرد سیز دهم هجری 
میا قمر‌الدین به سال ۱۳۸۳ هق درکوز برو ننگرهار بدنیا آمد و به سال 
۲۰ وه ق رحلت کرد آثار وتالیفات زیادی دارد زبانهای پنتو پارسی 
وعربی را بلدیتِ داشت» و باینهمه ز بانها مینوشت تذکره نویسان پنشو 
۳۹۰ 


اشعار ویر | ضیط کر ده اند . 
قیس » سیدغلام جال: سیدغلام جان قیس بن‌مولانا حلیم کل به سال 
۱ در چوکی ضلع مردان بدنیا آمده علوم دینی را درفامیسل 
کسب کرد از مدارس دیو بند ومدیکل بورد بمبی اسناد تحصیلی در علوم 
دینی وطب قدیم بدست آورد؛ و ازجامع الازهر مصر سند علم قرائت 
حاصل کرد : قیس به زبانهای پنتو- پارسی - عربی واردو ونظم ور 
مبنکاشت آثار ودوا وین اشعار وی وجود دارد وی به سال ۱۹۷۶ رحلت. 
کرد ازوست : 
داچی ته پری تل ناریزی غلام جانه عاقبت به ترینه لارشی ارمانی 
قیوم (ملا) : قاضی خی له پشاوری درمقدمه خیر آذات از ملافیوم 
بحیث سخنور قدیم پبتو یاد میکند» وازئذ کروی برمی آید که وی عانم 


عاوم دینی وشاعرزبان ملی بود. 


۳۱ 


فِ 


کاکاجی : شاعر ازنواحی پایمال پستونستان است» رباعی شیوا 
ودلپذیر وی در نسخه چایی عقّاید المومنین ضبط است » وشاعر خودرا 
درآن کا کاجی‌معرفی میدارد زندگی وی اوایل‌همین قرن تخمین میگر دد 
واز سخنوران سنجیده گوی پننتو محسوب میشود ازوست : 
هسی داد دخدای له لوری شوی دی هر جاته 
خولك چی تری منکرشی له اسلام4سو ئیدلی دی 
واغونده خلعت‌دمولی سم په فرمان گرخه ته 
داخلور ستو نه کاکاجی دیابمال کسلی دی 
کا کاصاحب. محمدجان: مولوی محمدجان مشهور به کا کاصاحبف 
از صوفیا ومشایح منطقه لوگر. وی فرزند فیض محمد اخونزاده موسهی 
بود» کا کا صاحب علاوه از مسراتب روحانی بزبان پپستو شعر گفتی 
اشعارش دردست است کا کاصاحصب درعصر اعلیحضرت غازی امان 
له خان (۱۳۰۷-۱۲۹۷ش) از جهان رفت. 


کاظم : آازشعرای حدود فرن دواز دهم هجری کاظم شاعر غز لسرا ست. 





غز لبات وبرا مسئو هسور از جمسن ی نظبر در کلید افغانبی انتخابت 


۳۹ 


کرده کلامش شیرین وموثر ازوست: 
زه غنچه غوندی خندان ورشینی لا رٍ م 
افسوس دا کاظم گریان شوه ماپانه 
کسامران خدان سد وزی : کامران خان بسن سدوخان از مورخین 





ودانشمندان افغانستان درقرن‌یازدهم هجری. کامران‌خان‌و برادرش عم درعصر 
شاه جهانی (۱۰۷۲-۱۰۳۷ هق) از مرزبانان‌مهم‌قندهار محسوب‌ميشدند . 
کاه‌ران شخص ادیب ومولفی بود» کلید کامراننی را به سال ۱۰۳۸ق 
درشهر صفا برشته‌تحری رآورد که‌درتالیف آن ا زکتب معتبر تاریضی استفاده 
ورزیده است . اين اثر قیمتی کامران ان سدوزی در تالیف پتسه خزانه 
مورد استفاده مو لف ومورخ دانشمند پبتوبود. 
کامکار ختباگ: شاعر عالی مقام و نا زکخیال ادب پبتو» کا مگاربن 
نامدار بن اشرف خان هجری بن حضرت خوشحال خان ختاگ درا کوره 
خلت بدنیا آمد. علوم متداوله‌را کسب‌نموده‌بودد رفنون بلاغت وادب چون 
دیکر ادبای دود مان عامی خود سمت استادی‌داشت. کامکار خان مدتسی 
از زاد گاهش نمی کر دید » ودر علا قه دویبان ميزست وی سخنوری. 
از پیروان سبلك هند است واز شا گردان پیشتا ز وپیشقدم این مکتب ادبسی 
که مو جد وبانی آن درادب پستو حمید مومند است » شمر ده مشود کامکار 
خان به سال ۱۱۲۵ق از جهان رفت» ازوست: 
۱ دغر یب تر همت رنج دوطن ه دی 
عقیق خوض په محیگرخون وی 4 یمن‌کی 
۳۹۳ 


کالوشاه : از شاعر ان حدود ۱۳۰۰هق» کبا لسوشاه درمضافات 
پنتونستان سکونت میکرد به اوزان ملی پشتو وبه پیروی مقامها ی موسیقی 
همد.ی شعرم سم ود » غز لبات و اشعار ویر ا که به لهیجه ملی سیر و ده مدو لب 
بهار وروری ضیط کر ده است ۰ 


کیر : از خطاطان وب و ناظسان مذ هی پنتی کبسر در 





او اسنط فرن دواز ده مر ست » دسخ خحطبی ستو ره نو و ی د دده شرده » 


رسا له معجزات صدرخان ختاث را به سال ۱۱۲۷ هق خطا طی 


کسیر ده » در أت., متنوی و ی نیز ضم آن «سی باشد از منظومه های 


اوست : 
دکسر کاتب له لا نت4 د اکتات #سم قسو م شه تا سه 
دشعبان ره ور شخ وه داشین آسمان ده باران ورسخ وه 


کیم (اخوند) : عبدالسکبیر » المشهور به احوندکیی حافظ کبیر 
از شعرای کثیر الکلام پنتوستب » اخوند کبیر درقرن دوازده مسز یست 
از علوم رواجی عصر وعاوم فقهی وشرعی وسیرت بهسره خوبی داشت 
در شعر از احمدشاه کبیسر (۱۱۰ ۱۱۸۱ هق )یاد میکند از آنار 
منخوم او : درالمجالس» جنت الشر دوس سیف‌الظفم » دفع الفقم » 
نورنامه» شمایل نامه » حنکت نامه امامین » معجز ات کلان ومعجز ات خورد 


۳۹ 


چی زر سل آووه شپیتسه وه داوتللی سور به تاسه وه 


اح,مد شاه پادشاه شون و آووم کال سي دسه رفتونوه 


کتور: از سخنوران شیرین کلام ادب عوا می پبستو: پارچه های 





با ونفس کتور ر تذ کر ه نویسان شت کر ده اند که دال او مهارت 
واستعداد عالی شعری ویند» مولف جلد سوم پنتا نه شعراء نیز از فریحه 
بلندسخنوری کتبور سخن میگوید. 

کته : شیخ کته ازعرفای بلندمقام ونویسند گان متتبع ومورخان جوینده 
ودقیق زبان ملیست » شیخ کته متی زی فرزند یوسف بن متی ۰ درحدود 
۰ و میزد.ث؛ از تالیفات این دا نشمند بزرکوار ارضونی بسبنتانه 


است که از مراجسع پس مهم سورخ بصیر کشورما محمد هوتلگ بو د. 


کچکول : از شاعر ان‌اواخر قرن سیزده درمضافات پشتونستان سکونت 





مبکر د ره اهنگهای ملی پشتو شعر مذهبی سم‌ود‌اشعار ویم! کلز ار مد بنه 
ضبط کرده ازوست: 
بهتر به انبیا وولی زمونزنبی اکرم دی 
بللی لامکان ته بالگ الله یه حبل کرم دی 
کخوال» عبدالحسید : عبد الحمید بن کلامیر به سا ۱۲۹۸ش در 
قریةٌ منصور کخ‌غز یزخان‌لغمان بدنیا آمدعلوم مروجه را درمدارسدینی منطقه 
فرا گرفت در پشتو تولنه‌بحیث‌معلم ودر دیگر دوایر دولتی‌بررتبه‌های کوچث 
۳۹ 


ماموریت کرد به سال ۱۳۳۳ش از جهان رفت ودربگرامی کابل مدفون 
کشت ازوست : 
زه ترلی به زلفانو ددلریم 
د هجر آن په غموسوی تور کسکر یم 
کرم خان : از ارکان‌داستان‌شورا انگیز فتح خان ورابیاست کرم خان 

درین داستان سرود ها ی دارد از سرود های اوست: 

که خوریزی‌نن میرمن رابیا خوریزی 

سر له سور پا لنگه‌هساک کره پر دل خانه 

کا ر وا نیو لاس پرلیز د کر رو ! ثیری 


کر م شاه : ۱ از ح,پاسه سر ایان حلدود فرن سزده عیسوی . کر م شاه 





درتوابع بلوجستان میزیست به اوزان‌ملی پبتو حماسیاتی دارد» که‌و اقعات 
رز مهای افغان وانگلیس رابیان میدارد»اشعار مذهبی وعشقی نیر دریس 
قوالب سرود جکامه های وی شکل شفا هی دار د. ۴ 
کرم تیا کر م نسا که‌به ببی بی تاج شهرت داشت » و در شعر تاج 

تخلص میکر د؛بنت حیات گل مومند درشبقدر توایع پشاور میزیست »وی 
پابند طر دقه قادر به زد عارف و عالمی بود»غز لبات عار فانسه ویر | مولف 
مدح الابرار ضط کر ده درتسذ کر ه نو هیر شاعمر ان احوال و اشعار وی 
شت شده ازوست: ۱ ۱ ۱ ۱ 

کره نظر راباندی جانه 

د کسوسی شاه مر دانسه 


۳۹۹ 


کرمی : کرمی پسر اسلم‌خان بریخ از ارکان قصه دل انکیز فتح‌خان 
رایاست»درین داستان حوادث زیادی به وی منسوب بوده»دررزم ها 
رشادت‌خاصی ازخود نشان میدهد»ودر جزکهای فتح حان بامغولان هندی 
فدا کاری میکند سرود های کرمی درین داستان ثبت کر دسده از سرود 
های اوست : ۱ 
که تاله دی تالك دی دهندوستان یه سرکی تالك دی 
فتح‌ی نه راستنیزی اچولی‌بی دبسی بی رابباطلاق‌دی 
کرور (امیر) : امیر کرورین امیر پولد از امرای دودمان سوریان 
غور به سال ۱۳۹هق در مندیش غور بر مسندسلطنت نشست .ویر اجهان 
پهلوان‌خطا بکر ده‌اند. امیر کرر رقلاع غور وقصور بالشتان»خیسار تحمر ان 
و کو شلک رافتح کر ده وبادود مان رسالت‌درخحلافت مساعد تهای نمود 
امیر پهلوان بس نیر ومندی بود وتنها باصد جنکاورمصاف میداد » بنابران 
ویرا کرور گفته‌اند» که معنی آن است» سخت ومحکم.امیر تابستان 
رادرزمینداور سور ی‌میکسم د)» ودرآنسجا قصری جود مندیش داشت وی 
شخص عادل و ضابطی بود» بان پنتو شعر نیرگفتی ؛مولف تاریخ‌سوری 
حیاسه ویر | ضبط نمودی »مولف دانشمند. پته‌خز انه به حو الة تاریخ سوری, 
این چکامه بیش بهاونهایت ارزنده تاریخی ادب پبتو رانقل‌میکند طبق 
اسناد دردست داشته اولین شعر تحریری پشتو که تساحال بسه مارسیده 
همین حماسه شاه پشتون‌افغانستان‌است کرور به‌سال ۱۵6 هق درجنگهای 
پوشنج قرین رحمت ایز دی کشت . 
۳۹۷ 


ویسرش | میر ناصر مملسکت راضیط نمود»‌بندی از حماسه‌امیر کرور : 
زیم زمری به‌دی‌نر ی له‌مااتل نسته 
به‌هندوسند ویه تخارو به کابل نسته 
بل په زابل نسه 
له مسا اتل نسته 
کریم: قاسم علی اپریدی (۱۱۸۳ ۱۳۳۱۰ ) دریکث قصیده اش در 
حمله شعرای سلف از کریم خان باد میکند وازشاعران حدود قسرن دوازده 
محسوت شدی که از باد آوری قاسم علی موصوف ویر میشناسیم ۱ 
کریم: ملا کریم ازاساتید حاجی عبدانّه پوپازی(متوفی ۱۳۳۳ ه ق) 
بود» بزبان ملی پنتو شعر میسرود» اشعار پنتو وی دیده‌شده است. 
کریم: ازشاعران ادب عوامی پبنتو » درحوالی قرن سیزدهم هجری 
در مضافات پپمتونستان زسته است» کریم به اوزان ملی پنتو شعر کفتی 
واشعار ویرا دار مستتر مستشرق در مجموعه اش ضبط کردی » ازوست : 
زه وروکی هلک یم پلاره خه له ماله کور کری 
وای وای سحر وختی ماله ساره کیبزی 
کریم: از غزلسرایان‌قدیم بت غزلیات خطی و ی‌دیده شده » که‌از مطالعه 
آن اقتدار ادبی وصلاحیت سخنوری وی خوبتر آشکار میگردد» احتمال 
دارد که کریم شاعر ازمضافات قندهار بوده باشدء از طبع اوست : 
سرکش نفس دجانان دی ای کریمه 
ببی کسرمه4 کلسه خ2سی آرام آرام 


۳۹۸ 


کر دمداد(اخون) : عبدالکریم‌مشهور به اون کر بمداد ؛ میا کر بمداد 
ازفرزندان» اخوند درویزه ننگرهاری. درشعر کریمداد و کریم تخلص‌میکرد. 
عالم جید» روحانی مشهوروعارف فاصلی بود. از تصوف وسلوك بهسره 
کافی داشت وی جامع تألیفات پدرش (ا خوند درویزه) بوده» خودش نیز 
ازشا گردان ور زیده مکتبیست که بانی آنرا درتاریخ اد ب پنبتو اخونددر ویزه 
ننگرهاری مد‌انند. 

کریمداد بزبانهای پنتو» پاسی وعربی آشذا یی داشت؛ ودریین 
سه زان مینوشت » نکارشات وآثار منظوم ومنثور ربتو کریمداد درد ست 
است ازتألیفات وی : الف‌نامه تعلیق‌بر ارشادالمریدین‌مکتوبات عبدالکریم 
(پارسی) ۰ شرح جام جهان نما (پنتو) حقوق زنان (پارسی). علاوتاً در 
ملحتات محزن غزلیات متفرق دبکر وی نیز دیده‌ميشود؛ اخوند کر یمدادرا 
تذ کره نکٌّاران هندی محمّق افغا ن خطاب کرده اند» وی به سال ۱۷۰۳ ها ق 
دریکگ جهاد اسلامی با مشرکان کوهستا ن سوات شهید شد؛ ودرجواردریای 
سوات دفن گردید ۱ 

گریمداد روبانی : ازشاعران کروه روسانی» کریمداد شاعر ازقوم 
بنگش » مولداش شمس آباد هند »و تا سال 2۱۰۵۲ -ق حیات‌داشت؛ 
کریمداد درشعر از بايزید روبان یا د میکند» وپیرو شیوه عرفانی آن مسرد 
بزرگگ افغان است » کر بمدا د بزبانهای پنتو وپارسی شعر گفت» درشعر 


۳۹۹ 


ملی پستو شعر میسرو ده اشعار وی شکل شفاهی داشته » نمونه شعو اعظم, 
الدین ثت شده است» وی به سال ۱۳۰۵ه ش چشم از جهان پست. 
افضل : از شعرای قرن دوازدة هجری » افضل شاعر غزلسراست 
آثار ودیوان وی فعلا نایاب بوده. تذ کره‌نویسان پبتو غزلیات افضل را 
ضبط کرده اند؛ از اشعار اوست : 
نز ا کت وه که صنعت که‌تلاز م وه 





دففیر افضل په شعر چندان را ی 
افضل (فقیر) : شیخ محمل افضل مشهور ره قفیبر افصل فرزند شیخ 
عبدالحلیم سن سیخ رحستار کاکا صاحیب (متر کی ۳ :۰ ۱حی) در 
زبارت کا کاصاحب‌میز ست؛ ژد گی‌وی دراوایل فرد دو از دهم هجری. 
تخمین شده فقیر | فضل شیخ بزر گوار وشاعر پنتو بود ؛ غز لیات وی 
دیده شده : از طبع اوست : 
دنارو فرباد افصله حاجحت شوه 
ورد کره نوم دیار په شام و سحرورو» ورو 
افضل خان (افضل الدوله) : افضل الدوله افضل خان از توابان 
پشتون هندوستان است. پد ر افضل خان فاضل خان وجدش احمد خان 
نام داشت؛ از قفوم مندب بوده در حدود قرن دوازده در هندوستان 
میزیست ۰ مفسر » ادیب وشاعر زبان پنتو بود» تفسیر قرآن عظیم را از 
پارسی به بسّتو انتفال داد» از اشعار اوست : 


۳۹ 


۳ ده وی) راه یافت. در زیارت کاکا صاصب مسکن گزید » از 
ارادتمندان و مریدان وی گشت. شیخ آدین سخنور زبان پنتو بود غزلیات 
پرشور صوفبانة وی به ما رسیده؛ آدین به سال ۱۰۷۳ ه ق رحلت کسرد 
و در زیارت کاکا صاحب دفن گردید از اشعار اوست : 

پرعاشمانو تدل تهمت وا یه شی 

او زه آدین دنهمتونو پنب پرسرگر شم 


آزاد ۰ از شاعران صوفی‌زبان پبتوست. زند کی وی حد ود قرن 





یازده نعیین میشود. شعر صوفيانة آزاد را مق لف «ادٍ ی ستوری ب شرح 
حالش ثبت کرده از وست : ۱ 
آزاده مت پر شریعت ک ره ودریسزه باره ‏ 
چی دمولامینه بی روزی شی هخه خوار نه‌وی ۱ 
آزاد ۰ از معاصر ان مللك نو ر وز (متوفی ۰ ع) پنداشته شده 





آزاد در کو هاتٍ از مضافات پبتونستان میزیست ۰ سفری به بلاد دیگر 
کرد و مدتی از ز اد گاهشس دور زست. آ زاد از شعر ای غزل گوبود 
به پیروی مقامهای موسیّی هندی شعر سرود. غزلیات آزاددر جشن- 
نوروزی طبع گردیده ازوست : 

له تاجدا به شی آزاده دا حیدر او سرور 

های آرمان کل‌نگار اوس لهماکیزی جدا 


آزاد خان: پسر خوشحالخان از شعراء و دانشمندان افغانستان در 





قرن دوازده هجری . آزاد خان نیز مانند دیکر اعضای خانواده اشس 


۳ 


پارسی عیبیی تخلص کرده است ‏ دیوان شعر وی مشتمل برغز لیات وقصاید 
طبع شده» آزوست : 
د روبان روبنایی گوره کریمداد 
چی‌یی هیخ نقطه‌پری نبشوه‌بی تقسیمه ۱ 

کریمداد (ملا) : عالم علوم دینی وشاعر عوامی پتو در قرن اخیر » 
کر بمداد درسترانی از‌ضافات رنتونستان سکونت میکرد » به اوزان ملی 
پشتو شعر میگفت ‏ در شاعری از پیر وان حافظ عظیم (متوفی ۱۳۳۱ هق) 
معرفی شده است . 0 

کشاف ۰ حبیب‌اله: حبیب الّه متخلص به کشاف فرزند عبدالمنان 
تره کی ازاعضای رتو تولنه‌بود . کشاف در نواحی مقر غزئی میزبست» در 
جمع آوری لغات پنتو بذل مساعی‌کرد » گرامر پشتورامی‌فهمید وشعرنیز 
میگفت) کتابی را بنام (معر فه یو ) تآلیف داشت » وی به سال ۱۳۳۳ 

ن ازجهان رفت . 

کشککی برهان‌الدین : برهان‌الدی کشککی پن‌سحاج ی احمدعلی ره 
سال ۱۲۷۱ ش درکشکك ننگرهار بدنبا آمد» علوم متسداولهرا آز علمای 
منطقه کسب کردءتحصیل عالی خودرا در مدرسه هاشمی بمیشی به پایان 
رساند»پس عودت به وطن به سال ۸ .« -ش داخل ملازمت رسمی 
گردید؛ وتا اخیر عمر دردوایر دولتی کار میکرد» مدتی بحیث مدیر مکتب 
۱ ناشر اخیار ومدیر مطبعه کار کرد؛ وکشککی ز بانهای پنتو» پارسی » عربی 
واردو را می‌فهمید» بز پانهای پبتو وپارسی نظم ونشر مینوشت» تألیفاتش 
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مطبوع است وی به سال ۱۳۳۲ ش ازجهان رفت» آزوست : 
شکر شکر دی هار وطن تول کل کلزار 
پشتونخوا کی تو دبازار شاوخوا کی ضه گفتار 
ملیست» درحدود ۱۳۰۰ ع-ق زیسته است» به اوزان ملی پستو وبه 
بر وی مامهای موسیفی هند‌ی شعر کفتی »غزلیات و بر بهار نور وزی ضیط 
کرده » از و : 
به غاره سیلی, کره کشنه ان فقیر که 
کسوه تل د الله ره درکاه کی عسرص 
کلیم له : کلیم له بن حبیب الّه بن ملا سلطان ؛ به سال ۱۲۱۰ ه 
در علاقه سیوری شینوار تولد وبه سال ۱۲۹۵ ه درهمانجا از جهان رفت. 
کلیم اه علوم رواجی عصررا ازعلمای منطقه آموخت» سفری به د سار 
پتونس‌تان کرد » ودر آنجا ره کسب علوم پرداعت ‏ زیان عربی ر خو بثر 
فر کرفت » وکتابی‌را بنام تحفه‌المومنین درین زبان انشاء نمود. 
کلیم الّه قریحه شعری داشت. بزبان شعر میگفت» تذکره نویسان 
پبتو شعر ویر ضیط کرده اند از وست : 
د کلیم درره به رک خو کوتی کسز ده 
چی خه وایی دا زرگی پرهر زما 
در در و رشان‌قندهارمیزیست» درحدود۱۲۲۰وفات کردء کمال شاعریست 


ث# 


که به اوزان ملی پبتو شعر کشت » ومقامهای مرسیقی هندی‌را نیز پیروی 
نمودءوغزلیاتی درین سبکث نیز سرود» کمال شا گردانی داشت» وازشاعران 
طراز او عوامی شمرده میشود» غزلیات متفرق کمال د ربهار جانان» کلزار 
محبوبان وگلزار سید احمدطیع شده. تذ کره نگاران احوال وآثار ویر 
ضرط کرده اند ازوست : 
دعشق ناری به پری وهم هخه وطن نه و ینم 
چی د زره سودمی پری‌کیده‌هخه بدن نه و ینم 
کمالی » محمل اسلم : از فضلا ودانشمندان دوره معاصر ادب پستو » 
محمد اسلم که درشعر کمالی تخلص کرد ه» فرزند سردارعان کمال زی 
ره سال ۹ ۶ درخانخیل مردان چشم به جهان کشود؛ در آیدرود کالج 
پشاور درس خواند سفرها ی به ممالکک جرمنی » فرانسه وانگلستان کرد 
زبانهای پبتو» انگلیسی » فرانسوی وارد واورا می‌فهمید» وی بز بان پزنتو 
اشءار ملی؛ وطنی» عشقی واجتماعی واخلاقی سرود» مجموعه اشعار 
ی بنام منتخات کمالی طبع شده کمالی به سال ۲ ۶ چشم ازحهان 
روشید » ازوست : 
ساقی راوله یه دورکی جام دمی راله را کره خوایاغعه پیابی 


کندل ۰ کندل علی خبل در چهاولی حاجی بکتبا مز ست 1 شاعر آمی 





وبیسوادی بود ۰ به اوزان ملی پشتو شعر میگفت چکامه های ویرا اهل ذوق 
مطنه به حافظ دارند» ازوست : 


33 


کوته‌دی به گوته شین غمی دی په ورمنلکی 
راشه که دیدن کی 


کنی : در حد‌ود فرن دوازدهم »در نواحی دنود وزبرستان هیز یست 6 کندی 





۰ 


مروت شاعر عوامی پنتو بود » به اواز ملی پبتو شعر گفت » بعضی از 
اشعار وی ضبط شدی» ازوست : 

زه کنب‌ای د شه مر و کسر ونه وابی 

همیشه په حفاظت دپاك انله بسی 

کنل‌ی‌شیار دشومیر و بیان ویلی ده 


کودیزی : ازشاعران قصه سرای عصر اعلیحضرت احمدشاه کبیر » وی 





در علاقه کودیزی میز دست » تذ کره نکاران نام ویرا کو دیزی شت کرده اند؛ 
کودیزی تا عصر تیمور شاه درانی (۱۲۰۷-۱۱۸) ه -ق حیات داشت 


وصره محیو با وحلاترا ره سال ۸ ۱۲ هوق منظوم داشت » از اوست : 


دا قصه چی سره تم شوه په عسره د محرم شوه 
۷ همجرت ره زرسل پاره هسم اه اتب و شماره 


۰ 


گ 


کداء احون : از علماء وسخنوران قرن دوازدهم هجری افغانستان » کدا 
ازعلوم متداوله عصر حصه داشت ؛ درطر یقت پیرو طریقه نقشبندیه بود » 
کتابی را بنام نافع المسلمین درعلوم دینی نظم کرد . دراخیر آن غزلیات و 


اشعار متفرق وی ضرط است » دیوان‌شعر وی فعلا ۳ بید است از اشعار اوست 1 


د سحر چرگه‌عوب‌شی په کومی چی‌تاناری کری دلبرمی درومی 
دومی دلبر خی د- رانه‌ز ره و ری زره 4 به‌داوری ی دلبر نومی 


دا عبدالنبی : عبدالنلی متخلص به گدا درحدود ۱۲۹۰ ه - ش 
در قند هار ردنا آمد علو مِ متداوله را درمنطقه فرا گرفت » زبانهای پستو» 
پارس و انگلیسی آشنایسی داشت ؛ وی درحدود ۱۳۳۵ ش در هرات 
چشم از جهان دوشید ودر همانجا دفن کُردید) کدا بزبان پستو شعر سر ود 
موه اشعار وی در گلزار سبد‌احمد شت گردیده از وست : 
پیا راسه پرما لیلی 


: 


گران» انورالحق: انورالحق متخلص به گران فرزند عبدالحق مندیزی 
به سال ۸۱۹۰۸ - در دیره تولد کردید وبه سال ۱۹۷۳ درکابل از جهان 
رفت» تحصیل ابتدایی‌را در دیر وتحصیل عالی‌را در اسلامیه کالج پشاور 
انچام داد زبانهای پسٍتو» پارسی » انگلیسی واردو آشنایی داشت به‌سال 
۷ ع درشعبه بو رادیو دهلی شامل ما موریت شدء کران به سال 
۷ به افغانستان مهاجرت کرد‌وتا اخبر حبات درهمین جا بود. وی 
یز بان پنتو نثر ونظم مینوشت»فیچرها ودرامه‌های وی نشر گردیده» مقالا ت 


و اشعار متفری کران نیز در نشرات افغانستان و یشتونستان طبع شده ) از وست : 


زه مبدان ته در روان یسم به غیرت باندی پویان پسم ۱ 
ته می پیسژنی افغان بسسم میدان پریز ده‌چی وان رای 


تست تسته افغان راغی 
کل: کل ولد لاله دین به ۱۳۳۰ ه -ق در للمه چیلیار بدنیا آمد » و به 


سال ۱۳۹۰ ه .ق رحلت کرد؛ شاعر عوامی پنتو بود » به اوزان‌ملی شعر 
مسر ود» اشعار وی شکل شفاهی دارد از وست : 

کله راشه د بدری به اور کبایه 

عاشقان د معشوقانو پتنگان دی 


گل: ازفکاهی سرایان ادب عوامی پشتو » کل درحدود ۱۳۰۰ ه -ق 


در نواحی پنتونستان سکونت میکرد» به اوزان ملی پشتو شعر فکاهی میسر ود 
بهار کلشن و کلزار نو فکاهیات کل‌را ضبط میمناید » از وست : 
کوتکث می‌جوه بلبل زر ورورباندی کل و 


یی 


کلاب شاه: ازشاعران عوامی نواحی شرقی افغانستان » به اوزا ن ملی 
بو شعر گفت » اشعار ویر اهل دوق به حافظ دارند » کلاب شاه در حد ود 
۱۳۰ همق زند کی کرده است » از اشعار اوست : 
س ی فکر راغی شه قص4 می کره تباره 

عوز و سره باره 


لاب شاه: مرحوم اله بخش یوسفی غزنوی در پوسفزی افغان مینگارد 





که کلاب شاه ازشعرای دوره كَذشهه پسْتوست» وی در علاقه دا کی اوز 
مضافات پنتونستان سکونت داشت . 


کل احمد : در قصبه‌اخوند کامه نگرهار سکونت داشت : زندگی وی‌حدو د 





۰ ه-ق تخمین میشود » گل احمد به اوزان ملی یبتو شعرگفت» 
اشعار وی در سنه‌های عوام محفوظ بوده» ازوست : 
کل احمد است دی بادوی خاوری پرسر باندی 
نأسته وء گودر باندی 
گل احمد : ازاعیان حذب خدایی خدمتگاران» گل احسد به سال 
۸ ۵ درمرغز سوابی مردان بدنیا آمد» درحدود ۱۳۸ ش ازجهان 
رفت» گل‌احمد شاعر توانای پبنتو ود» شعرملی» وطنی واجتماعی سود 
جکامه‌های وی درنشرات ملی پبتونستان طبع شده» از وست : 
راغی » فاصد. ده وی چی روح دجهان رانجی 
فخر افغان رای 


گل احمد (قاضی): قاضی گل احمد بن قاضی سیداحمد سنخرخیل 
کاکر دردشاور سکونت داشت » درعصر اعلبحضرت غازی امان العان 
(۱۹ ۱۹۲۹-۱۹ ع) گر وپ مهاجرین نیم‌قار به افغانستان آمد» و در دارالسلطنه 
کابل نیز مدتی‌را به فعالیت‌های ادبی وصحافی وتألف سبری کرد. وی 
شخص عالم‌و سخنور خوب دبتو بود» ازتألیغات وی دیوان شعر( مسمی 
به دیوان اپونجم‌الدین احمد)» انیس‌الواعظین ؛ عهد نامه » قاعده افغانی 
«اول کتاب افغانی» به ما رسیده» ازاشعار اوست : 
زما دلبر لکه دلمر دی شی حیران به ورته 
4 کل احمد چیکری بیان پهحپل رقم کی صنم 
گل اکبر : درحدود قرن هیجده عیسوی درنواحی پنتونستان سکسونت 
میکرد» به اوزان ملی پنتو شعر سرود » کل | کبرمرائی امامين را نظم کرد 
وواقعات کربلا درقالب نظم بیان داشت» ازوست : 





سر یس شو قاسم 5 قاسم موری 
پالنگک یی راوره که‌زوی دي‌گوری 


گل اباز : از شاعران عوامب ادب پضتو» در محله‌چر روکی مناطق منگل 
سکونت مبکرد » ره اوزان ملی بو شعرملی میگفت ؛ اشعار وی درسینه های 
عوام محفوظ است ؛ کل ایاز به‌سال ۱۳۲۵ ش قتل کردید ۱ 


گل باز : ازشاعران قرن سیزده » درنواحی لغمان سکونت داشت؛ به 








آهنگهای ملی پتو شعر سر ود وازپیر وان شیخ احمدخان (حدود ۱۲۰۰هاق 
بود» اشعار وی شکل شفاهی دارد. از شعرای خلف سلطان «متوفی ۱۳۲۵ 


۰۷ 


۶ -ق) ازوی باد مىکند سلطان درباره وی گو ید ۰ 
مصری دی که کل باز دامنصور نه آ فسسریسن 
کم اصل شاعران به واره کری زیرزمیسن 
گل بشره : گل بشره‌دخت شخص متمول و متنفذی بود» از قبایل‌پشتونها. 
داستان کلبشره با ملا عباس مشهور به طالب جان » درتمام قبایل پشتونها 
شهرت قابل وصفی دارد»منظو مه های کلبشره در داستان وجود دارد»ازوست : 
طالبان راغله دلی دلی 
اما دزره طالب رانغی وبه مرمه 
کل پر از : ازشر نکاران وشاعران دوره معاصر » کل پراز درتوابسع 
پنتونستان سکونت داشت» پزبان پجنتو نثر مینوشت» وشعر میسرود نبشته 
های وی درنشرات پپتونستان طبع شده » نکارشات ی مضامین ملی 
واجتماعی را احتوامیدارد» کل پراز درسالهای بعد از ۱۹۷۰ ع از جهان 
رفت از اشعار اوست: 
پیا راتله نو بیرته نشته کل پرازه 
که خولك شال به سروی ا و که شر ی 


کل جمال : شاعر نعت‌سرا) وازشعرای همین فرن کل حمال اور مر 





در محله اور مر پایان پشاور مسکون سود > دیو ان شعر وی بنام ) کل ار 
عجیب» تدوین وتهیه شده» زندگی‌وی تا سال ۱۳۵۵ بقینی بوده از وست : 


که عمسل دي به ویل دکل جمال شی 


بسکه دومره نصبحت اشاره ضه دی 


۰:۸ 


کل چین : در فهرست (نسخ خطی پشتو در کتب‌خانه‌های انگلستان» 
دیوان شعر گلچین نیز معرفی شده است» دراین دیوان علاوه ازچند غزل 
ازشاعر دیکر غزلبات ومنظومه‌های شاعری پنام گلچین جمع آوری وتدوین 
شده» گویند که نسخه متذ کره از بونیر دستیاب گردیده احتمال دارد شاعر 
موردبحث(گلچین) نیز «بونیری» باشد» این دیوان به سال ۱۸۷4 ع 
خحطاطی شده است ‏ واوایل قرن نزده عیسوی حدود زند گانی شاعررا نیز 
تعين میدارد. 
گل‌حسن‌شاه: ازسخنوران با ذوق ادب عوامی پنتو » گل‌حسن شاه 
مروت دراوایل همین قرن در نواحی بنو(وزیرستان) میزیست: به اوزان ملی 
پبتو شعر پرسوز سر ود مجموعه کلزار پشتورا بار او وی تهبه داشت» 
اشعار مدون رکلحسن شاه) نیز در ین مجدوعه ضبط بوده است . 
گل‌خامپیر : از شعرای امی ؛ در محله شدل‌علاقه حوست یکتیا میزیست 
تولد وی حدود ۱۲۹۰ ش ووفاتش به سال ۱۳۰ ش اتفاق افتاد» ازوست : 
حاجی په انگریز تیری کری خواری 
پبا به منی دمینی ستا تسسی, 


گل داد : از حماسه سرایان ادب‌عوامی پزمتو . درفرن هیجده عیسوی » در نو 





نواحی بلوچستان زندگی داشت. به آهنگهای‌ملی پبتو شعرحم‌اسی میسر ود 
ومبارزات ملی افغانبان‌را علبه انگلیسها منظوم میکرد» در شعرش احساس 
عامهرا منعکس نموده است . 


1۹ 


افضل‌خان بنده درب رحماأدر حیم‌ دی ۱ 
امتی د محمد ثم دامی شاد 


افضل خان ختبلک : ازمشاهیر ملی وعلمی مور خین وادبای‌افغانستان 





در قرن دواز ده همجری. افضل خان پسر اشرف خان هجری نوءة فاد 
ملی مر د خامه و شمشیر خحوشحال حان ختبك بود. تولد وی درحدود 
۷ ۸۱۰۷۲ ق» ووفاتش نظر به صر احت پسروی شیدا ختبك به‌سال 
۳ مسق اتفاق افتاده است. افضل خان بعد از وفات جدو نمی پدر 
ریاست قوم را به عهده گُرفت. وبا ندبیر وسیاست خاصی ۱۰ سال این 
وظیفه را بدوش داشت؛ وکار های ملی ووطنی را بوجه احسن انجام 
میداد. افضل ان به سال ۱۰۹۸هق اسیر لشکریدان خحون آشام مغوی 
گشت. و در کابل محبوس بود. به سال ۱۱۰۰هق از طریق جلال آباد 
ره کو هساران ختلگ رفت . 
افصل خان چون دیکر افراد دودمان ملی وعلمی خود مرد شمشیر 

وادب بود تاریخ مرصم را به نثر شیو او سلیس پنتو در مباحت عموی 
تداریخ» انسات وواقعات تاریخی افغانهان‌گاشت. کلیله و دمنه را بنام 
علم خانه دانش به پتو تررجمه کرد؛ تفسیر عرفانی را به‌نثر پنتونگاشت 
واشعار خوبی از خود به یاد کار گذاشت؛ ازوست: 

صورت می هرخو که د یر زبون دی 

که می د مکی د لاندی سود‌دی ‏ 

ز ه سه ده -وری د اشنا شحو سم 


" گل داد : درمحله اژه‌مناطق منگل پکتبا سکونت داشت» شأعرعوامی 
پشتو بوده به اوزان و آهنگهای ملی شعر میگفت » اشعار وی شناهی دارد » 
کل داد درحدود ۱۳۳۰ هش وفات نمود » از وست : 
د میدان خه سری اوبه لور چنارونه 
شولگرته وی تورتویکک ژردالسونه ‏ 
کل رسول : کل رسول در حد‌ود ۰ ۲۹ ۱ ه -ق در قصبه منکوال کنسر 
زند کی داشت » به آوزان ملی پسْتو شعر سر ود جکامه‌های وی هنوز هم 
در سینه‌های عوام محفوظ است ‏ از اشعار اوست : 
سترگی را پورته کهعماری ‏ غیزی له زمارا شسه 
۱ محو باراشه عم دی به‌ما ز ور شو 
گاز ار : ازشاعر ان امی و پیسوادی‌بود» درحدود فر ۵ هیجده عسوی 
در تأحبه لوارگی میز یست»کلز ار به آ هنگهای ملی بت شعر سرود»جکامه 
های وی دردست است. ۱ 
کلستان : از سخنوران شیرین ژزبان ادب عوامی پستو ۸ کلستان به 
اوزان ملی پشتو اشعار ناب وپر شوری سرود اشعارش در حصص شرفی 
افغانستان شهرت خوبی دارد» تولد کلستان به سال ۱۲۷۰ش درا کبرپوره 
پشاور ووفاتش‌به سال ۱۳۵۰ ش‌اتفاق افتاداست. مولث جلدچهارم پنتانه 
شعر اء احوالش راضبط میکند ازوست : 


د‌ ساییر و د‌ باغ مالباره زمااشنا راخسی 


" گلل سید (ملا): ملا گل سید بابر درقصبه بابر چوکی کنرزندگی 
میکرد؛ شاعرعوامی پبتو بود بسه اوزان ملی پستولشعر میگفت اشعارش 
شکل شفاهی دارد از وست : 
دیا فانسی ده وروره آخحر ارمان دی 
طوطیان دباغه درومی پاتی خزان دی 
کلشاه : کلشاه بن‌عدلشاه ساپی به سال۱۲۸۲ش در بسود ننگر هار 





بدتیا آمد . کلشاه در دوادسر »ملکستی ۳۹ ررباست تسد دسه ابفای نحل مت 
کرد» وی بز بان پشتو نظم و نثو مینوشت »نگارشات واشعار وی در اخبار 
ننگر هار طبع شده کلشاه ره سال ۵ شس در شهر جلاآباد چشم از جهان 


بو سید . 


گل محمد: کل محمد بن گلز ار از نورز اثیان مالکیر گر شك بود 
تولد کل محمد درحدود ۱۱۲۰ هق تخمین شده تاسال ۱۲۱ هق درقید 
حیات بود. گل‌محمد شعر پرسوزعشقیگفت وبحیث بلبل خوشنوایی در 
مکتب ادبی پیر محمد کا کر نخمه‌سر ود. وی شخصی‌سیاح وطالب العلمی بود 
سفرهای به بلاددیک رکرد؛دیوان نفس‌شعری وی دردست بوده» از وست : 
دمامی دشاه زمان دی گبی و دی 
که ناری ستادهجر ان دی کدو دی 
کل محمد: از خطاطان وناظه‌ان‌حدود قرن سیز دهم هجری . متنوی 
وی دریکی از نسخ‌خطی رو ضةالنعیم حاجی ز بردست( کتابت ۱۲۷۲ ه ق) 


مو جود بوده» گل محمد در توابع قندهار.سکونت داشت . 


گل محبد: گل‌محمد ولد سلطان از شعرای‌عوامی لغمان‌بود. گل‌محمد 
به سال ۱۲۷۲ق در شمتی لغمان بدنیا آمد» وبه سال ۱۳۵6ق از جهان 
رفت » کل محمد به طرز كلاسيك واوزان ملی پستوغزل سر ود وقصص 
دینی نظم کرد» ازوست : 

وکره عبارت با به ژرا کوی دیرارمان ارمان به په عقببی کوی 
دا صورت زما مدام ژرا کوی خه دی گل محمده چی خندا کوی 

کل محمد: از ناظمان وخطاطا ن حدود قرن سیز دهم هجری . 
کل محبمل درمضافات قندهار سکونت میکر د» نسیخ ستو به حط وی دیده 
شده 4 منظو مات وی رز ضم آن بو ده » از منظو مات اوست : 

وه سبه‌رر دوه سوه کاله د واویا هم رمالاله 

چی په لاس دگل م<مد دا کتاب تم کر احد 

کل محمد . در دوسال علاه هز اره مر ست » ودرجنگهای افغان 
وسکها (نحت قیادت سداحمد) حصه داشت. کل محمد در حدود ۱۲۵۰ 
هق در فد حبات بو ده دسه اوزان ملىی دستو شعر محاسی وعشعفی سم ود 
دار مسنتر مستشوق اشعار حماسی ویر | ضرط کر ده از وست : 

بجئت شو په ا ته مخایه بنا حکم درب و 
شدادچی خوراوه به‌دی دنیاسی داسیب و 

کل محجمد , کل محمدخجسر شبون درسر ماخ و گیانی ننک هاررسکونت 
میکر د) زندگی وی در حدود ۱۳۰۰ هق تخمین میگر دد. بز بان پنتو نظم 
و در مینگاشت» درعلسوم دیی خصوصاً میر اث دسترسی داشت : ضابطه 


3 


میر اث رابه نثر پشتو تحریر داشت» منظومات وی نیز ضم آن کتاب بوده 
درمقدمه امیر عبدالرحمن رامدح کرده است ازاشعار اوست : 
داستا تيك دی امیز پیروان وزیر په لبو سور 
شین خال دي‌دی سالار پلتنی اخلی اوسن زور 
گل محمد اکزی: ا زفکاهی‌سر ایان ادب پنتو گل محمداخکزی 
درنایب واله سپین بولدك قندهار میزیست» به اوزان‌ملی پنتو اشعارفکاهی 
میسرود » وی‌به سال۱۳۲۰ هش وفات کر د اشعارش به شکل شفاهی در سینه 
های عوام محفوظ است» اززاشعار اوست : 
دازموز د اشکز وخلاث صفا دی 
چی خه ووایبی په‌حوله‌هخه رستبا دی 
گل محمد ختك: کل محمد بن گل احمد (یامیر احمد ختبك) در 
اوا بل قرن سیزده در مضافات پستونستان درقید حیات بود کل محمد 
شمایل نبوی رابه سال ۱۲6۰ق منظوم ترجمه داشت وکتب عديدة را 
خطاطی نمود ازوست: ۱ 
فصاحت بسی دخوزی ژبی کمال و 
په نرمی سره تل وه شیرین زبان 
کل محمد کاکر: در حدود ۱۲۰۰ه ق‌در نواحی‌قندهار سکونت 
میکر د» در فقه»اخلاق وتصوف صاحب مطالعه بود» کت بی رابنا م‌شمس العا بدین 
منظوم داشت» غز لیات متفرق خطی وی نیز دیده شده است» درغزل از 
رحمان باب دیر وی نمود وازشاکردان این‌مکتب ادبی به شمارمی آبد از وست : 


3 


گل محمد له هخه غمه نه حلاصیزی 
ستا لانور سوی داغو نه دی پرخه 
کل محمد(ملا) : ملا کل محمد خحان دراو ایل همین‌قرن در نواحی کنلا- 
پور پبتونستان‌میز بست »به اوزان‌ملی پنتوشعر میگفت»درشاعری از پیر و ان 
حافظ عظیم گندا پوری (متوفی 8۱۳۲۱) شمر ده شده است. 
گلمدین : از شاعر ان عسوامی وست؛ به سال ۱۳۰4ش در سوزه 
حوست یکتبا بدنیا آمد» وبه سال ۱۳۵۹ش درهمانجا رحلت کرد. به اوز ان 
ملی پستو شعر سرود اشعار وی شکل شفاهی‌دارد . 
گل مکی: گل مکی بنت فیروز ترین درهرنایی کاکرستان میزیست 
داستان شورانگیز عاشقانه وی » بایسر عمش موسی خان درهمه مناطق 
پشتونخوا شهره افاق کگشت» وی زن باشهامتی بود وجانش را فدای عشق 
کرد. در داستان سر ود های وی نیز دیده میشود» از سرود های اوست : 
که تسوزن دی داسهیلی دوس‌تسورزن دی 
چی موسی خان په‌دنیاوینه سهیایه پرمال میره حرام‌دی 
گل ملاخان: | زءاما ومدرسینعلوم دینی وشعرای پنتودرمضافات 
دشتو نستان سکونت‌میکر د» به اوز ان ملا شعر میگفت شاعر بدیهه سرا بود؛ 
با | کثر شعر ای هم عصر ش مقابله شعری کرد از وست : 
مخ راواروه نیم زل مخامخ راته گفتارکه 
شفتین دی له اسنینو ن‌جداوته به بوو ار که 


۱ 


ای ۱۳ 





آمد نامه راندیا آ فس لایبربری) بوده و گلمیررابحیث سخنور قدیم پنتو 
به مامی شناسد. ۱ 
کل میر (ملا) : ملا کٌل‌میر ی آقا بر بن باپاخان به سال ۹ ش‌ 
درحسن خیل قرعهسی لغمان بدنیا امد عاا م علوم دب یی » حافظ قر آن عظیم 
وشاعر پشتوبود به سال ۱۳۳۳ هش بدرود حبات گفت» از طبع اوست : 
ز ره می له قهره ریزدی په جوش راغلی دی 
زمونزه پسر اوپیشوا له دنیا تللی دی 
کلنا: ر ۰۵ سر ود های گکلنازه رامسعود بن عبد اللّه در داستان آدم خحان و 





درانیثبت میدارد؛ وزندگی وی دظ رب وقوع قصه و واقعه حدود قرذ 


دهم هجر ی تنخمین مبکر دد؛ از سرود های اوست : 


په‌درواز ه کی برابرسر په خوکی ز ره‌می دي‌بند کر دیدن په و ریخحوکی 
دوسوشتنی حوعیب نشتته راته وایه ای جوگی ه اصل خوکی 


حصر 


کل نبی : از شاعر ان‌امی و پیسواد ننگر هار . به آهنگهای‌ملی پجتو 
شعر گفته اشعار وی مضامین مذهبی و عشقی را دربردارد کل نی 
سالهای راکرس سا کی داش درل مد کت 
کله خان : ازغز لسرایان قنن دو از دهم هجر ی. مولف ادبی‌ستوزی در 
تجلل اول ن کناب غزای از گلمعان ابا شرح حال کوتا وی ضبط کر ده 6 
و دریزی بارانو به داننگگ له ماه سره 


۶۰:۱4 


کنبیر : ازشاعران قدیم پشتو. دیوان شعروی دردست است ازمطالعه 
آن برمی‌آی د که کندیر از سلو له و معرفت بهره داشت ؛ کلامش‌شموا و روان 
بو ده زند کی وی ۶رد د و از دهم هجر ی <مین هیشود از وست : 


روغ به نه شی که شل له داروو کایاغلاح 


گوجر : شاعرازقوم ترکان درحدود ۱۲۵۰ق در قصبه «میاور,جندول 
میزیست. به اوزان ملی پنتو شعرمی‌گفت غزلیات وچکامه های جذابی 
دارد ازوست : ۱ 
مینی دی ستی کر م غوخ دی اتیاتی کر م مادرته نیولی‌به آمیدهیله "من ده 
کوهرخان ختاث: از نثر نا ران و شعرای خاندان علمی و ادبی 
خحوشحال خان ختلك. کوهر خان بن خوشحال خان در حدود ۱۰۷۰هق 
بدثیا آمد ز ندگی وی تاسال۱۱۲۰ه ق بقینی‌می نماید. وی شحصس متضوع 
بود» درسیرو اخلاق‌مطالعه داشت قلب السیر رابه خواهش افضل خان 
ختلک به نثر ببتو تر جمه کر د » دیوان شعروی ناپیداست ولی غزلیات 
متفرق وی دیده شده» درنثرنگاری از پدر نامدارش تقلیدمیکند واز پیروان 
وی شمرده شده از وست : 
دوه باران چی رازدزره‌تربله نمایی. بایده دی چی پخپله ژبه وایبی 
دفار سیانوکن مکن ویل چی‌سود کا پنتنوته کره‌مه کره ویل‌به‌ضایی 
کوهر علی : ازشعر ای هر نسه نگا درحد ود قرن هیجده عیسوی 
درتوایع پبتونستان سکونت‌داشت» به اوز ان ملی پسْتو اشعار بخصوصی در 


۰۶۱۹ 


بارٌ واقعات کر بلا دارد» ازاشعار اوست: 
ماد گوهری لالاچاپه تیرویشتلی یی 
متبی یی‌شه پری لا لا دیر یی خنکولی‌بی 

گودی زرگر : شاعر بدیهه سراء اشعارفی البد بهه میسر ود بااکشر 
شعر ای همعصرش مقاپله کر :» کودی زرگر درتوابع پٍتونستان میزیست 
از اشعار اوست: 
کمزوری‌شاعر گوره‌دی‌به زورر به‌داریاله که دزرکی‌په‌شان تله‌که 

گهیح. منهاج الدین : منهاج الدین متخاص به گهیش فرزند قاضی 
بر هان الدین در چارتوت خان آباد کندز بدنیا آمد» علوم متداو له دشی 
ومذهبی‌رافر | گرفته‌بود» بز بانهای پنتووپارسی‌مینوشت» نبشته هاومقالات 
وی باين دوزبان به شکل متفرق درجراید درج گر دیده» ورسایلی را بنام 
مستعار به پستو نیز ترجمه داشت. وی به سال ۱۳۵۱ش درکابل قتل 
گر دید. ۱ 


۱۷ 


ل 


لاج میر : از شعرای عوامی پنتو درنواحی بنووزیر ستان سکونت 
میکر ده شاع از قوم مروت بود درحوالی دواز دهم هحجر ی زندگی داشت. 
به اوزان ملی پنتو شعر سرود و قصص جنکی قومش رابادیگر فبایل نطم 
کرد از وست : 
بس کوه لا جمیره یا ره دلته ودریژه 
ابمان‌غواره له حدایه ره کسر و شوی‌باوری 


لتار : میلا لتار از علما وشعر ای اواحر فرن دوازدهم هجری. در 


هندوستان زندگی کرده » شا عرصاحب دیوا ن پنتوست» تولد وی نظر به 
صراحت خودش به‌سال ۱۰۰ ۱ق اتفایافتاده تا غزلیات جذاب وپرشوری 
سرود موف جلد چهارم پشتانه‌شعرا ء احوال و آثار ویرا ضبط میکند از وست : 
به 5 کل می د کویاتوتدی جپاده 
ترغو زشوی می دسرین‌پایل‌شباده 
لطا ف خان مشوا نی : از پضونهای‌مقيم امریکا. لطاف خان از پنتونها 
فکوری بود» زمانیکه حضرت استاد پوهاند حبیبی سمت د بیسری طلوع 
افغان راداشتند (۱۳۱۰ش) آطاف خان مشوانی باوی رابطه قلمی داشت 


۶1٩۸ 


ومکاتیبش درج صحایف طلو ع افغان شده ازوست : 


پواخبارمی په پبتو ژبه کی ولید 
دقندهار ژپه نا مه طلوع | ففا ن 


لعل جان : ازشاعر ان عوامی پا درمحله سکندرخیل ما ی سکونت 
میکرد. به اوز ان ملی پبتوشعر میگفت»اشعارش رااهل‌ذوق منطقه حفظ کرده 
اند» وی به سال ۱۳۵۳ه ش به عمر ۷۰ سالکی رحلت کرد از وست : 





5 نن می بوخحوب ولیدو ۱ ما په کتاب و لید و 
ورته حیرآذیم ربه خهپه زیروزور دیا خه به هنر دی‌نا 
" لعل شاه: در منطقه گنج کل از مضافات ننگر هار مسکون پود 
به اوزان ملی پتوشعر میگفت» شعر ای خحاف منطقه از وی باد میکند مفتی 
حنان (متوفی ۱۳۲۳ ه ش) از لعل‌شاه چنین یادکر ده‌است : 
محمد دین که بسم الّه» میرآکه توکل 
۱ لعل‌شاه به در ته وایم‌چی نحای یی دی گنج گل 
لعل پادشاه : عالم علوم دینی و شاعر پنتو » در اوایبل همین قسرن 
درنواحی سوات میزبست» فقه» تفسیر و احادیث راازعامای منطقه آموحت 





سفری به هندوستان کرد» و ازاساتذه نامورآن دیا کسب فیضض و دانش 
نمود بز بانهای پنتو و پارسی شعرگفت؛ مدح نواب دیررابه سال ۱۳۳۵ 
ق سروده همین مدت زند کی ویرا بمینی می سازد ازوست : 
نوم زمادی لعل پادشاه یمه دسوات ۱ 
ملا خحییل بسه ددیی د ملایان 
علافه د شموزوکی می مسکن دی 
خاص قریه می درز خیله شوه ممکن 
۶۱۹ 


اقغان» عبدالباقی : عبدالباقی کاکر متخلص به‌افغان فر زند مولوی 
عبدالرسول در شهر قندهار میزیست. شاعر فکورمبلغ ومصلح واجتماع 
ومردم دوست بود» کتابی و بنام «تهذیب الواجیات لتخریب العادات » 
به بستو نظم کر د که به «تبیدن السو اجبات» نیز معروف است. ایس اسر 
مسایل دبنی» وطنی وملی را حاویست» بخش های مختلف این کتاب 
در سراج الاخبار افغانیه طبع شده ) افغان عمرش راصرف تبایسغ وتدریس 
میسکر د. به سال ۱۳6 هق رحلت کر د؛ از اشعار اوست : 
۱ را اخیستی می شهباز دی دخیل عشق ر باب‌و همه 
نغار ه داسلام کوك شوه دواره بربته ت-اوومه 
افغان» غلام محی‌الدین : علام محی‌الدین افغان از دانشمندان فکور 
و شعر ای مبارز است. افغان فرزند عبدالرشید از عشیره حس خیل قوم 
«جریانی» بود. به سال ۱۲۷۹ هق در قندهار بدنبا آمد ‏ علوم عصری را 
درهندوستان کسب کرد. بز بانهای پنتو؛ پارسی » عربی » اردوسنسکریت 
وشاستری آشنایی داشت. افغان در عصر حبیب‌الّه خان واعلیحضرت 
امان‌اله ان فعالیت ممند علمی و سیاسی کرد. در راه ببداری سر دم 
کوشید» واشعار بس پرشور وعالی ملی ووطن سرود و مقاله همای 
نوشت. جکامه های افغان در ج صحایف سر اج الاخبار افغانبه شده است 
وی به سال ۱۳۰۰ هش در کال رحلت کرد و در شهدای صالحین 
مدفون کشت از اشعار اوست : 
خو له چی نه ار ی کمال واوره افغانه 
که غنی وی لاخوتان» مفلس تر دی 
۱ 


لعل محمد : شاعر عوامی ادب پنتوء لعل‌محمد از قوم 
نورز ی بود . در کار بز سپین بولدكك زند کی داشت ‏ در حد و د 
۰ هق رحلت کر د» ودر هسانجا مدفون کشت لعل‌محمد شاعر مذهبی 
پشتو بود» درچکامه های دردست داشته آن رزکک مذب واعلاق‌غالب 
به نظر می آید . 





حیات بود به اوزان ملی پنتو شعر دارد از شاعران خحلف منطقه مستی 
عبدالحنان ازوی باد میکند: ۳ 
لعل میردی که حانمیم ورپسی شاه ولی خان 
پاینده محمد به وایم‌چی شعریی دی ه صاف 
للی : للی علی خیل درچهاوننی شامی پکتیا مسکون بودء به اوزان 
ملی پسٍتو شعر میگفت اشعاروی شکل‌شفاهی دار د وی به سال ۱۲۸۵ه ش 
به کبرس از جهان رفت ازوست : . 
بس و کسی, وده تسه خسمه خپبلی مسوری 
محان به جور کرم دواره سترگی به‌کر م توری ۰ 
لودین» عبدالرحمن: عبدالرحمن لودین بن کاکا سیدا احمد خان 
از مشاهیر علمی ادبی وسیاسی وملی دوره معاصر . سودین درحد ود 
۷ سش در کابل تولد شد واز اولین دسته فارغان مکتب حبیبیه‌بود. 


۰ 


وی شخص مبتکر وفکوری بود» بامسایل ملی ووطنی علاقه زیاد میگرفت 
دراو اخر عصر امیر حبیب اللّه حبس گر دید» وقتبکه اعلیحضرت‌غازی امان‌الله 
برسریر سلطنت نشست» لودین را از حبس رها ساخت. واز فکر ابتکار 
وجد بتش در امور مملکتی استفاده به عمل آورد» وبحیث عضومجا لس 
قانون سازی رئیس بلدیه قند هار ورئیس اکا دمی پبتورپنتوم رکه ایفای 
خدمت کر د. در دورهسقوی‌بار د بکری‌محبوس‌شد بعدتر به‌سال ۱۳۰۹ به 
استشاره دولت شهید گردید. لودین بزبانهای پبتو وپارسی شعر میگفت 
ونثر مینوشت» زمانیسکه رئیس‌انجمن پنتوبود قاموس جامع لخات (پشتو 
پارسی) راتدوین وترتیب کر د.متاسفانه آن قاموس بر بها | کنون دردست 


ست اشعار پارسی لودین دیده شده است . 
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مابی : در حدود ۰ ٩‏ ۰ اهق درتسوایع و اه سکونت میکر د داستان 





سوزنالك عاشقانه وی‌با ظریف خان اخکزی دریزتو مخوا شهرت دارد 
درین داستان سرودها وقطعات منضوم مابی نسز دمده میشود از 
سر ود های اوست : 

تادنیلی تانگونه‌تینگت کر ه تانگک اومیخ‌دی‌دهندوستان پر خواوهلی نوخورا 
اوو روراوزه دی پرچا باندی سپارلی اوهوسپارلی 


ما سیر درمتی, علاقه موسی خیل مومنل زندگی میکر د؛ شاعر عوامی 





دنتوبود به آهنگی های ملی شعر میکفت ماستر به سا ل ۱۳۵۳ به عمر ۵۱ 
سالگی رحلت کرد اشعارش راعوام به حفظ دار ند. 

متی با با : شیخ متی بن عباس بن عسمر بن‌خلیل به سال ۲ هق دنا 
آمد وبه سال ۲۸۷ هق به عمر ٩۵‏ سالکی در مناطق کنار دریای تو لث 
وفات کر د. متی شاعر متصوف و عارف بزرگواری بود شیخ متی در غو نان 
قلات کتاب موسوم به «دخدای مینه» نوشت موف پته‌خزانه شعر جذاب 
وآبد ارمتی بابا رانقل میکند که نسابانگر قدرت سخنوری آن شاعر بلند 


مقام است » از اشعار اوست : 


۰۳ 


په لوبو غروهم په دبنتوکی په‌لوی‌سهار په نیموشپوکی ‏ .. 
په غاره ز غ اوپه شپیلکوکی . یا د ویرژ لو په شپیلوکی . . 
تول سنئاد با دناری سوری دی 
دا ستا دمینی نند اری دی 


مجت . مجیب و لد محمد و لد غربب» درحدود فرد‌سیز دهم‌هجری 





درنواحی بنوزندگی میکرد تاسال ۱۲۷۲هق درقید حیات بود. مجیب 
باز بانهای پشتوءپارسی وعر دی اشنایبی داشت وساین سره زسان مینوشت 
دیول شعر دستو وی دردست بوده که بطرز کلاسيك و اوزان ملی پبتو 
سر و ده شده » ازوست : 
سنک زما به زر گی‌مات شوریزه‌ریز 
۳ ی با کر 4 نیما ر‌ سرمه [ بر 
مجید شاه : در حدود قرن سیزدهم‌هجری درتراهع پشاور زیسته 
است» دارم‌ستتر مستشرق اشعارش و ضیط کر ده ؛ محبل شاه از شاعر ان 
عوامی ادب بو به حسات مب آید ه ازوست : 
سخته به ما ده خدایه له ما جدا دار شه 
د تورو خاور لاندی هخضه شیرین بشر شه 
شهید » از نوابان هندوستان. و اب مت خان در سال ۱۱۹۶ هراق بدنما 
آمد. وبه سال ۱۲۲ ه ق از جهان رفت وی چون پدر بزرگوارشس 
مرد قلم وشمشیر یو د. واز پشتونهای اهل علم» قلم وسیاست هند وستان‌شمر ده 


۰.۳۳ 


میشود. نواب در .گرامر ولغت پنتو استاد بود » بز بانهای پبتو» پارسی 
وهندی شعر میگفت» مجموعه اشعار وی دیده شده از تألمات وی 
آمد نامه و ریاض المحت در دست است از وست : 
چی حافظ رحمت شهید شو په ژرا شوهرسری 
مرد وزن له دیره درده په ارو شو په هی هی 
محب‌الدین : از شعرای مذهبی اوایل همین قرن» در توایع پشتونستان 
زندگی داشت 1 قصیدة برده شر ف‌الدین محمدیوصیری را از عربی یه 
مخمس پستو تر جمه داشت» از وست: 
حواست کوم ل‌تازه پاارحم الراحمین روی در له راو م در حمةاللعالمین 
وببی په فضل دا عاجز محب‌الدین هم یی والدین‌هم کل‌بنات و لین 
ِِ( کل مسامانان چی خه عرب دی با عجسم. 
محیوت چان : محبو بت حان بن آقا محمد پن ملك میرعالم عمرخیل 
به سرال ۰ مش در چهار دهی مر کز اخمان بدئیا آمد » وبه سال۱۳۱۰ 
هش رحات کرد شاعر عوامی پنتو بود » به اوزان ملی شعر میگفت 


اشعارش شکل شفاهی دارد» از وست : 





ماستا دپاره باره پسه سرشال کسسری دی 
اوریل می بند په بند په وربخو جال کری دی 

محبوبی» محمد ظاهر : از شاعسران معاصر قندهان بر طسرز 

کلاسيك غزل میسرود؛ مضامین عشقی را درشعرش میگنجانید » غز لیات 


۲ 


وی در نشرات قندهار طبع شده» محبوبی درین اواخر چشم از جهان 


پوشید» ازوست : ۱ ۱ 
غسی بادامی سترگی بادام لسسسری 
سره خولگی دسرو میو سور جام لسری 
محراب ملا) : ملا محراب از طالب‌العلمان دینی وناظهان مذهبی 
وخحطاطان پزتو تاسال ۱۲۲۱ ه ق درقید حیات بود » نسخ پبتو به حط 
وی دیده شده است » که منظومه های مذهبی وی نیز ضم آن بوده . 
محزون» عبدالّه : عبدالّه که در شعر محزون تخلص میکرد» شاعراز 
فوم پوپلزی» به سال ۰ مه ق دربلدة قندهار بدثیاً امد وبه سال ۱۳۳۳ ه 
در همانجا رحلت کرد. محزون از پیروان سبك هند» وغزلیا ت پرشوری 
باین سباگ سرود» دیوان زیبای شعر پبتو ومثنوی عبرتنامه از خود بسه 
باد گار گذ اشت» ازوست: 
که خو له مان غتبوی پسه وچو پچو 
عبداله له دی خانی خخه راستون سه یسم 
محسن (حاجی) : از شاعر آن حدود فرن دواز دهم هجری ؛ محسن 
شاعر صاحب دیوان پنتو بود احمدی صاحبزاده (۱۱۳۸ ۰ ۱۲۳۲هق) 
دکر دبوان وی را چنین نموده است : 
همدارنگه دقلندر دخیرالدین دحاجی محسن اوبل دصدرالدین و 


محمد: از مورخین نامدار افغانستان در قرن هفتم هجری » محمد 





بن علی‌البستی در نواحی بست درحدود (۰۸۰ ۱۵۰ ه ق) میزیست 


۰:۳۵ 


ثاریخ سوری را به سال 14۰ ه ق نکاشت. 
اسلام در سبر واحلاق وشمایل انیا مطالعه ومرور کافی داشت » کتایبی 
نام جایعالنوار در تاریخ انبیا به سال ۱۱۱۸ ق منظوم تألیف کر د 





از وست : ۱ 
داکتاب چی تصنیف شوی غالمکیر بادشاه هغه کال وفات شوی 
تکه دای محمده امید وار شه‌ له احمسسسده 
دی پوره دی به عهدو اسسه 
محمد : عالم علوم دینی وناظم مذهبی پنتو » در حوالی فرن‌سیز دهم 
زیسته است» در علوم رواجی عصر واخلاق وسیر مطالعه‌داشت ؛ سیرت 
حضرت محمد(ص) را به سال ۱۲۲ ه ق منظوم ترجمه داشت : ازوست : 
ای زمارسه خحسالشه 
کل تناده سا لاشه 
محمد: از شاعران غزلسرا» در حوالی قرن یازدهم هجری زیسته 
است» مولف و رکه خز انه دوجلد نمونه غزل ویرا ضبط میکند؛ از وست : 
ستا له غمه محمد مری ته خوشحالی کری 
سر فر از دی بسه دی کار کی‌رقیب ست کر 


" محمد : شاعر مذهیی پتو» زاد کاهش را تذکره نکاران‌دامنه های 





«کسی غر ) نشان دادم ان وتضنیه کرده اند که وی در حدود ۱۲۲۰ دق 
چشم به جهان کشوده است» محمد اکثر علوم رواجی عصر را اشنا بو د 
۰*۳۹ 


سفرهای به بخارا گرد» قسمت قسمت زیاد عمرش را در آن دیار سپری نمود 
ازتألیفات منظوم وی به پبتوخز ترا فرض العين » طریقَةٌ محمد یه 
دز دست بوده» از وست : 
خوشه چین دمولانا دی 
محمد که خوشنوا دی 
محمد هو تك : استاد سخن؛ دانشمند بزرگوارو مورخ بصی سر 
محمد هوتكك از مشاهیر علمی ورجال ادبی قرن دوا زدهم هجسری 
محمد بن داود هو ت به سال ۸۶ ه«ق در کو؟ رال قندهار چشم سه 
جهان کشود» علوم مروجه عصر فقه» تفسیر» حدیث ۰ فنون بلاغت 
وفصاحت» قافه وعروضر | از پدرش دار د هو تکث که مرد دانشوری بود 
آموعت. درین آیام به دربار هوتکیان راه بافت ودروقت شاحسین هوتك 
غزت وحرمت داشت» اکابر واعبان دربار نیز وبرا گرامی میدانست 
محمد هوتك عمرش را صرف؛ تحقیسق» تتبع وتألیف نمود» وآئار 
گرانمایه ای را نوشت» وی بزبان پستو نظم ونثر می نکاشت از تالیفات 
وی پتبه خزانی خحلاصة الفصاحت» تخلاصة الطت ؛ ودیوان شعر ضدط 
است. اما ازتألیفات قیمتی محمد هوتك صرفه پتبه خز انه که از تذکره های 
قیمتی شعرای قدیم پنتوست» به ما رسیده است. ‏ 
محمد اپراهيم : در عصراعلیحضرت شیرعلی حان منصب عسکری 
داشت» ویه امر شاه قو اعد عسکری را از انگلیسی به پستو تر جمه کر د. 


۳۷ة 


محمد ابراهیم (مولانا) : مولانا محمد ابراهیم‌بن قاضیعبدا لمجید 

په سال ۱۹۲۰ ع در بازارگی بنیر بدنیا آمد» علوم‌متداوله مذهبی ودینی 
را از علمای منطقه ودر فامیل از پدر کسب نمود.» سفری به هندوستان 
کرده ودر مدارس دینی آن دیاراز اساتذ ه اجل وک یده درس و آند» به 
زبانهای پنتو وپارسی وعربی واردو وهندی اشنا بود ودرین همه‌زبانها 
صلاحیت نوشتن وتألیف داشت» از تألیفات وی فتاوای ودودیه (پنتو) 
در دو جلد» صرف‌الصرف» خیر الکلام فی شهر خیام » اشکال ریاضی 
وخطبه جمعه به ما معلوم است. مولانا محمد ابرا هیم به سا ل ۱۹۵۰ ع 
رحلت نمو د. 

محمداجان : محمداجان ین شهز اده به سال ۱۸۸۹ ع در ناوکی 
باجور بد نبا آمد » به سال ۱ ع در همسانجا! یبد رود حیات 
گنت محمداجان به اوزان ملی پشتو شعر میگفت » شا گردانی نیز 
داشت » ازوست : 

دا پرد ی مالونه مه‌عوره حرام خوره 
ورته لاره ده په قيامت کی تباره‌توره ‏ 

محمدار تضاخان : از فر هنگ‌نویسان پنٍتو نهای‌هندی » محمدارتضاخان 
بن نواب امان خان به عشیره عمرخیل قوم یوسفزی منسوب بود» دررامپور 
هند میز سست » فر هنگت لغات (یشتو» پارسی) را به‌سال ۵ هق‌تألی فکرد. 

محمداسلم : محمد اسلم بن حاجی محمد امین کاسی به سال ۱۹۰۳ 
در نواحی کوته (پبتونستان) جنوبی تولد و به سال ۱۹۵۸ ع رحلت‌کرد 
۰:۳۸ 


در ادب پستو و پارسی مطالعه حصورصی داشت 0 اشعار ش را ضبظ کر ده 
زه خادم ستا ددر‌ستار 
سخی شیر جان» مستتاته 
محمد اسلم اشکزی : ملا محمد اسلم | خکزی » در قلعه عبداللّه 
ضلع پسین بلوچستان زندگی میکرد» شاعر پنتو په آهنگهای مابی شعر 
عشنغی ومذهبی میگفت » اشعار وی دیده شده است. 
محمل اسمعیل : از شاعر ان قصه پرداز » در حوالی قرن سیز دهم 
هجری در نواحی پنتونستان زیسته است» وی قصص مذ هبی را بزبان 
پشتو نظم میکرد» (قصه آهو) از بادکار های منظوم اوست . 
در دود یال مانسهره ضلع هزاره میزیست» ودرایبت آباد معلم زبان پشتو 
بوده افغانی کی پهلی کتاب » و آبنه الفاظ افغانی (تالیت ۱۳۰۰ هق) 
را جهت آموختن زبان پسٍتو به اردو دا نان نوشت . 
محمد اسمعیل (میرزا) : میرزا محمد اسمعیل‌قندهاری از استادان‌راورتی 
حیات معلم پبتو انگلیستان بود» کتاب مقدس‌عیسویان رابه پادری هیوز 
ولیونتال به پنتو ترجمه کرد میرزا به سال ۱٩۱۳‏ بدرود حیات گفت 


۰:۳۹ 


افغانی » عبدالمجید (پروفیسور): از علمای نخبة پشتونستان در 








قرن اخیر بود. وی در حلمّه های ادبی پشاور به «سعدی افغانی » شهرت 
داشت » عبدالمجید به سال ۶۱۸۷۲ در باجور بدنیا امد علوم شر عیه را 
در ا کر ه حاصل نمود» بز بانهای اردو » پارسی وعروبی احاطه کامل 
داشت » و مدتی در ایدورد کالج پشاور پر وفسور ار دو وپارسی دسو ۵ 
مولانا شاعر و نکار ند قول یله بو 1 پار می 6 حدم ر دج : واردو سود 
باین چهار زبان ر.لاحیت ده و شتن داشت» از زار و یک . ممدمات دو اوین 
حو شحال ان و روحم بان بای 4 ر هو انعلااق بز ,ال بو > نار بح اواعنه در 
سبه حلك (ار دو) حبات جوا ار دو) سوانح سو صاحیز اده عبدانقیوم 
معلوم است » اشعار متشر ٩‏ ی وی در مجلات آزاد پنتون طبع شده ) »و لانا 
ره رال ۱۳۶۷ ع پدر و د -حبات کفت : از اشعار اوست : 

چی ز و کورو عغه نو هه دنا د‌ 

خلق وأیبی, چیر ته پته سّه صحر اده 


ایغان ویس عبدالله نحان * از موس نو لبسان وادبای معاصر زبان 





پستو بود. ع,دالله‌خان ولد ملا محمد خمان افغان نویس» به سال ۱۲۷۳ 
هش بدثرا آمد» علوم متداوله را از پدر و علمای منطقه کسب کر د؛ با 
تأسیس م رکه پنتو عصر امانی (۱۳۰۰ هش) بحیث کاتب ایین انجمن 
استخدام گر دید. درین جابا جمع آوری اغات علاقه کرفت وقاموس 

(پارسی پپتو) را در سه جلد بنام افغان قاموس و (اخات عامیانسه) 
وفاموس « پبتو _ پار سس . » را در سك جلد تهیه داشت . افغان قاه.وس 


۰۲ 


نبشته‌های. منشور وی درمجموعه دارمستتر مستشرق نیز ضبط شده اشت. 
کجرره ازمضافات کش عزیزخان لغمان بد نیا آمد » وبه سال ۱۲۷۸ ۵ - 
رحات کرد» شاعر عوامی بود» به اوزان ملی پنتو شعرمیگفت جلد سوم 
پستانه شرعراء شعر ویر ضبط مرکند » از وست : 
سس اخترد ی | شرف جانه خلکک سیل ته را ی 
دتولی میری عالم‌ستا پهنندا وراحی مسته خاوررامشی ‏ 
محمد‌اصری ۰ از سر اعر ان معاصر 9و 3 در قصیه نولا م مرکز لغمان 
یز مت » علوم متداولهرا از علمای منطقه کسب کرده بود» در دوایر مختلف 
دولتی ماموریت کرد» طیع شعر داشت» بزبان پشتو شعر میگفت» جکامه 
دای و ودینی ووسی وی در دست است محمداصف به سال ۱۳۵۵ 
ما سر ۵ خنگدعی جی ور دلبر ك ما 
شپه وی شب قدر و هم اختر وی زما 
۳ محمداعظم : شاعر وصه سیر 3 زند کی وی حد‌ود فرن میزده محسوت 
میشود» قصه محبوبا وجلات ازیادگارهای ادسی اوست : ۱ 
محمداعظم : شاعر عوامی حدود ۱۳۰۰ هق» محمداعظم یه اوزان 
ملی پبتوشهرسرود» غزلیات وی در سلسله « ترانه‌هاری قدیم ) درطلوء ا فغان 
طِ گردیده» وشاعر از نواحی قندهار میتماید از وست : 
سبره لاسوزه سرنوکان سری سترگی خماری دی 
سپین رخسار زما دیار تلبی په ماواری دی 


"مجمدافضل : : شاعر از نواحی قندهار » درحدود ۱۳۰۰ ۵ - ی .میز بست 
به اوزان ملی پبتو وبه پیروی مقامهای موسیقی هندی شعر گفت ؛ اشعا روی 
درسلسله «ترانه‌های قدیم و بو ) به طلو ع افغان قندهار طبم شده » از وست : 
۳ چی به‌ناز سره تور کری خیل چشمان دی ناری وهمه 
هم به حضورکی دي نتلی عاشمان‌دي‌ناری وهمه 
م<مدا کیر ؛ محمدا کبر ولد نوروز ولد ملاقطب مومنل » به سال 
۲ ۱ هش در دره اراضی توایع کنر بدنبا آمد » وبسال ۱۳۵۰ ش‌ بدورد 
حیات گفت» محمداکبر شاعر روستایی بود به اوزان ملی پشتو شعر 
میکنت» از وست : 
طالب محمدا کبره غزل و باسه غو ره شا گرددي کره ره 
چی روان ددي دنبا دی 
دا سیین خادرسی ستا دی 
مجمدا کبر (ملا) : ازشاعران مذهیی ادب و » ماه محدمدا کیسر 
در خیر آناد مز بنه نگرهار سکوت مبکرد) به اوزان ملی بشتو شعرمیکفت : 


اشعار ش شکل شفاهی دارد» وی به سال ۱۳۲۷ ه - ش به‌عمر ۵ سالگی 


بدرود حرات گفت. 

محمدا کبر هوتکگ : ازادبای با دوق دار ؛محمدا کی هوتکک به‌سال 
۸ هه -ق درشهر قندهار بدنیا آمد مدتی‌را درکوته وتوابع پنتونستان 
جنوبی سیپری کرد» درحدود ۱۳۰۵ دق دوباره. به قنددار آمد 6 وبسه 
سال ۷ ه -ق رح<ات کرد ودر همانجا دفن گردید » محمدا کر هوتکگ 


۳۱ 


بز بان پبتو نظم ونثر مینوشت» عرادض منظوم و منور وی دردست است 
تذ کرةٌ با ارزش وقیمتی ادب پبتو (پته خزانه) بار اخیر به فرمایش وی 
حط طی شده » از وست : 
عرض می وکین وپاچاته 
میحمد امان : ملا محمدامان بن‌ملا رمر د احوند داوی در حدود ۵۰ ۱۲ 
ه -ق درتوایم کندهار میزبست » به طرز کلا سیک شعر میکفت» دیوان 
* ۰ ۱ 
شعر وی در دست بوده » از وست : 
چی صادر سو ستا دلوری په ما خوار خط 
محمل امیر : از شاعران‌حدود ه ۱۳۰ هت ق‌. یه پبر وی‌مقامه‌ای موسیقی 
هندی وبه اوزان ملی پبنتوشعرگفت» غزلیات ویرا بها رگلشن ضبط کرده 
محمد‌آمیر در مضافات پشاور سکونت مرکرد از وست : 
قصه به ورته وکرمه په مخ محمد امیره 
شتی, می به‌زره باندی دعشق شخه کره تاو کیره 
سوری‌می شه میگ روینی‌می ای لهضمیره 
په پتسو شومه وروند په سترگو نه‌وینمه یار 
محمد امین : ازشاعران عوامی ادب پنتو» دراوایل‌همین قرن در قصبه 
در شاعری ازپیر وان حافظ عظیم گنداپوری (متوفی ۱ 2« ق) معرفی 
گردیده است. ۱ 


۰۳۲ 


محمد امین : ازعلمای دینی وناظمان‌مذهبی پنتو محمدامین در 
حدود اواخر فرن سیزدهم هجری در تهکال توابع پشاور سکونت میکرد » آثار 
دینی وفعهی را ازپارسی به بو ترجمه داشت ازوست : 
خای زما تهکال‌یادیزی له خلیلو ساسزی 
پلار یکه می حافظان وو په تهکال کی ساکنان وو 
محمد امین : حاجی محمدامین بن اسدخان سلمانخیل به سال ۵ ۱۸۹ بدنیا 
آمد ره سال ۸ دور حیات کَفت. شاعر نعت سرا ومدح گو بود» در 
دوره حباتش به چهره های مختلف سیاسی ور وحانی نمابان کردید اخحباری 
رابنام الصادقه به‌نشرسپرد» از تالیفات او : ۰۱ دیوان‌مداح ۲-روضهة الحبیب 
۳ گلزار مدینه 6 -بهارمدینه ۵-اسرارمدینه *-انوار مدینه ۲-۷ لحمدالله 
۸ - سبحان انله به مآمعلوم بوده» این بیت از طبع اوست 
که ایمان غواری قربانی شه‌دجانان‌خنی 
د مدینی منوری ماه تاسانه جنسی 
محمد امین : ا زشعر ای‌عوامی عصرامیرعبدالرحمن (8۱۳۱۹-۱۲۹۲) 
محددآهین در خالای قلات سکونت میکر د» ره اوز اد ملی رنتوشعر میگفت 
وباشاعر عصرش حدایر حم قلاتی ممابله دای شعری کر ده است . 
محمد انور : ملامحمد انور اتمانخیل درقصبه ماموند سرحد. آزاد 
پیشه امامت داشتبزبان پشتو شعر میگفت اشعاروی به اوزان ملیست 
جکامه‌های وی حفظ شده است . 


۰:۳۳ 


محمد ایباز (ملا): ملامحمد اباز نبازی از عارفان وادیای افغانستاد 





در قرن دوازدهم‌هجری. وی درقندهار زندگی میکرد در طریقت از 
مر ردان میاعبدالحکيم کاکر بود مولف بیه خز انه نو بسد: که محمد اباز 
آواز جو بی داشت» و گاه کاهی اشعارش راتغتی میکر د ومردم رامیگر باند 

زره هغه دی چی لری د عرفان برخه 

دغه سّه ده پردنیا دانسان سرشحه 

هجه زره چی ره بسی مهر 4 عرفان وی 

وری به ژوند کی ۵ ناخزه حسوان پرسده 


محمدآیوت : ازشاعران عوامی دهار» در حدود ۱۳۰۰ هعق زندگی 





داشت» به اوزان ملی پنتو شعر میگفت» غزلیات وی در گلزار سبد احمد 
وگلزار محبوبان طبع شده. ازوست : 

نن راته اور زمین آسمان دی فکر می ستا دلاسه وران دی 

خود به افسوس کوم پرتیرساعت ارمان دی 

محمداییب (مولوی) : مولوی محمدایوب به سال ۱۲۷۲ هش در 
قندهار چشم به جهان کشود وبه سال ۱۳۲ هش از جهان رفت » به 
زبانهای پنتوو پارسی شعر سرود» وی عالم علوم دینی بود در علوم رواجی 
عصر معلومات کافی داشت. 

محمد پا ز : ازشاعران عوامی پبتو » به اوزا ن‌ملی این ز بان‌شعرسروده 
اشعار ش شکل شفاهی دارد» نمونه‌های شعروی ثبت کردید) از وست : 


۰۳ 


اوبوله خی هسکه غری د چمچمارو 

سبین مسخ دي ناغه دار - مه ده دکایل 
محمد دشیر : از اطبای بونانی وناظمان قد یم پتو ) درطب #دیسسم 
معلومات کافی داشت» رسایل طبی‌را به پشتو منظوم تا تیف داشت » زند کی 


وی حدود قرن دوازدهم هجری تخمین میکردد آزوست : 


دا دارو دی آزموده باور وکره زما دیده 
دمحمد‌یشیر به حق کره دعا + سره خبل سبق کره 


محمد جان: ازشعرای عوامی) حدود ۱۲۵۰ ه-ق درسیوةٌ ننگرها ر 
میزیست» هم عصر توکل بود وشعرای خلت ‌منطقه ویرا با توکل یکجایادکرده 
اند شعرش جذاب وموضوعات عشقی را دربر میگیرد؛ چکامه‌هسسای 
محمدجان شکل شفاهی دارد» ازوست : 

کل د چمن ورکه محمد جان درته خدمت‌کوی 
ستا دخال و خحطضفت‌هر درنگك به‌هر ساعت کوی 
محمدجان ( دکتر): د کترمحمدجان ولدعبد ا لجلیل‌ساپی درقلعه صلا ح 





چار دهی لغمان سکونت داشت. وی د کتر طب وشاعر شیرین زبان بود» 
به طرز کلاسیکگ وآهنکها ی ملی پستو شعر میگفت : » تواد ش به سال 
۳ ش ووفاتش به سال ۳ ه - ش رخ داده است » شاعران بعدی 
منطمّه همه به استعداد شعری وی مقر اند» از وست : 

چرکانو وکره آواز ونه 

پاخیزه سهار دی 


۰:۳۵ 


محمد جال (صو به دار ) : محمدجان بن غلام محمدشحاخی درکل‌غندی 





مناطق پکتبا سکونت میکرد» وی در فوح‌منصب صو به‌داری داشت ‏ در منطقه 
ره (محملحان صو به‌دار ) مشهور سود ره اوزان ملی و شعر عشمهی 
ومذهبی میسرود » اشعار ویرا اهل ذوق منطقه به باد دارند از وست : 

تاسی ته کشمیر دی مدام کوم تا ثیر پکی 

پیز وان دی هوا گیردی لوی شوی دی لرم‌پکی 

محمدجان (قاضی): محمدجان که درشعر قاضی تخلص میکرد » ره 

سال ۱۲۵۸ هش درلالیورة ننک هار بدنبا آمد ) وبه‌سال ۸ ه - ش 
رحلت کرد وی علو م مر وجه عصررا از علمای منطقه وساطق پزتونستان 
آموخته دود ) طبع شعر داشت » به اوزان ملی پتو ؛ شعرحماسی » عشقی » 
ومذهیی سر ود از وست : 

نعدای می در ار که سٍه غازی دجکنور صاحره 

انگر یز شو ستانه شکسته به سر شدر صاحره 


محمدجلاد: درمحله «چورگر و» قبایل آزاد میز یست » شاعر ازقوم 








سالار زی بود» به اوزان ملی پیمتوشعر میگفت » اشعار وی شکل شفاهی داشته » 
به سال ۱۳۲۳ هش ازجهان رفت. 
شاعر محذوت : در توابع کدون از مضافات 


: ءجمل ح 


محمل‌ح ف 


فا 
پنتونستان سکونت میکرد» به اوزان ملی پنتو شعر میگفت» وی عالم فههی 
وشاعر پنتو بود. به شرح الوقایه شرحی نوشت وبه اوزان ملی پنتوشعرسرود 


۳۹ 


اشعار ویرا دارمستتر مستشرق ضبط کرده.حمدجی قبل از ۱۲۷۲ ه -ق با 
زندگی وداع کرد» از وست : 
چی مازبگر شی شاه دحان په. جورول ولکی 
5 اور می په‌گوگل ولکی 

محمدحافظ (ملا): ملا محمدحافظ بارکزیء از واعظان وعلسما و 
سخنوران عارف افغانستان در قرن دوازدهم هجری » ملا محمدحافظ در توابع 
قندهارزندگی میکرد» عالم علوم‌دینی ودر فقه سمت استادی داشت درمساجد 
چام به وعظ نصایح می پر داخعت ودرضمن اشعار عارفانه اش‌را میخواند 
مولث فاضل پتیه خزانه اشعارواحوال ویرا ضبط کرده > از وست.: 
کم بخته مه کره پردنیا دونگ ونه که دی زره غواری دجنتگلونه 

۱ محمد حسن : ملا محمد حین اسحقز اییی به سال ۱۱۷۷ عق در 
تلو کان قندهار نیا آمد وبه سال ۱۲4 هق بازند گی وداع کرد: وی 
صاحب تألیفات زیادی بز بانهای پبتو و پارسی است » دیوآن شعرش را 
به سال ۱۲۰۱ ه ق تسکمیل کرده » شعرش عارفاننه » وبا معایر ادبی 
بر ابپرست » مولف جاسد دوم پبتاسه شعر اء احوال ویر | ضیط مسکند > 
ازوست : 
که بون بون دی زر گیه بوث دی ۱ د فانی سرایه آخر بیلتون دی 
را سه ژبارت بسه دسدینی کرو به مدینه کی حضرت مدفون دی 

محمد حین : ملا محمد حین مشهور به «کندهاری آخوانزاده» ببن 
ملا شمس الدین آخحونر اده توحی به سال ۱۲۲۲ هق بدئیا آمد» وبسه 


۰۳۷ 


سال ۱۳۲ ه ق بدرود حیات گفت و در راوبه هر ات»مدفون گشت. 
ملا محمد حمن بزبانهای پنتو و پارسی شعر گفت» نمونه اشعار پنتوی 
ویرا مولف جلد سوم پبتانه شعر اء ضبط نموده » ازوست : 
چی تسخی رکه دعشق شاه دزره او راسگت 
حسن هم ورسره واروی خپل رنکث 
محمد حسن : از شاعران عوامی پشتو » به آهسکهای ملی شعر سرود 
و قصص خیالی ومحلی را درین قوالب تسظم کنرد در اشعار وی قصه 
ملی پنتونها «شیر عالم ومامونی» شهرت خوبی کسب کرده است. 
محمد حسین (میرزا) : میرزا محمد حسین النکوزی» در مسزینه 
رودات نگر هار سکونت میکرد؛علوم رواجی واصول میرزایبی را 
در منطقه فرا گرفت» در دوایرمختلف دولتی برتبه های کوچك ماموریت. 
کر ده وی طبع شعر داشت» به اوز آن ملی پستو وطرز کلاسيك شعر سر ود 
مجموعه شعروی دردست است » میرزا به سال ۱۳۳۵ش از جهان رفت. 
" محمد حیدر: محمد حیدر ولد عبدالرحمن به ضال ۱۲۹۹ هش در 
قصبه دنو کی سید آباد ورد گک چشم به جهان کشود » علوم دینی رااز 
علمای منطقه کسب کر د؛ در جوانی داخل ماموریت کر دید » وبه رتبه 
های خورد در دوایر دولتی ماموریت داشت » به سال ۱۳۲۹ هش در 
منطقه امام صاحب کنداز رحلت کرد» ازوشت : 
لکلیدلی په دل می اورونه دی 
چی لیدلی می ستا فریبون» دی 
۰۳۸ 


محمد خان : از شاعر ان عوامی پستو » محمد خان محمد ژی در 





حدود ۱۲۹۰ ه ق در شوانگره چار سده سکونت داشت ». به اوزان ملی 
پنتو شعر مسگفت ‏ اشعارلهجه ملی وی که موضوعات عشقی را احتوی 
مبدارد » ضرط شده.شعار مثنوی نیز دارد , دار مستدر مستشرق اشعاروی 
رات کرده مثنویات وی نیز در بعصی مجمو عه ها طبع شده» از وست : 

شین زنگین بی واغوست دوپبه بی کره په سرصنم ‏ راغله برابر صنم 


محمد دین : از استادان شعرای عوامی پنتو» در مناطق پشاور 





سجونت مسکرد 6 پیشه وی «تبلی کری» بود به اوزان ملی پستو و به 
پیروی مقامهای موسیقی هندی شعر سرود» اشعاروی در بهار گلشن 
جشن نوروزی» بهار نوروزی» گلفن نوروزی» گلزار پنتو دیگر 
محمو عه ها طبع شنّده » زند کی وی حدود ۰ هق ن<مین می‌کردد. 
ازوست : 
دا ستا يلك دی امیر» پیروان وزیر په لبو سپور 
شین خال‌دي دی‌سالارپاتنی اخلی اوس په زود 


محمد دین : از شاعر ان عوامی شگر هار » محمد دین و لد علم خان. 





به سال ۱۲۳ هش در منطقه شگه نسگر هار بدنیا آمد» وبه سال ه ش 
وفات کرد به اوزان ملی پستو شعر سرود » مولف جند چهار م پضتانه 
شعر اء احوال و اشعار محمد دین را ضط مسکند» ازوست : 

مظلومان وذنی بی گناه ویره دی نه شی له چا 

دشعر په باب کی سه وینا دمحمد دین مزه کا 


2-۳۹ 


ولغات عامیانه وی طبع شده افعان نویس تذ کر ة کوچك فقهای فر اموش 
شده پبتونه | را نگاشت ‏ این وسانه در شماره های سال اول محلة 
کابل نشر گردیدء افغان نویس به سال ۱۳۱ش در کایل رحلت کرد 
ودر همین جا مدفون کشت . 

۱ افغانی نونس» ملا محمد: عوص پیسگی در بار امیر عبدالرحدن 
خان» پنتو نویس عصر امیر <,.ب‌الّهحان و عضو م رکه پبتو عصر امانی 
بود. ملامحمد بن ر از الدین ساپی در حدود۱۲۳۰ هش درمحله احمدزی 
مرکز لغمان چشم به جهان کشود؛ علوم متداوله , | از علمای منطقه‌و در 
کایل از مو لوی عبدالر و ف کاکر آموخت. در عصر امیر عبدالر حمن بدر بار 
راه بافت. وتا اخیر عمر در خدمت زبان وادب پشتو دود. ملا محمد 
یز بان و نظم ونثر مینوشت : بعد.ی پار چه سای اشعار وی در مر اجب 
۱ لا خبار طبع درو ثر ابین پادشاهی و بعضی اسناد در-کو ی و ۳ دنه 
پسّتو تور ج. ه داشته است ۰ ملا «<مد به سال ۱۳۰۵ هش رحلت کرد 
از اشعار اوست : ۱ 

افغانستان خحلق زمری دی به افکار به شیم 
خبالات دیدو ورته مه کر ی نکو نسار به شیع 
|اکبر: شاعر صاحب دیوان پستو» مخطو طهة دیوان شعرش در موزه 
لندن محفو ظ بو د» سخه در | واخر رن هجدد عیسو ی حطاعلی شد و 
است » زند کی وی نیز اواخر قرن هفده عیدری واواببل قرن هیده 
تخمین می گر دد» از طبع اوست : 


2۳ 


محمد دین : محمد دین بن اسلام الدین ساپی به‌سال ۱۲۸۵ ش در 
کاسکاری لغمان به دنا آمد بر تبه کوچاث در .دوایر دولتی ابفای حدمت 
کرد » به سال ۱۳۶۰ هش از جهان رفت. طبع شعر داشت » اشعارش 
به شکل متهررق دیده شده ازوست : 
پند زده کره ای فرزنده ارجمنده 
به ز یور دعلم ان خبل کر ه سنشکار 
محمددین(ملم  :‏ ز عامای دینی و نثر ننگاران مذهبی پنتو ؛ ملا 
محمد دین در اوایل همین قرن در مضافات قندهار سکونت داشت 
در علم میراث ودیسگر علسوم شرعی ودینی صاحب مطالعه وصلاحیت 
بود» رساله علم میپراث را به نثر پنتو تألیف کرده است . 
محمد رحیم : ازمشایخ وشعرای مذهبی اوایل همین قرن» محمد- 
رحیم مربد مرحوم ملا شاه پسند آخوند بود» شعر تصوفی میسرود. مثنوی 
وی (۱۳۲۹ ه ق) ضم زاد الرا حلين ملا شاه پسند آعوند مرحوم طبع 
شده» محمد رحیم سخنوری از نواحی قندهار می نماید» ازوست : 


د خیل پیر صفت نا ۱ اوس کسوم پسه رشتیسا 


محمدرحيم : شاعر صوفی و مناجات سرا سود 6 میاحا تهای 


گر دیده محیمل رحیم در حوالی قرن سر ده در مصافات قندهار ز سته 


از وست : 
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زه بنده محمد رحیم یم گناهمکار له اخلااصه یم ورب ته توبه‌گار 
پنه دنیا کسی به غمویمه افکار دا فانی دیا به تبره سی ارمان دی 

محمدرسول : ازعلماء ودانشوران وادبا ی افغانستان در قرن سیزدهم 
افغانستان» محمد رسول در علاقه جغتو میزیستبزبان پشتو ویارسی 
می‌نگاشت » کتابی را به سال ۱۲۷۸ه ق مشتمل بر چهاربخش تالیف کرد 
بحش اول آن شکل مجموعه ودیوان شعررا داراست ‏ بخش دوم‌آن نجوید 
ر کنزا القراء ) بخش سوم آن سوال وجواب» وبخش چهارم از مسایل 
تاریخ بحث ی نماید» که‌پز بان پارسی تحریر شده» است . از اشعار اوست : 

کنزا لقراء می پبتو کر 
د ی باندی پوه کر 

محمد رسول: نناظمی ازنواحی پنتوستان جنوبی است»رسالله 
کوتاهی رادرمسایل دبنی ۱۳۳ زندگی وی‌حدود (۱۳۰۰۱ه۵) 
تخمین میشوده از منظومات اوست: 

پس ته وگرشحوه پاره ‏ 
مبلغ اول ثانبی دواره 

محمد رسول : ملامحمد رسول | خونزاده ببن ملا محمد پوسف 
احونزاده بن ابابکر احونزاده اسحق زی ازرجال عامی وادبی قندهار 
بود»زمانی هم درمجلس عیان مملکت عضویت داشت بزبان پنتو شعر 
میسروده اشعار پبتو وی ثبت گر دید» تولدش به سال ۰۰ مق ووفاتش 
درحدزد ۷ هصق اتفا ق افتاده است. 


۶ ۱ 


2ممل رسول : ازشاعم ان عوامی غور بند. محمد رسول‌خیشکی به‌سال 





" هش درچونسی غوربند پروان بدنیا آمد وبه‌سال ۱۳۵۳ هش‌بدر ود حیات .. 
گفت محمد رسول به اوزان ملی پستو شعر گفتاشعار مح<,مل رسول 
رااهل ذوق منطقه به یاد دار ند. 





نکاران مذهبی پستو » درحدود فرد سیزده‌در توابع قندهار سکونت مرکرد 
درعلوم درنی مطالعه داشت» بزباد پشتو نشر مذهبی مینوشت »نبشته های 
منثوروی دردست است. 


محمد رسول‌هوتك گ : محمدر سول هو تك‌در او ایل‌قر ن دو ازدهم هجری 





درواحی قلات سکونت میکر دی ل؟ ره‌مغتنمیرابز بان پشتو تحریر داشت 
که در حلقه های ادسی وقت بهباض محمد سول هو تلثم* مشهور بود»م و لف 
بته نحز انه درتالیف این کتاب از بیاض محمد سول هوتلك استفاده بر ده است . 


محمد رفق : از علسا وشاعران استاد » درحدود ۱۳۰۰هق در 





«ا کیر پوره , از مضافات پشاورسکونت میکر د) درحلقه های ادبی به 
محمد رفیق شمس الفلك‌شهرت داشت»محمدرفیق درعلوم شرقیه‌مطالعه 
داشت. بز بان رشتو شعر استادانه میسر ود »مجموعه‌شعر شمس ‌الفلك تدوین 
کر دیده وآثاری‌دیگروی‌چون رساله‌صفاتیه وارشاد الطالبین‌مطبوع می باشد 
اشعار متفرق‌محمدرفیق د رگاز ار پنتو و جشن نوروزی‌ضبط شده از وست : 
۱ ضعیف محزن دی‌په درپروت‌زه رفیق آه وفریاد ستاپه دربارلرم 


۰:۲ 


محمدرفیق : از ناظمان مذهبی وخطاطان قرن سیز دهم »درنواحی 
قندهار سکونت‌میکر د» به سال ۱۲۵۹ هق در قید حیات بود منظومه ای 
مذهبی وی دردست بوده ازوست : 
محمد رفیسق می‌آمیبد وارد شفاعت دی 
چی‌یبی خلاص کری له نهر انه په غفر ان‌خپل 
محمدرفیق خان : محمد رفیق بن محمد انور از اخلاف شاعر توانای 
پبتو سر دار مهردل خان مشرقیست به‌سال ۱۲۷۲ه ش در قندهار بدنیاآمد 
وبه سال "۱۳۳ ه ش‌دران‌دیار از جهان رفت و در مقبرمحضرت جی مدفون 
" گشت»محمد رفیق طبع شعرداشت ؛ بزبانهای پبتو وپارسی شعر گفت 
اشعاروی مضامین اجتماعی وعشقی را دبر دارد ازوست : 
په گرداب کی دحیرت رفیق لوید 
اوباز غواری چی‌بی خلاص کری له غرقاب 
محمد زمان ختك : محمد زمان خان «خان بهادر » از مشاهیر ادبی 
قرن اخیر محمد زمان ختباك به سال 2۱۸۲۱ درا كورة ختاث بدنیا آمد 
ودر سالهای بعد از ۱۹۲۰ رحلت کر د؛بزبانهای پبتو»پارسی وارد وشعر 
میکفت دومجموعه اشعاروی بنام اسر ارختلت) و«رمو زختلك) طبع شده 
ازوست : ۱ ۱ 
دکرلاب اوسر ه بن‌به خاندان کی دپشتون خبر وخه لذت پیدا کر 
د افخان د خیالاتو آئنه دو قیمتی و جودبی خه‌قدرت پیدا کر 


«۳ 


محمد سعید : درمحله خویشکی پشاور زندگی میکرد» ناظم ونثر نگار 
پشتو بودء‌وی قصه را بنام نصیحت اانسا منظوم ویند نامه نعمان رامنور 
تالیف داشت»وی دراوایل همین فرن‌حیات داشت‌ازوست: 
گله مه‌کره سعیده هرپوکار ليك دتقدیردی دارنگگ زماتقربردی 
د حیشکوگله نیکان دی مگرزه هم گنهکار مخ تور او شرمسار 
محمد سعید (شیخ) : شیخ محمد سعید ازعلمای دینی ومژلفین مذهبی 
در حدود قرن باز ده زندکی کر د؛‌سبك نگارشی وی به اخوند درویزه 
قرین می نماید» اثر کوچك مذهبی راازپارسی به‌نشر مسجع وپستو تس رجمه 
کرد. 
محمد شاه: از مریدان میاعمر چمکنی (۱۱۹۰-۱۰۸4ه ق) در مدح 
مرشدش منظوسه ای‌دارد واز شاعسر ان کلاسيك پسّتو محسوب میشود 
ازوست : ثكٍِِ 
1 فریسن د محمد شاه یه شاعری سه 
چی اول گفتار بی‌دمیا صاحب بیان ژ 
محمد شاه چی دامسری له سوخته و وی 
له چشمانویی د اوسو سیند روان و 
محمد شر یف : از شعرای مذهبی اواخجر قرن سیزدهم هجری تاسال 
۰ مه ق حات داشت. محمد شریف درنواحی سوات سکوئت میکرد 
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کتابی رادر مناقب اخون الیاس منظوم تالف کرد » ازوست : 
نوبهار دی معشوقی کی له خیاله 
د طوطیانو به گلکشت خوزی سندری 
محمدشعیب : محمد شعیب بن مسعود ختبلش به سال ۱٩‏ هش بدنیا 
آمد وبه سال ۹۵« ق رحلت نمود محمد شعیب در منطقه خیشکی پشاور 
سکونت میکرد شخص عالم وشاعر معروف پبتوبود. 
محمدشعیب (مولانا) : از علمای دبنی ونکارندگان پشتو در حوالی 
قرد سیز دهم هجری در توابع سوأت میزیست درفقه وعلوم‌دینی صلاحیت 
معلومات کافی داشت بر کتافیسه شسر ح مبسوطی دارد . مولانا اسن 
شر ح رابه سال ۱۲۳۹ه درمحله سمبت نکاشت وشیرح مو صوف در حلقه 
های. تدریسی پشتونخوا بنام تحریر سمبتٍ کسب شهرت کرد. 
محمدصالح(شیخ) : شیخ‌محمدصالح الکوزی ازسخنوران وصوفیای 
فرن دهم هجرک. .وی درجلدلك قندهارسکونت داشت شت شخص عالم وعابدی 
بود وقتش راصیف تدریس وارشاد به خلق الّه میکرد وشعردل انگیز 
میسرود شیخ تاسال (۱ 2۱۰۶ ق)درقید حیات بود مو لف بته‌خر انه‌احوال 
ونمونه شعر ویر ا ضبط کرده ازوست : 
د لیلی دمینی فیض هرسبساورم 
ببهوده منت به ولی دنورچاورم 
محمد صدیق : ازشعر ای عوامی‌محمد صدیق در گر يك‌سیو غُننگر هار 
سکونت مبکر د به آوز ان ملی پستو شعر میگفت به سال ۱۳۱۲هق وفات 
کرد ازوست : 


۶ ۶ ۵ 


داشکر دی‌خدابه چی‌می بارراغی راغی 
زلال دوصال مسی دوبار راغی راغی 
محمد صدیق : از ناظمان حدود قرن سیر دهم هجری ماظومه‌های 
مذهبی وی دربعضی نسخ خطی پنتو دیده‌شده» ازوست: ... 
محمد صدیق باندی نظرکره خاص‌غلام یبی‌د خپل ورکره 
و رته مخ کره لب خندانه د بغ‌سداد شاه هیر آنسسته 
محمد صدیق(ملا) : آازشعرای صاحب دیوان پنتو وعلمای دینی 
ملام‌حمد صدیق کاأکر به سال ۱۳۶۷ ه ق بدورد حبات گفت وی در فقه) 
احادیث وتفسیر معلومات داشت درسلولك وطصریقت از محمد جان 
صاحیز اده استفاضه نمود بزبان پستو اشعارعشقی مذهبی و اخلاقی سرود 
دیوان خطی اشعار پشتو وی دردست بوده تذکره نگاران پشتو احوال 
واشعار ویر | ضبط کر ده اند. 
محمد صدیق(ملا) : ملا محمد صدیق فرزند بارمحمد پوپلزی‌در 
حدود قرن دوازد هم هجری درا رغسان قند هار سکونت میکرد 
محمدصدیق صرف نحو» فقّه ومنطق راازملا نورمحمد بر بخ آموخت‌شاعر 
بالبداهه بود مولف پتیه خزانه بدیهه‌سر ایبی‌وی‌را یادمیکند و نمونه‌شعرویرا 
ضبط میدارد» از وست : 
که بلبل چسی بی‌له‌گله بل‌ارمان‌نه‌لری 
هسی بی باره بله هیله عاشقان نه ثری 
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مجید طاهر : ملا محمد طاهر ولد ملا محمد حان ار نا ظمان 
مذهبی وعلمای دینی حدود فرن سیز دهم هجری کتب ورسایلی به حط 
وی دیده شده منظومات پبتو وی نیز باین نسخ ضم بوده است. 

محملطاهر جمریاشی : محمد طا هر بسن محید علی جمر یبای 
از شا عران ظریف بوددر حدود قرن دواز دهم هجری درقندهار ز ندگی 
میکرد عالم‌علوم دینی وشاعر بدیهه سر ابودعلوم مذهبی راازعلمای اکمل 
منطقه فرا گرفت باادیب دانشمند ومورخ نامور کشور مامحمد هوتك 
رابطه ادبی وعلمی‌داشت.» این ر باعی از طبع ظر یف اوست: 

صحبت دی رکااثرگوره منکرنه سی د اثر 
5 ته دمخه هغه شی‌وی وس انسان‌سولی بشر 

محمدعادل : نا ظم وخطا ط پستو در حدو دقر ن سیز دهم هجری ز ند گی 

داشت‌نسخ پشتو به حط وی‌دیده شده منظومه‌های‌وی نیز در دست بوده از وست : 
وروروی که‌دی‌بارویله‌تانه به ویزار وی 
پل به پر دوزخ با ندی محکم حکیم تیار که 

محمد عادل (ملا) : عالم کامل محمد عادل بن ملامحمد فاضل 
بریخ دراوایل قرن دواز دهم هجری درسوراوك زندگی مبکر د شخص ۱ 
عالم ویصیری بود عمرش راصرف تدریس وارشاد می نمود کتابی‌را 
پنام «محاسن الصلوة تا لیف داشت» از وست : 

هغه خلق عامیان دی 
چی په فر ض کی کهالان دی 


۶۷ 
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مح<.مل عارف : در حدود در ن سیز دهم هجری ز دسته است ؟ شاعر 
منقبت سرا بود اشعار خحطی وی دیده شده» ازوست : 
دمحمل عارف کناه که عفو با الله 
به حرمت دمحمد رسول الله 
محمد عالم خمان: محمد عالم خان پن حاجبی انبا نان مومند به سال 
۷ سش دربرو بدنیا آمد» وبه سال ۱۳4۲ ش رحلت کرد شاء: ر عوامی 
بود» به 1 هنگهای ملی پشتو اشعا ر عشقی و اجتماعی میس ود ازاشعار اوست : 
زره دی رانه وری داوربل به‌خنخر وجلی 
کاه به می در یز دی دسینی به مناروجلی 
محمد عبد او ر: درقصبه تمبولگ چارسده از مضافات بشاور 
سکونت میکر د نثر نکار مذهبی پشتوبود » کتابی رابنام صلوته الا صفیا 
عن کب الاتقبا به نثر پستو تالیف کر د. 
محمد عجب : از شعر ای صوفی حدود قرن سیز دهم هجری هحمد 
عجب درصفحات شمالی افغانستان سکو نت میکرد بزبان پضتو نسم 
ونثر مذهبی مینوشت نبشته های منظوم ومنور وی در يك مجموعهٌ حطی 
دیده شده» ازوست : 
دعجب ز خمونه هروخت تازه کیزی دبیچون جمال ته گورم‌نگر انه 
مح<.مل عظیم : از شاعر ان مذهبی پزتو درحدود قرن سیزدهم زیسته 
است مناجات خی وی‌دردست بوده» ازوست: 
د کامی 4 برکت م<بمل عظیم داحل کری‌به بجئت 
دی عم کره فر اغت را کر ه لاس دخدای دپاره 


۰:۸ 


محمد عظیم (ملا) : از شاعرآن مذهبی حدود فرد سیزدهم در محلة 
سور یزی ازمضافات پپتونستان سکونت میکر د تاسال ۱۲۹۲ ه ق درقید 
حبات بود» اشعار وی دردست بوده ازوست : 
په نامه محمد عظیم یم له قهاره په دیربیم یم 
سوری زی کی می مسکن دی هم هغه زما وطن دی 
محمد علی : ازشاعران عوامی پتودرجانسی گر هی‌از توابع پشتونستان 
سکونت میکرد به اوزان ملی پتو شعر گفت اشعاروی قسماً ثبت گر دیده 
ازوست : 
دمینسی سره شراب ساقی راوره جامونه 
بومحل کی یی په مانوش کری کوره یم درته په سوال 
محمل علی : از عامای دینی ونگارندکان پشتو قاضی خر الله پشاوری 
درمقدمه خیم اللخا ت مینوسد که محمد علی تفسیری از قرآن عظیم ر 
بزبان پبتو نمود. 
محمد عمر : از مریندان مانسکی در اوایل همين فرن در توابح 


بو نستان سکونت میکر د درمدح مرشدش‌شعر سر ود» اشعاروی دیده شده 





است پارچه شعرش درعقاید المومنین ضبط بوده ازوست : 
حد‌امه کری ته له دوی محمد عم 
هم په دی دنا هم ورخ‌ کی دمحشر 
محمد عمر : ازشاعر ان ظریف پنتو درقرن دوازدهم هجری محمد 
عمو لوب در قندهار زند کی داشت طبعش ره ظر افت مایل بود پنیه جر آنه 
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۳ 9ص سس ۰ 
چی و بر دس ره د عم دس‌هو به کور راغلل 
به حوجه راغلل که حضور دچ پ» زور ر اغلل 


اکبر : ازپیر وان ملكك نوروز (متوفی *۱۹۰) محسوب شده » | کبر 





دراو اخر قرن سبز ده درنواحی پپتونستان میزیست . به پیروی مقامهای 
موسیغی هندی شعر میگفت» غزلیات وی درجشن نوروزی طبع گردیده 
ازوست : 

ا سر لام د دست‌کیر د ی 

درته کری سوال غواری فراغ 


اکبر ختباك : فرزند افضل خان جمال-گری درحدود قرن سیزده در 





مضافات پتونستان سکونت میکود » | کیر ختبای ادیبی از حاندان‌علمی خوشحال 
حتلك بود؛ تذ کره‌نگاران پبتونمونه شعر وسوانح اکبر را ثبت میکنند. 
ازوست ‏ : 

دسحر دا ده ورشه بارته ز مادلوری 

| کیر په‌غم کریزی‌مدام ستاتنکک تکوس 


اکیر دین خان: در حدود ۱۳۰۰ ه»درلکی مروت از مضافات 





پشتو نستان زندگی داشت » شاعر ازقبیلة مروت بوده به آهنگهای ملی پستو 
شعو سرودی»شعر وی‌رآمدون کلزار پنتو نت کردی» از اشعار اوست : 
را را محبوبی تا دلیو جام 
گل در قیبانو له‌ماویری په آرمان 


5 


رناعی وبرا ضط کرده ازوست : 

و اسی داجی صحیت کاندی بو له یله +بر آثر 

په کلو دی مصاحب شوم ستاصحبت نه کرمه خر 

محمد عمر . محمدعمر بن دوس محمل در کری کیور پشاورسکونت 
مکیرد» کتابی را دربیان احکام شرعی وه‌سایل دینی به‌نشر پنتو به سال 
۱ .2 ق تألیث داشته است. 








محمدعمر : محمدعمر مجموعه امثال » لندی» واییات لغت دار 








متون قدیم پشتور تهبه داشته تا سال ۱۳۱۱ هش حرات داشت. 
م<مدعمر اخحونزاده : محمدعمر آخونزاده فر زند خواجه محمد آخونزاده 
بن سیدعالم اخونزاده » ازعلما وسخنوران پستو» درقصبه خالای قلات 
مدفون است» درالم‌ختاررا بز بان یسٌتو منظوم ترحمه داشت. 
محمدعمر (مل) : ملامحمدعمرسا کزی به سال ۱۱۱۳ ه -ق در 
دنده مرکز لغمان بدنیا آمد علوم رواجیر در منطمّه از اساتذه نامور کسب 
نمود» درفقه تفس عا ید وخحصوصاً درعلم قرائت مطالعه ومرورکافی 
داشت » رساله‌ای را در علم تجوید بز بان بسْتو نظم کرد ملامحمدعمر 
به سال ۱۲۰۵ ه -ق درکابل بدرود حبات گفت » ودردامنه خواجه رواش 


و 
دقن 


کُردید. 

م<مدغفران(مولوی) : محمد غفران بن مولوی محمد معظم ‏ به سال 
۷۰ ه -ق درشهباز گری‌مردان بدنیا آمد؛ به‌سال ۸۱۳6۲ ق‌درهمانجا 
رحلت کرد. م<مد غفران عالم حجرل ومنطقی ناموری بود» درمنطقه به«منطقی 


9۰ 


‌ ۳ ‌ دا ۰۰ ۰ ۰ ۰ ثِ ۰ ۷ ۳۹ 
اسژاد) مرهرت داشت» م<مد غفران به بعصی از کتب دیی ومدهبی سروح 
پسٍتو وعربی نوشته شر ح وتو ایساغوجی نیز از تالیغات ویست. 


محمدغوث : ملامحمدغوث بن اخوند ترکمان‌بن تاج‌خان ازمشاهیرعلم 








وادب وسیاست عصر احمدشاهی. مورث اعلی این فامیل در عصر اورنگث - 
زیب از «غوره مرغه» «وادی جنوب شرق قندهار» به پشاور رفت» ودر 
امازی موضع یوسفزایی اقامت گزید. در عصراعلیحضرت احمدشاه کبیر 
قاضی پشاور بود. تا سال ۱۱۸۰ ه-ق حیات داشت» خاندان قاضی 
خرلان پیاور ازنسل ویندء‌ازتألیفات وی حاشیه برمیرزای کلان منطق» و 
شرح‌الشرح پارسی » وتألیف پشتو وی شرح منثور هشت غزل تصوفی و 


ف 


عرفانی اعلیحضرت احمدشاه کبیر است . 
محه‌دغوث (مولوی) : مولوی‌محه‌دغوث کا کر » در ضلع پبین‌بلوچستان 
زندکی داشت » نثرنکار پشتو بود» نبشته‌های دیبی وی درمجلات کلستان 
و خورشید طبع شده» مولوی درسالهای بعد از ۱۹۸ رحلت کرد. 
محمدغوث (مولوی) : مولوی محمد غوث درلاهور میزیست» عالم 
علوم دینی وزثرنگار پشتو بود درچهاونی میانمیر افغانان امامت داشت » 
کتابی‌را بنام نجات‌النساء به سال ۱۳۳۹ ه-ق به نثر پنتو تألی فتکرد. 
محمدفاضل رملا): ازعلمای دی ومو‌لفین افغانستان دراواخر قرن 
بازده هجری » ملا محمدفاضل دز بخ درسوراولك قندهار سکونت میکرد » 
کتار 


سیر بنام ((ر وصه ربأنی» تصنیف نموده ود 
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محمدفهيم : محمدفهيم بن دلدارالدین بن آزادکل بن شیخ رحمکار 
کاکا صاحب (متوفی ۱۰۳ ه - ق) از دانشمندان وفضلا وادبای‌افغانستان 
درقرن دوازدهم هجری. محمدفهيم در طریقت پابند طریقه نقشبندیه بود» 
درعلو م دینی مطالعه داشت» نور نامه حضرت محمد (ص) را به سال 
۰۵ ۶ ق منظوم تألیث کرد » از وست : 

الهی را کسره دیدار ستا کرم دیردی بی شمار 

محمدکریم (ملا) : ملا محمد‌کریم درحدود ۱۳۰۰ ه - ق درمضافات 

قندهار سکونت میکرد» شیخص طالب العلم وشاعر بود» به پبروی مقامهای 


موسیگی هی شدعر سیر ود ) <ه ترلبات متفری وی در بهار حانا 5 طبع شده ) 


اه چی منکرسی‌هغه‌کس وی پردواره کونوکافر 
محمدکریم په غم آ لود سینه تنور ورسره 
محمدکریم هوتکگ : محمد کریم ولد سبف الله هوتکگ » دراوایل همین 
قرن درقصبه بدین سیوری قلات سکونت میکرد» به طرز کلاسیکک شعر 
سرود» دیوان خحطی شعروی» دردست بوده» ازوست : 
راسه پریزده دا عبث عمر دی تسر سو 
محمدکریمه خوبه‌گرتجی پردنیا باندی‌سیاح 
محمد کل : ازسخنوران صوفی حدود قرن دوازدهم هجری » در شعر فقبر 
تخلص کرده است سبکث بخصوصی‌را درشعر مذهبی پنتو بوجود آورد» 
ر3 


| کثر شعرای مذهبی پشتو باين سبکث گرائید وبه‌آن سخن گفت » از وست : 


محمدگل فقیر زهیر دی همیشه د ان به ویر دی 
ستا کر م‌ته په خی ر خیر دی را کره لاس د خدای دپاره ‏ 


محمد گل: محمدگل ولد احمدگل به سال ۱۳۲۰ ه-ق‌درکهی 
شینوار بدنیا آمد» وبه سال ۱۳۷۰ ه-ق درللمه چپلیا ر چشم ازجهان 
پوشید» علوم رواجی‌را ازپدر آموخت» سفری به پشاور کرد وازعلما ی 
آنجا به کب علوم پرداخت » درمکاتب ننگرهار واداره اتحا د مشرقفی 
ملازمت رمی داشت» بز بان پسشتو نظم و نشر‌مسنوشت » بشته‌های وی در 
مطبوعات کشور طبع شده» ازوست: 
پرهار د زره می وگنده په تار دزلشو 
بقراط اوجالینوس د زره پرهار خه پیژنی 


محمد گیل : محمد کل بن بیگك محمد بن دوست محمل به سا 








۷ ه -ق درشمتی مرلز لغمان بدنیا آ مد به‌سال ۱۳۰۸ ه-ق ز 
ج .ن رت محمد کل مادی وم دینی را آمونحته بوذ به اوزا ن ملی نو 
شعر میکعت » از وست : 
ز شعر وایسم د واره مطلب احلم ه کتابه 
هرخولك که می‌شا کرد شی په‌وینایی کر م سیرابه 
په خلورو ژبو وایمه شعرونه بی حسابسه 
د پر له ب رکتسه مر غزل صبی معسی دار 
وری سکه محمدگله زیاتی پریزده دا بیان 


۰۳ 


محمدکل : از غزل سرایان ادبت کلاسکث دستو 6 محمدکل در حدود 





قرن دوازدهم هحری زند کی داشت » غزلیات متفرق وی دردست است» 
ملف ور خزانه درجلد دوم این کتاب غزلیات ویرا ضبط میکند» ازوست : 
۱ خمیده به هره چارلکه (ی» مه شه ۱ 
محمد کله باری ودروه فاسسم خیسل 
محمدگل(اخون) : ازشاعران عوامی‌قندهار دردوره معاصر . محمدگل 
احون در گرشخانه قندهار سکونت میکرد» به اوزان ملی زستو شعر میگفت» 
اشعار وی شکل شفاهی دارد» وی به عمر ۷۲ سالکی در بن اواخر وفات کرد. 
محمد کل مسعود : سرامد شعراء محمدگل بن محمد داژ دمسعود» در 
حوالی قرن دوازدهم هجری زندگی داشت» اشعار واحوال ویرا محمد - 
هوتکگ دریته خزانه ضبط داشته ازوست : ۱ 
راشه دخحدای دپاره غو رکره محمدگل‌ژاری تانه تل زار ی 
دا ستا دعشق په واویلا کی لکه نل شو اورراباندی‌بل‌شو 
محمدمبین (میا): ازنگارندگان ومولفین پنتو.محمدمبیسن درتواسع 
پشستونستان سکونت میکرد»و از مریدان شیخ رحمکارکا کا صاحت بود مناقب 
ویر به پشتو تحریر نمود. 
محمد مستقیم : از شاعران مذهبی همین قرن محمدمستفیم ‌ 
کهوره هرستال چهاونی رسالپورامامت میکرد» شعرمذ هبی میسرود مجموعة الب 
را تنم ندوینِ وتیه کرد .درین مجموعه خحطبات منظوم مستة یم نیز دیده 
میشود از وست : . 
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آزاری تاته کرم کریمه زه گناهکاريم با رحیمه . 
کری بخشش له مستقیمه همه واره ته عصیات . 
محمد‌صر : ازشاعران عوامی ادب پتو به ) آهنگهای ملی لو اشعاری 
دا د»اهل ذوق جکامه‌های ویرا حفظ کرده اند. 


محمدنبی‌خان : محمدنبی خروتی ازشاعران عوامی پشتسوست در 








قصبه ولیداد قره باغ غزنی سکونت‌میکردهءبه اوزان‌ملی این زبان شعرگفت 
به سال ۱۳۵۱ ش به عمر ٩۰‏ سالگی رحلت کرد. . ۱ 

5 محمدنجیم : در صفحات شمالی افغانستان سکونت داشت»زندگی وی 
حدود قرن سیزدهم هجری تخمین میکّردد» کتابی رادر بیان‌مسایل مذ هبی 


ودینی (منظوم ومنثور) قبل از ۱۳۰۰ ه-ق تألیف داشت از طبع اوست : 


ماخبر کری له اسراره د حضرت د عشقی دیاره . 


م<مل دصمیر : محمد تصیر ولد عبدالحکيم اخوند بامیزایی دراوایسل 


همین قرن درذا کر شریف قندهار سکونت میکرد»زندگی وی‌تاسال ۱۳۵۳ق 





بهینی مینم‌ایك» م< مد تصیر عالم علوم ۵ بی و شاعر پستو بود اشعا ر وی 


دیده شده ازوست : 
خحالق دي جنتی که زه غر یب محمد تصیر یم 
همرا دي ماوتا کی په جنت خدای تعالی ۱ 5 
محمد نواز بثیری : ادیب ونوبسنده معاصر پنتوءدر بنیراز مضافات 
پشتوس‌تان بدئیا آمد»مدتی صد رانجمن اقا غنه حبدر آباد دکن بود بز با ن 
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بسّمتو شعر وطلی واجتماعی مسر ود » اشعار وی در ج صحایف نشرات ملی 
پشتونستان شده از وست: 

دعا کره تل چی رب‌بسی کری پاچاد کل جهان 

كثِ_ اسلام پري شی رفنان 
فحیدنعنجان: از ادبای‌قندهار. ملا محمدنعمان درشهر قندهارسکوات 
میکرد» وازاعضای انجمن ادبی قندهار بود. بز بان پنتو نثر مینوشت نبشته 
های وی در مجله پذتو طبع شده نعمان در سالهای بعد از۱۳۲۲ ش رحات‌کرد. 
محمد نور: شاعر شیرین سخن عوامی محمدئور پن محمد میر ببن 

طالبیکّث میاخیل به سال ۱۲۵۳ ه-ق در مضافات کابسل بد نیا آسد 
محمدنور درجواني. از؛ وزبین به اغمان رفت ودرغازی آناد مسکن کز ید 
در اخیر خیات درهمانجا ب» سال ۱۳۳۹ هش درمرکز لغمان و وات. کرد 
وی به اوز ان ملی پستو شعرسر ود اشعار محمدنور قسماً .ط گر دیده 
ارو ست 

داتور ی ز ای دی ز نگیزی ولونه ولونه - 

اوریل شانه که په سر اچوه شالسونه 

محه‌دنور : آزشعرای قصه پرداز درحدود قرن سیزده زند کی میکرد قصه 
سیف‌المنوك وبدیع جمال‌را به پنتو نظم کرد و به آهنگهای ملی پتو شعر 
کَفت ازوست : 
۱ خحزان ورباندی راغی په چغار راغلی بلبلی 
اوس زره دمحمدنورله‌دی نیمگری‌دنیاتو رشه 
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مجمد‌نور : شاعر قدیم پسّتو به طرز کلاسرکک شعر گفت دیوان شعر 
داشته: بر چندی از این دیوان دردست بوده از ودت : 


۱ ایشداء ده به نامه دمولسسی ۱ 
۲ چی ول عالم‌شانیدی تا 
محمدنور (ملا): ملامحمدنور بن ملاسیدمحمد بل ملاسید بوسف 
حسن‌خیل در پانخاب شانه ارگر بد:.| آمد رعد رهسیار حان آباد کندز کردید 
وتا اخیز حیات در هما نجا به سر برد . زند کی وی تاسال ۱۳۲۹ ه 
یقیتی. است .. زبانهای پبتوءپارسی وعربی‌را می‌فهممد وباین سه زبان 
مینوشت اشعار مذهیی پشتووی در دست بوده ازوست : 
خاوده فضل وکره ذات کبریا ثپاره 
فضل به‌ما وکره محمد خیرالوراء لیاره 
محملنور (ملا خبل): ازناظمان دینی وادب پتو ملامحمدنورین 
ملامحمد ملاخیل درتیزین زنداگی میکرد اثر منظوم مذهیی وی دردست 
بوده»اين بت از طبع اوست : 
دراز مسی میحتعصسر کر 
پستان» لره مسخ ورکره 
۱ محمدوسیم کا کاخیل : به‌سال ۱۲۲ ه-ق در قصبهٌ بیسته دره مسکونه 
جندول بدنیا آمد وبسال ۱۲۷۳ ه-ق وفات کرد درعلوم رواجی عصر 
مطالعه ومرور داشت بزبان پیغو وعربی مینگاشت نبشته‌ها وتألیفات وی 
دیده شده. . 


59۷ 


محمد ولی : ازبدیهه سرایان شعرای عوامی پنتودرحدود ۱۳۵۰ هق 
در «مروره» بدنیا آمد ودرحدود ۱۳۰۰ ه-ق ازجهان رفت محمد ولی 
شاعر ازقوم مامومند بود قدرت بدیهه سرایی داشت‌به اوزان‌ملی پبتو شعر 
گفت مژلفهٌ جلد دوم پنتانه شعراء ویرا ضبط میکند» از وست : 
ستا په دیدن پسی سوری وهم بیمار شوه 
ای لیونیه په پردی مال پسی ژاری خه له 
۱ محمدویس کا کر : مولوی محمدویس کا کر بن ملامحمدنور به‌سال 
۶ هق درشهر قندهار چشم به جهان کشود تعلیم را درمکتب وبه 


شکل حصوصی پبایان رس ند مدنی معلم بود بعل پیشه تحارت داشت.. 





زبانهای پبتو»پارسی» انگلیسی واردو را می‌فهمید بزبان پنتو نظم 
و نثر مینگاشت مولوی شاعر اجتماعی ونکارنده ناد بود نبشته‌های وی 
پرمعلومات وشعرش نغز ودلپذیر.وی به سال ۱۳4۸ هش وفات کرد 
ازوست : ۱ ۱ 
ومسلمان ورورته تیره اغزی په خه سوی 
داسی‌بی ننکه‌او ناسیال غوندی زلمی به‌خه‌سوی 


محمدی‌صاحیز اده : عالم وعارف بزرگوار پیشوا وروحانی روزگار 





ادیب و شاعر برگزیده.محمدی صاحبزاده فرزند میاعمر چمکنی به سال 
۸ ه-ق درموضع چمکنی پا بعرصة وجود گذاشت و به سال ۱۲۲۰ 
ه-ق ازجهان رفت وی علاوه از نفوذ روحانی شاعر ونویسنده کید پشتو 
بود. به زبانهای پارسی وعربی نیز مینوشت. د واوین وکتب نادر پتو به 
9۸ 


فرمایش وامروی نها یت خوشخط قلمی گرد ید و باین کار مه «ميشه در 
تحقیقات ادبی بتو ازوی به نیکویی باد خواهد شد. محمدی ازپیروان 
سک هند معرفی کرد ید ه ازباً لیفات وی مقاصدالفقه عربی درود 
محمدی (رفارسی) ودیوان شعر دشتو نامبرده اند. 

محمدیار: شاعر ازقوم توجی درمضافات قلات زندگی میکرد بز بان 
دشتو شعر میگفت اشعار وی دیده شده است . 


محمدیار: درحلقه های ادیبی منطقه به محبدیارکندیی» شهرت 





داشت ازشعرای عوامی پذتو درمحله «کندو» از مضافات پشتونستان سکونت 
۱ مبکرد به آهنگهای ملی پستو شعر میگفت وازپیرواث سبکث حافظ عظیم 
(۱۳۲۱ ه-ق) معرفی شده است. . . ۱ 

محمدیار : ازغزلسرا ایان قرن یازدهم هجری محمد بار ؛ بن عالم بار در 





با گرم» (پیبور) بدنیا آمد غزلیات متفرق وی دردست بوده مولف ورکه 

خورازه در جلد دوم این کتاب از وی بادی دارد غزلیات ویرا ضبط نموده 

از وست : 

محمدیارته که د یار خبری راوری سرومال به‌ترتامجار کاندی ر یبا رو 
۱ محمدیعقوت : محمدیعقوب به‌سال ۱۸۷۷ ع در قصبه «عبد اثرحمن‌زی) 

پلوچستن بدنیا آمد و به سال ۱۹6۲ 3 چشم ازجهان ست وی درعلوم 

ر واجی عص: ر علومات داشت شخص مولف ونگارنده وشاعر بود تألیفاتش 


دا 


به ۱ چلد ال میگ ردد وی بزبانهای پشتو ) پاسی وعربی نظم و ناسر 


۵ بنوشت . 


9۹ 


| کبرزمینداوری: اکبر از شعرای مقتدر زبان ملیست ۰ در زمان 
چپاول‌وغارت گری‌های تیمورلنگك مغولی (۸۰۷-۷۷۱ه ق) در زمینداور 
میزیست. زند گی‌وی بعد از ۷۵۰ ه ق تخمین‌ميشود. اکبر به لهج ملی 
واوزان مصنوعی وعر وضی وكلاسيك شعرسرود؛ برگی‌چندی ازدیوان 
پیش بهای وی دردست محققین و دانشمندان ادب پستو افتید. ا کر در 
جکامه هایش اشاراتی به مظالم مغولان میکند» در شعرای سلف بعد از 
بابا هوتك | کبر شاعر دومی زبان پشتوست» که انعکاس آن وضع رقت 
آورغم آلود مردم خویش رادرهنرش انعکاس میدهد. اشعار بدست آمده 
وی سلاست وپختگی خاصی دارد و صلاحیت علمی وادبی اکبر رادر 
سخنوری به ما آشکار میسازد» ازوست : 
دسغولو تسرهسی په اورو سوم 
چی به‌هیر په‌دی ماتم زمیندا ورکر م 
| کیر شاه : ملا | کبرشاه درحدود اوا خر قرن سیزده در محله کوندی. 





| کیر شاه حماسه های را به اوزان ملبی پتو سرود؛ دار مستتر مستشوق. 
ح<ماسیات ویرا ضبط میسکند » قصه آدم درخانی را نیز منظوم داشت » 
ازوست: 

راغله‌غازیان دپیر نگی په‌دغه گر باندی 


او رز ی فتسل کر سانسدی 


۵ 


محمد یعقوب : ازشعرای معاصر پنئو به سال ۸۱۲۹۰ -ق درقصبةٌ 
لاجور کّلستان بدنیا ! مد دراواسط همین قرن رحلت کرد بزبانهای پشتو و 
پارسی شعرمیگفت ازوست: 
رحم کن برحال زارم چون دلم دلدار بوور 
محمد بعقوب : از شعرای عوامی پنتوبه سال۱۲۳۰ ه- ق درشمتی 
مرکز لغمان بدنیا آمد به سال ۱۳۰۰ ه-ق رحلت کرد به اوزان ملی پستو 
شعر حماسی» عشتّی واخلاقی میگفت وقصص دینی نظم میکرد ازوست : 
ای رعقو ره اندیشنوکی دی مان زور که 
ملک دی پریبود هوسونه د باري كري 
محمد یعقّوت خان نا ظم) : محمدیعقوب خان مشهور به ناظم در درگی 
ازمضافات پبتونستان میزیست. وی شخصی فکور واهل قلم منطقه بود 
درجنیش‌های آزادی خواهی منطقه حصه میگرفت طبع شعر داشت. و 
اشعار ملی ووطتی میکفت آژار وی‌در نشرات سرحد طبع شده ازوست :. 


خرند کوی پننتون چی جامی سري کری محی میدان لره 

وکری دایرا من جنک حاصل کری حفوق ان لره 
۱ محمد بوسف : محمد بوسف درانی در کندلا غ قره باع غزنی سکونت 
میکرد طبع شعر داشت به اوزان ملی پٍتوشعرمیگفت اشعاروی شکل شفاهی 
دارد محمد بوسف به سال ۰ ۰۵شسضس به‌سن ٩۰‏ سالگی بدر ود حبات گفت. 
م<مد بوسف : محمد بوسف مشهور به کل صاحب از مجاهدیسن و 
صحافیون همین قرن. کل صاحب در کل آباد چار منك باجور سکسونت 


5:۰ 





داشت اخباری را پنام ا تفا ق نشرمیکرد به سا ل ۱۳۲۸ ه رحلت کرد » 
گل‌صاحب بزبان پنتو مینوشت . 

محمدیوسف : ازمریدان میا عمر چمکنی (۱۰۸ - ۱۱۹۱ ه-ق) 
درموضع چمکنی سکونت میکرد د رفتح مستنگث د رلشکر احمد شاه کییر 


حصه داشت م<مس ور مولف تبر هیر شاعران ضیط می‌نماید» از وست : 


یوسف تاوتسه نولیبری ستا له قهر دبر و یریزی 
له دوزخه دیر ترهیزی په بار بار که ترهیبزی 


وقناربنا عذاب النار 
محمد بوسفخان : از ادبا وژورنالستان‌معاصر محمدیوسف‌خان اورکزی 

ولد عبداللطیف‌خان به سال ۱۹۲۸ ع دربالا ما نی پشاور بدئیا آمد وبه 
ع رحلت‌کرد » وی تحصیلش‌را درمدارس‌عالی پشاور به پایان رساند 
پس ازتحصیل درمحکمةٌ اشاعت پشاور ملازمت داشت » اورکزی بز بان 
پشتو نظم ونثر مینوشت» آزوست : 

راشه لیری پلوونه دیردو که 

توری خونی می روبانه دککو که 

دا تا زلشی به شاوارواسی لاری 

که موانی زما دشپو دی په اوزو که 


محمدیوسف (قاضی) : ازنثر نگاران پشتو به سال ۱۸۸۳ ع درپشا ور 
یك‌نیا آمد 6 در حلقه‌های ادبي به قاضی محمدیوسف شهرت داشت بز بان 
پستو نثر مینوشت وبه زبانهای اردو وعربی نیز نکارشاتی دارد . 


۱۱ 


محمدیوسف (میا) : دراوایل همین قرن درسرخ دهیری هشنغر زندگی 
کردی» میامحمدیوسف کا کاخیل خبکک شاعرو نثر نگارپنتوبود توابة التصوح 
دپتی ندیراحمدرا ازاردو به نثر سلیس وروان پتو به سال ۱۳۲۳ ه -ق 
ترجمه داشت. منظومات وی نیز دیده شده ازوست : 


احمل سوال دتاریخ وکر هاتف ووی 
دی طیب د شباب توبه النتصوح 


مجمد‌دوتت ۶ | بدان لاثا محمدحر بل شاه سند | خوند 
دوس ر هر د هو رحیم (مرید ۹ ود 





مرحوم) محمدیونس دراوایل همین قرن درتوابع قندهار زیسته است درشعر 
مرشدش (مولانا محمد رحیم) را مدح کرده است منقبت منظوم وی 
صم زادالراحلین طبع شده» از وست : 
زه محمد پونس حیران یسم په صفت دا ستا گویان یم 

به‌در بار دی پروت گریان یسم را کره لاس دخدای دپاره 

محمدیوس (ملا) : ملا محمد پونس ين ملامحمدا کبرتوجی ازعلماء 
دانشمندان ونوسندگان قرن دوازدهم هجری ملا محمدیونس به علوم 
رواجی عصر حبطة کامل داشت درعصرشاه دانش پرور افغانستان 
(شاه <سین هوتکث) امام مسج جامع قندهار بود به شا گردان تدر یس 
میکرد وی کتابی‌را بنام جامع فرایض بزبان پنتو تحری رکرد. 

محمود: ازعلماء وناظمان دینی پستو درحدود قرن میزد هم هجری 
زندگی داشت کتابی‌را درعقاید اسلامی نم حیلالمتین به سال۱۲۸۵ه -ق 





منظوم تألیف داشت» از وست : 
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زرردوه سوه اتبا کاله بخحه تور ووزما لاله 
د هج.رت به هع» دم چی محمود وچ که فلم 


محمید: از صیفیا وسخنوران پشتو درسیینه وری پشاور سکونت‌میکرد 





ودر همانجا بدر ود حرات کّفت محمود اخونزاده شعر عارفانه میسر ود شعرش 
در مدح الا برار ضرط بوده 1 از وست : 


گوه باری ذکر جاری په هرهردم ونیسه 


محمود : از شعرای عوامی حدود فرن سیردهم دار مستتر مستشرق شعر 





ویرا ضبط کرده اشعارش به آهنگهای ملی پنبتو بوده ازوست : 
پوداسی عجب شی دی چی روان په مخمکه برنجی 
ن‌یی پنی‌شته‌نه‌لاسونه وراندی وروسته برابر ی 
محمود رفیق : ازادبا وعلمای قرن دوازدهم هجری محمود رفیق زبان 
های هند ی وعربسی ر مید‌انست تجو ید قرآن عظیم را از هندی به مثنوی 


بو در جمه داشت 1 از وست : 


دا فاعده به ستو زبه ما پنتو کره ای طالنه 
په پنتو ژبه دوی نه‌وی مه ماپه پستو ووی 


محمد شاه د لازاك : محمود شاه‌ین عادلشاه‌د لازال‌به‌سال ۱۲۸۹ هش 
د. قر ره مریم‌مرکز لغمان بدثبا آمد به سال ۱۳۵۲ ش در همانجا رحلت کرد؛ 


محمودشاه طالب العلم دینی وشاعر پنبتو بود به اوزان ملی پنتو شعرمیگفت 


 : ازوست‎ 
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مود شاه ان حسا به یه جمع دعاجزانو 
اوس و ام ما تمامسو شاعس انسو 
داریاتر. . .وتری روان شی‌دووسانو 
مخونه به موتور کر م په میدان شوی ملامست 
محی‌الدیین : از شعرای حدود قرن دوازدهم هحری محی‌الدین در توابع 
پشاور دسسته شاعر غرلسر نود , در شعرش نازکخیالی و لطافت محستوس 
میگردد تذ کره های پستو احوال و نمونه شعر و بر می آورند» از وست : 
ا بینا محی‌الدین شه په غصه د دلسبرانو 
که توتبا دلطف ورکه دی به‌بیاشی بصیرهسی 
محی‌الدین : از شاعران مناجات سرا درحدود قرن سیزدهم هجری 
در مضافات‌سوات زند کی کرده است مناجات خطی وی دیده شده» ازوست : 
چروستایم له کناه دحصرت به روی می و سٌی خشتنه 
مختار (قاضی): ازعلمای دیتی ناظمان ونثر نگاران یبتودرمنطمَه 
دنگرام‌میز یستکتابی راپنام نافع المسلمین منظوم ومنئور تالیف کرد از وست : 
قاضی مختار بی د دنگرام دغه هنرایشی‌ دی 
چی ابراهیم په خپسل تتر تسره خنجر اینی دی 
مخعی »فضل محمود : ازدانشمندان‌فهیم ومبارز دورة معاصر . فضل محمود 
متخلص به‌مجئعی ور زند ور محمدخان مأموند ره سال ۱٩۱۰‏ ۶ در چارسده 
ردنیا آمد مجئی تعلیمات ابتدایی و متوسطه‌را درمکاتب پشاور ببابان رسائد 
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رعد به هندوستان رفت ودرآنجا به کسب علوم پرداخت . بعد ازفسراغ 
دارالعلوم اسرلامیه هندوستان رهسیار دیونند شد در آنجا افتخار شا گردی 
مولانا محمودالحس ر حاصل کرد 1 پس از آن ره تحر یک حز ت‌انله پیوست 
وبا حاجی ترنکزی رابطه قایم کرد ودرمبارزات وطن خواهی سهم فعال گرفت 
در عصر اعلیحضرت غازی‌امان انلهحان ره کابل بود در عصر نادری‌تکرا ربه‌کابل 
خحواس2ه سل ودرر وز نامه انیس ملازمت داشت. بل از آن دو باره به مناطق 
پپرتوسان عودت کردو درمبار زات‌ملی آنجا سهم گرفت »انکلیسها و بر بار ها 
ره محایس اند در آخبر وظر وه تدر یس را برگز رل و یا اخبر حبات در بن 
وظرفه مائل 6 وی در بان پپتو نظم و نثر ممنوشت مالات و اشعار متفرق وی: 
در نشرات افغاستان ویشتو نستان طبع شده )4 از وست 1 
چجی د زره‌در ددي را کاوه وس ۳ دو | را که 

مخل : ازشاعران امی وبیسواد به اوزان ملی پستو شعر گفت ؛ مخضل 
درعلی خبل حامحی بکنیا سکونت میکرد به سال ۱۳:۲ ش به عمر ۵۰سالگی 
رحدت کرد اشعار مخل شکل شفاه دنرد . 

مخاص» عبدالر وف : : عبداار و9 ک میخاص فرزند شاعر ناد واجتماعی 
وط, دی فند‌هار حاحی ول محمرل مخاص دن سلطان کا کر بود ه دیخلص 
وه سرأل ۱۳۳۱ ۳ ن در قند هار یل تما آیمل و ده سال ۱۳۶ ص‌‌‌ رحلت کرد 
وی ۹ رفامیل نزد د( ر ودرمکتت درس خحواند در دوابر محشسفی دولتی 
ماموریت نمود وی ب» پیروی پدر نامورش اشعار انتفادی و اجده‌اعی سرود 


ه 


از اشعار اوست : 
ستا صت کی دی کیا بد نامی سترگی 
خحو زما دی ستا په عشق بدنامی سترگی 
مخلص دیسر له رقیبانوپه عذاب سوم 
چی وكمي خو اه یی کر م زها می سترگی ۱ 
مخلص» علی محمد : علی محمد که مخلص تخلص کر ده است فرزند 
باکر قندهاری ازاعیان گروه روبانیان بود بزبانهای پبتو وپارسی نظم 
ونثر مینوشت وی‌حالنامه بایز رد روسان را تکمیل نمود ودیوان شعر ازخود 
به بادکّار گذاشت» دیوان وی در دست‌است؛ زند گی وی‌اواسط قرن‌بازده 
تخمین میشود» دولت مرثیه ویرا سروده است. ۱ 
مخلص»ولی‌محمد : از شاعر ان ظریف ومشهور قندهار ولی محمد 
متخاص به مخلص فرزند سلطان کا کر به سال ۱۲۵۹ ه درشهر قندهار 
بدنیا آمد» به سال ۱۳۳۱ ه درقندهار ازجهان رفت. مخلص‌علوم رواجی 
را به شکل حصوصی حاصللکرد. زبانهای پنتو» اردو» پارسی وعربی‌را 
میدانست بز بان پشتو شعرملی» وطنی »اجتماعی واخلاقی سرود مجموعٌ 
رباعیات ودیوان شعر وی مطبوع بوده از وست : 
کٌتسه لده چی روزی د خیسانت خورم 
رخ که نه کرم له سیالانو خجالت خحورم 
مخمور» عبدالحمید : عبدالحمیدمخمور ولد محمداسمعیل ازسر داران 
محمدزایی مقیم هند»‌وی به سال ۰ هش در هندوستان بدنیا آمد 


2۳ 


تحصیلش‌را درمدارس هندوپوهنتون علیکر بپایان رساند» درحدود ۱۳۱ 
هش دوباره به افغانستان عودت کرد و در دوایر مختلف دولتی ملازمست 
داشت تا رتب رباست ومشاور وزارت اطلاعات وکلتور ایفای خحدمست 
نمود به سال ۱۳6۲ چشم ازجهان پوشید» مخموربزبان پنتو نظم ونثر 
مینوشت نبشته‌های منثور واشعار وی در مجلهٌ کابل طبع شده است. 
مخمور»عبدالحلیم : ازشاعران عوامی قندهار درشعر مخمور تخلص 
کرد دررباط سیین بولدك زندگی داشت» به اوزان ملی پضتو اشعار انتقادی 
میسرود درسالهای بعد از ۱۳۵۲ ش رحلت کرد » ازوست : 
دا راته وایه چی په زرکه ه لوتسو ده 
سپین زیری کا کو لور دی په خو ده 


مخی : ازشعرای عوامی حدود قرن دوازدهم هجری. شاعر ازنواحی 





تنگرهار بود به اوزان ملی پشتو شعر میگفت اشعار وی شکل شفاهی دارد 
از وست : ۱ 
مخ دی به حنجر دمینی غوخ قلم‌قلم کر رسوادی به عا مم کر 
پومحل په‌خوله کی‌و رکه دوایی لبیآبداري سبکاره‌کره ببوسترگی‌خماری 
محخیو ز : در محاه‌چرروکی مناطق منکل بکتیا سکونت داشت‌سخنور 
عوامی پستو بود» به اوزان ملی شعر سرود اشعاروی شکل شفاهی دارد. مخیوز 
به سال ۱۳۲۲ هش رحلت کرد» ازوست : 


د کلاغو به غره کی مره دی 
د هوا مرغونه به دوی ماره دی 


25/ 


مرا د علی صا حبزاده: ازعلما ومفسرین قرن‌سیزدهم هجری .مرادعلی 
دن عبدالرحمن السیلانی در کامهةٌ ننگرهار زند کی میکرد. در منطق » تقسیر ) 


همه » عروض وقافیه یکانه عصرش بود. وی‌بزبانهای پبتو پارسی وعربی 





مینوشت » آثار منظطوم ومنثور پنتو وی دردست بوده» تذ کره نوبسان آثار 
ویر چنین ضبط نموده اند: 
(۱) ارئیه ترا ثیه (۲) رسالة منظوم عروض (۳) صلوتیه (6) رساله‌صف 
(۵) مجموعةالخطب ومواعظ (۷) تفسر سر ازوست : 
په باطن اوسه آشنا او به ظاهر بیکانه شه 
په بکاره اوسه خالی اویکی دکه پیمانه‌شه 
مرتضی (ملا ) : ملا مرتضی‌ولد رحمت‌الّه چوپانزایی‌خوگانی» در نواحی 
ارغسان قندهار سکونت میکرد» ناظم پنتو وخطاط بود. نسخ خطی به قلم 
وی دیده شده قصص منظوم دینی وی دردست بوده» ازوست : 
بی شکه خلقه دلاله به زره داغونه دی 
گه دبلبل پری چغارونسه دی 
مرزشاه: ازشعرای حدود ۱۳۰۰ ه -ق» درنواحی پنتونستان سکونت 
میکرد. به اوزان ملی پبتو وبه پیروی مقامهای موسیقی هندی شعرگفت. 
اشعار ویرا گازار پنتو ثبت کرده ۰ ازوست : 
طوطا می په‌کی یار وه»ءچودهری زموز دیوان 
کشن شه مسلمان مرز شاه باندی اختروه 


۰۹۸ 


مر یص » محمدجان : محمدجان که درشعر مریض تخلص کرده است 





فرزند میرا جان احمدزی از شاعران عوامی بود. درتبندان لوگر سکونت میکرد 
به اوزان ملی بو شعر مذهیسی واخلاقی سر ود » اشعار وی نت شده ) 
از وست : 
زه مریض دعالمو نو خا کپای یسم 
دیا غوار م له دوی نه هر زمان 
مریمی : ازشاعران امی ادب عوامی پنتو. مریمی در علاقه سسری 
جوست بکتیا زندگی داشت ‏ به اوزان ملی پشتو شعر میگفت اشعار وی 
شکا شاه دارد. 
ی "2 
مزمل شاه - مولوی مزمل شاه مشهور یه (صر بح مولوی» از علمای جیك 
وحاشره نگاران زبده. مزمل فرزند فدا محمد یوسفزی» به‌سال ۱۸۰۰ ع 
درموصح صر یج چارسده ید نیا آمد به سال ۱۸۷۷۵ 8 ارحهان رقت . وی 
بزبانهای پنتو و عرببی صلاحیت نوشتن داشت. مزمل شاه برقاضی مبارثث 
حاشیه عربسی وبر سرام حاشیه پشتو نوشت . 
: ازسخنوران قدیم پنتو. غزلیات ویرا میا حسیب گل کا کاخیل 


هر وه 
رزن 





(متوفی ۱۳۰۵ ق) دربیاض ضبط کرده» زندگی وی حدود قرن دوازدهسم 
هجری تحجمین می‌کّردد» شاعر از نواحی پشتونستال است. 


مسافر مروت : مسافر از شعرا ودانشمندان اوایل همین قرن در واحی 








بو ی وزیستان پر ونت میکرد. مسافر شاعر از قوم مروت بود > نظأسر به 
صراحعت خودش هفت زبان‌را می‌فهمید وباین‌همه زبانها تالیفاتی دارد. 


۹ 


۱ | کرم: در حدود ۱۳۰۰ ه ق درمضافات پشتونستان میزیست» بسه 
آ هنگهای‌ملی پنتووبه پیروی مقامهای‌موسیعی هندی شعر میگفت » اکرم 
غزلیات شیوای درین سبكك دارد» بعضی ازچکامه هایش در بهار گلشن 
طبع شده ؛ ازوست : 

سرود وهمه شراب شمه نورله بدو توبه 
دواره لاسونه یه تندی‌محمد | کر م ایبٍی دی 
اکرم (احون): اخونا کرم» از شعر اییست » که معلومات اضافی 
در بارةٌ وی دردست نیست منظومه های حطی اون اکرم درس 
است» ودرانجا خودرا «اخون» معر فی‌میدارد» اخون ا کرم ازسخنوران 
قدیم پشتوست ؛ که مسایل مذهبی ودینی رانظم میکرد» از وست : 
هزار شکر دباری کم 
هم په شوق وپه زاری کرم ‏ . 
اکرم راخونزاده ) : ملا محمد اکرم؛ که به | کرم اخونزاده شهرت 
داشت» درحدود۰ ۱۳۰ ه ق در قیدحیات بود » تورنامة حضرات مخمد (ص) 
را درقوالب غزل وقصیده نظم کرده معلوم میگردد؛ که ملا | کرم 
در سرو دیکر علوم دینی مطا لعه داشت : نورنامه وی در حلقه‌های تدر دش 
مذهبی به و نورنامة ملاا کرم » شهرت دارد ازوست : 
بیچاره | کر م بننه آه تا غواری . 
دغفور نامه به تاشایسی هم ستاده 
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مسا فر افسانة حسن ودل‌را به سال ۱۳۲۰ ه-ق نظم کرده» تذ کره نویسان 
پشتو تولد ویرا حدود ۱۲۸۰ ه-ق تخمین کرده اند. دیوان شعر وی دردو 
دفتر تدوین کردید دفتراول آن غزلبات پسْتو؛ پارسی واردو دارد 
از وست : ۱ 
مسافره خاموشی تاوته شه ده 
بی اختباره مکٌر ته‌کری داسی شور 


مست (ملا) : ازعلما ودانشمندان قرن بازدهم هجری . ما مست‌زمند 








مر یل احون خا لاله توغی کتابی را بنام «سلولكا لغزات» تألیف داشت. در ین 
اثر مردم به جهاد وغزا تشویق شده است. ملا مست درین کتاب مرشدش را 
مدح کرده ومسایل اخلاقی وعقید وی‌را درا ن جا داد. وی در علوم دینی 
واخلاقی وفقه وتفسیر معلومات کافی داشت شخصی عالم ومجاهدی 
بو د » ازوست : 
زه چی یاد کرم شهیدان دلمتسی. پرفراق اونی‌بهیزی به غوتی 
آه سره دمی لکه دود ترخوله روادی ‏ د غم اور می ایشوی دزره‌چاتی. 
مستان : شاعر عوامی پشتو» درهرمل لغمان زندکی داشت : مستان به 





اوزان ملی پستو اشعار انتقادی میسرود» قصص دینی‌را نظم کرد » وی به 


مستجاب : ازشاعران عوامی زبان پنتو» به آهنگهای ملی شعر گفت ‏ 





سمتی از اشعارش شت کٌردیده) اما بصو رت عموم اشعار مستجابت شکل 
شفاهی دارد» ازوست : 


۷۰؛ 


د مستجاب ورته په زره کی دیر سوالونه دی 
سترگی دی لالونه دی» دنجونو جماداری 
مستجات (نواب) : نوات مستجاب خان پن‌حافظ رحمت‌الله شهید به‌سال 
۵ مه ق زاد وبه سال ۱۲۸ ه -ق چشم ازجهان پوشید. موف و 
شاعر بود» کتابی‌را درتاریخ بنام گلستان رحمت تألیف کردء گویند شعر 
پستو نیز سرود. مستجاب خان ازشاعران ومژلفین پنتون های هندیست. 
مستغنی » عبدالعلی : عبدالعلی متخلص به مستغتی فرزند ملارمضان 
بن ملاقضات بن ملد رسو داد هوتك به سال ۱۲۹۲ ه ق در بالاحصار کابل 
بدنياآمد. زبانهای پنتو» پارسی وعربی رامی فهمید » وباین همه‌زبانها 
صلاحیت نوشتن داشت مستغنی محرربخش ادبی‌سراج الاخبارا فغانیه» 
استادادبیات مکتب حبیبیه» واخیر آ عضو انجمن ادببی کابل بسود. وی 
به سال ۲ مش رحلت کرد : اشعارمتفرق وی درنشرات کشور طبع 
شده دیوان غزلیات وقصاید پنتو وپارسی‌وی طبع گردیده چکامه‌های وی 
موضوعات ملی » اجتماعی» اخحلاقی وعشقی رادر بر دارد» ازوست : 
زه دخپل قوم وملت ثناخوامی کرم 
به داسّه وایی که بدوایی له ماخولك 


مستوره: از چهره های داستان آدم خان درخانسی . زند گسی وی 





حدود قرن دهسم هجصری تخمین مبشود. سرودهای ویرا مسعود بسن 


عبدالله درین داستان ضط کر ده» از سرودهای اوست : 


۰۷۱ 


خحانه آدم حانه ددنیاکار وب رده 
که زموزوزروته‌گوری‌بووار سر دمستوري په غیز کی کنیز ده 
مسجدی : از هنرمندان معروف وشاعران عوامی لغمان. مسجد ی 
بن عبداله‌حمد در چهار دهی مرکز لغمان سکونت‌میکرد» هنرمند ورزیده 
بو د. طبع شعر سر داشت‌جکامه‌های وی در دست است. مس‌جد ی به سال 
۱۳۰۳ ۳ به عمور ۳۸ سالسگی رحلت کرد از وست: 
لبکه دکل به شان ناز له بخ دجانان پانسی شو 





مسر ی : شاعر عوامی از توابع لعغمال. به اوزا ل ملی بو شعستر 
گفت ‏ از شعر ای همعصرش سلطان (متوفی ۱۳۲۵ ه ق) از وی باد میکند 
سلطان در باره وی گوید: 
مسری دی که لباز دامنصور ته آفربسن 
کم اصل شاعران به واره کری زير زمین 
مسری خانم : پر ده‌نشین سخنوری بود از عشیرة ختبلث. مسری خا نم 
در اواخر قرن دوازدة هجری زندگی داشتی » ودیوان‌شعر از خود گذاشتی 
سیخ فالنامه وی تاهنوز در دست است . اور است : 
که الف در شی پسه فال کسی 
ستا هو سسی ده ل..سه مهسال کی 
۰ مسری(اخوند) : آخوند مسری از سخنوران صوفی ادب پشتوست 
زندگی وی حوالی قرن باز دهم هجری تخمین شده است مولف ادسی 
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ستوری درجلد اول این کتاب احوال وا شعارر ویراثیت نموده‌ازوست ؛ 
اخوند مسری په تاپسی درمند نورپه خه رغیزی 
ستالیسومی مینه یسی غواری له دبسداره سره 

مسری (ساپی) : نام مسری را ملامست :ز مند (شاعر حدود قرن بازدهم 
هجری) درسلوك الغزات ضبط کرده. مسری سحنوری از قوم ساپبی 

بود. ملامست ازوی چنین اد میکند: 

هخه شاعر مسری یی هم ور سره مسر کر 
چی په درست ساپی یی زغ و دبدلو 
«سلوك الغز ات خی ص ۳۲۳) 
مسری خانگکیانی : از شاعران مقتدر اوایل قرن دواز دهم هجری. 
مسری‌خان بزبانهای پشتو» پارسی وارد وسخنوری میکرد تاسال ۱۱۲۷ هق 
درقید حیات بود وی شاعر ازقو م ککیا نمی در دوابه از مضافات پشاور 
سکونت داشت و دیوان نفیس شعر از خود باقی گذاشته است که درارب 

کلاساك پبتوه‌قام خوبی راحایز بوده » ازوست : 

دخپل‌بار دعشق له تاوه مسری ووي 

دا غزل له ابتداء تسم انتها وخ 
مسرورگل: مسرورکل ولدمغفورگلکا کاخیل ختك به سال ۱۸۹۲ع 
در زیارت کاکا صاحب بدنیا آمد درسالهای بعداز ۱۹5۵ع رحلت 
کرد وی عالم علوم دینی وشاء, مد هبی و اخلا قی پجتوبود منية المصلی 
رابنام رحعت محکم منظوم ترجه داشت اشعار متفرق د کر وی درنشر ات 


۰*۷۳ 


بشاور مطبوع بوده ازوست : 
به وفادمصت چمی سر ی 
دهغه جرمونو همه دلبرشی 


مسعو د . مسعودین عبدالله ازشع, اومولفین افغاستان درفرن دواز دهم 





هجری. مسعود بزبان پنتو نظم و نثرمینوشت از آ ثار قسمتدار وی قصه 
ملی ادم خان ودرخانی است که شیو ه نگارش آن سباث بخصوصی 
رادارابوده مسعود درین قصه هیچ تصرف و تحر بفی نکر ده است واقعات 
راسه شکل اصای آن ضرط بمسوده درجر بان داستان اشعارش رانیز 
مسیاو رده از وست : 

سل‌ارمان چی‌آدم خان ولاره له جهانه 

له فراق ببی پستو نخوا شو له کر بانه 

مسعود : از سخنوران قدیم ادب پشتو.مسعود درحدود قرن دوازدهم 

هجری در مضافات پشتو نستان موجو ده زند کی کر ده 1 جکسامه هایش 
را میا حسیب گل کاکاخیل‌در بیاخش ضبط کرده است. 


مسعود گل پاسنی : از مریدان میا عمرچمکنی (۱۰۸4- ۱۱۹۰ ه ق) 





۳ سال ۱۳۰۰ ها ق در قبد حبات بود کتابی را در مناقب مر شدش اسسه 
مثنوی پستو تألیف کر د در شعر احیمل شاه کبیر ر مدح نموده ازو سرت ؛ 
جال محمد دراسی دا رنکک حکایت کا ۱ حخایت داحجمد‌شاه دولابت کا 
اول کال‌چی دي‌داحل به هندوستان شو دینجاب‌تر ماسکه نتیر گیتی‌ستان‌شو 


۰۷ 


آمسکین : از مریدان شیخ رحمکار کاکا صاحب (متوفی ۳ ی 
مسکین در حدود ۰ ۷۱۱۰ ه ق در نواحی پشاور سکونت داشت شخص 
عالم ومتشرع وسحئور صوفی بستو بود» در منطقه ویرا «خواجه مسکین 
صاحب ( خطاب میک, دند . اشعار متفرق وی دیده شده ازوست : 

زه غریب دیر گنهکار یم ته می وبجی یاربه 
له گناهه شرمساریم ته می وببی‌با ز شتسه 


مسکین : از شاعر ان حدود ۱۳۰۰ هق . مسکین درتوابع پشتونستان 





سکونت کرد به آوزا ل ملی پبتو و به پیروی مقامهای موسیسقی هند ی 
شعر گفت » اشعار ویرا بهار گلشن ضبط کرده» ازوست : 
۱ را رسیزه د ستکیر ه دیغدا د کا مله ب-..سسر ۲ 
مسکین خلاصکر هلهتقصیرهته‌نیاز بین دپالك‌سبحان 
مسکین : شاعر صاحب‌دیوان. در مضافات قندهار زسسته است » 
ز ندگی وی حدود فرن سیزدهم هجری تنحمین مرگ دد . وی سه طرز 
کلاسيك و اوزا ن ملی پبتو شعر میگفت دیوان شعر وی در دست بوده 
اشعارش مضامین عشقی ومذهبی را دارا ست. 
مسکین» علی‌محمد : از علما ی د ین وناظمان پنتو. در شعرمسکیسن 
تخلص میکرد» کتابی را بنام مفتاح الفرایض به مثنوی پنتو نظم داشت 
غز لیات متفرق دیگر وی نیز در دست بوده. ازوست : 
خوار مسکین په هجران سوی سر گردان دی 


تل بدله په دیرا نوارد د ی ظلمت کسبري 


2۷۵ 


مشرف : معاصر علی خان (۱۱۸۰ دق) شاعر کلاسيك پنتو» 





9 ۰ 


علیخان در دیوانش از مشرف چنین باد کر ده است : 
فضل دغفور به علی ان دشعر وشسسسو 
گرچه شرف دیر دمشرف ژ په تقریر کی 
مشرف خان: از شعرای عوامی پنتو در حوالی همین قرن در واحی 
سوات زندگی میکرد. به اوزان ملی پنتو شعر گفت . اشعار وی سبت 
کر دیده» از وست: 
دما بای دس طسو طی ش.ه ور نه حاض, سحر وحشی شه 
دشئو خااسو (سمی تهمتسسسی نش .4 
مشکی : از شاعران عوامی پبتو. مشکی در قلعچه مرکز لغمان‌سکونت 
میکر د به اوزان ملی پشتو شعر کفت 6 اشعار وی ثبت کر دیده است. وی 
به سال ۱۳۳۲ ش‌ به عمر ۹ سالسکی رحلت کرد. 





مشیر الدین : از نثر نگاران خوب پبتو» در اوایل همین قرن در 

پشاور سکونت میکر د. مشیر الدین کتابی را بنام «مشیر الاخلاق» در علم 

| اخلاق منقور تیف کنرد. (طبع ۱۳۳۸ ه ق) شیوه نگارشس وی ساده 
وبلیغ است» مشیرالدین نویسنده از قوم کاکاخیل ختك بود. 


مصرفه : از شاعرات عوامی پشتو. در رودات ننگرهار سکونست 





دار ند. وی به سال ۱۳۳۵ هش به عبر ۷۰ سالکی رحلت کرد؛ ازوست : 
او حو دری وو » اوس خو دوه شسمو .و 
شکر دی پوره شو ذسو 


2۷ 


مصطفی : از ناظمان مذهبی وعلمای دینی بود در حدود قسسرن 
سیزد هم میزیست زبان عربی را میدانست» و در علوم دینی نیز صاحب . 
مطالعه بود» بزبان پستو منظومات وی «کتابت ۱۲۷۲ ه ق) دسده شده 
حودش خطاط نیز بود از ایبات اوست : 
چسی وخط وته زما عاجز نظ.ر کسری 
پسه دعا به می باد هخه حضر کسری 
مصطفی محمد : مصطفی محمد بن نور محمد بن عبدالکریم بسن 
اخوند در ویزه ننگر هاری ازشاگر دان مکتب ادبسی اخوند درویزهة مشهور. 
وی بار دوم مخزن الاسلام جدش را به سال (۱۱۱۲ هق ) تدوین کرد 
وجامع دومی مخزن شمر ده میشود . خودش نیز شاعر پنتو بود» شعر 
مذهبی وعر فانی سر ود» اشعاروی در ملحقات مخز ن ضبط بوده مصطفی محمد 
در سلام پور سوات دفن است از اشعار اوست : 
مصطفی محمد بو گناهک.ار دی 
شفاعت دیا رسول ته امیدوار دی 
مطلوب «ملا): ملا مطلوب بارکزی از ناظمان وخحطاطان حدود 
قرن سیزدهم هجری. ملا مطلوب در توابع قندهار سکونت مسیک د » 
دیوان حاجی جمهه بارکزی را به سال ۱۲۵۸ هقی خطاطی کرد » مثنوی 
وی ضم این دیوان بوده ازوست : 
که هر خو به دد.ر کناه سم کر فت. ساره 
ستا وفضل‌و تسه هید مخ دي با غسساره 


2۷۷ 


مطهبر کا کا خیل : از علمای دینی وناظمان مذهبی اوایل همین قرن 
مطهر کاکا خیل در زیارت کا کا صاحب سکونت داشت . کنسابی را 
بنام «درة نادره» از مجموعة سلطانی بسه سال ۱۳۲۱ هق تر جمه‌کر د؛ 
ازوست : 
| حمد نبا وایسیم پسیحنده 
باك الله ته بسیعسسسد ده 
مطیح له : از پیر وان مکتب ادبسی رحمان بابا . در کناره های مسیر 
ابا سین سخونت داشت. زندگی وی تاسال ۱۲۵۰ هق یقینی می نسماید» 
مطیع له شاعر از قوم پیره خیل بود. دیوانش را به سال ۱۲۲۹ هق تکمیل 
کر د. اشعارش اکثر مضامین عشقی احلا فی بعضا" اجتم‌اعی و تاریحی 
1 در بر میگیرد » ازوست : 
لکه‌وج سپیلنی واچوی په‌اورکی اوردمینی‌می‌زره‌هسیکر اسان وریت 
په‌دنیاکی په عشق دیرسو ی سوخته‌شته ‏ مطیع الّه‌غوندي‌بل‌نشتهپه‌جهان وریت 
مظفر : محمد مظفر بن ملا محمد اسمعیل قریشی از ناظمان ونشر 
نکاران پشتو در قرن دواز دهم هجری . مظفر در یخ اعثم کوفی را به سال 


۱ مه ق به تشویق وهدایت افضل خان ختك تسرجمه کسرد» قطعات 





منظوم و اشعءار متفر قوی نیز درین‌تر جمه‌جاداده‌شده‌است , از اشعار اوست : 
پسه مدت دياك سبحسان سه اقبال دعسالیشسان 
چسی تاریخ اعشسم کوفی پسه پنتو شو له پارسی 

۷۸ 


مظفر (حاچی) : از شاعر ان مسذهبی یسْتو » در دود ۱۳۰۰ ه ۳ 
در مضافات پنتو نستان‌سکونت‌میکر د. کتاب‌جنت النعيم ر به‌سال ۰۰ دم ق 
نظم کرد . و اثسر منظومی بننام حمله حیسد ری نیز از تألیفات اوست 


شعر ش ساده و فصیح وشیواست » از اشعار اوست : 


پشاور .ی وطسین دی چوه کنو جر ی مسکن دی 
او حاجی مظفسر خا اه دا مسی سوم دی واوره مانه 


مظلوم» عبدالکریم ۲ عبدالسکریم متخاص به‌مظلوم فرزند خیر محمد 
بن قاسم خان در حدود 2۹۰ در تنکگی هشنغر چشم به جهان کشود 
و به سال 12 در مداین سوات رحلت کرد. مظلوم درمدارس منطقه 
درس خوانده بود» زبانهای پنتوء پارسی » عسربی» اردو وانگلیسی را 
می دانست . بزبان پنتو نظم ونثر مینوشت. اشعار ومضامین وی در 
نشر ات پنتونستان طبع شده ازوست : 
مظلومه بی علام تا نه رت کوی قومونه 
آزاد شه چبی دیا خر نک عزت کوی قیمونه 
معرفت شاه : از شاعران عسوامی پشتو بود به‌اوزان ملبی پتو شعر 
میگفت» معرفت شاه در محله لوهاران کالو خان تحصیل سوابی سکونت 
میکر د» به سال ۱۳۳۰ هش رحلت نمود اشعار وی شکل شفاهی دارد. 
معروف‌شاه: ازشاعران عوامی پنتو به اوزان‌ملی پنتو شعر سر و د 
اشعار معر وف شاه شکل‌شفاهی‌دار د. 


۰۷۹ 


ا کرم جان: از قوم ترکاسی در اسمار کونر سکونت میکرد وفات 
وی به سال ۰ هی اتفاق افتاده است ۱ کرم جان شاعر عوامی پنتو 
بود: به آهنگهای ملی پنتو شعر میگفت اشعار وی در عوام مقبولیت 
دارد ازوست : 

شاه محبوبه شوه رابکاره له پنگلی 
. پلسو ی مخ تسه د شال نیسوسی 

اکرم (نیازی) : ملا محمد ا کرم نیازی در قصبه روت» الینکار 
لخمان‌سکونت میکرد؛ زندگی وی‌حدود۱۳۰۰هق تخمین میگردد» | کرم 
عالم علوم دینی وشاعر عوامی پنتو بود » احسوال جغرافی منطَه الینگار 
رابه پبنتو نظم کرده» ازوست : 

حساب درته کوم سیم د خوکلو نومونه 
چی دروغ پکی رانشی رضتیا وایمه حالونه 

الطاف : اززنان سخنور در اوایل همین قرن درا کبر پورة پساور 
سکو نت میکرد» ببزبان پنتو شعر اجتماعی سرود. اشعار وی درمجله 
آزاد پنتون طبع شده » ازوست ۰ 

کوردننه دالطاف ویل خولك اوری 
یه قلم وباسی شور داتفماق 

الف (ملا) : ملاالف از مشاهیر صوففه و ادیه قوم هوتلث » در حدود 
۰ هق درنواحی اتغرمیزیست شخص جهان دبده وسیاحی بود؛ 
سفر های به بلاد دیکر کر د؛ وبه کسب علوم پرداخت: ملا الف هوتك 


2۷ 


معز الدین : معز الدین ختلث از شعر اوعالمان وم لنین‌عصر اعلیحضرت 
احمدشاه کبیر (۱۱۸۲-۱۱۹۰ هق) » معزالدین در علوم رو اجی عصر 
حکمت وطب قذیم زیدة عصرش بود؛ طب دلیل و العلیل»ر بقةالاسلام 
از تألیفات اوست. معز الدین دیوان شعر نیز داشت » منتخضف غز لیات و 
ر باعیات ویرا مولف ور که خزانه در جلد اول این کتاب ضبط کر ده 
ازوست : ۱ ۰ 
باد شاهی ددهلی محسد شاه کست‌يسري 
زه معزالدین ختباك گدای‌دیار دکوی بسس 
معز اه مومند: از پیروان مکتب اد بی رحمن بابا. معزالّه بن عبدال 
بن محمود خان مهیب خیل مومند؛ در تسواسح پشاور سکونت میکر ده 
بزبانهای پنتو» پارسی» اردو شعر میکفت » دیوان نفیسی و از خود به 
ناد کار گذاشت. معز الله از مشاهیر شعر ای پشتومحسوب گر دیده» از وست : 
که دشعر کر است له چاه غواری 
معز اللّه در<مسن شعر کسسرامت دی 
معصوم: شاعر حدود قرن دو از دهم هجری. در شعرش وحشیگری 
های نادرافشار را تقبیح کر ده گوید : 0 
شاهنشاه یسه دا زمسان وه ناد رشاه دایم آن ت.وران وه 
کل عسل دی آتشیسن و دمظلو م زر کی دري شین وه 


ال رضص هساست ٩‏ ۵ د شام دظام عاست ده ره ۵ 


۰۸۰ 


معصوم جان: معصوم جان صاحبزاده ولد ثنا گل صاحبز اده در 
شیرشاهی ننگرهار سکونت میگرد» ببه اوزان میِ پنتو شعر مد هبی 
واخلاقی سرود ازوست: 
صاحبزاده عسر دي تسول واره‌عبث کر . 
۱ دانیمگری دنا تیسره اسه دي پسه 
معطر: از شاعران قدیمپبتو. اشعار ویبرا ما حبیب‌گیل (متونی 
۰۵ ش) دربیاضش ضبط نموده» معطر شاعر از نواحی پبتونستان 
می نماید» که در حوالن قرن دوازده زندگی کر ده است. 
معظم : از شعر ای مذ هبی . در حدود قرن سیز دهم هجری زندگی 
کرده» عالم علوم دینی بود»در تجوید وعلم قرائت معلومات داشت 
رساله ای را بنام «رموز اوقاف قرآن» منظوم تألیف کرد ازوست : ۱ 
که حق دا رنگه کرم که تور غسم ولسی معظم که 


معظم شاه معظم شاه ین سید محمد بن ولی‌محمد از علمای دیین 





وناظمان پنتو الف نامه منظومی ازوی به یاد گار مانده است. 
معظم گل (استاد : از شاعر ان عوا می و قصه سرا در نوی کی 
توابع مردان سکونت میکر د در عوام به معظم گل استا د شهرت داشت 
از آثار وی قصه «دلی وشهو» به ما معلوم بودهءاز وست : 
که پبه عشق کی نناد ي وی معظم گله 
په دای به لمببی خه له گر شحیدلیی 
1۸۱ 


"معین (ملا) : ملا معین از شاعران عوامی پبتو وطالب العلمان دینی 
بود» در شیخی وردگث بدنیا آمد» مبادی علوم دینی را آموخته بود» طبع 
شعر داشت شعر مذهبی وکومیدی میگفت وی به سال ۱۳۵۰ ش به ۶مر 
۸ سالکی رحلت کر د» اشعار ملا معين در دست است. 
معین‌الدین : از شاعر ان .افسانه سر | ۰ درحوالی قرن سیز دهم هجری 
در چار سده زندگی داشت. قصه واسق وعذ را را بسه سال ۱۲۵۹ هق 
نظم کرده ازوست : 
دا آغاز همسی پسه نامه دپالك خااسق 
۱ +سی بسه عشقپسی دعذ را سوی نی ی دیا 
مفتاحالدین : مولانا مفتاح‌الدین بن خرآش‌الدین ین فضل‌آلدین بسه 
سال ۱۹۲۰ ع در توایع سوات چشم به جهان کشود؛ علوم دینی ومذهبی 
را و را گرفت» وقتش راصرف تدر پس وتألیف میکرد. بزبانهای پنتووعربی 
مینوشت » وباین دو زبان فاد بی دارد. از آثار پنتو وی اصلاح الرسوم 
و جمه تجوید (خطی) دیده شده » مولانا به سال ۱۹2۳ رحلت کرد. 
مفتون» عبدالحی : عبدالحی که در شعر مفتون تخلص میکرد» در 
وایل همین قرن در موضع تخت آ باد دا دزی پشاور سکونت میک د. 
طبع شعر داشت اشعار وی ضممه دیوان کل جمال «او ر مر » طیع شد شده 
مفتون در سالهای بعد از ۱۳4۵ هق شهید گردید» ازوست: 
دعبدالحی ست رگی دي‌سر ي لهدیر ه درده 
چیسی دی سخ دده په زره دهجران خار 
1۸*۲ 


مفتون» عبدااواحد : مولوی عبدالواحد مفتون فرز ند .فیض محمسد 





ترین در شهر قندهار سکونت میکرد. بزبانهای پنتو» پارسی » اردو و 
بلوچی می. فهمید» وبز بانهای پبتو وپارسی شعر میگفت ون.ر مینوشت 
ملف جلد چهارم پنتانه شعراء تألیفات ویرا «رسالة مشایخ هر ات» «رسالة 
تصوف» و «جواهر الاعر اض)» ثبت میکند» مولوی بسه سال ۱۳۱۲ ه ش 
رحلت کرد » اروست : 
شه چی یه عذاب دی دامفتون دا یی سرا ده 
چیکاهله سست راغلی په حدمت دخپل وهاب‌کی 
مقام خان بابر : ازشاعران عسواسی پنتوست» درحدود ۱۳۰۰ ه 


درقید حبات بو د. ممام حان در قصبه بابر چوکی کنر زندگی میگر د) به 





آهنکهای ملی پتو شعر مذهبی وعاشقانه میسرود ازوست : 
سسه وینم انی ستا ده.خ یا رسول الله 
نسه معشوق بسی د الله 
" مقصود (ملا) : از شاغر ان عوامی و حماسه سر ا.ملا مقصود خلیل 
مومند در حدود ۱۳۰۰ هق درکزه وله از مضافات پشاور سکونت‌داشت 
شاعر حماسی وطالب‌العلم علوم دینی بود. ملا مقصود به آوزان ملی 
پیتو شعر حماسی» عشتی ؛ اخلاقی ومذهبی گفت. دارمستتر مستشرق 
چکامه های ویرا ضبط نموده است» ازوست: ۱ 
شین حال دی‌به مثال اببنی دور بخ به پپوئك ‏ خلیری زر افشان 
اوربل‌دي الول للکه بخمل‌دی بند په بند ‏ ر پورته کره چشمان 
٩۳‏ 


۰ .مقید» محمد دین : محمد دین که در شعر مقید تخلص میکرد از 
شاعران رنگین بیان پنتو. در موضع تل پبتونستان سکونت میکرد» شعر 
اجتماعی» ملی » وطتی وعشقی سرود. به سال ۶ ۶ رحلت کرد 
مجموعه های اشعار وی طبع شده» ازوست : 

سور به دسوی زره نه خه جسورسزری 
جی زره می وسو تسری لوگی جور شو 
مکرم (احون): ازشاعران عوامی پشتو درحدود ۱۳۰۰ ه-ق در 
متعلقات پشاورسکونت کرده به اوزان ملی پستو شعر گفت » اشعار وی 
قسماً ضبط شده ازوست : 
وارونه دی راغلی په تا باندي دشوانی 
پام نه کری په عاشقو 
پدا به چیرته نه شی آشنایی ددرخانی . 
۱ آدم به زره صادق و 





هش درقصبه «تنر» کنر خاص بدنیا آمد» وبه سال ۱۳۲۵ ش با زندگی 
وداع کرد. ملاجان به اوزان ملی پبتو شعرگفت اشعار وی شکل شفاهی 
دارد» ازوست: 
زه ملاجان درته ولار یم ستا ددیدن په انتظار یم 
خپلو پرد و محینی کنا ر یم 5 
لنگریی‌سبه‌دی‌خلکی په‌تری ارمان .. شیخان بی‌بوراگان 


۸ 


ملاجان: ازعلمای دینی » ناظمان پبّتو وخطاطان حدود فرن سیزدهم 





هجری. ملاجان رساله معجزات‌را به سال ۱۳۲۵ ه-ق خطاطی کرده؛ 
مناحات وی نیز ضم آن رساله بوده» ازوست : 
دا کتاب دملا میر خان دی 
زه پبی کرم د ده فرمان دی 
ملاجان: شاعر عوامی نواحی هندوستان است » که به آهنگهای ملی 





پنتو شعرگفته» شبخ آزاد خان (حدود ۱۳۰۰ ه-ق) ازوی یاد میکند 
شیخ گوید: 
هندوستان به چوتره کی ملاحان دی 
به نوشار کی محمد دین تبلی حوشخوان دی ۱ 
املا شهور : نام اصلی وی معلوم نیست» در اثرمنظومش «ضابطة 
میراث» ورسایل کوچکث منظوم مذهبی دیگر وی؛ خود را ملای شهور 
معر فی‌نموده» آزوست : 
مصنف د کوهستان دی به شهورکی‌یی مکان دی ۱ 
مسلامحمد : از نثرنویسان وناظمان اوایل همین قرن . ملامحمد قصه 
مشهورپبتونها رآدم‌عان» درخانی) را به نثرپنتوبه‌سال ۱۳۲۱ ه- ق تالیف 
کرد» درآغاز داستان مثنوی موّاث نیز موجود بوده » قصه به‌لهجه قندهاری 
نکارش یافته معلوم میگردد که ملامحمد درمضافات قندهار سکونت مبکرد 
ازوست : 
خه عجبه شّه قصه ده چی ترقندو لاخوزه ده 


۰۸۰ 


ملاله : دوشزه شجیم ودلاور افغان . در نواحی میوئل قند‌هار دیر وات 





میکرد» زمانیکه به سال ۱۳۹ ه -ق اشکر بان وحسی وتازنده انکلیس بر 
قندهار تاعتند وجنگت عظیمی بین افغان وانگایس درمیسدان مینوند رخ 
داد» فتح این معرکهرا چند لندی رزمیه این دختر افغان نصیب افغانیان کرد 
از لنلی های اوست : 

خال به دیار له وینو کبيزدم ‏ . چی شینکیباغ کی گل کلاب وشرموینه 


ملا یکیخجان : شاعر عسوامی پبتو» درینیر زندئی داشت؛ به‌اوزان 





د 


ملی لستو شعر میگفت » اشعار وی شکل شغام . دارد» وی در حدود 
۰ مه -ق درقید حیات بود» دراوایل همین فرن رحلت کرد. 

ملک‌داد غرشین : ملکگ‌داد بن‌مالا آد بن از عشیره‌غرشین پنتونهای 
سربنی بود» درقندهار سکونت میکرد» در حد ود ۱۱۵۰ ق به قسلات 
بلوچستان رفت» درهمانجا مسکن گزید» ملکک‌داد بزبانهای پنتو» پارسی 
بلوچی وبراهوی مینوشت وشعر میسرود» تنها رسال؛ منظوم دینی وی بزبان 
براهوی (تأْلیف ۱۱۷۲ ه - ق) ازگزند ایام محفوظ مانده است. 


ملسکیار (شیخ) : از عرفاء وسخنوران فرن هشتم هجری » ملک بار 





بن رابا هیتکگ درحدود ۷۱۵ ه -ق درنواحی سپوری قلات بدئیا آمد» بعد 
ازمرگگ پدر ریاست قومرا به عهده داشت ‏ درین مدت رزمها بی بامغولان 
کرد » طبع شعر داشته» وازعارفان وشعرای معروف عصرش بود» آزوست : 
ترنکگ بهیزی » ترنکث بهیزی - غاری ترغاری 
زما زرگی خوخپل لالی غواری 


۸۹ 


ملکیار » غرشین : ازاولیاء وسخنوران افغانستان درفرن ششم دیجری 
در لشک رکشی‌های شاه نامور افغان سلطان شهاب‌الدین غوری (۵۷۱ه ق) 
به مناطق هند با وی همراه بود» ودررزم‌های شاه با اهالی هند حصه 
داشت ‏ ملکیار از شعرای باقدرت ز بان‌یبتوست ‏ ترانه ویراه لف تذ کرةالاولیاء 
ضبط کرده تولد وی بعسد از ۵۰۰ ه-ق تخمین میشود » »لسکیار در 
ده ی وفات کرد ودرجوار مره قد بابکر طوسی مدفون کشت » ازوست : 
بسن موم دی - آوس‌موبرغل‌دی - هیواد دبل‌دی 
غازیانسو وری - خبتن مومسل دی 
ملگری عبدالغفور : سید عبدالغفو رکه در شعر ملگری تخلن ۰ ۳ 
فرزند سیدعیدالعز یز بن سیدکبین ازشعراء وادیای معاصر بود» در توضت 
ملی ویس ملمیان حصه داشت» بزبان پشتو نظم ونثر مینوشت» اشعار 
ومقالات وی در نشرات ننگر هار و محله کابل به شکل متفرق طِِ شده 
است؛ ملگری به سال ۱۲۹۵ ش درقصبٌ میرعلم جی سرخرود ننگرهار 
یدنب آمد» وبه سال ۰۵ ش در همانها رحلت کرد. 


ملنگی: ازسختوران حدود قرن دوازدهم هجری » ملنگک غزلیات شیوا 





ورنگینی سرود» مولف ادبی ستوری درجلد اول کتاب احوال ونمونه 


ملک جان: محمدامین مشهور به ملنگ‌حان» فر زند عبدالشکور ره 


سس سس 





سال ۱۳۹۹ هش در قصبه جمیار بی سود نگ رهار رد نیا آمد) و به سال 
۱۳۳۹ هت ن ازجهان رفت » ملنکك جان شاغر بلند آوازة ملی ستو » 


۰۸۷ 


شعرش به نهضت آزادی خواهی پنتونها روح تازة بخشید » اشعار عشقی 
ومذهبی نیز سرود مجموعه اشعارش بنام «خحوزی نغمی) دو بار طبع گردیده 
از وست : 
هرخه نه به‌تیرشم خوایمان‌نه تیریدی نه‌شم 
زه لکه ایمان پتونستان نه تبربدی ۳ 
منگی جان: دراسمار کنر زندگی داشت» شاعر عوامی پنتو بو 


به آهنگهای ملی شعر میگفت» چکامه هایش درمناطق شرقی افغانستان 





وپختواستان شهرت دارد» وی درحدود ۱۳۳۰ ه - ش وفات نمود» ازوست : 
ملنکگ یمه خا کی یمه ) په خالك ب‌پنا کیزمه 
آسمان زما کلز ار دی» زه طوطی پکی شپیزمه 
جبرته چی شاعر وی په هخه پسی خحوخیز مه 
سودا د ملنگگ نشته که هر شووی شاعران 
۱ ملنگّی» عبدالغفار : شاعر عوامی و قصه سرا در منطقه به ملگ 
عبدالغغار شهرت داشت دراواخر قرن سیزدهم هجری در قصبه آهنگر و 
دیری بابوزی سوات زندگی‌میکرد» به اوزان ملی پنتو شعر سرود» وقصص 
حیالی وروایتی ومحلی‌را منظوم ساخت» ازقصص منظوم وی که درعوام 


کسب‌شهرت کرده«قصه‌شهزاده کلشن»‌است» این قصه طبع شده ازوست: ‏ 


عاشف ی بولوی مرض دی اي غفاره 
چی عاشق شی» شی‌گدا که وی نواب 
۰۸۸ 


" ملی" (شیخ): شیخ ملی بن پیرکی اکازی مندر درحدود قرن دهم 
ه< ری در وادی سوات هی ست ) وشحص منفی وبرهیزکا ری یود 6 شیخ‌ملی 
‌‌ ره تفسیم اراضی قابل استفاده وادی سوات وباجور دفتری ر یه سال. 


1 


۹۳۰ ۳۹ -ق » تصنیف کرد دفتر ویر مستر وآورتی مستشرق دیده بود . 
ازخونن نکارنده واهل قلم » در آوایل همین قرن در پتو نستان 


نشته‌های وی در نشرا ات پشاور طبع شده است 
ی بو 


: ازمعاصوان میراایریدی(۱۲۵۰ ه - ق) شاعر عوا 


مموزی 
بود» به اوزا! ۳ بو شعر میکفت ؛ بعضی ازجکامه های وی ثبت 


کٌردرده است . 
منصیر : شرع عوامی لو » 3۵ اوایل فرن چهاردهم هجری در مضافات 
لمات ژدل ص مدرد » به اهنکهای ملی پستو سجن میکفت » سلطان (متوگی 
۱ ۱۳۳۰ ه-ق) شاعر معا صر وی یه سخنوری اش معترف است» سلطان 
گوید : 


کم اصل شاعران به واه کر ‌زیر زین 
متصور : ازغزل گویان قدیم وتو » غزلبات وی درنسخه خعی آمد 
نامه انلیا و 1 ن لابربری) ضیط بوده» معلومات پیش ی در بارة وی در دست 
درسرت . ۱ ث- دپ ۱ ۱ 
مندورشاه ازشعرای عوامی ننگرهار » مندورشاه درکاندرودات 


نکرهار میز یست» ره اوزان ملی پبتو شعر میگفت ‏ اشعار ویرا ضبط کرده 
۰:۹ 


در علوم شرفی و متداول‌عصر دست‌داشت.در تار یخ‌ادب پنتو بانی‌سبلث 
مستقلیست » که در حلقه های ادبسبی به سبك ملاالف شهرت: دارد. از 
تا ایفات‌وی» بحر العلوم ونصیحت نامه بما معلومست. ملا الف تاسال 
۹ م« ق حبات داشت» زیر ادر همین سال بحر العلوم رانظم کرده» 
از وست : 

خوله چی له خپلوسره بدوی‌اووصلت نه کوی 

بادی د کور مشرپه کورکی شفقت نه کوی ‏ 

بادی ملگ دی دخپل کلی عدالت نه کوی 

نوبی عمل تول حبطه‌ولارسی له خانه سره 

الولالا: شاعر حماسه سرابود » در پنین بلوچستان میزیست» بسه 

آهنگهای ملی پنتو شعر گفتی . حماسه های وی مربوط وقایع جنگهای 
افغان و انگلیس دردست است. الولالاخود نیز در مبارزات ملی‌پنتونهای 
بلو چستان حصه‌داشت » زندگی وی‌تاسال۱۸۹۳ع بقینی بوده »از وست : 

غازیان تمام سوه کفارراغلع په ملکوباندی 

په خه پند و باندی »وهی و طن 


الهداد: حاجی الهداد پوپلزی فر زند اختر محمد در حدود ۱۲۷۲ 





شریفین مشرف گردید» زند گی دهاتی وروستایی داشت» حاجی 
الهداد سخنور عوامی زبان پنتو بود؛ بهآهنگها ی ملی پنتو» اشعا ر 
زبادی سروده شعروی درعوام شهر ت دارد» حاجی در حدود ۱۳۶۰ش 


1۸ 


بل مندورشاه به سال ۱۳4۵ش به عمر ۰ ۷ ساللگی رحلت کرد ازوست : 
یه ورثی دقيامت کی هلته دیر دی عبذابونه 
نووایبی مندورشاه چی خدایه را کری تری‌امان 

منورشاه: ازعلمای دینی وسخنوران مذهیی حدود قرن سیزدهم 
هچری » منورشاه در علوم رواجی عصر مطالعه داشت» بزبان پشتو شعر 
مذهبی میگفت ؛ رسالات منطوم مذهبی وی دردست بوده» آزوست : 

پشتانه دی دعا خواه وی د فقسر منورشاه وی 
دیر عاضی وکهکاردی روسیا بل ونهار دی 

موسی : زند کی وی بعل از ۱۱۵۰ هقی تخمین شده » آثار ریاد وی 
در دست نست» موات و رکه خزانه در جلد دوم این کتاب نموه شعر 
موسی را ضط کرده » ازوست : 

زه موسی له خپله بخته نا ویسا شوم 
لکه ویشتی غرشنی له ملوترهیزم 

موسی (اخون): اخون موسی ازعلماء ونگارندگان دینی قرن یازدهم 
هجری. رساله دینی‌را بنام (تولد نامه) به نشر مسجع بستو تحریر داشت > 
اجون موسی در نواحی بتتی کوتٍ ننگرهار دفن است. 

موسی (حاجی) : از مسجع نگاران پشتو . در حدود فرن پازدهم هجری 
میزیست» رساله ای را درعلم میراث به نثر مسجع پنتو نگاشت» ودر 
آغاز رساله ا زآخونددرویزه ننگرهاری (۹4۰ - ۱۰4۸ ه-ق) مدخ کرده 
است وازییروان مکتب ادبی وی محسوب میشود. 


۹۰؟ 


موسی جان : شاغر عوامی پنتو وسخنورازقوم بابر» درسرزنی قندهار 
سکونت مبکرد» به اوزان ملی پستو شعر میگفت » در حدود ۱۳۱۰ ه-ق 
رحلت کرد از اشءاروی در عوام شهرت دارد. 
موسی خحان : موسیخان بن نوروز ترین درهرناییکا کیستان سکونت 
مریکرد داستان دل انکیزی وی سادعت روستایی کلمکی درقباب. ل 
افغانها شهرت دارد » درین قصه سرود های هموسی ان نیز دیده میشود» 
ازسر ود های اوست : 
لوبه حدایه - اویه خدایه - پسرد امان کرخی هو سبه 
نورصورت‌بی د هوسی دی دعه دوه سترگی دکلمکبه 
مومن خان : در حدود فرن دهم هجری » درنواحی کوکامنده از مضافات 
کابل سکونت میکرد» داستان پرشور وی با دختر عمش شیرینو درعشایر 
پتونها کسب شهرت کرد دربن داستان سرود های مومن خحان موجود بوده 
ازسرود های اوست: 
ما دسفر موزی په پنوکری ‏ د زیر و کُلوباغ په خدای‌سپارم مینه 


مومنل » محمد کل : از مشاهیر علمی وادیبی وملی دوره «سعاصسر . 





محمد ول فر ز ند یرل خو رشید حسن خیل مومل وه سال ۱۳۰۰۳ ه عاق 
در اندرابی کابل بدنبا آمد» وبه سال ۱۳۲ ش‌رحلت کرد.مومند درمکاتب 


<ر دی مملکت درس نحواند ) در دوایر کشوری و لشکری مملکت ۳ رده 


ور بر ارفای ندمت کرد . وی در هوصت وین ترقی پستو حصه داشت 
خحودش ادیب ؛ وشاعرونکا رنده یسٌتو ودر لخت‌نویسی وکرامر و استاد 


۱ 


بود ) دیتوسیند ( دوجلد ) فرهنگت لغات » د پستو زبی لبار » و«دیستو 
لویه نحو» (گرامر) لندکی پنتو پبتنی روزنه» پنتو پنتنواله دپخلی 
کتاب ا زآثار بس‌مهم‌وارزندة این‌مرددانشمند است» وی گاه گاه بزبان پشتو 
شعر سر ودی » آشعار وی به شکل متفرق در نشرات کشور طبع شده» آزوست : 
۱ به <به سین پبتون پم محمد کل دقام خادم ۳ 
له ستی نه آریایم که وم وم که نه وم نه وم 


مومین : آزسخنوران قدیم پشتو» زندگی وی حدود قرن دوازدهم هجری 





تحمین مشود غزلرات متفرق مومین در دس بوده 6 طبع شعری وی روان 
وطبیعیست» ازوست : 
متشگ رره مسی له عمونو دبار ز بر شه ۱ 
سَه هوس له مانه ولار فراق مبی دير شه 
مویزی : شاعر حماسه سرا بود» که‌درحوالی قرن‌هجده عسوی در 
مضافات پشتونستان سکونت کردی » حماسیات‌وی مر بوط ره وفایع جنک 
افغان وسکه (۱۸۲۳ ع‌( ت شده » شعر مویز ی از احساسات مردم حو بثر 
نمایندگی کرده میتواند» ازوست : 
صفت د بوسفز وکوم چی فتل‌بی کرو خان 
په‌مخ‌کی یی تمام شو پیر ملا او صاحبزادکان 
په دوزخ کی به کافر وی په جنت‌کی مومنان 
۱ هربیست د مویزی لکه مرجان ببعه کرده 
مهتدین : ملا مهتدین بن ملافصل بن مولوی غباث الدین ساپی به 
سال۱۲۹۱ه -ق د رمزاردره کنر بدنیا آمد » وبه سال ۱۳۲۹ ه-ش د ر 


1۹۲ 


کامه ننگرهار بدرود حبات گفت» ود رهمانجا مدفون کشت » مسلا 
مهندین درعلوم دینی مطالعه داشت» بزبان پنبتو شعر میگفت؛ اشعار 
وی جذاب ورنگین وهمه به اوزان ملی پنتو سروده شده است» مجموعة 
اشعارش در دست. بوده ازوست : 
توراوربل دی محانگی سردی نوی غورولی دی 
زره دی رانه وری دی 
مهربان: شاعر عوامی نواحی پکتیا» مهربان منگل به اوزان ملی پبتو 
شعر سرود» اشعار وی شکل شفاهی دارد» وی به سال ۱۲۹۵ ه- ش 
به کبرسن وفات کرد» ازوست : ۱ ۱ 
نشته غزو نشته» ددرواغو فرمانونه دی 
سخته روخ به روشی لیدلی می خوبونه دی 
مهرخان: درعلاقة گندا پور ازمضافات پنتونستان سکونت میکرد» به 
اوزان ملی پبنتو شعر گفت» وازپیروان حافظ عظیم گندا پوری (متوفی 
۱ ه-ق) محسوب شده است. 








مهر دل : ازشاعران هنرمند نتگرهار ء به اوزان ملی پنتوشعرمیگفت» 
موف جلد سوم پبتانه شعراء احوال وآثار ویرا ضبط میکند» ازوست : 





دمهردل شعر هرچیرته خوباوه شی 
که ناست دی به هرحای کی معتبر . 
بن سردار پاینده محمد خان محمد زایبی از فضلا وناموران ادبی 


1۹۳ 


افانستان درقرن سیزدهم هجری. مهردل خان به سال ۱۲۱۲ ه درقندهار 
بدنیا آمد وبه سال ۱۲۷۱ ه-ق ازجهان رخت بست» مشرقی درتصوف 
وادب مطالء» داشت. بزبانهای پنتو وپارسی سخنوری میکرد» وی بزبان 
پارسی دیوان شعر» شرح بیتین مثنوی » و کتابی‌را بنام جمع الجمع ازخجود 
باقي گذاشت: درزبان ملی ومادری خود (پستو) نیز اشعار استادانه سرود 
اشعار پشتو وی شکل متفرق دارد» از وست : 
مشرقی دی په تباره د بیلتون ژاری ‏ 
ورته لمردمخ بکاره کره په مخ سپینی ث_ِ 
مهرشاه : ازشعرای کلاسیکک پنتو آثار وی به ما نرسیده» قاسم علی 





اپریدی (۱۱۸۳ - ۱۲۳۱ ه-ق) ازوی اد میکند» ودرجملهٌ شعرای 
سلف پشتو آزوی چنین نام میبرد: ۱ 
رکه احمد دی که لتار که مهرشاه دی» : . 

مهرعلی : مهرعلی رانیزازیادآوری قاسم علی موصوف میشناسیم » وبجیْث 

شاعر گذشته پنتو ازوی چنین باد کرده است: ۱ ۱ 
«مهرعلی » عبدالقادر که سکندر )۰ 

معلو م مرگردد » که مهر علی سخنو ر پتو » و معاصر عبد القادرخان ختلث 
(۱۰۹۲ -۰ ۱۱۲۵ ه ق) بوده است . 


میااحمد : از سخنوران مذهبی پستو » قصه معراج حصرات م<دمل 





(ص) را نظم کر ده مخمس وی پیز ضم این منوی بوده وی ازشاعر ان 
قدیم پبنتو مخضوب میشود» ازوست : ۱ ۱ 
۹۶ 


. الف بو اللسته اند دی بسی شرسکه بی حسد دی 
- لسیم پاسد ولسم‌پولد دی چی باور نه کانسدی بد دی 


په دا ينك لرو باور 


"میا اکیر : از شاعر ان کلاسيك ادب پستو » در حوالی قرن دوازدهم 





هجری در توابع پشاور زندگی دا شته است» بدل شاعر همین اواد از 
وی چنین یاد میکند : 

صاحبز اده محمسدی علیخان گٌ...سوره 

شسم سعرسك لله ميا اکیسر سره عیان دی 


مسا حان: در ناو کی باجور زندگی میکر د» شاعر عوامی بو بو د 





به آهنگهای ملی پشتو شعر سرود میا جان به سال ۱۲۰۸ هش تولد و 
به سال ۱۳6۰ هش رحلت کرد» ملف‌جلد چهارم پنتانه شعراء احوال 
ویرا ضبط کر ده ازوست : ۱ ۱ 5 
5 به خندا راغلسه داسربسا 
توبه» توبسه فسوی جفسا 


میا شان : از شاعر ان کلاسیاث پستو 6 ما شمان در صنف غزل 





طبع ازمایی کب ده است؛ مولف ورکه خر انه در حاند دوم ایين کتاب 
احوال وغزل ویرا ضبط کرده» ازوست: 5 ۱ 
دواره لاسه به تندی کنیزدی او ژاری 
چی دی ز لشی باد وهی میاخان ۲ گوری 


۹۰ 


میا داد (اخوند) : اخوند میاداد محمدزی از مریددان شیخ. رحمکار 
ختك « متوفی ۱۰۹۳ ه ق ) در نواحی اتمانزی زندگی میکرد» زنذگی 
وی حدود (۱۱۰۰ ه ق) تخمین شده؛ میا داد از تصوف وساوك بهسره 
داشت. بزبان پبتو نظم ونثر مینوشت» دیوان‌مختنم‌شعر ونورنا مه منثور 
از خود باقی کگذاشت میادا دغز لیات پرسوز وشیوای عارفانه » سروده 
است. ان اشعار اوست: ۹ 

اخوند میاداد چی دیر دیر اری ستالمیو پیله غواری - 
هی چی ستاله‌میونوش که دسلوك په لار به کیوزی 

میاعمر خمکنی : میا محمد عمر بن محمدای اهیم بن کلاخا ن موسی 
ی : ترکاسی » به سال ۸ ۷ هق در فر بد آباد هند بدنبا آمید ) به سال 
۰ هق در موضع شمکنی ازجهان رفت : ۱ 

میا محمد عمر که در حلقه های اد ببی وصوفیا نه پنتو نخوا سه ما 
عمر شمکنی شهرت دارد عا م بزرگوار» مسرشد وپیشوای روحانی» 
احمدشاه کبیر در حلفه م ریدانش شامل بود؛ عمرش را صرف‌تدریس. 
تألیف »مطالعه وتربیهٌ روحانی مر دم صرف میکر د در حلقه مریدانش 
شعر | ومولفین زیادی عرض وجود کرد که هر يك آن اثری را بزبان 
پنتو نگاشت» تذکره نویسان ومرخین ادب پنتو)‌تاً یفات ویرا چنین 
شت کرده اند (۱) (خللاصه کیدانبی (منظوم‌پبتو) (۲) نسب نامه پنتونها 
(۳) المعالی شرح یی (ع) خزينة الاسرار پارسی) (ه) شماییل نبوی 
رپنتو)» ازوست : 
۹۹ 


حمدتناد هغه خد ای‌چی پالسبحان‌دی اوپه‌موز یی دایمان کر ی‌احسان‌دی 
میاگل : سخنور صوفی ادب پنتو» زندگی وی‌درحدود ۱۳۰۰« ق "] 
تخمین شده میتواند» میاگل در توابع پنتونستان موجوده سکونت میکرد : 
غزلیات صوفیانه ومذهبی گفت. ملف ورکه خزانه در جلد دوم ایسن 
کتاب غزلیات واحوال مختصر ویرا ضبط نمود» ازوست : 
ما میا گل روی دحبیب تا له را وری 
چی می عفوه کل خطا کری زما رسه 
میاگل جان: میاگل جان شاعر عوامی پنتوست. که در نواحی بنیر 
زندگی میکرد» اشعار تنقیدی به اوزان ملبی پستو میسرود؛ شعرش در 
عوام شهرت دارد؛ ازوست : 
ما متی توره بل پسری خبر داربه شی 
که ته امام شوی طالب جانه توبه گاربه شی 
میان‌محمد : میان محمد پشاوری در حدود فرن سیزده حبات‌داشت 
شا قصه سرا بود» قصه سیف‌الملو لك وبسدیع الجمال ۱ ز :.ألیفات وی 
معلوم است» از اشعار اوست : 
پشا وری مین محم‌د 
دیر کوشش وکر بی حد 


کٌنا هخار میان محمد دی 
خو ایماد‌یی به احد دی 


میخان : شاعر عوامی ‏ قصه سرا درحدودفرن دو از دهم زسته است ۱ 


میخان شاعری از قوم مروت بود» قصص جنگی قوم ود را بادیگر 


۰۹۷ 


قبایل نظم کر ده» از منظومات اوست : 
بارا و دا کلام میخان و یی دی 


میرا : دوست محبوب قلندراپریدی شاعرمء_وف پبتوست» بعد از 





۰ همق زندگی داشت » داستان مرا وقلندر دراکثر قبایسل پستو نها 
شه ات دارد» درین داستان سرودهای سوزز داکی زمر دیده میشو د؛ 


که بر جذایت دانهة شدان می افز اید. 
مرا اپریدی_ : اژ شاع راد عرامی وتو در حدود (۲۵۰ ۱ فا) هیر [- 


از عشیرة کوکی خیل فوم اپریدی در ترا زندگی میکرد ؛ به اون زان ملسی 


پنتو و طرز کلاسياك غزلیات پرشوری سرود » غزلییات وی در عوام 





شهرت قابل وصفی را کسب نموده است» از اشعار اوست ۰ 


میر | فرباد کوی بروت دی رنخور 
.ری مسر ر شو دعسم ناس‌سور 
طییته را شیه و کسر ۵ تأه.سواره 
عاشق سو السکسر دی امه حرله بار ۵ 


هیر احمد : هیر احمد بنن عبد‌الشاه ما خیل به سال ۱۳۲ شس در 
پسر ام لجمان بدئیا امد به سال ۲ شش از حهان رهست » عالم علسوم 
دبئی بود؛ بزبان ستوغزل مذهبی میسرود» اشعار وی شخل شفاهی دارد. 


هدو افضل : اژ شعر آی‌عو امی حدود فرن سیزدهم هجری ؛ میر افضل در 





علاقه‌دیشان ر مر ست 4 اشعارش‌را دارمستتر مستشرق ضبط کرده از وست : 


۰۹۸ 


زماربه معشوقی شوي تکری عاشقان زرا کوی هره‌گری 
مییرافضل بریخی : از شاعر ان عوامی پشتو » در حدود فرن نز دهسم 
عیسوی در توابع جوروالك زندگی میک د» میر افضل‌شاعر از قوم بریخ به 
اوزان ملی پستو وحماسیاتی دارد» ازوست ه 
ستا دخولگی خبسری ما په زرگی مناسی 
دمیر افضل غزلی په خوش بیان را مخسی 
میر امان : از شعرای بدیحه‌سر ا: وی شاگرد گودی‌زرگر» درتوایع 
پشتونستان سکونت میگر د» به اوز ان ملی پنتو شعر هی البدیهه سرود» 
با اکثر شعرای معاصرش مقا بلء های شعری کرد؛ ازوست : 
راغلی شاعر ان‌دی استاده ژر یی مره که دزرکی په شان تله کسه 
میران (ملا) : ملا میران از شاعر آن معروف عوامسی قند هار در 
حدود ۱۳۰۰ هق میزیست؛ به آوزا ن ملی پنتو» وبه پیروی مقا مهای 
موسیقی هندی غز لیاتی د ا رد ازوست: 
نن می رنخ دبیلتانه دی چی کریزم نه رغیزم ‏ 
که وصال راباندی راسی دغنیی به شان‌غور یز م 
میسر ان شاه : شاعر نوحه سرا درحدود قرن هیجدة عسوی در 
محلهٌ « اشتر زی بالا» از مضافات پتو نستان سکونت میکرد در منطقه 
حیثیت روحانی داشت. به اوزان ملی پسُتو مسرائی اما مين را سرود» 
ووقایع کربلا را نظم کرد: اشعار میر ان شاه در سینه ها ی عوام محضوظ 
بوده» ازوست : 


۹ 


از جهان رفت از اشعار اوست : 
مخ‌دی خراغ» سینه دی باغ پکی صفا گلونه 
لبان دی دواره شکری لری عجب خیا لونه 
هداد ما :از صوفین وسخنورانقدیم پبتوست؛ زندگی وی 
حد ود قرن با زدهم هجری تخمین میشود » غزلیا ت میا الهداد ه 
شکل متفرق در دبوان اخوند میاداد کنجانیده شده» ازوست : 
بیلتون غضب ژحکم د رب و 
په تاسی کبیشووه میا الهداده 
الله داد: از سخنوران قدیم پستوست» قاسم علی اپریدی (۱۱۸۳ 





2۱۲۳۱۰ ق)در زمره شعر ای سلف‌ازوی چنین با د میکند : رالّه داد» او 
کریمداد که در ویزة وه آثار واشعار این شاعر تاهنوز بدستر س محففین 
پنتو می شناسیم»چون قاسم علی نام الله داد رابا درویزه وپسر ش‌کر یمداد 
یکجا آور ده احتمال دارد» شاعر ونکارنده همین مکتبة فکر باشد. 

الله داد : در ماله جات قندهار سکونت میکر د شاعر غز لسرابود » 
به پیروی مقامهای موسیقی هندی غزلیاتی دارد » غزلیات الّه داد در 
کلز ار سید احمد طبع شده» سال وفات وی درحدود ۱۳۳۸ ش تخمین 


میگر دد ازوست: 
نن یی دجوشه خه صفت کومه 
د شاه مقصود آغا زیارت کومه 
۹ 


برخنور زبان پشتو بود. قطعات متفرق وی دیده شده.» قطعه ذیل را بسه 

مر کث برادرش اشرف خان هجری (متوفی ۱۱۰۲ ه ق )سروده : 
ده‌جرت یی زر سل شپسسس و اشرف خان چی فوت شو پاره 

د‌ (غم اندوه) دده تسساریخ دی که حساب کری ویی شساره 


آزاد حان (سایی) : مولوی آزاد حان بل محب الدین از قوم ساپی بود. 








به‌سال ۱۲2۵ ش‌درقصبه لنباخیل‌تگا بکاپیسابدنیا آمد» علوم‌متداو له را از 
علمای‌منطقه کس بکرد» زبانهای پنتو» دری» اردو » عربی‌رامیدانست» طبع 
روان شعری داشت به او زان ملی پبتو شعر میسرود. گاه گاه در طرز 
کلاسياك به سرودن غزل ورباعی نیز طبع ازمایی ميکرد. اشعار آزاد خان 
زیاده تر شکل شفاهی دارد مجموعه کوچك اشعار وی اخیر آجمع آوری ‏ 
و تهبه شده» مولوی آزاد خحان به سال ۱۳۲۵ ش به عمر ۸۰ سالکگی 
رحلت کرد» از اشعار اوست : 

۱ آزادی د آزاد خان ده پبه کلام کی 

دی په سول شرمیزی دیر له خپل شرفه 

آزاد گل (میا) : از علما و دانشوران مبارز قرن اخیسر. میا آزاد کل 
کاکا خیل ختشسکک بن مطهر کل به سال ۱۸۹۵ ع در کاجی خیل زیارت 
کاکا صاحب بدنیا آمد» وبه سال ۱۹۵۰ رحلت کرد؛ علوم دینی را در 





مدرسه دیوبند وعلم طب را در دهلی فرا گرفت » بعد از عودت بزاد گاهش 
شفاخانه ایرا در مردان اساس گذاشت و در پهلوی آن مجله افغان را به نشر 


4 


دمدینی سپایا نو باندی کرو زیدسو: مه 
وحعت قر با اسسی دی 


میر باز : از ناظمان وخطاطان پنتو» در حدود قرن‌د وازدهم هجر ی 





زسته است» جنگنامه شیرعلی تألیف صدرخان ختك را خطا طی کر ده 


ابیات وی نیز در بن سحه دسده شده » از اببات اوست : 


دا بیان صسدر ویاسی پسبه خولبه کی 
چسی میرباز یسی خوشحالیزی په لیکل 
میر باش : میر باش و لدآدم‌خان و لدحسن‌خان در حدو دقرن‌دهم هجری 
در واحی سوات میزیست» در داستان آدم خان و درخانی (افسانة ملی 
پشٍتونها) سر ودهای وی دیده مشود ازوست : 
سه هوا دی دمیرباش زره یه هسوادی 
4 گناه می‌پوه کر ه سر می پر یسکر ه بابا پلاره 
: بیگناه سرگی پسه شرع نساروا دی 
میرباش : ازشاعر اد عوامی پنتودر حدود ۱۲۵۰ هی در«کسم‌برو) 
شیر شاهی ننگر هار سکونت مبکرد به آهنگهای ملی ینتو شعر سرود 


اشعار وی شکل شفاهی دارد . 
میرجان : شاعر عوامی وهنر مند مناطق لغمان. میرجان به سال ۱۲۹۳ 


هرق در منطقه سلینگار از توابع الینگار بدنیا آمد به سال ۱۳۰۵ ه ثس 
در همانحا رحلت کر د. وی زندکی کوچی داشت زمستان ر در ساینگار 
وتاستان رْ در شکر دره کابل سر ی مرکر د» از وست : 


80.۰ 


زما جانانمه شربتسی لبسبی لعلونه لري 
قست بها به زنه دوه دانی خالونه‌لبری 


هیر حسین هر وی . از ۳ سکاران پشتو. در هر ات میزیست کتابسی 





راینام نافع المسلمین به نثر مسجع پنتو نکاشت . 


مر حضرت : از شاعر ان قدیم پشتو در اواخر قرن دو از دهم هجری 





زسته است اشعار مذهسی وی دیده شده ازوست : 
مسر حضر تسه د دیمن طالسع دي نشتسه 
چسی نصیب‌دی خوار وزاردی خه‌به کاردی 
مر حضرت : از شاعر ان عوامی پبتو در حدود اواسل همین فرد 
زسته است» به اوزان ملی پنتو شعر سرود اشعار وی شکل شفاهی دارد. 
میرحیدر : میرحیدر یوسفزی در ناحیه کر په بوثیر سکونت داشت 
شاعر عوامی‌پنتو بود به او زان ملی پنتو شعر گفت اشعار وی قسماً ثبت 
کر دیده وی به سال ۰ ۶ بدرود حبات گفت. 
مرخان : از شعر ای کر وه روسانیان زندگی وی حد ودفرن باز دهم 
هحری تخمین مشود در شعر ای حلف »میر زا حنان قسدهاری از وی یاد 
میکند میر خان شاعر سالاک بود مجموعهٌ اشعار وی موجود می باشد 
ازوست : 
دمم حان‌نصیحت‌واوره پس روي دپالمیا کره 


دمیرخان وینا ده شمع دغافل په ممانلوگی دی 


میرخان : میر خان از شاگردان کرنمداد پن اخوند درویزه ننگرهاری 





مرثبه استادش راسررود» زندگی وی‌تاسال(۱۰۷۳ه ق)یقینی می نمایدا ز وست : 
دا بیان می‌خان د سم پسسه وت ویلی 
چی دی بادشوی‌داخوند کر بمداد په غ و کمین‌شا گردانکی 
میر دین : در حدود ۱۳۰۰ ده ق در بتعی کو ب‌از توابع جلال آبا د‌ 
میزیست » به اوزان ملی پستو شعر سرود وقصص دینی نظام کرد از 
فصص وی قصه داد رع) وپیره زن شهرت دارد» ازوست: 
به عر ه دکوه قاف بو مرغه دی زما لا ا.به 
پنخه سوه کلو تبروی بسه بوه خااسه 


میرزاخان انصاری: میرزا ان ين نورالد ین بن با پزید روشسان 





(اورمر) احداد وی در کازبی گرم وزیر‌ستان سکونت میکر د» میر زا ان 
مر د سیاح بود ؛ به مناطق مختلف افغانستان بز رک وبلاد هندوستدسان 
سیاحت کر د. در مبارزات آزادی بخش پنتو ها علیه مضولان هند حصه 
داشت» علاوه از ماثر حربی میرزا خان سخنور استاد در تصوف وساه اه 
است وی فلسفه تصوفی وشیوه‌های عرفا نی بایزید روسان را چنا ن در 
شعرش بیان داشت که محقیقین ادب پنتو دیوان شعر ویرا شرح افکا ر 
تصوفی بایزید میدانند. تولد میرزاخان را محفیقین در حدود ۹۸۸ ه ق 
تخمین کر ده اند» وبه سال ۱۰۰ هراق در جنگ دکن شهید کشت دیوان 
مغتنمی را از شهپاره همای عسرفانی از خود باقی گسذ اشت ‏ 
از وست : 


۰۲ 


سه وحدت لسه هره جوده یگا اه پسم 
پسه کشرت دمیر زا پسه خولله و ییسزم 
میر زا محمد : در حدود ۱۳۰۰ در نواحی پشاور ميزست ‏ به پیروی 
مقامهای‌موسیقی هندی‌شعر گفت . اشعاروی‌در بها رگلشن ثبت‌شده‌ازوست : 
هیر ملیار ساتشسه خیاسه د چسن که 
مسکسر د.سه تالا کسو و نسکبی ۵ گاز ار سی 
میرزمان: از شاعران عوامی ادب پنتو ؛ شیخ آز اد ان از وی 
باد میکند » معلومات اضافی‌در بارةٌ وی در دست نیست زندگی وی در 
حدود فرن سیز دهم. هجری تخمین میشود . 
ميرزك: میرزك ولد میرکت به سال ۱۲۸۳ هق در محله میر خیل 
محانجی یکتبا بدنیا آمد وبه سال ۱۳۳۳ هش در همانجا رحلت کرد » به 
اوزان ملی پنتو شعر گفت ۰ اشعار وی شکل شفاهی دارد ازوست : 
کالبوت چسی شو تیار ز موز د بابا آدم 
تیره شوه جدا چی شو پیدا بکلی بشر 


یر سیدخحان(قاضی) : ملا میم سید مشهور به قاضی میر سید خان از 





مدرسین مشهور باجور در اوایل همین قرن در قصبه «دوغز شاه)»میزیست 
کذابی را در علم منطق به سال ۱۳۲۰ هرق به نشر پنتو تألیف گرد. 


مرو ء الم حان: از اعضای انجمن ینِتو عصر امائی . میر عالم ان 





مروت ره نمایندگی قومش در انجمن عصویبت داشست ‏ در هه لیات 
ومواد به آن مهو مسب معاونت می ورز ید . 


«۳۰ 


میرعالم خان : میر عالم خان ابراهیم خیل سالار زی از دانشمندان 
و اهل سباست حدود فرن سیر دهم هجری درعهك تسمو رشاه ۱۸۳ ٍ- 
۷ « ی) حکمران مستقل وآز اد باجور بود » وی دوق ادبی وقر بحه 
شعری داشت غزل ومثئوی نایی دارد ۰ مولف یر هبو شاعر ان احوال 
واشعار ویرا ضبط میکند ازوست : 
سم‌قدی یکلنگگ واحیست له شمشاد له صنو دوه 


میر عبدالله : میر عبد الّه فرزند محمد به سال ۱۱۳۰ هق در قصبه 








جیسول ننگر هار بدنیا آمد » علوم رواجی را در منطقه و لاهور کسب 
کرد 1 طبع شعر داشت دیوان وی موسوم به جام محبت در دست است . 
غزلء ات رنگین وجذایی‌سرود» وی‌به‌سال ۸۱۱۹۷ ق رحلت کر دازوست : 
عبداله بسه ننن ورخ نه ژاری بیا کساسه 
چی لعل چندغونسد ي دلب رپه‌ملتان بر بوو ت 
میر عبدالله : از شاعران حدود قرن سیزدهم هجری اشعا ر ویرا 
دارمستتر مستشرق ضبط کر ده موٌ لف جلد دوم پستانه شعرا نیز | حوال 
و اشعار میر عبدالله را می‌آورده؛ ازوست : 
دوب شوم زه ستا په مینه غم دهجر ان دینه 
په مخ می‌اوشکی مینه‌لوند می گریوان دینه 
مر عجب : | ز شعرای غز السر! در حدودقر ن‌سیز دهم هبچری . در 


مضافات پبتونستان سکونت میکرد» به پیروی مقامهای موسیقی هسند ی 





۹ 


غزرل سرود. غزلیات ویر اجشن نوروزی‌ضبط نموده» مولفادبی‌ستوری 
دریجلد اول این کتاب احوال و نمونه‌شعر میرعجب‌ر می‌آوردازوست : 
شین خال دی به مثال دلیابی دی کار نک 
عاشق دی لیواله یار ورکری ورأسه بنگث 


میر عصمت : در حعدود ۰ هق در مسطقهً شبسولی رودات 





ننگر هار شاعر بنام هبور عصمت کذ شته است » وی به اوز ان ملی پد.تو 
وطر ز کلاسيث شعر سم وده است . 


میرکی : در حدود(۱۲۰۰ هق) در اوز بین از مضافات کابل‌زندگی 





میکر د) شاعر عوامی پنتو بود به اوزان ملی پسْتو شعر سرود وی در 
شا عری شا گرد شیخ | حمد خان بود وشیخ به استعداد شعری می رکی 
مر است » وی گوید :۱ 
می ر کی بلا دی دسندرو به مسرو کستتی 
دلیونو ذسه شاسی گر سم مسدام غرو کی 
میرمامی : در حدود فرن دهسم هجری زیسته است؛ در داستا ن 
آدم خان و درخای سرودهای از میرمامی ضرط بوده » واز ارکان ارسسن 
داستان محسوب میشو د؛ از وست : 
بسی سی ولی‌قهسرینداسی نه سه خسه یی دردید لی 
به رتشا راته ووایه درخادحی داویناده‌کوم گیدی درته ویلی 


میررمحمد : میررمحمد بن مبرشریف پن میر شفیع سس بار محمد در 








حصارك شیرشاهی ننگرهار سکونت میکرد در علوم دینی مطالعه داشت 


۵ ۰ ۵ 


و فائنام» <صرت رسول را نظم کرد که شحرةالنسب ناظم نمز ضم آن دوده 6 


از وست : 
که پوبتنه کری ز ما د پیزاندکيي پلار نیکه‌نسب می‌غوار ي له دوستيي 
عاجز ز وی دمیرشر بت حصارکی یم اونیکه‌می میرشفیع زه بی نمسی یسم 


فیر محمد : میرمحمد بن دوست محمددرحدود ۱۲۰۵ ه - د رشمتی 
مرکز لغمان یدنا آمد ودرحدود ۱۲۹۲ ه رحلت کرد به طرز کلاسیکك 
غزلیاتی دارد اشعار خحطی وی دردست بوده» ازوست: 

ما نن ولبده لیلی دلی پرسپین مخی زانگی زلفی اوزدی 


میر محی الدین : از شعراء و حعطاطان اواحر فرن دوازدهم هحری » مبر 





محی الدین در رت یکوت ننگرهار سکونت میکرد» نسخ خی پبتو وی‌موجود 
است » اشعار متفرق وی نیز دیده شده از وست : 


۰ 
و هه وه وه 


(* زره تور چسی ب» مسح سپین یی 
تور خی له نه دی هعه زه محی الدین‌بی 


میروگی : ازارکان قصه آدم خحان ودرعانی» صدرخان ختکک قطعات 





موم میروکی ر در دن داستان ضرط مید‌ارد » وی در حد‌ود فرن دهسم 


هجری میز بست 6 از قطعات منظوم اوست : 


حا زه ردری سیی در بانندی نمایان ددم رشغلی .دي. 
تمربه ووی له حجایبه چی بی‌یأتی دری‌پردي دي 


مبرولی : میرولی بل ولی جان ازارکان داستان کی خان وگلمکی 


در توابع هرد بسی کا کرستان مزا ست. در ین داستان سر ود های از میر و لی 





اک 


نیز دیده مبشود» ازسر ودهای اوست : 
ابا پلاره بابا پلاره دا وصیت به‌دي خوارنه‌کرم 
بوبه دي ساری سهیل واخلم بل به هب آوساری‌وکم 


میرولی : ازشاعران عوامی پشتو درمنطقه مروره زندگی میکرد به 





آهنگهای ملی بو شعر عشفی و مذهبی سر ود » اشعار وی شکل شفاحی 
دارد» میرولی درحدود ۱۳۲۵ ش رحلت نموده است. 
میر هاشم : شاعر عوامی بود در ننگرهار میز ست اشعار جذایبی به 
اوزان ملی پشتو میسرود شعرش درعوام محبوبیت دارد ازوست : 
زرگی‌می دی‌زخم ی کرو دهجران به کتارو ۵ مر مه بدمی حال 
میر هزار : میرهزار ولد گلزار به سال ۱۲۵۵ ه- ق درکندی باغ چپلیار 
بدئبا آمل و به سال ۰ ۱۳۰ هرق ره عمر ۵ ۶ سالگی رحلت کرد » به‌اوزان 
ملی پبتو شعر سر ود » اشعار و احوال ویر مو لف حلد دوم پشتانه شعراء 
ضیط کرده» از وست : 
لیلی مخ دي آسمان دی‌ستاري دي شنه خالونه .. تورتييك‌دی‌لکه لمر 
اوربل دی لکه اوریخ دنمردپاسه غرونه‌غرونه ‏ تباره شوه سسراسر 
میررهوس : میرهوس مروت درتوابع بنو وزیرستان سکونت میکرد» به 
اوزان ملی پبتو شعر بخصوصی سرود وقصص جنگی قوم خود را با دیگر 
وه هیر هوسه د شو مبر و بدلی وایه 
حق‌مرگی بی په‌سرپوره ده خلاص به‌نسه 
۰۷ 


میر بحسی ۰ ملا هیر بحیسی پوپلزی درحدود ۰ ه -ق درقصبه 





شکوراخوند درتوابم قندهار سکونت میکرد. صرف؛ نحو؛ منطق را از اساتة 
منطقّه آموخته بود » طبع روان شعر داشت » به اوزان ملی پستو وبه پیروی 
مقامهای موسقی هندی غزل سرود. مجموعه اشعارش دیده شده» ازوست : 
ترزیگی می وینی داری سوی رب دپاره مرمه 
دبیلتون په‌ملکث ناری سوی چی زماباره گلفمه 
میکش» تاج‌محمد: تاج محمد که در شعرمیکش تخلص کرده است» 
فرزند نادرخان بن غلام حیدرخان بارکزی به سال ۱۹۱۲ درشهر پشاور 
بدنیا آمد بعد ازتحصیل درفوج ملازمت اختیار کرد.وی طبع شعرداشت» 
غزلیات جذاب عشقی سرود به سال ۱۹۷۱ ع رحلت کرد درغزلیات وی 
سوز وساز خحاص نهفته است» ازوست : 
عمر می تر شو خوتراوسه پوري 
میکشه خضان ته مدعا لتوم 
میوندی » محمدعلی : از علماء ومورخین معاصر افغانستان. پروفسور 
محمدعلی میوندی به سال ۰ هش یدنب آمد ‏ تعلیم را در مدارس 
عصری به پایان رساند» درتاریخ افغانستان‌مطالعه خوبی داشت» زباد 
های پنتو» پارسی انگلیسی واردورا می‌فهمید » و درهمه اين زبانها 
صلاحیت نکارندگی داشت. کتب‌ورسایلی‌را راجع به تاریخ افغانستان بز بان 


انکلیسی نکاشت» مقالات تار یخی وی بز بان پسْتو در نشر ات مملکت 
به شکل متفرق طبع شده» میوندی به سال ۱۳۵۱ ش شهید کشت. 


5۸ 


‌ 


ل‌ 


به صفت شاعر دور گذشته یاد میکند. 


نادر : ازشاعران‌قوم یوسفزی؛ درشعر حافظ نادرتخلص میکرد» غزلیات 





ویرا مژلف ورکه خزانه درجلد دوم این‌کتاب ضبط کرده» وازشعرای قدیم 
پنتو محسوب میگردد » ازوست : 
۱ تل زاری کوم نادره وخپل رب ته 
هیخ اسره می بله نشته بی‌نوا یسم 


نازو: ازو دختر حسن خان درحوالی ۰ ش در توابع سوات زند کی 





یکرد. داستان عشقی وی با قطب‌خان قندهاری در پبتونخوا شهرت قابل 
تذ کری حاصل کرد درین داستان سرودهای نازو ضبط بوده » از سرود 
های اوست : 
آدم خسان لالا پسه ولسی کی سی ول دی 
په نورعال مکراره کراری‌ده ؛ پرما دبلوگی‌مریی غوبل دی 
۹ 


الله داد خان : در موصع رامبار) از مضافات پتوستان مر دست »6 





مرحوم اللّه بخش یوسغی غز نوی 6 در " بوسفز ی افغاد) از الله داد ان 


بحیثكث شاعو دور کذشته پشتویادی دار د. 


الله ویردی : از همکاربان انجمن پستو عصر امسانی بود ۰ در تهب 





۹ . .و آارانجمن سهیم مینماید» دستخط وی در اخیر کتاب (یوازینی 
پنتو- ۱۳۰۱) موجود است ؛ الّه ویردی بحیث نمايندة قوم ورد کک در 
انجمن عصوبت وهمکاری داشت. ۱ 


و 3 ت ۰ - 1 ا. ‏ م مر 
اللهیار اپریدی : شاعرشيرین گفتار اللهیار از فوم آپریدی بود » در 





«بوری»کاکر ستان میز بست‌ و از اد یمان قو ت دوازده‌مصسو بت شده » اللهبار 
دیوان شعر پستو داشت ‏ متاسنانه فعلا نابات بوده» ازوست : 
چی‌ستاپه غم کی بندیوان یم رابهر به شم 
د بیلتون اوسی تو بومه‌بی پرهربه نه شم 
اللّه بار الکوزی : تذ کره کار وادیب حدود قرن بهم هجر ی » وی 
مرید وشا گرد شیخ م-عمد صالح الکوزی بود» کتابی رابنام تحفهٌ صالح 
تا لیف داشت ؛ مو اف دانشمند یه حز انه ازین کتاب استفاده بر ده است. 
له بارخان» تواب : تواب لّه پارخان از علماء محققین وجن‌گاوران 
وجنگاوری پر ورش یافت : چو ن‌بد رو دیگر ا رکان‌فامیل خودشخص دانشمند» 
وجنگاور شجیعی بار آمد. اللهیار خان بسزبانهای پشتو»پسارسی و هندی 


6 ۰ 


نازو (انا): نازو بنت سلطان ملحی توخی ؛ به‌سال ۱۰۲۱ ه-ق در 
موضع تازی از مضافات قلات چشم به جهان کشود» نازو درحباله نکاج 
سالم‌نخان هوتکث بود؛ وفرزند نامور افغان وناجی قوم حضرت میرویس 
نیکه از یطن ویست؛ نازو درتربیه ملی فرزندش سهم فابل بادآوری داشت 
وی زن مرد صفتی بود» درجود وکرم وسخا شهره آفاق عصرش گردید. 
نازو طبع شعر داشت » ازشاعرات طرازاول پنتو محسوب میگردد ‏ 
ودیوان شعر ازخود باقی گذاشت که فعلا" نایاب بوده» مولف پته خزازه 
رباعی ویر نقل میکند. ۱ ۱ 
سحر که وه دنرگس لیمه لانده خاخکی شاخکی بی له‌سترگو خشیده 
ماویل خه‌دی کنملیه گله ولی ژاری . ده‌ویل‌ژوندمی‌دی بوه خوله خندیده 
ناصر : شاعر قصه سرا درحدود قرن سیزده در تسوابسع پشتونستان 
میزیست » به آوزان ملی پبتو شعر میگفت وقصص دینی نظم میکرد» 
دار مستتر مستشرق شعار ویرا ضبط میدارد» ازوست : 
فرزند د ابوجهل هوسی ته پتٌ ایبی و دام 
هوسی تله دام کی بنده شوه نا خبره 
نامدار : نامدار ین خیر محمد از ناظمان وخطا طان حدود قان دوازده 
هچری» رسایل وکتب پشتو به خحط نامدار دیده شده ومنظومه های وی 


نیز ره آن صم امست ‏ ازایات اوست : 


د هجرته زرسل کاله اتیا نور شپز دپاسه زما لاله 
چسی دا تیر شو کتاب‌تم شه د ربیع الثانی اته ويشتم‌شه 


0۱۰ 


نامدار (شیح) : ازشاعران قدیم‌پنتی مژلف ورکه خزانه در جلد دوم 





ای کتاب شخ نامداررا ازمعاصران رحمن‌بابا معرفی میدارد (۱۱۲۳ ه ق) 
وغزلیات ویرا ثبت میکند» نامدارشاعر ازعشيرة دویزی قوع‌مومند بود» از وست : 
وکنو دا غزل بو د ویزی په دا بیاض کی ۱ 
دی چی پیدا شوی د رحماأن‌مومند په فوم کی 
نایب» محمدنواب : محمدنواب که درشعر نایب تخلص میکرد» فرزند 


حاج ی فقیرمحمد کا کر » درسریل جوزجان سکونت میکرد» نایب درمکاتب 





سرپل پیشه معلمی داشت» وی بزبانها ی پشتو ) پارسی شعر میگفت : 
اشعار متفرق پشتو وی درروزنامه دیوه طبع شده. وی به سال ۱۳۶۲ ش 
رحلت کرده ازوست : 

د گل دیوه هب کی بله سوه خندا نه - دیره روضا نه 
بو: عبدالبی مشهور به نبو» بن عبدا لشکور بن فتح‌محمد هوتکث 
درحدود ۱۲۸۲ ها ق درمنعطقه قندهار بد نبا آمد» وبه سال ۱۳۲ ه 
در (تبری) وفات کرد» نبو به اوزان ملی پشتو شعر سرود» اشعار وی در 
عوام شهرت کسب کرده است. 
نجایت : ازشعرای حدود فرن دوازدهم هجری ؛ اشعار رندانه نجایت‌را 


یا شرح حال مرحم تصر وی مولف اد ب یی سنو ری در حلد اول این کتاب ضرط 


کرده ») از وست : 
تجایت بهز ره کی چور سا به دیدن دی 


۰۱۱ 


نجابت : ازناظمان دینی؛ کتابی‌را بنام هزارمسایل ازپارسی به پستو 





منظوم تر جمه داشت » ازوست : 


به بزرگی دلوی حضرت په پنتو کره نجابت 


نجم‌الدین : ازشعرای توابع قندهار » زندگی وی اوایل همین فرن‌تخمین 
میگردد» به اوزان ملی پنتو» و به پیروی مقامهای موسیقی هندی شعر 
سروده» بعضی ازغزلیات ویرا درگلزار محبوبان ضبط کرده اند» ازوست : 
شکاره ده بارو درته رقیبان نه راخی 
تازه گلشن تیار سو بلبلان نه راشی 
نجم‌الدین (ملا) : ملا نجم‌الدین بن ملا شمسآلدین ازشاعران عوامی 
پبتو درحدود اواخر قرن دوازدهم هجری زیسته است. غزلیات خطی وی 
به‌آهنگهای ملی دیده شده» آزوست : 
وساقفی درب دباره 
خه خحوکَوت پراله وما را 


نج : شاع رکلاسیکث پشتو » در سر بنذ پشاور تولد گر دیده : وشاعر 





از عشيرة خلیل قوم مومند بود» زندگی وی تا سال ۱۱۷۸ ه ق یقینی است 
دیوان مردف شعر وی باقیست ؛ ازوست : 

پکی کری چی نجیب دیار صفت دی 

مروح‌بی په‌کل خلق‌کی دیوان کری 


نجیب‌الله» قاضی زاده : از غزلسرایان اواخر قرن دوازدهم هجری. در 





0 احی کوهات زند کی میکرد» زندگی وی حدود ۱۱۹۵ ه ق تخمین میکردد 
مولث ورکه خزانه درجلد دوم اين اثر غزلیات ویرا ضبط میکند: شرح 
حالشر مینکارد» ازوست : 
جور دی بجب و نه بوخل ددیدن کارشه 

نذیراحمد : نذیراحمد پن نعمان‌الدین بن امیرالدین کا کاخیل ختکث» 
دراوایل همین فرن در توابع پشاور یز دست » وی عصو یکث فامیل فضل 
ودانش وادب بود» به هدایت پدر بزرگوارش اقوال شیخ عطار ودیکر 
حکماء را بز بان بْتوترجمه ودر يك مجموعه به سال ۵۱۳۲۵ ق نشر نمود» 


نرصی, : مسعود بن عبد‌آلله قطعات منظوم نرمی, را در قصه آدم حان / 





درخانی ضبط کرده) زندگی وی حدود قرن دهم هجری تخضمین میشود» از 
قطعات اوست : 
آدم حان4 طوطی گوره رنگینه رراب‌دي ووهه پهز وره 
هرچی ستا درباب شرنگ‌شی ‏ دابی‌بی درخوبه‌ووتگی‌سر توره 
نصرت : ازپیروان‌مکتبادبی رحمن‌بابا. نصرت درحدود فرن دوازدهم 
هجری میز ست غزلیات متفرق وی دیده شده » درشعر نصرت لطافت 
ورنگینی خاصی به مشاهده میرسد. تذ کره نگاران احوال و اشعار نصرت‌را 
ضیط نموده اند ازوست : 
به‌حندا خندا دی زره د نصرت بوور 
اوس به‌چیری لهتاخی خویی ورنه‌کري 
۳ 


نصرت ؛ میرزا محمد : میرزا محمد که درشعر نصرت تخلص‌میکرد 
ازادبای اوایل همین. قرن در مضافات سوات پنتونستان سکونت میکرد. نصرت 
شعرملی ووطنی میسرود»اشعار نصرت درنشرات پشاور طبع شده ازوست : 
ای نصرته هغه فوم وی سر نگونه 
د ءلل قدم چی نه وی ببی د خیال نه 
نصردین : ازپیروان مکتب ادبی رحمان بایا. زند کی وی حدود قرن 
دوازدهم هجری تخمین کردیده است. غزلیات متفرق وی دردست بوده» 
وازشیوایبی وسلاست آن اقتدار سخنوری نصردین خوبتر آشکار میکردد » 
ازوست : 
راشه مه کوه جفا نوره حانانه 
دیر دي وسوم ویره وکه له سبحانه 
نصر الد ین اندر ۰ الدین بن محمدزمان‌خان اندر در مضافات عزنی 
میزیست. درزمان شاه حسین هوتکث از غزنی به قندهار آمد» ودرآنجا 
مسکون گردید» ودرملازمین پادشاه شامل شد. نصرالدین‌خان ازشجاعت 
ودلاوری ایکه از خود نشان داد شاه ویر کرامی داشت » وی شعرخوبی 
میسرود » در شعر نصر تخلص میکرد » دیوان شعر از خود به بادگار 
گذاشت که نسخ آن فعلا" نایاب بوده » مولف دا نشمند پیه خزانه اشعار 
ویرا ضبط میکند» ازوست : 


دخوار عاشق زرامدام وی دا خه کاردی نا 
که وی به بسته خوله همدغه‌یی گفتار دی 3 


نصر لودی : نصرین سلطان حمید لودی معاصر ناصرالدین سبکتکین 
۳۳۹۷ ۳۸۷ ه-ق). نصر پس از پدر شاه ملتان شدوقبل از ۳۹۵ ه ق 
ازحجهان رفت . وی سحنور نو بو د » مولف ببه حرا نه تموله شعر و بر 
ضرط میدارد » از وست : 
د الحاد له تور تورن سوم 
ره لرغون جوا ملحد نه یسم 
نصر » نصرالّه خان: نصراللّه خان نصر ازدانشمندان فکور وادبا ی 
معاصر . نصرالّه فرزند عبدالغنی الکوزی به سال ۱۹۱۹٩‏ ع دربرتهکال 
پشاور به دنیا آمد. تحصیل را درمدارس پشاور به پایان رساند وعمرش را 





صرف مبارزه وخدمت ادبی واجتماعی کرد. بتأسیس مکاتب دهاتی در 
منطقه همت کماشت وبه نشر نوا در آثار پنتو پرداعت » و ۲۵ سال به‌شکل 
ممتد درین راه کوشید. نصر یز بانهای پستو واردو شاعر ونکارنده بود» آثار 
مالات تج وادب استفاده محقّقبه ادت شتو سب 
ومقالات ن<عیفی وادبی وی همیس؟ مرج ۵ محقفین ب پسوسب 
وی به‌سال ۱۹۹۵ ع قتل گردید» ازوست : 
لاس به‌و نه حلم له تا پبسنو زره 
تا به ودرومه په خهلسو پنو زه 
نصراله : ازء‌اصران‌اورکزی رونانی(شاعر حدود قرن دوازده هجری) 
زصرالله درجوات اورکزی غزلی دارد » درشاعران بعدی قمبرعلی‌خان (وفات 
۷۷ دم« ق) ازوی اد میکند » از و ست: 
آفرین دی به دی هسی طبیعت شه 


نصرالله : نصرالله بن فضل احمد امرخیل ره‌سال ۹ ش در قصبه 
بادین خیل میدان په‌دنیا آمد وبه سال ۱۳۵6 ش ازجهان رفت. شعسر 
فی‌البدیهه میگفت ‏ اشعاروی شکل شفاهی دارد. 

نصرالّه کا کر : از دانشمندان‌وعلمای قرن دوازدهم هجری . . نصرالله خان 

کاکر در توابع قندهار سکونت میکرد» پیشه لشکر نویسی داشت » نصراله 
درشعر مسکین تخلص کرد نام حق پارسی را بنام فرحت‌الافغان به پنتو 
ترجمه داشت»واضافاتی برآن نمود» ازوست : 

ما مسکیین چی دا بیان کر یکایک می درعیان کسر 

گوندی خدای ددي له روبه خلاص کا ما له بده خوبه 

صرالّه (مولوی) : مولوی نصرالّه بن ملایارگل به‌سال ۱۲۵۷ ش درآبدره 
وردلك بدنیا آمد وبه‌سال ۱۳۲۷ ش ازجهان رفت. وی عالم علوم دینی و 
سخنورمذهبی یو بود. مولوی درجهاد آزادی حصه داشت سفرهای 
ره هند کرد» اشعار قلمی وی دردست است؛ ازوست : 

ناته ژارمه به دا غوث الاعظمه چی محبوب‌بی دمولا غوث الاعظمه 


نصیر : شاعر حدود قرن دوازدهم هجری . در دو ابه پشاورزندکی میکرد» 





نصیر غزلیات آبداری سرود؛ اشعار متفرق وی دیده شده » وی درشعرای 
کلاسیکی مقام خو بسی را حایز میباشد » از وست : 
بی له تا دبره چی دي زره د هیر بوور 


بل یوهسی نه‌دی په دی‌ار د کتوزوکی 


نظام (حافظ) : حافظ نطام ازشاعران قصه سرا. وی درقصبه لکرو 
توابع مومند میز یست‌لیلی ومجنون‌را به‌سال۰ ۱۱۰ ه ق نظم کرد » ازوست : 
نوم چی خه زدم لیلی مجنون دی اه دغه اسمه تاریخ بیرون دی 
خحو بنخحه خله دي تکرار کا با خلور حرفه دغه دي شمار کا 
نظر کل : از شاعران عوامی پنتو. به‌سال ۱۲۹۰ ش درقصبه غونضی 
علاقه محاحی پکتیا بدنیا مد وبه‌سال ۱۳۵۰ ش درهمانجا ازجهان رفت. 
نظرگل شاعر امی وبیسوادی بود» به اوزان ملی شعرمیگفت اشعار متفرق 
وی در دست است. ازاشعار اوست : 
سپین بشر دیار ما په خوب لیدلی دی . 
جور به نه‌شم خلقه زره‌بی مانه‌وری دی 
نظر محمد: نظرمحمد بن محمد علم خان محمدزی به سال ۱۱۹۲۰ 
در کو چه گنج قندهار بدنیا آمد وبه سال ۱۳۱۲ ه بدرود حیات گفت. 
نظر محمد شخص عاید: صالح» مولف ومدرس بود» وقتش را صرف 
تألیث وتدریس مینسود. از تألیفات وی تحفة‌الخلفای را شدین» مولودنامه 
و اخحلاق نامه معلوم است ؛ وی گاه گاه شعر نیز سرودی پار چه های وی 
ده عدی با 
نظر محمد کاکر : نظر محمد کاکر درحدود ۱۳۰۰ هاق در زنگی. 
آباد قند هار مسکون بود بزبانهای پنتو وپارسی شعر میگفت وبه هردو 
زبان دیوان شعر دارد» ازوست : 


۷ 


ای نطر محمده سر به ز نگون کسیزده 
په اشنا پسی تل زاره چبی تی یارکری 
نظر محمد (ملا) : ملا نطر محمد از خطاطان و ناظمان دینسی 





پشتوست ۰ در حدود قرن سیزده زندگی میکر د. نسخ خطی پبتو به خحط 
وی دیده شده» ومثنویات مذهبی ملا نظر محمد نیز بان ضم بوده » ویرا 
بحیتث ناطم مذهبی به ما معرفی میدارد . 
نظیر پاچا : از نویسندگان و شعرای معاصر پنتو. نظیر پاچا در 
مر دان سکونت مبکر ده تحصیلش را در رشته اقتصاد به ساسان رسانند» 
بزبان پبتو نظم ونثر مینگاشت . مقالات واشعار وی درج صحایسف 
نشرات پشاورشده » وی درحدود ۷۰ 2 به‌سن ۳۵ سالمگی رحلت کر د. 
نظیر گل : نظیر گل بن احمد به سال ۱۲4۰ ش در محمد پور مرکز 
لغمان بدنیا آمد» وبه سال ۱۳2۰ ش از جهان رفت . نظیر کل شاعسر 
روستاییبی وبیسوادی بود» به اوزان ماسی پستو شعر میگفت ؛ وفصص 
دینی نظم میکرد» ازوست : 
اسسن راغلسه جاسی, دباغ کاسونه 
زیارت اسسره سی کوی سیاسسونسه 
نعمان (مل : در حلقه های دینی و مذهبی و اب پشاور به نعمان ملا 
شهرت داشت. تولد وی به سال ۲ م ووشاتش به سال ۹ ۶ 
اتفاق افتاده» وی عالم علوم دینی و .کار سده مسذهبسی سٌتو سود در 
کر هی فضل حق امامت داشت» ضابطه میراث را به پنتو أ لیف داشت. 


۰۱۸ 


نعمان (ملا) : ملا نعمان از علما ونویسندگان معاصر پننو. در شهر 





قندهار مسکون بود؛ به انجمن ادبی قندهار همکاری داشت. بزباد پضتو 
نثر مینوشت , نگارشات وی در مجله پشتو طبع شده ۰ وی در سالهای 
بعد از ۱۳۲۰ ش از جهان رفت. 


نعمان‌الدین کاکنا خیل : از ادبا وودانشمندان قرن اخیر . نعمان‌الدین, 





بن امیر الدین کاکاخیل ختبلک در اوایل‌همین قرن در سره دیبری ازتوایع 
پشاور سکونت داشت» در نثر وتدوین تالیف کتب پنتو زحمات 
فر اوانر ر قبولدار کر دیده» از تالیغات مهم وی ظفر التساً وتر جمه سفر 
نامه ابن بطوط به ما معلوم است. 





مسر ی خانککیانسی(۱۲۷ ۱ ق( وی درقصه پنج پر میز یست ) نامه منظوم 
وی‌در دیوان مسری خان طبع شده از وست : 

دفف.-. مت و آست نم تعمست دی ۱ 

مه احلاق کی سل سرت دی 


نعمت‌اللّه : نعمت‌الله ولد غلام صدیق به سال ۱۱۷۲ ش در بغلا ده 





چلك وردگت بدنیا آمد وبه سال ۱۳۵۳ ش رحلت کرد : نعمت‌الله شاعر 
روستایبی بود» به اوزان ملی پشتو شعر مذهبی میسرود از وست : 

پوه ورخ په مىدینه کی داخبره وی الله 

سیمر غ عرض وکه په پاك نبی سروره وی له 


۰۹ 


مینوشت » وبزبان پسشتوشعر میگفت » عجایب اللغات فر هنک لغات(هندی 
پارسی وپستو) از تألیفات‌وی معلو مست»جکامه های پنتو »پارسی و هندی 
نواب نیز دیده شده نواب به سال ۱۲4۸ هق رحلت کرد ازوست : 
ماچی خیال دتارریخ و که له هجر ته چی‌حساب شو 
هم یی دامصرع تاریخ‌ده» چی اتمام‌می دا کتاب شو 
الیا س (مولانا) : سولانا محمد الیاس پشاوری, از مفسرین اواییل 
رن چهاردهم است » در تسیر دبنی صلاحیت کامل دا شت» تفسیری از 
قرآن عظیم را موسوم به مخزن التفاسیر با استفاده‌از چند تفسیر معتبر 
تألیف داشته» ازطبع اوست : 
ای زما خبله خبکر ه 
ای زما دزرگی سره 
نصیحت درته کاوه شی 
ستادیاره ده بهتره 
امام : ازشا گردان شیخ احمدخان (۸۱۲۰۰ ق) بود.درده زبارت 
مر کز لغمان سکونت میکیر د» «رشعر وشاعری شیخ راپیروی کرد سه 
اوزان ملی پشتوشعر گفت. احمد خان ازوی چنین باد میکند : 
کمخوتبی امام کله‌شی چپ کله غزیزی 
پر یکو بِ یی و که صنم و دیبر ی 
اما م الدین : شاعر قصه‌سر است» بعداز ۰ ۱۲۰ه قحات داشت؛ قصهً 
جمجمه رابه مثنوی پنتو نظم کرد راوربی مستشرق در دیباچة گرامر 


۱ 


نعمت الله (قاضی) : از ناظمان دینی»قصه معراج حضرت محمد(ص) 
را قبل از ۱۲۰۰ هق به مثنوی پبتو د.ظم کنرد : ناظم ود را قاضی 
نعمت‌اللّه معرفی میکند » ازوست : 

سر دمن بسی کسیر ی لاس باندي 
خسوك چسی ماه دعسا کاسدی 

نعمت الله (ملا) : ملا نعمت الله که در حلقه های ادبی به فردوسی 
پنتو شهرت دارد. فرزند عطاء الّه اخحونزاده محمد زایبی به سال ۱۲۷۵ه 
در نوشهر بشاور بدنا آمد. نعمت‌الله داستانهای دینی وقصص خیالسی 
وفولکلو ری را به شیو ابی خاصی نظم کر د. تمام داستانهای وی تمهید 
استادانه دارد» که بعد از تمهید به شر ح اصل واقعه می پر دازد» هنرش 
زیبا وپسندیده می نماید. تألیفات وتراجم وی عبارت اند از : موسی‌خان 
کلمکی » ظریف خان سواتسی » فتح‌خان قندهاری» لبلی ومجنون؛ شیرین 
وفرهاد» سوهنی مهینوال » کل و صنئویر > شاهنامه (ثر جمه از شاهنامه 
فردوسی) جنکنامه رستم وسهراب» شهزاده بهرام گور » واسع نامسه 
نوبهار» طوطی نامه » خجسته بانو » چهار درویش ؛ حباتسم طایسی» 
آداب زنان» اکتسابز نان»مکر زنان» ریل‌نامه ؛ نیمیولاوتیمبولاه وجه‌تسمیه 
پر اچگان» مجموعه کسب‌نامه شاهنامه چتر ال تذ کر ه غوثیه » درالمجالس 
حقیقت السلام» آعجاز محمدی» چنگنام» حسنین » گلزار شایقین جنکنامة 
شیر علی انیس الواعظین » تعبی رخ و ابنامه‌کلان» فالنام کلان» تفسیر سورةر حمان 


2۲۰ 


تفسیر سوره یاسین» سوره مللث» طب بسوعلی سینا» شهزاده رعنا وزیبا 
هشت بهشت » کلبله و دمنه » وقصص الانبیاء. 
قصص وی اکثر آاز زبانهای دیکر ترجمه شده» از مطالعه آثار وی 

معلوم میگر دد» که مولوی در علوم مر وجه مرور داشت » وبه زبانهای 
پنتوء پارسی » عربی» پنجابی » وچترالی واردو خوبتر بلد بود واز 
همه آن استفاده کر ده میتوانست » غزلیات متفرق دیگری نیز دارد» ودر 
غزلیات وی افکار اجتماعی نیز به مشاهده یر سد » از وست : 

خلقسه بیا ناساز کری اورم د کر دون 

دفللک مه لاسه حورم دجگ .سر و ن‌ 

دهر چاه سینه داغ دییلتانسه دی 

فلك و یشتی هی سری پسه ارمانه دی 

نه ده خحوا دفللگ هیا باسدی یضسه 

چاتسه سه شه پسه ستم د فك مخدسه 


نعیم : از صوفیای سخنور افغانستان» در قسرن دواز دهم هجر ی . 





تعیم از پبروان مکتب ادبی اخون درویزه‌ننگر هاری شمر ده‌شده » مخمس 
عارفانه وی در باث جنکک‌خطی اشعار دیده شده است از مخمس اوست : 
ربه پل ما سیده مه سیمه لارکری زره می‌ستا به محبت‌باندی بیدارکری 
مبدل‌می بدعمل‌په نيك کردار کری عندلیب‌می دجنت‌په نوبهار كري 
دك« ۱ را عصا دمحمد به روی دیدار کسري 


۰۳۱ 


نعیم جان : محمد نعیم مشهور به نعیم جان و لدمحمد وسیم به‌سال 
۲ ش در بیوه ننگر هار چشم به جهان کشود. به سال ۱۳۲۱ ش از 
جهان رفت » تعلیم ابتدایی ر در مکاتب منطقه ره بایان رساننمده» طبع 
شحو داشت » حطاطی ورسامی نیز میکر د» اشعار وی اکثر أ به اوزان ملی 
پستو سرو ده شده از وست: 

شاه لبلی راشه سور پیز وان به شو نلبو سرو کنیز ده 
قدم ورو ورو کنیز ده 
نعیم (ملا) : مله ومیل نعیم که در منطفه به ملا نعیم مشهور بوده 





شخص طالب العلم وشاعر پنتو بود. به طرز کلاسيك و اوزان ملی پنتو 
شعر گفت » مجموغه اشعارش تدوین شده. وی در سالهای‌اخیر بدرو د 
حبات گفت » ودر زادگاهش «سیاه چو» وردگث مدفون گشت از وست : 
مجمد نعب‌سه سرت دیسر نیردی 
خو دیرر حفانسی مسلمان پی پوهیزی 
تعیم (متی زی): میا نعیم متی زی فسرزند محمد شعیب بن شیح 
محمد سعید از معاصر ان شاه زمسان سد وزایسی (۱۲۰۷ ۱۲۱۲۰ ه ق) 
دیوان شعرش را به سال ۱۲۳۰ ه ق تدوین کرده» ازوست : 
چی یی خیال وزنخدان وزره ته تیرکرم 
به کوهی کی می غوزار کاندی نسکور لا 


یب اجملك : مولوی تقیب ا<.مل ور ز ند شر یف ا<.مد ره سال ۸-۹۸« 





در محله او ددر یدبا آمد . علوم رواجی ر در مزطفه و مدرسه دسو بنل 


۳۲ 


فر | گرفت . شاعرقادرااسکلام پستو وعربی سوه نقیب احمد حواشی ای 
بر کتب گلستان » سکندر نامه و یوسف زایخا نوشت و کتاب انشا پنتو 
وی شهرت دارد» وی به سال ۹ شخ از حهان رفت. 
نواب جان: از شاعران حماسه سرا. به آهنگهای ملسی پشتو شعر 
میکفت » اشعار حماسی ویرا دارمستتر مستشرق ضبط کر ده » زندگی‌وی 
تا سال ۱۸۲۳ ع یقینی می نماید» ازوست : 
په سر دقتل گر پیرنگی دیر وکر ارسان 
شوه چیضه دخطر پسی 
نواب (مل : ملا تواب ولسد محمد حبسن در حسن خیل وردگث 
زندگی داشت» طالب علوم دبنی وشاعر پنتو بود» به سال ۱۳۳۰ ش 
بدرود حیات گفت. ازوست : 
په جبین باندي دي تور اوربل اوبدلی دی 
په سرو لبو دي سور پیزوان منکلسی دی 
نواز خحبلی : از شاعر آن عصر ا<.مدشاهی . نواز خحتگ بن حوشحال 
خان شهید شاعر از خاندان علمی وادبی خوشحال خان ختك بود. وی 
چون دیگر اعضای این فامیل فضل ودانش وسیاست رئیس قوم وشخص 
عالم و بصیری بود وتاسال ۱۱۹۷هق حرات داشت . غزلیات متفرق 
این سخنور در دست بوده مولف و رکه خزانه در جلد اول این کتاب از 
وی باد میکند» وغزلیات ویر ا ضبط میدارد» ازوست: 


۳۳ 


واره‌حافظان به‌یی به گوش لکه گو هرکا 
بوکسه سی شیر از مه دنواز درافشانسی 


نور: نور ولد میر باز در توابع «بر که بکتبا میزیسته » شاعر امسی 





و بیسوادی بود. به اوزان ملی پستو شعر میگفت » اشعار وی شکل شفاهی 
دارد» نور به سال ۱۳۱۰ ش به کبرسن وفات کر د از وست : 
سنك زلمی را وختو په موز اختردی وی کو چی لبکسر دی 
نور احمد : ناظم مذهبی در حدود قرن سیزده میزیست» نظم های 
دینی وی به شکل متفرق در دست بوده ازوست : 
نور احمد که دی خیل درله سپیو شمارکری 
غسه کسی به دی ابه فضل وکرامت‌وه 
نور احمد: از شاعم ان عوأمی پشتو» دراوابل همین قرن در خو اجه 
خیل تنگی هشنغر میزیست»شاعر شیرین بیانی بود شعر ای منطقه به خوش 
گفتاری وی مقر اند عبدالحکیم هشنغری (۱۳۱۸ هق) درباره وی گوید : 
هر کلام سی مرغاری دصدف دی 
په د جمن لکه غشی په‌هدف دی 
نور اسلام (میرزا) : میرزا نور اسلام بن میرزا پاچا کسل به سال 
۳ وه ش‌درقر به حافظا ن چبلیار ننگر هار بدنیا آمد وبه سال ۱۳۶۲ هش 
رحلت کرد.وی درادب پشتووپارسی مطالعه‌داشت»مدرس ومشاق وناظم 
منطقه اش بود. عمرش راصرف تدریس کرد طبع شعر داشت گاه 
گاه شعر نیز سرود اشعارش دردست بوده ازوست : 


۲ 


د ازما سلام پبه تا نصر له جانسه 
خحدای دی وساته دهررنگی بلانه 
نور جهان بیگم : از شاعران زبان پنتو دراوایل همین قرن درتوایع 
وا کون بوده نظم ونثر پتو مینوشت اشعار و بشته های وی 
درنشرات پشاور طبع شده ازوست : 


زه نورجهان په قوم وطن دي جان نثار شمه 
دایه در گاه کی شامدام سوال له قدیر دیز ما 


نورالدین : از شاعر ان قدیم پستو » زندگی وی در حدود قرن باز دهم 





هجری تخمین میشود» چکامه های مذهبی وی دیده شده اژوست : 
انلس شلی ورسجضسی دولس میاشتی دی د کال 
شنون سایبه کی مسی لیدلبی دی دا سال 


نورالدین : نورالدین بن‌سعدالدین به‌سال۱۲۸۵هق در کر داب کامه 





ننگر هار بدنیا آمد» وبه سال ۱۲۵۰ه ق ازجهان رفت نورالدیین شاعسر 
عوامی پبتوبودبه اوزان ملی‌پنتوشعرمیگفت» تذکره نویسان آحوال و اشعار 
ویرا ضبط کرده اند ازوست: ۱ 
نسن زیبارالسه راوری داخیسسری دی 
چی خیالی اوربل بی‌نن شپه کی خوریز ي 





توابع پشتونستان سکونت میکر د)» قاعدة درسی پضتورایز بان‌ار دو بنام «افغانبی 
کی پهلی کتاب) تحر بر داشته است : 


۵ ۲ ۵ 


نورسیب : درقصبه رو غانی حصارله ننگر هارمیزیست‌نورسیب درانی 
علوم متداو له رااز علمای‌منطقه‌فر | گرفت»سفرهای» به‌هند وستان وبغداد 
کرد تااخیر عمر درهمانجا بود» نورسیب به اوزان ملی پبتو شعرگفت 
وقصص خیالی ومذهبی ومحلی رادرین اوزان نظم کرد ازوست : 


پلو کر ه ه له مخ لبری رب دپاره ستمگاري 
شکاره کسره بدوستدر گی خحمساري 


نورسیب «میا) : میانور سیب بن گل صاحب بن برهان الدین به سال 
۸ هش در وروکی پاپین شینوار چشم به جهان کشود وبه سال ۱۳۸ 
هش رحلت کرد.به او زان ملی پبتو شعر گفت اشعارش شکل شفا 
دارد ازوست : ۱ 
سایسته کمیس دی رنگك کرپه سرخم دمسلی 
صورت دی هسی زیب که که کل دپسرلی 
نور شالی : در هشنغر میزیست» زندگی‌وی‌درحدود۱۲۵۰ق‌تخمین 
میکر دد. از شاعر ان حماسه سرا وقصه پر داز پنتوست که به اوزان ملی 
شعر گفته دار مستتر مستشرق و اشعار ویر | ضبط میدارد ازوست : 
مازیگر راشه پبه تلسوار کنه زمسایاری 
بر گودر له مخونه چی ملکری شودلاری 
نورصلا: نورصل بن ارسلا از شعرای‌عوامی پنتو»درخوا زه‌خیل- 
سوات ز ند گی کردی به اوزان ملی پیتو شعر ی گفتی » زند گی وی 
دراوایل همین قرن تخمین شدی . 


۰۳۹ 


نور علی‌شاه . از شاعراد عوامی در توابع پتو نستان ز ند کی کرده 
ودر ۱۸۸۲ ع بدور د حیات گفته است. نور علیشاه شاعر حماسه سر ا 
بود و فایع حزکی رو نیز | ره او زان ملی پستو نظم کر د. 
نور گل بابر : ازشاعران عوامی پنتو . نورگل باپردرقصبه خو کی 
شکل‌شفاهی دارد. نو رگل‌در حدود ۰ ۱۳۶ هدش ره سن ۰ سالکی رحلت 
زلفی دی کری تار په‌تار په سپین رخحسار رخسارو هی تا لو نه 
تورالحق خحان (دکتر ) : از شرنکاران معاصر پشتو . در قصله کان 
میتر خی صلع رو ب‌بد نبا آمدءتعلیم ابتداثی ر در منطفه فر کرفت و از 
یو نیو رستی علیبگرهند درعلم طب دپلوم حاصل کرد؛و ی نثرنکار پشتو بود 
مقالات ونء‌شته های‌ و ی در میجلات کلستان و او لس طبع شده نو رالحق خان 
درسالهای بعداز ۲ عم رحلت کرد. رد کسی لمنی پشتانه لیکوال ج۲) 
نور الله شاه : عالم روحانی وشاعر مسرئیه نکٌاردر حوالی فر ل هیجده 
عیسو ی‌دراشترز ی‌تو ابع پبتو نستان‌سکو نت میکرد» نو رالله شاه مرائی امامین 
رانظم کرد وحصرت علی و خاندانش رادر شعرتو صیف نمو د ازوست : 
ه دبری مینی مهمان د ماشی 
۸۰ هق از جهان رفت ودرسلام پورسوات مدفون گشت. نو رمحمد 


۳۷ 


۰ ۰ 


پیرو مکتب ادبی اخو ند در و بره است اشعار مذهیی وی در . بعصی سح 
خی محزن دیده شده است . 


تور محمد : شاعر غز لسرا وجد ت بشید حدو دق ن‌دو از دهم هجر ي 





غر لیات وشر ح حال محتصر نور محمد رامو لف ور که خر انه در جلد ۱ 
دو م این کتاب ضبط کر ده ازوست: 
دا مزل په پنتو وایه نور محمده 
که ده دآسره دی زیات دستر گونم شی 
نور محمد: از مریدان میاعمر چمکنی»زندگی وی تاسال ۱۲۰۰« ق 
یقینی می نماید» نورمحمد اولا"در تهانه مانخیل سوات میزیست بعدآبه 
اقامتگاه مرشدش (میاعمر) در چمکنی مسکن گزین شید ) سور م<یمل از 
صوفبای سجنور سس قصیده در ده را ۵ محمس بستو در یمه داشت 
ازوست : 


مور محیمل بسنو دضه کسره پس له لس و ری مسرده کره 
په کال پس یی بیاکره کره ودعاته ببی اسره کنره 


نورمحمد: از شاعران نعت سرا در اواخر قرن دوازده میزیست واز 





پیروان سبلك محمد کل فقیرمحسوب میشود؛ نعتبه ویرا که در نظم آن از 
مح<مل کل فقییر پبروی کر ده»مخطو طه ملااختر قندهساری ضبط تموده 
ازوست : 

ز نورم<مدخویوخا کساریم له کناهه شر مسار یم 

ای شقیعمه امیند و اریسم زما لاس ستادي امن وی 


۵۲ ۸ 


نور محمد: درحدود ۱۳۰۰ هق درمضافات میدان‌وردکك‌ميزیست 
شعر مذهبی‌میگفت» منقبت های منظوم‌خعلی وی دردست است ازست : 
نورمحمد بنده فقیردی ‏ په دنیا کی دیرزهیردی 
دی مرید دلوی پیردی زماپیرغوثالاعظم دی 
۳ نورمحمد : شاعر عوامی پشتو, » درحدودقرن دوازدهم در دواحی 
وزیررستان وبنوزندگی میکرد» نورمحمد شاعر ازقوم مروت بودقصص جنگی 
قوم ود را پا دیگر قبایل نظم کرد ازوست: . 
نورمحمد شیاریی میر وسنگارده 
پاك | له وته شوولی دا اسر ارده 
نور محمد: نورمخمدکاکر دراوایل‌همین قرن درشهر قندهارسکونت 
میکرد شعر مذهبی میسر ود خطاط نیز بود» نسخ خطی پشتوبه خط وی دیده 
شده جکامه های متفرق مذهبی وی دردست بوذه ازوست: . . 
نورمحمده خواره زاره عفوه غواره له ستاره 
گناهونه دی سوه دیره ‏ ترحساب ترشماره تبره 
نور محمد استاد: از شاعران کثیر الکلام پنتو» درحلقه های ادبی 
پشاور به نورمحمد استاد مشهور بود . وی قصص دیی وخیالی رانظم 
کرد» تصانیف وی به سیزده جلد بالغ میگردد» نورمحمد درگرهی سمندر 
نوشهر پشاور سکونت میکرد» درسالهای بعد از ۱۹۷۳ش ازجهان رفت 
ازوست : 


۰۳۹ 


پشتو از امام الدین یادی دارد ازوست : 
هغه مخان بو استخوادن و 
کوره پروت د کومزمانو 
ر زیدلی و کهنه و 
د کسوم عصر دیریسنه و 


وس سا 





بزر گوار» وشخص عالم وفاضلی‌بود» به سال ۱۰۲۰هق در بدنی 
پشاور بدنیا آمد» از دسگر اعضای دو دمان علم و فر هنک خود کسب 
فیض کرد و عالم معروفی بار آمد» به تألیف ونگارند گی پرداخت 
«کتب تاریخافغانی» و «اولیای افغان» را دسگاشت» کتاب اعیر ال کسر 
از مأحذ و ذیفه مهم ادییات پتو «یته حزانه, است » شیخ به سال ۱۰۲۰ 
هقف رحات کر د؛ و در پشاور مدفود سر 


اما ن : در مناملق قبایل آزاد میزیست » شاعر از قفوم سالارزی سود 





به اوز ان دی تور شعو سر ود» جکامه های جذات عشعی ومدهبی و بر | 
اهل ذوی حفظ کر ده اند» امان در حدود ۱۳۲۶ش پدرود حیات گفت. 

امان (اخوند) : در محله (مینسی ) علافس4 سوات سکونت داشت» 
مرحوم الله بعخش بوسفی غز نوی در بوسفزی افغان» امان انعوند را بحیث 
شاعر دور گذشته همان منطقه معرفی میدارد. 


امان» ترین : ملامحند امان بن گل محمد بن ملایعقوب در اوایبل 





قرن سبز ده» در پاشمول قندهار میز یست » وبه قوم سرین مسو بت بوده 


رك 


۱ چی عروح بی‌په دوره که دبازدی 

چی عزت یی عزتونوکی ممتازدی 

نورمحمده چی هر قوم ورته محتاج دی 

هخه خه دی اما ق اویو آوازدی 

نور محمد (حافظ) : حافظ نورمحمد بن‌محمد امین‌سر پریکری ازقوم 
مرانی به‌سالء ۵۱۱۷ ق‌بدنیا آمد»ز ندک یکوچکی داشت » درقلات‌ودیره - 
جات به سرمیبرد» وی شخص‌عالم ومو لفی بوده بزبان پنتو نظم ونثر 
مینوشت . «قصه‌خدیي رابه سالع ۱۲۰ق به‌نثر پشتوتألیت کرد واشعارش 
رائیز درآن ضبط کرد. 
نورمحمد (غاجی) : بر گزیده احدملانور محمد توخی‌غلجی فرزند 
ملایار محمد درحوالی قرن دوازدهم هجری در پنجواسی قند هارسکونت 
میکر د» استاد خاندان حاجی میرخان بود؛»ملا نور محمد مشکوة بخاری 
شریف هدایه کنز وطریقه محمد یه رابه شاگردان درس‌میداد. اشعاررخوبی 
بز بان پستومیسر ود» وکتابی راینام نافع السلمین تالیف کرردءوی‌درحدود 
(۱۱۲-۱۱۶۱هق) ۸۰ سال داشت ازوست : 
ته مومن زوندی په دین بی زمایاره 
ته ژر افریاد کوه په خوکو کاره 
استغفار توبه کوه دحان دپاره 

ثكثٍِِ ته هم محان ساته پنا غواره له ناره 
ببداری کره به سهارکی زمادالداره 
5۳۰ ۱ 


نورمحمد (مولانا) : مولانا نورمحمد مشهوربه کهیاملا» از مریدان 
حضرت جی کوته (۱۲۹-۱۲۱۰ه ق) بود. وی در قصبه کهیا کنار 
اپاسیند سکونت داشت: شعر مذهبی و صوفیانه میسرود»مولف جلدچهارم 
پبنتانه شعرا احوال ویرا ضبط میکند ازوست : 
په کهیاملا مشهوريم ‏ کداستا دپاك حضوریم 
پرمی نردی په دا مانه ۱ د کوسی شاه مر دانسه 
نوروز : توروز یبن مغل درگور گوری ده بالاشینوار میزیست از 
سخنوران عوامی عصر امیرحبیب نله (۱۳۳۷-۱۳۱۹ ۵ ق) محسوب شده 
درایام جوانی اززاد گاهش به لاهوررفت» ودر همانجا بازندگی وداع 
کرد. اشعاروی راهنوزهم اهل ذوق شینوار به حافظه دارندازوست: 
سه ده کور گوری چی داشنامی یکی کوردی 
سٍه وطن لاهوردی 
نوروزشان : از منور ین فضلاوعلمای‌همین قین در «بدرسو)ازمضافات 
پشآورسکونت میک رد در نهوصت های آزادی بخش ملی حصه میکرفت 
بزبان پستو نثر مینوشت نبشته های وی درج صحایف نشرات پشاور شده 
است » نوروز خان درحدود ۱۳۸۹ هي رحلت نمود . 
نوروز (ملاث) : ملك نوروز از شاعران غزلسر است به سال 6۱۸۵۰ 
درکالو خیل پشاور بدنیا آمد وبه سال ۱۹۰5ع در همانجا بدورود حیات 
گفت. وی دراوایل‌همین قرن سبك بخصوصی رادر شاعری عوامی پشتو 
بوجود آورد. که درحلقه های ادیبی به سبلك مللك نوروز شهرت دارد. 


۰۳۱ 


درین سبلك شعر پنتو به پیروی مشامهای سوسیقی هندی سروده شده 
اکثر شعء عرای‌عوامی پنتونخوا ازین‌سبك پیروی ؟ رد وبه تقلید آن غز لباتی 
سرود. نوروزدیوانردف شعراز نود گذاشت»غزلیات متفرق‌وی‌درجشن 
نوروزی بهار نوروزی و گلشن نوروزی طیع شده ازوست : 
نوروزه مشال د عمل ما نته بل کره 
۱ شته‌دی شحای د حول رپه‌تورتم دامی‌داسی 
نوره دیبن : ازشاعر ان دورة امیر دوست محمدخان نوره دین شاعر 
حماسه سرا بود و به اوزانملی پنتوشعرمیگانت اشعاروی مذه, ی عشقی 
وحما سیسته‌وی‌در پیر پا يي پشاورسکونت‌میکر د»مجموعه اشعاروی‌مطبوع 
بوده دار مستد ر مستشرق نیز اشعار ش راضیط کرده » مجموعه چار بیتی 
های‌و ی‌طبع شده » ازوست : ۱ 
محمد جان بیا غزاته ی توری تبری کری 
دبالاحصار دتوپوخولی بی‌پری سپری‌کری 
نوشیروان خان: از شاعر ان دورَة معاصر. پتو دراو ایل‌همین قرن 
در مضافات پنتونستان سکونت میسکرد»اشعار ملی ووطنی وی درج 
صحایف نشرات پشاور شده ازوست : 5 
پس له فکره شوه دارنگث په وینا 
چی هوضیاردی خوکسان به زمانه 
نوری» نورمحمد: ازدانشمندان‌عصر امیر شیرعلی خان. زادگاهض 
قند هار بود وی شخص سیاح وجهانگردی بود به بلاد هند وشتان 
سفرهای کرد زبانهای‌پبتو» پارسی» عربسی»اردو سندهی واذ_کلیسی‌را 
۳۳ 


اشناسی داشت به زبانهای پستووپارسی نظم ونثر مینوشت ازتألیفات وی: 
تحفه الامیر ر گرامر پبتو) گلشن امارت» تاریخ افغانستان به مامعلوم بوده 
ازوست : 
خوچمن دبهاران وی 
انجمن اوه باران وی 
۱ نوری » محمدگل : فولکوریست شهیر»شاعر ملی ونثر نگار ماهس . 
محمد گل نوری بن عبدالو احد احونز اده به سال ۰ هوق در کاربز له 
منارة قندهار بدنیا آمد وبه‌سال ۵۱۳۹۳ ق(۱۳۵۲ش)بدرود حبات گفت. 
نور ی علوم متداو له را درمنطقه کسب کرد مدتی بحیث معلم وبعداز- 
تسس انجمن ادبی (۱۳۱۱ش قنده‌سار) بحیث عضو همان انسجمن 
داحل خدمتگر دید» پس ازان دریتو تولنه درپست های مختلف ایفای 
وظیفه نمود» وی بزبان پنتونسظم و شرمینوشت» مطالعه اش درفولکور 
دسیع بود وآثار ویرا که درین خصوص تالیف کرد از آنار خوب 
فولكوريك پشتو شمرده میشود از آثارش ماسی هیند اره (درسه جلد) 
پنتو اصطلاحات اومحاوری بتوليك سوونکی (دردوجلد) پنتو متلونه 
و پنتو قاموس (دردوجاد) طبع گردیده: نوری دراخیرحیات درنهایت 
مشقت به سربرد» نوری شع. نیز میسرود اشعاروی مضامین ملی واجتماعی 
رادربر میگیرد ازوست : 
خوارنوری‌به ولی گلبو په بدلو 
که لرلی به غمو دوطن نه وای 


۳۳ 


نیاز علی خان: از قاعده نویسان وادبای پتودرحوالی قرن سیزدهم. 
درنواحی بشٍتونستان سکونت میکرد » قاعده زبان پشتو را بز بان اردوبنام 
افغا نی کسی پهلی کتاب ) 4-۱ #مکار ی م<.مل عیل اسر من هشنعءو ی 


نوشت . 


نیاز الله : از شاعر ان عوامی پشتو. دراواخر قرن دوازدهم هجری در 





لغمان زسته است» وی شاگر دشیخ اجیدندان (۱۲۰۱۰ه و) بودبه بیروی 
استادش غزلیات پبرشوری به آهنگهای ملی پنتوسرود. نیازالّه در حیات 
استاد بازندگی وداع کرد استادش ازوی چنین یاد میکند : 

شا کردمی دی میرک هکجیر ز به یبی‌ستایم 

لسه مره نیسازا لله خینی جلا سم 


یاز مح<.مد : نیاز محمد سالار ری در حدود ۰ وی در قصیبه نار 





باجور زندگی میکرد؛ به اوزان ملی پبتو شعر میگفت سوابف جلد دوم 
پشتانه شعراء احوال و سونه شعر وبرا ضبط میدارد ازوست : 
سره گلونه هميشه درباندی سوال کالیلی 
چی آخریی درنه پورحسن وجال کالیلی 
نباز محبد : از شاعرانکلاساث پستو . درحدود قرن دوازدهم هجری 
میزیست. از پر وان مکتب ادبی ردمان‌بایا محسوت شده است» دز بات 
ودرا موف ادببی ستوری در جلد اول این کتاب ضبط نموده است. 


۳ 


نیازی : درتوابع جندول زند گی‌میکرد» شاءر عوامی پبتوبود به اوز ان 





ملی شعر میگفت» وی درحدود ۱۳۰ ه ق چشم از جهان پوشید» از وست : 

نیاز به ته بسه شی غر گی ورساسمه مشا نه 

خاوری که تبولی دمیارو دمیاصاحب د رو 

نیازی» عبدالرحیم : پروفیسورعبدالرحيم نیازی ازدانشمندان ونکار- 
ندگان معاصر پنتو» در پشاور میزیست بزبان پبتونثرمینگاشت» نبشته های 
متفرق وی دردست بوده به سال ۱۹۳۸ع رحلت نمود. 

نیازی» عبدالرحیم: عبدالرحیم متخلص‌به نیازی به سال ۱۳۲۲هش 
دردولت آباد فاریاب چشم به جهان کشود وبه سال ۱۳۵۰ ش از جهان 
رفت. وی درمدارس دینی درس خواند بزبان پنتو نثر مینوشت کتاببی 
رابنام داسلام اقتصاد ته لنده کتنه تالیف داشت مطبوع است. 

نيك بخته : عارفه کامله بی‌بی نك بخته دخت شیخ الله دادمموزی 
در هشنغر میزیست. به سال ۱۹۵۱ ق در حباله تکاح شیخ قد م قدس الله 
سره آمد وبه سال ٩۵7‏ شیخ قاسم‌افغان از بطن وی زاد. نيك بخته کتابی 
رابنام ارشاد الم اء نظم کر د از وست : 


۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 
به زره ساد شی ای مومنه به ظا هر په باطن سپینه 
۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۱ 2 ۰ 


۳۰ 


و 


وایجان: از زنان شاعر وهنر مند حدود ۱۳۰۰ هق.در نواحی 





پشاور سکونت میکردبهپروی‌متامهای‌موسیقی «ندی‌شعرسرود بهارگلشه 
غزلیات ویر ا ضبط کرده مسولف اد ببی ستوری درجامد دوم این کتاب 
احوال ونمونه شعر وابجان رامی آورد | زوست : ۱ ۱ 
ولی موانه نیم که ماپه غم سوزان ری 
"نوی و اوی‌رنج می په دادل وجان اری 
و اجد : به سال ۹ شش دریشد کنر بدما آمد» وبه سال شش اژ 
جهان رفت»» احد به اوزان‌ملی (شتوشعر میگفت» در منطقّه اش‌موچیگری 
داشت اشعاروی شکل شفاهی دارد» ازوست : 
داغوری غوری چی راپه زره کم 
۱ پیسی نشته دی به خشه سی وکم 


واصف »محمد سرور: از دا نشوران فکور وروشنفکر مولوی محمد 





سرور واصف فرز ندمولوی احمدجان تاجر ب ن‌آز ادخان‌الکوزی‌دراواخر 


۳۹ 


فرن سیزدهم در قندهار بدنیا امد علوم متداوله وفنون ادب و بلاغت رادر 
فامیل و استانذه منطقه کسب نمود . بزبانهای پننتو و پارسی شعرسرود 
عمرش راصرف تدریس مطالعه و تالبف ومبارزه؟ د به سال ۱۳۲هق 
در نهضت مشروط خواهی» طمعه گلوله توپ گردید » رباعی پنتوویرا 
مولف ر دکندهارمشاهیر) ضبط کرده است. 
واصل روانی : شاعرگروه روبانیان: زندگی وی‌تاسال۱۰01هق 
یقینی می‌نماید» اشعار عارفانه سرود » شعروی بار موزباريك تصوف 
اراسته است» مجموعه کوچك اشعاروی طبع شده ازوست : 
ددنیا په زیان به چیری راضی کیزی 
۱ دواصل په دود زره جمع چارپریشانه 
" واجظ: ازشعرای مذهبی در اواخرفرن سیزده درمضافات پبتونستان 
سکونت فیک د» شعر مذهبی ودینی میسم ود» اشعارمتفرق مذهبی‌وی در بعصی 
مجموعه: هاطبع. شده اژزوست : 5 ۱ 
زه واعظ چی خبل مان ته به نظر ش شم 
۱ وایم‌داچی خلاص به نه شم بی له ناره 
وحید؛ عبدالاحمد : عبدالاحد متخلص به وحید فرزند ملاعبدالخالق 
علیز ی » به سال ۲سش درتو ایع اندر عز : می بدثیا آمد به سال شش 
درکابل بدرود حیات کنت. وحید تعلیم مذ هر هبی رادرنورالمدارس به پابان 
رساند» به زبانهای پستوءپارسی وعربسی اشنایی داشتبزبانهای‌پنتوو 
پارسی نظم ونثر مینوشت» ده سال اخبرحیاتش رادرعاام‌مطبوعات سپریکرد 
۱ ۳۳۷ 


و درروز نامه هایمر کزی ملاز مت داشت» وحید مقا لات عبد بده نوشت 
و اشعارزیادی سرود: مقالات واشعار وی‌به شکل‌متفرق طبع شده از جماء 
آثآروی«دفضاتسخر) مطبوع می باشد شعر ش مضامین اجتماعی وهلی را 
دربردارد ازوست : 
دپیرنگی کورگی‌چی وران کا بوشخل 
داسی پنتون وحی‌ده پا یسوم 

وزیر (ملکش): ازشعرای حماسه‌سرا» در اوایل همین قرن در قصبه 
«غزوکلی» چپلیار ننگرهار سکونت میکرد» به اوزان ملی پنتو شعرمیگفت 
مق لف جلد چها م پزتانه‌شعراء احوال وحماسیات ویرا ضبط کرده » از وست : 
دمومندو دغزا کوم بیان هميشه به‌یی کول پری چپاوو نه 
مور کی‌یی په‌ننگک کرل‌پرنگیان پر ی کول یی دتوپکو کُوزارونه 

وصلت خان : د رکمانگره باجور مسکون بود» به اوزان ملی پشتو شعر 
جذاب میسرود» به سال ۱۳۲۱ش رحلت‌کرد» اشعار وی شکل شفاهی دارد 
ازوست : 

شنه بنگری په متس و کی شنه غمی په گوتوکی 

شنه پیاله ه شنوگوتوکی‌نیسی شین دي خسال دی 

شین رنگث دی مهمال دی 

وکیل الدوله» عبدالّه خان: عبدالّه بن علی‌خان بن سیلم خان بسن 
مقیم‌خان بن «ا کونیکه» ازعشيرة ایوبزی‌قوم پوپلزی بود. عبدا له خان به 
سال ۱۱۰۲ هق تولد ووفاتش به‌سال ۱۲۰۱ ه-ق اتفاق افتاد» در 


۵۳۸ 


غزثین دفن سد» وکیل الدوله عبداللّه خان ازمشاهیر علمی ودرلتی عصر 
احمدشاهی > وهسکار نزدیکك اعلیحضرت اجمدشاه کییر بود» شامه 
وشمشیرش‌را دراه استقرار وترقی دولت درانیه براه اندانعت؛ وی ادیسب 
پشتو بود دیوان شعر وی دردست بوده» آزوست : 
احمد شاه ددرانسی عالمو سرو 
خه سادی‌کری چی بی سر شوی خوار پوپله 

وکیل‌الدو له محمدعلم خان : محمدعلم خان بن سردار عبدالله خان » 
به سال ۱۱6۷ ه - ق‌چشم به‌جهان کشود وبه‌سال ۱۲4۲ ه -ق دربینی‌بادام 
میدان ازجهان رفت » ودرغزنین جوار مرقد پدرش دفن گردید» وی ازرجال 
دربار تیمورشاه وزما نشاه د رانی » درعهد تسمور شاه | بشبکث اقا سی بوده 
بعد ازمرگگ پدر (۱۲۰۱ ه-ق) تیمورشاه ویرا وکیل الدوله انتخاب کرد 
وی چون پدرش شخص مدبر ولایقی بود» بز بان پنتو وپارسی شعرمیگفت 
اشعار متفرق خطی اودردست است. 

وکیل» فضل‌محمد: فضل‌محمد وکیل فرزند محمدعلم اندر به‌سال 
۸ هش درقندهار بدنیا آمد» تحصیل ابتدایی را به‌شکل حصوصی 
درقندهار به‌پایان رساند» سغری به‌هندوستان کرد» ودر آنجا به‌کسب علوم 
پرداعت » پس از عودت به و طن در دوابر دولتی وظیفه‌رسمی داشت » وی طبایت 
بونانی‌را می فه‌مید وشاعر نقاد ووطنی زبان پشتو بود» اشعار ملی » وطنی ۱ 
واجتماعی سرود به‌سال ۱۳4۲ ش با زندگی وداع کرد» ازتألیفات وی 
گرامر مختصر بهم! معلوم است» ازاشعار اوست : 


۳۹ 


ملا امان عالم علوم دینی ؛ شاعر و خحطاط معروف بوده نسخة شرح الیاس 
را به سال ۱۲۱۲ هق خحطاطی کرده» غز لیات متفرق وی درین اثر دیده 
شده است» از اشعار اوست : 
چی په درد و به غموسره الود دی 
ته پرو که بو نظر حوار دی امان 
امان گوجراتی : از شاعران قصه سراست» در اوابل همین قرن 
در محله کوجرات سکونت مسکر ده فصص خیالی وروایتی را نسم 
میکرد؛ از قصه های منطوم وی » کل وصنوبر » شهزاده پهر ام ور 
وگل اندام؛ و افسانه غم آ لود ترجمه از اردو) به ما معلوم است» شیوه 
وسبكك نظم امان روان وساده است » ازوست  :‏ 
لوی‌بی ته‌لوی‌دي قدرت دی‌غنی خدایه 
بسنده خه کی ویدلی شی بی خایه 
امانت ملیار : در قصيهة منیا علاقةٌ یوسفزایبی ها سکونت مینکر د؛ 
شاعر عوامی و داستان سرا بود. دار مستتر مستشرق بعضی پارچه هسای 
امانت را ضبط کر ده از قصص وی «شهز اده دل افر وز» به ما معلوم 
است » زند کی وی حدود اواخرقرن سیزده تخمین میسگر دد؛ از وست : 
تبره بیلتون زما دخوز زر کی کلا خخه دی 
چی راوستوله می په‌بار پسی ر ببارخه له خی 
امگل جان بل : از غزلسرایان اوایل همین قرن» اسگل جان 
شاعر از عشیرة فتح خیل ختباك بود به طرز كلاسيكك غىزل میسگفت 


۳ 


به لو ره مرتبه به دیر دولت کله محلمیان خرشوم ‏ 
مخحوان کهنه فروش‌یم فی‌الحال زاره شبان خرخوم 
وکیل منصور : ازشاعران ملی زبان پنتو» درمنطقه زاخیل ازمضافات 
پشاور زند کی میکرد» طبع شعر داشت. وی شعر اجتماعی» ملی ووطنی 
سرود» اشعار وی درنشرات پشاوربه‌شکل متفرق طبع شده» درسالهای 
بعد ۰ آز(۱۹0۶ع) رحلت کرد» ازوست : 
ستوری او ده دی شومه دم قافلی چپ دی 
خوك لا په‌لاره دی اوده او غولك دلی چپ دی 
ولی‌جان: ازپهلوانان ورزیدة داستان ملی پنتونها (موسی‌خان وگلمکی) 
است» ولی‌جان از همراهان نزدیکک موسی‌خان بود» درین داستان سرودهای 
به‌ولی جان منسوب بوده » ازسر ودهای اوست : 
که سری شوی سری شوی د آسمان کنازی سری شوی ‏ 
موسی پننه اخله‌سپر بزه » چی پرزره‌می دمرگی خولی خپری‌شوی 
ولیدادکا کر : ملا ولیدادکا کر » ازشعرای دینی وعلمای قندهار زند کی 
وی بعد از ۱۲۰۰ هعق تخمین میشود » کتاب عین العلم را نام زین الم 
به‌سال ۱۲۲ ه-ق منظوم ترجمه کرد» ازوست : 


فرض دغلم زده کول دی ضروری یی هم لوستل دی 
په هرچا چی مسلمان وی که مرونه که زنان وی 


ولی‌محمد : ازسخنوران ومشاهیر صوفیه افغانستان درحدود قرن ازدهم 





هجری » منظومه‌هایمذهیی ولی محمد در بعضی نسخ خطی ضبط بوده » »ازست ۰ 


موه 


ولی محمد مب پر شربعت کره 
خومر نه‌یی مه‌ببلیزه د عالمانو له‌قطاره 
ولی محمد : ولی محمد طالب العلمی بود > از واحی سوات ‏ تولسل وی 


حدود ۱۲۳۰ ه-ق تخمین شده تا سال ۱۲۹۵ ه-ق حیات داشت» 





وی مرید عبدالغفور اخوند سوات بود» کتابی را درمناقب ووقایم زندگی 
مرشدش تألیف داشت» ازوست : 
- اسبینی توری گویا ورخ وه لهآسمانه سورباران محنی دوینوژ روانه 
ولی‌محمد هوتک: شاعر ازنواحی بلوچستان کتابی را بنام مصباح 

اظلم درحدود اواسط قرن سیزدهم هجری تألیف کرد » ازمطالعه آثارش 
معلوم میشود که وی شخصی عالمی بود» در شعرش نیز روانی وسادگی 
به مشاهده میرسد؛ ازوست : 

او په اصل وپه نسب سره هوتکث یم 

سب خه کر م دکناه پ‌شامیت وگیم 


۱ ولی الله : ازعلمای دینی مولفین وشارحان» ولی الله بن محمد کل بسن 





حاچی عبد ال مشهور ره بهادر کوهاتی » مخزن‌الا سلام اخوند در ور ه 


ننگرهاری‌را به‌ساه ۱۲۷۲ ه -ق بنام «تبیان‌الحقایق» به‌عربی شرح کرد. 


۰:۱ 


سس 


هارون (حاجی): از پیروان مکتب ادبی اخوند درویزه ننگرهاری» 
در حدود قرن دوازده زیسته است . به نثر مسجع پسّتو مسایل دینی ومذهبی 
واحکام شرحی مینکاشت 6 نموه نکارشات وی دردست است. 

هاشم : شاعر دهقان به‌سال ۱۲۸۳ ش در «کنده» الینگار لغمان بدئا 
آمد بسال ۱۳4۲ هش بدرود حیات گفت. به اوزان ملی پنتوشعررگفت 
اهل ذوق اشعارهاشم‌را به‌سینه‌های‌شان محفوظ کرده اند» ازاوست : 
زه هاشم دمور و لو رکومهبی خوزي خبري جوره ومه نی بی‌خوري سندري 
ای شاعره پس شامه کوه ضوري مخامخ‌یی اوس‌جواب‌را کهكه‌نري 

هاشم با با : ازشعرای عوامی ختک. عوام از نهایت محبوبیت ویرا باب 
خطاب میکرد» هاشم بابا ختبکث درنواحی اکوره زندگی میکرد» به اوزان 
ملی یو شعر سرود درحدود ۱۹۳۵ ع ازجهان رفت. 

هاشم‌خانرنواب) : درمانسهره ضلع هزاره زندگی میکرد» نواب هاشم‌خان 
شاعر عوامی پنتو بود به‌اوزان ملی پستو شعرسرود» اشعار وی شکل شفاهی 
دارد نواب به‌سال ۱۳۳۰ ش ازجهان رخت بست ازست : 
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زه هاشم‌جان بس یم » نوردی ان تری غوندوی آشنا 
ژوندمی ندوی آشنا 
هجری اشرف خان : اشرف‌خان که درشعر هجری تخلص میکرد » 
ازمشاهیر شعرای پینتوست. هجری‌فرزند پدر ادب پننتو حوشحال خحان 
یکی به‌سال ۱۰864 هش درا کوره ختکک بدنیا آمد» وی چون پدر مرد 
قلم وشمشیر بود» درجنگهای آزادی خواهی پدرش حصه داشت ودلیرانه 
با مغولان هندی می‌رزمید. هجری به سال ۱۰۹۳ ه-ق بدست قشون 
خوزخرارم‌فولی اسیر کشت و چارده سال درقلعه بیجاپور و گوالیار درحال‌حبس 
ره سر برد. وبه‌سال ۱۱۰۲ ه-ق درجریان حبس ازجهان رفت» وی در 
فراق وطن اشعار آبداری سرود ودیوان زیبای ازخود به یادگار گذاشت که 
ازپر ار جترین‌سرمایه‌های ادب پنتومحسوب شده متواند» اشعاروی مضامین 
ملی» وطنی » حماسی وعشقی‌را در بردارد» ازوست : 
ما هاله ماتم دمحان وکر په وینو چی اتکث ژته می‌شا کره په‌ژراشوم 
اوس به‌شه دوطن کانی بوتسی ژارم  .‏ درحصت‌سلام‌می‌وگررتري‌جداشوم 
هجری» امیرخان : زندگی وی حدود (۱۰۸۰ ۱۱۵۰ ه-ق) تخمین 
شده ازغزلسرایان قدیم پنترست. درشعرهجری تخلص میکرد مولف ورکه 
حزانه در جلد دوم این اثر اشعار واحوال امیرخان هجری‌را ضبط میدارد» 
از وست : 
۱ ستا دهجرتندی واخیستم دلبره 
امیرخان هجری په‌وص لکره‌سیراب 
۰۳« 


هد ابت ال (قاضی) : از نثر نگاران معاصر پشتو , درا کادمی (سٌتسو 
پشاور عضویت داشت. مقالات متعدد وی به‌شکل متفرق درنشرات سرحد 
طبع شده. آثر مستقل ویرا بنام «داسلامی فکر ماخذه !کادمی .پنتو پشاور 
طبع نموده است» » قاضی به‌سال ۱۹۷۳ ع رحات کرد. ۱ 

هلالی » خانمیر : الحاح خانمیر هلالی بن کل‌میرخان به‌سال ۸ 
درشهر پشاور بدنیا آمد علوم رواجی عصررا به‌شکل حصوصی کسبکرد. 
ازایام جوانی درفعالیت‌های سیاسی منطقه حصه میگرفت» عضو فعال 
حزب الّه» حزب خلافت وتحریکک‌خدا یی خدمتگار ومجلس احرار 
بود. زبانهای پنتو» پارسی » عربی واردورا بلدیت داشت» بزبانهای پنتو 
وارد ونظم ونثر مینوشت. هلالی مجلات همدرد افغان وجمهوریت‌را به 

نشر سپرد. کتب ورسایل منظوم ومنور بزبا ن پتو تألیف کرد ومقالات 
زیادی نوشت» که به‌شکل متفرق درنشرات پشاور طبع شده. از آثار 
معروفش : د نبیانو امام سیرت حضرت صلیق » فاروق اعظم» عکس‌محشر 
(بدرغزا)» سکلی رسول. ننگیالی پنتانه» توریالی؛دین دنیاء د کربلا 
مظلوم» مولود خیرالبشر معلوم است» هلالی درسالهای بعد از 2۹۷ 
رحلت کرد؛ ازوست : 
یارب چمن دنظم می گلزار دارم کره 
وج سَاخ دشعر تاندمی به‌باران دکرم کره 

هوتکث ربابا) : شیخ المشایخ قطب العارفین وز بدةالواصلین بابا هون بن 
_تولر ازعلماً صوفیا وسخنوران افغانستان درقرن هفتم هجری. بابا هوک به 
:3 


سال ۰۲۱۱ ه-ق دراتغر ازمصافات قلات بدنبا آمد» درسیوری واتغر 
سردارقوم خود بود. زمانیکه مغولان برمناطق کنار ارغنداب تاختند» واثرات 
این حملات سپوری و اتغر و بولان وقلات را نیز اذیت کرد بابا 
هونکث قوم‌حویش رآ کرد آورده درمنطقه سورغر برمغولهاتاعت ودرین رزم 
دشمنان‌را چنان قتل کردند که سورغررا به حون اوشان کاسگون ساخت» بابا 
برای تشجیع قوم خود ترانه ای را به آوازبلند خواند که در گرمایی محر که 
ونابود ساختن دشمن اثر بس مفیدی داشت. وی به سال ۷۰ ه -ق فرین 
رحمت ابزدی کشت ازاشعار اوست : 

پرسور غربل راته نن اور دی وکریه جور راته پیغور دی 

هوس (ملا) : ملا هوس ازشعرای مرثیه نکارادب پنتوست. درحدود 
قرن هیجد هم عبسوی در اشترزی بالاز ندکی میکرد» مرائی امامینر! سرود و 
واقعات کربلارا به اوزان ملی پشتو نظم کرد ازوست : 

خدایه را کوز کری د هوا شینکی مرغونه 


چی مدینسی و نه می بسوسی سلامو نه 


ه ۵۶ 


ی 


بار داد: ازفکاهی سرایان معاصر. بارداد ولد خدایداد مابار به سال 
۷ ۸ -ش درجنکث جای سید آباد وردگث به دنیا آمد» وبه سال 
۳ ش درهمانجا ازجهان رفت. بار داد شعر فکاهی میسرود» فکاهیات 
وی زبان زد مردم منطقه است » ازاشعار اوست: 
نا بوده همه کره که په‌دوي روپی کالداری وی 
همیش به‌دی دغاری وی 
پارگل : بارگل ولد بیکث محمد ازشاعران عوامی منطقه لخمان است. 
پارگل درشمتی مرکز لغمان دریکث فامیل شاعر بدنیا آمد» مبادی علوم 


دینی‌را آموخته بود قصص دیی وخیالی نظم میکرد» در حدود ۱۳۰۰ هعق 





ازجهان رفت قصص ویرا اهل ذوق منطقه به‌یاد دارند درشاعران بعدی 
منطقه مفتی عبدالحنان (متوفی ۱۳۲۳ ه- ق) ازوی باد میکند: 
دوست‌محمد پسی یارکل پسی سلطان 
که سیدمیر که سیدگل ژ که سیدجان 
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بارمحمد: ازشعرای عوامی قوم مخحاشی. وی درست رکلی علاقه خحاشی 
سکونت میکرد» به‌آهنگهای‌ملی پنتوشعرمیگفت» اشعار وی‌شکل‌شفاهی دارد. 
وی به سال ۱۳۳۹ هش درنهایت جوانی چشم ازجهان‌پوشیدازوست: 





دیار د غمه چی خبره شومه پاس په بنگله کی لره بره شوبه 

دیبلتانه اوشکی می مری به مخ بهیزی ددنیا عمردی تیریزری 

بارمحمد شینواری : پارمحمد بن ملک بازمیرشینواری‌به‌سال ۱۸۸۲ ع 
درلوارگی بدنیا آمدءتعلیم دینی وزبان اردورا ازملاعبدالخالق پجکی آموخت 
پس درفوج داخل حدمت شد چندی بعد به کابل آمد» امیر حبیب الّه ویرا 





گرامی داشت ودرفوج ملازمتی به وی سپرد. یار محمد به سال ۱٩۹۱۳‏ ع 
از جهان رفت» وی به اوزان‌ملی پنتو شعر میگفت اشعار وی موضوعات 
عشقی وحماسی را احتوا میدارد» آزوست : 
لامبی راجور که ی چینی ته دی روان پیرنگی 
رب دي کا ستومان پیرنگی 
بارمحمد (ملا) : افضل العلماء ملا بارمحمد هو تک از دانشمندان 
ومولفین حدود قرن دوازدهم هجری. ملایارمحمد هوتک استادشاه دانش 
پرور وادب دوست افغانستان شاه حسین هوتکک بود. وی اشعار شاهرا در 
مجالسادبی قصر نارنج‌سماع میکرد» سهوسقم آنرازایل می فرمود» ملایار محمد 
کتابی درفقهه بنام مسایل ارکان خمسه تحریر داشت. 
بارمحمد (ملا) : ملایارمحمد پن ملا شجاع بن‌ملا محمداسلم ترین 





دراوایل همین قرن درخحوشاب قندهار سکونت داشت » ملابار محمد عالم 
۰:۷ 


جبد ومقتدر وشاعر ناموز غضرش بود» تا سال ٩۳4۹‏ ه ق درقید خیات 
بود» دیوان شعر وی مسمی به راحت القلوب دردوجلد ندوین گرذیده 
رساله‌مناقب اولیاء ورساله‌اصول میراث‌را نیز منظوم تألیف داشت: ازوست : 
دخالق په نا خوله لره گویا 
هربنده دی بندگی لره پیدا 
پارمحمد(مولوی) : مولوی پارمحمد بن‌محمدخان نوری ورد کی به‌سال 
۶ هه - ش درتکبه حسن‌خیل ورد کث‌تولد وبه سال ۱۳۳۹ ش رحلت کرد 
علوم دینی‌را ازعلمای نامور منطقه کسب‌کرد» ضفری به هندوستان نمود 
ودرآنجا به کسب‌علوم پرداخت » د رکمية تفسیر پنتو قرآن‌عظيم عضویت 
داشته» بزبان یبتو مینوشت» نشته‌های وی دردست است. ۱ 
باسین : ازشاعران حماسه سراست. در حدود ۱۲۸۰ ه-ءق در توابع 
پنتونستان زندگی کرده» یاسین به آهنگهای ملی پنتو اشعار جذاب وپرشور 


حماسی و عشفی سر ود دارمستتر مستشرق حماسیات ویر ضبط نمود» از وست : 





موریی را ووته د کو ره انگریزته و دری‌ده سر تسوره 
غمونوزه کرم تکه تسوره وایی یاسین دیری دخاوروپی‌انبارشوه 
یوسفی » الّه بخش : ازمورخین » سیاسیون وادبای شهیر دوره معاصر . 
به سال ۱۹۰۰ ع دریکث فامیل افغانان غلجی درپشاور چشم به جهان 
کشود. تعلیم ابتدایبیرا درپشاور وتحصیل عالی‌را درشقرق صحافت 
درانگلستان به پایان رساند» دراهضت‌های ملی منطقه حصه میداشت» 
جراید ومجلات سرحد الاخبار وآزاد پنتون‌را به نشر سپرد. کتب ورسایل 
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زیادی راجع به تاریخ افغانان نوشت. بزبانهای یبتو وارد وقلم فرسایی 
مبکرد» ازتألیفات وی فرنتیر ترژبدی» سرحدی کاندهی‌سی ملاقات » تار بخ 
آزاد افغانان ویوسفزی افغان به ما معلو م است بوسفی به سال ۸ ۶ 


بر ود حبات گفت. 


بونس : ازشعرای طر از اول پشتو . محمد یونس ولدنور محمد موسی خیل 





درحوالی قرن دوازدهم هجری درخیبر میزیست: درحلقه‌های ادبی پنتو 
به بونس خیبری مشهور است. پونس دراوایل قرن دوازدهم علم سخنوری 
فراعت وسبکی‌را که استاد سخن حضرت رحمن بابا بنیاد گذاشت پیروی 
کرد» و ازشا گردان موفق ایبن مکتب شمرده میشود. بونس دیسوان فیس 
وزیبای شعر دارد» ازوست : 

پر لذت شعر سه خووکانددی سو نسه 


چی به‌ مرک نی خاموش عبدا لرحمن‌شو 


1:۹ 


مجموعهُ اشعار وی طبع شده» از وست : 
کوم سری په دی دنیا دغم ژرا کری 
ستا په‌غم کی حوغر قا به‌امکل جان دی 
امو جان(قاضی) : از شا عرآن پبتو در موضع «سوری » میزست 
زند گی وی حدود ۱۳۰۰ ه تحمین میگ دد؛ اشعار قاضی امو جان 
دیده شده است - (پشتانه یکوال ج ۲) . 
امید : غزلیات امید در بیاض میاحسیب گنل کا کا خیل (متوفی 


۵ همه ق) ضبط است و از شاعسران قدیسم پستو محسوب میسگر دد 





امید در نواحی پنتونستان موجوده میزیست. 
| میر : از ادبا وشعر ای كلاسيك پشتوست. زند کی وی حدود قرن 





دهم هجری تخمین میشود» امیر عا لم علوم دینی و در شعر از پیروان 
ملا الف هوتكگ محسوب شده است ؛ امیر تجوید قررآن عظیم را به مثنوی 
پنتو نظم کرد؛ وقواعد ابتدایی این علم را در آن شرح داد: ازوست : 
به نامه ستا پا که خدایه ‏ د گمرا هور هنما به 
په هخه دی ستا قسم وی - هغه نوم چی ستا اعظم وی 
ستا په کل واره اسمونه - چی دی وری شی نومونه 
امیر : امیر از قوم پوپلزی» و در تلو کان قندهار سکونت دا شت 
بز بانهای پنتو» پارسی وعر بی‌شعر سرودی. شاءرظریف و حساس 
بودی » سنش به ٩۹9‏ سالگی قریب‌شدی وتا سال ۱۲۹۱ه ق حیات.داشتی . 
دواوین اشعار پنتو. پارسی وعر بی از خود به یاد گار گذاشتی از وست : 


4 


و 
۵ 
۷ 
۷ ۱7 
۹ 
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ی 


د د با تما می چا ر ی 


امیر : ملا امیر از شعر ای عصر شجاء الملك است. در کلادت 
هیر بو ار سعو رم سجاع رِ ۱ 





صلع مر دا ن سکونت مسکر د؛ در اشعار خود به وفایع پسادشاهی وضلع 
شاه شجاع اشاراتی دارد» لُذا زند کی وی تاسال۱۲۰ه ق‌یقینی است. 
ملا امیر شاعر قصه سرا و در قصه دکاری پیرو فیاض مندر محسوبت 
شده» از قصص وی فصه تمیم انصاری وقصة زقوم معلوم بوده ؛ ووقایم 
جنکك اول افغان و انگلیس را منظوم داشته است» ازوست : 

آشنا ستا په سینه خوله‌خذ-که جوریزه 

چی ته اخحلی له امیره رحصتو نه ۱ 
امیرخان : اجداد امیر خان در لال پوره ننگر هار میز ستند و در 





عصر اعلیحضرت احمد شاه کبیر (۱۱۳۰ - ۸۱۱۸۲ ق) رهسپار پشاور 
و در شیر پاو هشتنغرمسکون شدند» امیر به عشیر ةٌ علیز ی طایفهٌ حسن 
خیل فوم مومند نسیت داشت» در طر یقت پابند طربقّه قادربه وتا سال 
۰۱ مق درقید حبات بود» شاعر صاحب دیوان است» اشعارش 
مضامین عشقی وتصوفی را در بر دارد» ازوست : 


مين یار چی پسکی نه وینی په‌سترگو 


په امیر بان‌دی ودان هشنغر نه دی 
امیر خان : در اوایل همین ورد در قصبه ) کندو) از توابع پشتونستان 
سکونت کردی؛ به آهنگهای ملی پبتو شعر سرودی» و از پیروان 


8 ۵ 


حافظ عظیم گنداپوری (متوفی 2۱۳۲۱ ق) محسوت شدی . 
الله بخش بوسعی در یوسفز ی افغان » از امیر السدین بحیت شاعسر دور 
گذشته باد آور میشو د ۰ 


امیر شاه : امیر شاه معروف به محمد علی » از علمای عسلوم دینسی 





و ناظمان مذهبی . امیر شاه پيشة امامت داشت. در کوته از مضافات 
پستونستان میزیست. سفری به هندوستان کرد» ودرلکنهو مسکن گز ید 
امیر شاه تا سال ۱۲۷۸ه ق درقید حیات بود» بزبان ملی پبتووعسربی 
شعر گفتی ؛ شمایل نبوی را به پنتومنظوم کر دی » از وست : ۱ 

امیسر شاه زهیسمر دی ژاری صرح وشام وسانه راری 

ستا دلطف خحوانچه غوار ی را کره لاس دخدای دپاره 


امیر شاه : شاعر قصه سر است دراوایل همین فرن زند کی میکر د 





قصص وحکایات روا یتی منظوم مبدا شت از فصص منظوم وی قصه 
شمشاد به مامعلوم است. 
امیر محمد : امیر محمد بن جومك‌مير اببزی » شاعسر و خحطاط حدود 
قرن سیز دهم در مضافات بلوچستان زیسته است » غز لبات وی‌دیده شده 
این بیت از طبع اوست : 
گرم په‌جهان کی پسی غوارمخبل دلبر 
نه را معلو میز ی به داهسی شان بشر 
(پستو سحی) 


1۹ 


آمیو محمد: درحوالی ۱۳۰۰ ق در ناحیه‌درة نور کنر شاعر بنام 
امیر محمد گذشته است» که به آهنگهای ملی پنتوشعر میگفت » تذ کر ه 
نویسان پنتو احوال ونمونة شعر ویرا ضبط کرده اند ازوست : 
زه امیر محمد غریب مر ید د دستگیر یم 
حکه‌می دخولی نه‌هر الفاظ درومرجان رای 
امیر محمد انصاری : شر زند میرمحمد ا نصار ی از سو لفین 


هچب ۱ 





و متر جمن فر ن سسر ده » امیر محمددر کلکته هبز بست ) کلستان رابه سال 
۷ هق تر جمه‌داشته است. 


امیر محمد» ترخوی : درحلقه های صوفیا وابادی پشاور بسهرامیر 








نر حوی ) شهر ت‌داشت. پدرش الب خحان ‏ درتر خه‌یشاو رسکونت میکرد» 
امیر محمل از علمای دینی و نو یسندگان بستو بود» درسیر وتاریسخ اسلا م 
مطالعه‌داشت » کتابی رابهنثرپنتوبنام«محمدءتآلیف کرده؛ مطبوع است. 
امیری : امیر محمدشهور به امیری از شعرای عوامی مناطق ننگرهار است » 
به آهنگهای ملی پستوشعر سر وده» اشعار ش را اهل ذوق صفحات شرقی 
به باد دارند » از وست : 
کوزشو شهزاده دنباپیرو په گاستان‌کی 
ندچین په لار کینه 
امین کساکا: به سال ۵ سش در پشد کنر بدنیا آمد » در منطقه ره 





امین کاکا شهرت داشت » شاعر عوامی پستو بود به آهنگهای ملسی شعر 
میگقت » اشعار امین کاکا را اهل دوق منطقه‌حفظ کر ده اند وفاتش 


۷ 


ره سال ۱۲۸۵ ش اتفاق افتاده است. 


امین الله : در راجاسی لغمان یز بست ) شاعر عسوامی سود مبادی 





علوم دی را میدانست » امین الله هگ در ی میکر د. معماهای مد هد ی‌و ۶ 


شهر ت دار د» تر حمه بعصی حصص نمازر | زیز نم‌و ده است» امین الله 
به‌سال ۱۲۷۳ ش تولد وبه‌سال ۱۳۵۵ش رحلت کرد ازوست : 
هر دم‌کوم‌بیان » وایمه سر د فر آن 
واوری بارانوراته جور هت ر جمه شوه 
رب ته هیله شوه زما 


امین » عبدالجلیل : درشعر ام ن تخلص میکر د» شاعر مذهبی بو د 





در موضوعات شرعی ومدهیی ی داشت » آثو احلاقی ومذهبی 


را به سال ۰ هر ٩‏ ق نظم کر ده ازو 


له ورشتی 1 مسیاشتی ۰ دوه کلونه 
په.حساب دعبدالجلیل امین شوي ای | خوذه 


انار : از شعرای قرن دوازدهم هجر ی.غز لبات زیبا وپسرشوری 





سر و ده » مو لف ادبس, ستوری در جلد اول این اثر غز ل وشر ح حال 


ویراشت کرده. ازوست: 
دوصال شیه دشب‌قدر ده اناره 
بردغه شیه‌چی اوده نشی ببدار شه 
نار گل : از شعرای عوامی؛ در توابع لغمان سکونت‌میسکرد» به 
آهن‌گهای ملی پنتو شعر سروده اشعار وی درعوام شهرت‌دارد » 


۸ 


انار کل حدود ۸ ه ق رحلت کر د. 


انحر گل : شاعر داستان سر است؛ انیحر گل در حدود قرن سبز ده 





در تواحی پشاور میزیست » فصة «ترانه محفل» را از اردو به پنتو 
منظوم ترجمه داشت» غزلیات متفری نیز دارد» در غزلسرایی نیز طبع 
عالی داشت» ازوست :۰ 
انخر گله له چشمانونه نم وچ کره 
دبانو دخولی اشعار په شه شان‌ستا به 
انشاء انشاء الّهخعان : انشاء الّه عان تخلص‌به انشاء فرز ندحکیم 





ماشاءالّه خان از شعر اء ون‌گارند کان نامدار ز بان‌های اردو وپارسی 
در هندوستان است. انشاء زبانهای اردو عربی» تسر کی پارسی. 
پنجایی » پنتو» مرهتی وپور بی را میدانست» و در هم این‌زبانها قلم 
فرسائی میکر د. وی کر امر زبان پنتو را به اردون‌کاشته است» انشاء اللّه 
خان به سال۱۳۳۲ ه ق پدرود حیات گفت. 

انعام : از ناظمان وخطاطان اواخر قرن‌دوازدة‌هجری. نسخ حطی 





پنتو به نعط انعام دیده شده ابیات وپارچه های وی نیز در آن‌ثیت است: 
دیوان رحمن بابا را به‌سال ۸۱۱۷۲ ق‌خطاطی کرده؛ از ابیات اوست. 
شکر شکرچی تمام شو دادیوان 
به دستخط دانعام خوار حبران 

اودل : از معاصرین وشعرای هم سللي خوشحال خان ختبلك (۱۰۲۲ 
- ۸۱۱۰۰ ق) معرفی شده است. دیوان اشعار وی فعلا نابساب بوده: 


۹ 


سپرد» میا بزبانهای پنتو وارد و مینوشت ‏ اشعارش مضامین ملی واجتماعی 

را در بر دارد» ازوست : 

دا کارونه دقدرت دی آزاد له راز دخدای دمعرفت دی هوبدا 
آصف خان : در جندول مناطق پبتونستان سکونت میکرد » شاعر 

عوامی بو داشعار شور انحیز عشقی ومذهبی به اوزان ملی پبنتوسرود» اشعارش 

در سینه های عوام‌محفوظ است. آصف‌خان درحدود ۱۳۲۰ ه ش رحلت 





کرد ؛ از وست : 
چی مخمکه شی لینده اسمان یی ژی ویشتونکی خدای‌شی 
پیعمیر ره بسی ۳ ل ور نه 


آغاجان » محمد صدیق : محمل صل بق‌مشهور به آغا حان ازادیا وشعرای 





خاندآن‌ر وحانی وعلمی فیض‌محمد اخحو انز اده ات پد وش ا<مد» جدش 
م<مرل جاد‌ین فیضص محمداخوانزاده نام داشت. در موسهی لو گرمیز ست 
عوام به اساس‌شهرت روحانی ورسوخ‌خانوادگی ویرا آغاجان‌صاحب خحطاب 
میسکردند. محمد صلیق بزبان پنتو شعر صوفبانه وم‌ذهبی‌سرود. بعضی‌ها 
اشعارش را ثبت کرده اند : وی‌به سال ۱۳۵۰ ش رحلت کرد. 


آ فتا ب پری : شاعرة هنر مند ی‌بود» که درحدوده۱۳۰هق در 





مضافات پشاورسکونت داشت. به پیروی ازمةامهای موسیقی هندی غز ل 
میگفت غز ل‌آفتاب پری را بهار گلش ضبط کرده » مات (ادبی‌ستوری») در 
جلد دوم این کتاب سوانح این زن شاعره ودنر مند را می نا رد ونمونة 


شعرش را می آورد؛ از وست : 


غرلیات متفرق وی در دست است» غزلیات اودل را مستر هیوز از 
چمن بی نظیر در کلید افغانی انتخاب کرده» تذ کره های پنتو نیز شرح 
حال وغزلیات اودل را ثبت نموده اند» اودل در مشاعره تاریخی پنتو 
نیز حصه داشته» ازوست : 

ستا جواب عبدالقادره به شه شان دی صدر کری 

هم اودل دی جواب و کر چی پیدا شو پنتوب هسی 


اوراد الدین (میبا) : از داند. ندال » شعو |ء و او سل گان‌معاصر زیان 





نو بو د . زاد کاهمش مناطق شو ار ننگر هار پدرش پاینده محمل نام 
داشت . اوراد الدین زبانهای عر بی : اردو وپارسی رامی فهمید. مطالبی 
را از این زبانها به پنتو منتقل میسکرد. بزبان پبتو نظم ونثر مینوشت » از 
اثار وی کتابی پنام ملی روز ده در کتب خحانه بو تبو لنه حفوظ بو ده 4 اشعار 
ومقالات متفر ق وی» در نشرات کشور طبع شده » ازوست : 

په پرهار می اور بلیزی 

دارومه بری زده طبیبه 


اورکزی : از پیروان متأخر گروه روبانی؛ بزبان پنتو منظومات 





عرفانی دارد» زند گی وی تا سال ۱۱۷۵ ه ق بقینی می نماید» ملف 
از وست : : 
رامدد با پزید مسکین کره په تقوی کی می مکین کره 
دعقبی دمعاش فکر هم دده به رهیری کترم 


و 


اول خان: بعد از ۰ مه ق در «رخر» چارسده‌سکونت‌میبکرد؛ 


شاعر غزل گو وقصه بر داز لو د. فصه نیمیو لا و تیمیو لا از باد کار های 





ادبی اوست ‏ غزایات متفرق دیسگر نیز دارد» ازوست : 
د هوسّیسارو کمینی دتن جامه ده 
اول خان د کمینه وو حدمتسکار یم 
اول گل: اوك کل بن نا کل در شیر شاهی نسگرهار سکونت 
مینک د. شاعر عوامی بود» به اوزان ملی پبتو شعر میبگفت اشعار اول 
کل شکل شفاهی دارد. وی به سن ۰ سالنکی بازند کی وداع کر ده 
ازوست : 
اول کل نیالگی د گلو دی کربی 
له حزانه دي الّه کري به امان 
آومی : از زنان سخنگوی پبتو نهای احمد زی بود . در نواحی 
کوچی نشین کتواز زندگی میکرد » به آهنگهای ملی پنتو شعر 
میب‌گفت » جکامه های ویر ا اهل ذوق منطقه ثبت کر ده اند» ازوست : 
خسلل لورلی چی وار بسه واخلی 
که وار یی واخیست‌اور به بی میسی ‏ 
ایاز لنه‌ی : ایاز متخلص به لنهبی از شاعران عوامی بود» به سال 
۹ ش در علاقه پیر کی باك پسکتیا بدنیا آمد وبه سال ۱۳6۹ ش 
همانجا وفات کردی. اباز اشعار نتفادی و اجتماعی به وراد ۳ 
پشتو گفتی از اشعار اوست ۰ 


۱ 


چیرته نشته په دنا کی وفادار نن 
وبه نه کسی په رشتیا دمینی یار نن 
ایازی» محمد اعظم : از لغویون وگرامر نویسان معاصر بود. محمد 
اعظم متخلص به ایازی فرزند محمد اسلم خان از قوم محدران بود . سه 
سال ۱۲۵۷ هش در قندهار بدنیا آمد: سفر های به ابر ال » تسر لیه : 
هندوستان و بلو چستان کرد تحصیلاتش را درکویته ببایان رسانسد. 
ز بانهای پتو » پارسی » اردو > تسر کی و انگلیسی را مسی فهمید. در 
انجمن های ادبی قندهار و کابل وظایف رسمی داشت. گرامر پنتو را 
خوبتر می فهمید و در جمع آوری لغات بستو و تهه فر‌هنکک آن 
زحماتی را قبولدار گردید» از تألیفات او : (۱) قواعد پنتو (۲) اصول 
مقاله نویسی (۳) الفاروق (4)لس زره لختونه (۵) دپنتو گسرامر 
(«)رباضی‌و جغر افه‌بر ای‌صنوف ابتدایی مکاتب به‌مامعلوم است. ایازی 
به سال ۱۳۳۵ در کابل رحلت کرد. 


ایوب خحان: از افغانهای مبارز ونویسند گان پنتو بود . در اوایل 





همین قرن میزیست. کتابی را بنام شواهد در ساریخ جنکهای قبایل 
پنتون وانگلیسی نوشت و دسایس‌استعمار را در آن‌افشاء کرد. ایوب‌خان 
در پکلی بدنت] امد » از آغاز جوانی با مسایل ملی علاقه میکر فت» 
در ساسله مبارزات خود از پکلی به با جور واز باجور به کابل همجرت 
کر دوتا آخیر عمر در کابل بود» و در همین جا چشم از جهان بسوشید 
و در محلة بوستین دوزان مدفون گشت. 


۲ 


اب 


ب‌ 


بابا جان عبدالعزیز : عبدالزیزمشهرر به باباجان ولد عطا محمدخان 
الکوزی سه سال ۶۵ ش در غزنی بسدنیا اسد و سه سال 
۱۳:۹ ش در قندهار وفات کرد و در همانجا مدفون کشت ۰ بابا جان 
در عصر امیر حبیب اللّه داخل خدمت کر دید ووظایت دولتی را تا رتبة 
ریاست ایفا نمود.بابا جان‌به‌سال ۰ ش بحیث مدیسر اخبارطلوع افغان 
انتخاب ومدت مدیدی این وظیفه را ببدوش داشت. مقالات زبادی 
در موصوعات مختلف بزبانهای پنتو وپارسی نوشت؛ نبشته همای وی 
به شگل متفرق در نشرات کشور مطبوع است. 

بایو جان: از علمای دینی » شعر اء وادبای فرن اواخر بازده. در 


علوم عر سی وفعی واعلاق مطالعه داشت و از علمای جید افغانستان 





محسوب میسگر دد. بابو جان معاصر فرزندان در ویزه و از پیروان 
مختب ادبی ویست. بابوجان به تصریح راورتبی ومیر احمدشاه رضوانی 
در مناطق پوسفزی مدفون است . وی قصيدة سریانی را بده پدتو منظوم 

۳ 


ترجمه کر د. وکتاب دیبگری را که حاوی موضوعات احلاقی وفصص 
دینی ومذهبی وغز لیات متفرق است نیز از خود باقی کذاشت. منتضب 
کتاب بابو جان رامستر راورتی در کلشن روه‌طبع کرد استاد دانشمند 
وفاضل پوهاند عبدالشکور رشاد به اغلاط این منتخب کتاب میسوط 
وجامعی نوشت» وزوایای تاريك زند کینامة بابوجان را روش ساخت. 
غزلیات ونظم های متفرق بابو جان در اکثر نسخ خطی مخزن الاسلام 
دیده شده از وست : 

سبنه ستا کره ددنیا مینی لتار ه 

دزره مینه دي تمامه پسی لاره 


بابو جان بایی : از ادبا ورجال حربی قرن دوازده . بابو جان بابی 





بن کرم نخان در اتغر میزیست زمانسکه حاجی میرویس نیکه قندهار را 
از اجانب ضبط میکرد (۱۱۱۹ه ق) بابوجان با قوای تازه ونیرومندی 
از قلات آمد واز راه ماشور حصار فندهار را گرفت: پس از فتح قندهار 
از طرف حاجی میرخان نیبکه حکمران قلات بود . بابو جان در لشکر 
کشی شاه محمود هوتاث به اصفهان با همراهی سه هزار یرو مند جوان 
حصه گرفت . درین مع رکه شجاعت ومردانگی از خود نشان داد. بابو 
جان شا گرد پیر محمد میاجی بود» علاوه ازم آثر حربی ذوق ادبسی وی 
نیز قابل ستایش است» نظم قصه «شهاو کلان» بنام قصص العاشفین 
ازیاد گار های ادبی بابو جان است» از اشعار اوست : ۱ 


1 


عشق یو هسی تسوریالسیدی چی پسر هر خای یی‌بری دی 
دعشق او رهسی سسوزان دی چی سوخلی یی جهان دی 
بابر خان کاکر : از علما ومشاهیر ادبی افغانستان در قرن نهسسسم 
هجری. بابر خان از فوم کاکر بود در «ز وب» کاکرستان زند کی میسکرد 
کتابی را بنام تذ کره غرغشت نظم کر د. 
باجوری: زن هثر مند وشاعرةء پستو . در دود ۱۳۰۰ ه در 
پشاور میز بست. ز اد گاه وی مناطق «باجور» بوده نام اصلی وی به ما 
معلوم نیست اما در حلقّه های ادیی وهنری آن دیار به « باجوری» شهرت 
داشت » غزل باجوری در بعضی نسخ چاپی «بهار گلشش » طبع شده 
ازوست : 
چاری دتقدیر شوي «باجوری» وته راپیبی نن 
چیسرتسه باجور او پیبور او اپسوزی 
باجوری : در سوات پبتونستان زند گی میکرد؛ پيشة موچیسگری 
داشت وشاعر زبان پنتو بود. دیوان شعر وی بنام « دیوان بی نظیر» واثر 
دیسگر منظوم وی بنام «بهار مدینه» طبع شده ازوست : 


بباجوری چی دافسوس غزلی واي 
به فر باد دی داسمان لمنسی سری کری 


باد شاه کل (حکیم) : حکیم بادشاه کل نیازی بن حاجی فیض کل 
به سال ۶ ۶ در شهر پشاور تولد کر دید علوم دیی را از ملا 


۵ 


هم سکرتر وبعد رئیس انجمن بزم پشتو بود» و در اخیسر عمر بيشة 
طبابت پونانی داشت. حکیم بادشاه کل ببه سال ۱۹۵۰ چشم از جهان 
پوشید. حسکیم اشعار آبدار عشقی واجتماعی سر و ده «سوغرن دعشق ) 
«فراق نیازی» «سوز نیازی» از آثار ادبی وی طبع شده. ازوست : 
به‌+یر خیال چی درومی دا کاعذار خولك دی 
سروقد غنچه دهن پریوار خول دی 
یا دشاه میر : بهسال ۸ هش در قر به میانور اسمعیل‌خیل حوست 
پکتیا بدنیا آمد» به اوزان ملی پتو شعر میگفت. اشعار بادشاه میر در 
عوام مقبول است : وی به سال ۱۳۳۸ ش چشم از جهان بست از وست : 
خه خو به در ته پایم بی دیدنه‌شبی کلونه دي 
ٍ یرو بختورو سپینی لیچی با لبتونه دی 
باد و : سخنوری از قوم اپریدی بود» در گردی کش ننکر‌هار 
میز بست» پیش چوپانی داشت. زند کی وی حدود ۱۲۵۰ ه ق تخمین 
مبگر دد. بادو به اوزان ملی پستو شعر سرود» وی به سال ۱۲۵۲ هرق 
توسط کر وهی از دز دان قنل گر دید » و در حالت برع نیز ابیاتی سر ود 
که در عوام نهایت مشهور است ازوست : 
نصیب می نه و دمحبت دغوا "ورگ و کی بادوثی مر کر 
و بسه سی کرجی دیدن تبولو رگو کی بادوبی مر کر 


باره خان: شاعر عوای وسوادی بود در حدود ۱۳۰۰ ه در 





«رود چپلیار» میزیست به اوزان ملی پستو شعر میگفت. از اشعار اوست : 


۹ 


په سرو لبانو دی پپزوان ومی تالونه کنه 
ز لفی جالونه کنه 
بباز : از شعرای مشهور عوامی علاقه پکلی, بود اشعار عوامی باز در 
تمام مناطق پشتونستان شهرت داشت» اهل ذوق منطقه هنوز هم اشعار 
بویرا به یاد دارند باز در حدود ۱۳۱۰ هش رحلت کرد. 
باز (ملا) : ملا باز از قوم سالار زی بود» در جندول سکونت 
میکرد. به اوزان ملی پستو اشعار دل انگیزی می سرود. مبادی علوم 


دییی را میدانست و در عوام به «باز ملا, شهرت داشت ملا باز در حدود 





۵ مه ش رحلت کر ده ازوست: 


یاهار ستاد گکسردن دی بالمر دی پا برسنا ده 
سباتسسوره دیسولادو یاستسرگه دلیلی ده 


باز وملا) : ملا باز از طايفة تونحی بود» در اتغر میزیست. در منطق 
وحکمت وفقهتبحر داشت به شا گردان تدریس میکرد. ملا از در 





همه اصناف شعر استاد بود. اما غزل ورباعی‌شیوای‌میسرود.ملا باز از 
رفقاء وهم فکران مورخ وادیب شهیر کشور ما محمد هوتك بود» واز 
رحال مهم ادبی وعلمی افغانستا ن در قرن دوا ز دهم هجری محسوب 
«میشو د. ملایاز در محا فل ادیی در بار هوتکی قصر نار نج شر کت میکر د 


از وست : 
پر کورو ی رصی گر دیساز سر حه و چسججی دی 
دب‌از شکاروی دغر خنو اوس می بس هاسپینکی وری‌دی 


۷ 


باز ار (حاجی) : حاجی بازار کاکر از شاعران عوامی پنتو بود» در 
ضلع زوب باوچستا ن میزیست: به اوزان ملی پنتو شعر میگفت. اشعار 
وی در دست است » حاجی باژ ار ره سال ۱۷۰ ح رحلت کرد (د کسی 
لمنی پبتانه یکوال .ج۲) 


باز محمد : زاد کاه وی قندهار و در پشاور میزست» از شا کردان 





حطاط معروف غلام جیلانی پشاوری بو د. هنر خطاطی را از وی آموخت 
کاه گاه شعر نیز گفتی واز شعرای اواخر قرن سیز ده محسوت مب‌گردد 
اشعار متفرق وی در اخیر بعضی کب دیده شده ازوست : 
سره لمبه ده په بازار کی‌چی‌بليزي هرسریچی‌ورنژدی‌شی دی‌سوزیز ي 
باز محمد کاکر : در گذر پوپازی شهر قندهارمیز یست واز عشيرة 
مرد انزایی قوم کاکر بود وی عالم علوم دینی ودر علم فرائت معلومات 
داشت: رساله ای را در علم تجوید به سال ۱۳۰5 هش تا لیف کرد 
جکامه های متفرق وی» در نشرات قندهار طبع شده» ازوست : 
هر صنعت بی نا تمام دی له بیانه 
که نن باز محمد خوبی په‌اختصاردی 
باز محمد پنگس: باز محمد و لد سردار محمد مظفر از قسوم 
بنگش به سال ۱۸4۰ ه ش در تیرا به دنیا آمد وبه سال ۱۹۱۷ع در 
هنگو چشم از جهان پوشید» باز محمد ادیب مجاهد بود در جهاد 
آزادی حصه داشت» باز محمد شاعر صاحب دیوان است؛ مجموعه 
شعر وی در دست بوده از اشعار اوست : 


۸ 


باز حان هیح سیالی دشعر له چانه کا 
دی تابع دشاعري له رحمن راغی 
باز کل : شا گرد شیخ احمد خان (۱۲۰۰ هق) در مضافات لغمان 





سکوئت میکرد؛ شاعر عوامی بود. به پیروی استادش اشعا ر پرسوز 
عشقی ومذهبی سرود اشعار وی به شکل شفاهی باقیست. 
شیخ احمد خان در جمله شا گر دانش از باز کل چنین یاد مسکند : 
بل می با زکل دی‌چی مدام کی ج چیاوونه به زره می‌آوری ستا غمونه امیار و نه 
باز کل (ملا) : ملا باز کل اخونزاده از علمای دینی» اطبای بونانی 
وناظمان پستو بود. در اوایل قرن سیزده در نواحی پنتونسنان زند کی 
میکرد» وکتابی را در طب قدیم بنام شافع الامر اض ماظوم تألیف کرد 
از اشعار اوست : 
دا نسخه شوله تمامه درته وایم نبلگ فر جامه 
[ دسته داز کل به همز ولوکی دی کل 
باز خان: قبل از ۱۳۳۰ هق در مناطق ننگرهار میزیست» شاعر 


عوامی؛ بود» به آهن‌گهای ملی شعر میسرود؛ تذ کره نکاران پشتو 





نمونهٌ شعر باز ان را ثبت کرده اند» ازوست : 
زخحمی می دزره سردی بانبه د شاه شتی‌دی نا 
غوستی یی رنگین دی زلفان ببی‌گور گوتی دی نا 
یه بند کی , دموزی دی جاپیر خینسی خو کی دی نا 
بازخان پسی زهیر دی محوانی یبی حاوری کیزی نا 


"۹ 


5 مره به شی آحر آفتاب پری له دغه غمه ته 
ستا به مثال خولك په عشقکی‌سر کردانی دی 


آ نخون ختبك : نامش‌آنخون وبه قببلختبك نسبت‌داشت.شاعرعوامی 





دود ره اوزان ملی یمه شعر مسر و د» اشعار وی ( در کلزار پسنتو) عطبع شده » 
ز ندگ یآنخون حدو دا و اخرقر ن‌سیزده و اوایل همین قرن تخمین میکردد» از وست : 
خحال دیاش . به جبین نوم دی‌خور به هبو" 
ي‌ایی په جبین وم ديحورپه روع رین 


زما پیر محی الد ین دآنخون د خواسی کفتا ر دی 


باصر حا کم شاه * حا کم شاه که‌در شعر باصر تخلص میکرد؛ فر زند. 
کر د. یار طبع روآن سشعر ی داشت ؛ به طرز کلاسك و لهسجه ملی 
غر لیاتی دار د» ازوست : 
نن بیا به 5لستان پسرلی شولو خندان نن بیا به کلستان 

ساغوا بوال» عبدالباقی : در حدو ده ۰ ۱۳ هش درباغوانی سر <ر ود 
ننگو هار بدنیا آمد » پدرش فاضصی عبدالله و از قوم معر وف خبل سود . 
باغو انبوال مدشی بحیت مدیر روزنامه‌ننگر هار ایفای‌خدمت کر د» ومقالات. 
عدیدء در موضوعات مختلف بز بان پشتو نوشت. وی به صال ۱۳۳۸ هش 
پدر ود حبات کَفت. 


باقر شاه : از معاصر ان مطیع الله بر ۵ خیسل (حدود ۱۳۰۰ ه ش): 





واز شعرای غزل سرا محسوب میگر دد» به‌عکس غزل باقرشاه مطیع الاه 
غزلی در دبوان خوددارد» مطلع غز ل چنین است : 
مست یم دیا هو یه زر انه ب-انسد ی 
وسوي لو له‌شوی ددي‌مستی په جلوه‌باندی 
بانی : درگل غونهی محاحی پکتبا سکونت داشت ازعشیره لیونی 
رحلت کرد؛ به اوزان ملی پنتو شعر سرود ازوست : 
تاچی ماته کر ی خه شیر ین کفتاردی نا 
بوخلی راشه صنم زره می نافر اردی ر 
۷۰ 


باوری (اخوند): د رمحلهٌ پنج پیر تحصیل صوابی سکونت میکرد 
شاعر مجاسی وشرین بای بود اهل ذوق اشعار ویرا به باد دارند 
باوری درحدود ۱۳۰۵ش رحلت کرده؛ ازوست : 
په مخ باندی دی توری زلفی اویزاند ی 
گلاب دپرخی دل دی پکی ایبی اثری‌دی 
بسای خان : از معاصر ان‌خوشحال خجان ختاك (۱۱۰۰-۱۰۲۲هق). 
درشعر ای فرن دواز ده عبدالررحیم هو تا از وی باد مسکند مستر راور نی 
مستشوق در مقدما گرامر پنتو خودمینویسد: که‌بای خان‌دربنیر میزیست 
لبلی مجنون مولانا جامی را به پنتو منظوم ترجمه کرد. غزلیات مسفوق 
بای خان نیز دردست است؛ ازاشعار اوست ۰ 
که می ناري دتاتیری کری ترستونی 
پیر کامل به دبای حان آودختاگ شم 
بای خان (حافظ : حافظ بای خان از سخنوران عوامی پنتوبود در 





او ایل همین قرن‌دره کنابو» ازتوابع پبتونستان‌یزیست به‌آهنگهای ملی 
پستو شعو میکفت ودر شعر از پیروان حافظ عظیم کنب | پوری (متوفی 
۱ هش) محسوت شده است. 

بایزید روبان: مبارز مسلی »مفکر؛ مصلح ومژ لف‌نامور ببایزید 
روسان‌بن قاضی عبدالله از مشاهیر فرن‌دهم افغانستان. در حامه‌های ادیسی 
وروحانی وفقت به‌پیرروبان میاروبان بايزید پايزید انصاری 
ومسکین‌شهرت داشت. بایز پدروشان از افغانیان‌اورمر کانیکرام وزپرستان 


۷ 


بود. به سال 0٩۳۱‏ ه ق درجالند هرپنجاب چشم به‌جهان کشود 
زبانهای‌پنتو»پارسی» عربی : و هندی رامیدانست‌وباین چهار ز بان‌مینوشت. 
بایزید علوم مروجه را آموخت ودرتصوف معلومات کافی حاصل کرد 
ومر اتب روحانی راطی نمود»اخون درویزه وخوشحال‌خنان از شعر 
سرایبی وی نیز یاد میکند. درادب پبتو مکتب جدید نرمسجع رابنیاد 
گذاشت ودر تر تیب وتنظیم الفبای پنتو حصه گر فت. 

روسان شخص آزادی خواه وبه رفعت وسلحشوری قوم افغان عقیده 
داشت » میخواست قومش ازسلطهٌ اجانب که دران وقت بین سه طا قت 
خونخوار واستعمار گر منقسم بود) بر هاند . به همین منظور به مبارزه 
پر داخت و به پیشبر دوموفیقت‌مبارزه‌عودو بدست آوردن‌این هدف مقدس 
نظر به شر ایط عینی ودهنی جامعه راه روحانیت وپیری مریدی رادرپیش 
گرفت» وی ورفتای ادبی ومبارزوی‌فلسفه وحدالوجود رااساس قرار 
داده؛ درراه تلقین وتبلیغ آن کتب»رسایل ودواوین‌شعر تالیف وتدوین 
کردند . مبا رز ر و بان با وجود موا نم زیا د قسماً موفق بود واین 
مبارزه توسط احفادش تايلك قرن ادامه پیدا کرد بایزد بعد ازفصالیت 
ممتد علمی وادبی ومبارزات ملی به سال ۹۸۰ ه ق‌از جهان رفت و کتب 
ورسایلی چون: (۱) خیرالبیا ن (۲) صر اطالتوحید(۴) مقصودالمومنین 
(۶) فخر الطالبین (ه) حالنامه «5) مکتوبات (۷) رسالة رسم الخط پنتو 
وغبره رابه میر اث کذاشت. 


۷ 


ببر خان : درمدین بر سوات سکونت داشت ‏ شاعر امی و ببسوادی 
بودی به آهنگهای ملی پبنتو شعر سرودی» اشعاروی جذاب وشور انگیز 
است قسمتی از غزلیات عوامی وی ثبت گر دیده ببرخان درحدود ۱۳۱۹ 
هش رحلت نمود؛ از اشعار اوست : 
یوشی می‌دی لبدلی به دنیاکی بر ادره 
نه پسی ری نه‌سر 
چالاك دی بی اندازه سبلث کار یز ی له نظر - به منیه کر ندی 
ببون : شاعر عوامی در لرة مناطق منگل پکتیا میزیست» زند گسی 
وی حدود ۱۳۰۰ هش تخمین گر دیده به اوزان مسلی پسّتو اشعار نابی 
دارد. اشعار فکاهی ببون‌هنوز همزبان ز دمجالس بز م وادب منطمه است . 
بجلی » عبدالحنان: عبدالحنان متخلص‌به «بجلی» ازسخنوران فکور 





ومبارز پنتو در دوره معاصر.بجلی درنواحی چارسده میزیست» بسه 
تحريكك خدایبی خدمتکار ارتباط داشت. هنرش رادر راه آزادی وطن 
استخد ام نموده بود. اشعار جذات وپرشور ملی میسرود» بجلی به سال 
۷ ع رحلت کر د ازوست : 

سري غوتی بکاره شوي د گلانو په سرونوکی 

نبی دپسرلی دی دوطن په سم وغرونو کی 

پدل خان : ازشعر ایبست که‌مبارزات دلیر انة افغانیان راعلیه استعمار 

انکلیس درشعرش منعکس کرده است. بدل خان شاءسر حماسه پر داز 
وملی بود. درحدود نزده عیسوی در تواحی بلوچستان میزیست» اشعار 


۷۳ 


۱ بر امت : در حدود فرن سیز دهسم هجر ی درمضافات پشاور ر سسته 





است » دار مستتر مستشوق اشعار و بر | ضصط کر ده مو لف جلد دوم پشتانه 
شعر | نیز احو ال و لمو به و بر | مرآورد» از وست : 
۷ ۱ ۷ 3 ۹ ِ کر یز 
ره برامب چی یم رتور بود ۳ ۳۰ ر 6 
که یوخحل راشی خپل جانان 
بر سوردار : درحدود ۱۳۰۰ هق دریاشمول‌قندهار زندگی داشت:» 
بر خوردار شاعر از فوم ورین بود. غز بات بر سور وحدات وی هنور 
د‌ فا رز م قند‌هار ,اه دار د از اشعار :نوست : 
هم در محافل بز م فند رد اه هار ز اشعار :وست: : 
ژوندییبی مه بوله چسی تیر شوبی له پاره وای 





سکونت میکر د شاعر عو ام ز بان پستو بو د. به آهنگهای ملسی شعر سر ود 
اشعاروی شکل شفاصی دارد؛ برکت ان‌درحدود ۱۳۳۵ رحلت نموده» 
توري دي ورخی سیینه تنله‌دی میدان دی لیلا 
وی ارمان ارمان دی لبلا 


بر هان خاد : بر هان‌خان‌پن ناد رخان‌در ضلع هز اره پشٍتو نستان‌میز بست » 





ازشاعر ان حماسه‌سر است واقعةٌ تار یخی فتح پانی پت (۱۱۷ه ق توسط 
احمدشاه کبیر) رامنظوم کر ده ۰ این منظومهحماسی ویر امستشرق معر وف 


۷ 


دار مستتر در مجموعه «هارو بهار ) منتحب نمود ه 1 از اشعار اوست : 


احمد شاه باد شاه به جار وویله د غسزایه نیست‌ وخمهله کابله 
پنتنی مغ و لی لاندي كري کفارو داخبر ه می به زره و کرخدله 
یا به ننگگ دپنتانه بیرته په حا یکرم یابهبایلم ککری پری باندی خپله 


بر هان الدین : از شعر ای عو امی زبان پشتوبود» به اوزان‌ملی پستو 
اشعارجذاب وپرشوری داردبعضی ازاشعار وی ثبت گر دیده» ازوست ۰ 
برهان الدینه سرو مال دي د جانان د ی 
که خه هم جانان خپل محان له تانه زغوری 
بریسم خان : منظومةٌ بریم‌خان در قصه آدم خان در خانی, (تألیف 
مسعود بن عبدانله) تبت‌است» وبریم خان را بحیث سخنور قرن دهم 
هجری به ما معرفی میدارد» از ناره های اوست : 
خانه آدم خانه‌غلامان دي‌میرنی دي - بوتر بله کر ندی‌دي 
پلولبری که له مخه - دغه ستادبلو ستر کی دجونی دي 
بز ر کث «میا) : از علما ونویسند گان قرن‌دوازده.مولانا میابزر گث 
در «شوو» باجور سکونت داشت» مدرس» نوبسنده و عالم علوم دینی 
بود» زبانهای پنتو» عربی وپارسی را میدانست . یوسف زلیخا را به 
سال ۱۱۸۲ هق از پارسی به پنتو انتقال داد وشرح مبسوطی بآن نگاشت 
که حیثیت متن درسی را دارا بسوده» در مدارس دینی منطةَةٌ تدریس 
میسگر دد. 


۷۵ 


بزگر؛علی محمد : علی محمد که در شعر بزگر تخلص میسکرد 
فرزند محمد عثمان به سال ۱۹۰۰ ع در لاجور گلستان چشم به جهان 
کشود وبه سال ۱۹۲ع بدرود حیات گفت. بز گر از تعلیمات عصری 





بهره داشت وبه هفت زباد می فهمید شاعر ملی ومنقد بود» اشعار ملی 
وطنی واجتماعی سرود؛ دیوان شعروی در دست بوده. از اشعار آوست : 
پنتانه موانان د چ‌وپالی پنتو 
پبتنی دي کری دغوز والی پنبتو 
بستان (بر یخ) : از عرفاء مشاهیر صسوفیه‌و استادان سخنور ادب 
پنتو» در قرن دهم هجری. شیخ بستان فرزند محمد | کرم برییخ در 
سوراولك قندهار میزیست» پدرش سوراولك را ترلك و در توا بسع دلمند 
سکونت اختبار کر ده بستان از پدر استفاضه علمی نمود» وسفری بسه 
مندوستان کرد و در آنجا به کسب. علوم پرداعت. بعد از عودت بسه 
زاد کاهش کتا: ی را بنام ستان الاولباء به سال ۹۹۸هقتاً لیف داشت 
دوباره رهسپار هندوستان شدء به سال ۱۰۰۲ هق در احمد آباد گجرات 
بدرود حبات گفت » ازوست : ۱ 
اوسکی می خاشی پرگریوان بووار نظر که پرما 
را سه کُذر که پر ما 
بسکی : مسعود بن عبداللّه در داستان آدم خان و درخانی سرود های 
بسکی را ضبط داشته مین‌کارد که بسکی دختر عمه آدم خحان بود» زندگی 
وی حدود قرن دهم هجری تخمین میسگردد. 


۷۹ 


بصیر » مسکرم : در اوایل همین قرن در مناطق قبایل آزاد زند کی 
داشت» شعر حماسی مکرم بصیر (مربوط مبارزات سال ٩۱۹۰ع)‏ را 
تذ کره نویسان پنتو ثبت کرده اند» از اشعار اوست : 
صفت دمومنانو - ماو کر سا معانو 
مولادي مسکوم بصیر تیر کی له صراطه - ملاوتر عن توا 
بگل: از شاعران عوامی پنتو در ستو کلی منطقه مقبل کنیا 
میزیست ‏ به اوزان ملی پنتو شعر میسگفت» چکامه همای وی عشقی 
حماسی ومذهبیست. بگل به س ۳۰ سالیگی در حدود ۱۳۲۳ هق 
رحلت کرد از اشعار اوست : 
نریآواز دی‌چی پادشاه کابل ته حینه سنك لمی‌بی‌برغمل نیولی‌دینه 
بلیل : شاعر نامدارمنطقَهٌ پکلی بود؛ به‌آهنگهای ملی پپتووطرز 
كلاسيك شعر سرود» شعرش مقبول عام وبعضی پارچه های اشعارش در 
نشر ات سر حدی‌طبع شده ) بلبل در حدو د ۰ د«ش رحلت کرداز وست , 
جهالت به له سر حدنه اوس ورکیزی 
په چراغ د علم تول به رو جانیزی 
بلوخان : ازجچهره های داستان آدم خان درخانی.. زند گی وی حدود 





فرن دهم هجری نخمین میشود » مسغود بن عبدانلّه در قصٌ آدم نان 
درخانی سرود هاي بلو حان را ثبت میدارده از سرود های اوست : 

که ملی نن زما زر کسونسی ملی چی آدم خان غلبه کبه کره په کلی 
په عزرت سره کوز یزی دغه دولس اوس به جور کر م ددرغلیودسر خلی 


۷۷ 


بله نسته : بله‌نسته‌ین آغامحمدا زشاعر ات پتوست » درباغر ان زمند اور 





میز ست. زند کی وی حدود ۰۰ هق تنحمین شده مرتواند ) گویند در 
نهایت جوانی چشم از جهان پوشید» از اشعار اوست : 
راسه بنده راسه د خیل لوی خدا ی عباد ت کوه - ی به صداقت کوه 
شیطان کافر غلیم دی ته پر ده باندی لعنت کوه - دلوی‌خدای عبادت کوه 
بندرشاه : شیخ آز اد خان سایی (حدود ۱۳۰۰ ه ش) از بندرشاه‌بحیث 
سخنور پنتویادی دارد معلومات بیشتری جزازین‌یاد آوری درباره وی 
پدست لیست . 
بنگی : بنگی شاه مشهور به بنگی در قصبه در قشاهی الینگار لغمان 


میزیست‌شاعر آمی و پیسوادی بو د. در شجو نامش رابنگی وبنگی شاه آورده » 





پیشه شمشیر گری داشت. به‌اوز ان ملی شعرحماسی عشقی ومذهبی سرود 
وخود نیز شاگردانی داشت » که به پیروی بنگی شعر گفتندی بنگی 
شعری را دروصف‌غازی محمد جان ورد (مر بوط وا قعات‌جهاد ملی 
سال ۱۲۹ ق)سروده وزند گی وی تاهمین مدت‌به‌مایقینی می‌نما یا ند 
درمدح غازی محمد جان خان مبارز وطن خواه گوید: 

رحمت دي وي‌بارانو به‌غازی محمدجان‌خان 

بودی و له مر دانو 

ولاره لکه زمری ژ پیرنگی ته په مید ان 

قا تل دکا فر انو 


۷۸ 


بثارس : شاعر مفتدر وماهر زبان ملی لو د. غز لبات آبدار و دلپذیر 





سرود» درحدودفرن دواز ده حیات داشت غزلبات بنارس دیده شده» 
مولف ادببی ستوری درجلد اول اين اثر از وی با د میکند وغزلش را 
ثبت میدارد ازوست : 

وخت دصبحدم دی خلاث واره دم په‌دم‌دی 

دیر حکا یت مه کره ژبه بند کره بنا رسه 


بهادر : در منطمه یوسفز ایی های دشاور سکونت داشت واز شعر ای 





مقتدر عوامی پنتو ست»اشعار بهادر رامستر جیمز دارمستتر مستسشرق 
فرانسوی درمجموعه هارو بهار رطبع ۱۸۸۸ پاریس) ضبسسط کرده 
ازوست : 

بيگادي پم وهلی محبوبا به به کتارو درسته شبه به شو کرو 

۱ ۱ درته ناست یمه پر کاله 

بهادر «ملا) : ازنا ظمان دینی ومذهبی ومناجات سراست ملابهادر 
درحد ود اوایل همین قرن در مناطق پنتو نستان . زیسته » مناحات ها 
وخطبات وی‌دردست است از اشعار اوست ۰ 

دیهادر ویل به هلته درپه کارشی به لحددکی چی‌شی سوال ربانی 

بهادر خان: صدر ا کابر دوران بهادر خان دراوایل قرن دوازده 
درفندهار میز یست سپه سالار قوای شاه حسین هوتكث درقندهار بسود 
توابع شال وزوب رافتح کرد»ود یره‌جات راضبط نمود شاه دانش پرور 
وادیب افغانها شاه حسین هوتاك ویر ادبر ادر) عطات میکر د درعوام به 


۷۹ 


ااف 


ابا بکر قندهاری : ازاعیان تحريلث روشانی»زاد گاه وی قند هاربود ‏ 





در حدودفرن باز ده هجر ی هنز پست . ایایکر در علوم ددسه وشر قبه‌مطا لعه 
ومرور داشت. به‌تحر یاك‌ملی وروحانی وتصوفی روشانیان بو ست » کتایبی 
ر بنام ( مر آةالعارفین) نظم کرد شعر تصوفی‌سرودودرتصوف از همسلکان 
و حدةه الو جودیان زه شمار آیل از اشعار اوست : 
جر الببان بو کر ور و راندي 
احداد خدای و نه سیجده کره 
چمن بی نظیر در کایدافغانی منتخب کرده » ابر اهیم غز لبات عشفی مسر ود 
تذ کره نویسان پستو شعر وشرح حال ویر ا ضبط کرده اند ازوست : 
بو, در دان دعشق له سوزه خبرنه شول 
ابر اهیم که منت دار د اهل در درم 
ابر اهیم حان ۰ ابر اهیم ان بن نصر آلله مان از قوم کسا کر بو 62 
در فندهار سکونت میخرد و اسد و ذ. در عصر اعلیحضرت احم‌شاه کر 


۷ 


رامیر الامر آ) شهرت داشت بهادرخان‌علاوه ازمآثرحر بسی شاعر گر انمایه 
وعالم بسی : نظیری بود شعر ناب وپر شوری به آوزآن‌ملی پنتو سرود» 
علما وادیا رابدست کرم نوازش میکرد وشمع مجالس عسلم وادت ده 
قندهار بود ازوست : 
ببلتون دی زوردي ترلیمومی سهارنم خاشی لکه شبنم خاخی 
داسره باقوت می په‌لمن کی ستا به غم خاضی په غم المخاخی 

بهادر کوهاتی (حاجی) : : شیخ عبدالله معر وف به حاج بی بهسادر 
کوهاتی به‌سال ۹ هق درا که بدثبا آمد وبه‌سال ۱۰۹۹ هق درکوهاتب 
چشم از جهان بست ودر هماجادفن‌شد.حاجی بهادر کوهاتی از خلفای 
آدم بنوری شخص عالم ومتصوف رو حانی بود . شر ح مبسوطی به الف 
نامه کر بمداد به‌ز بان‌پارسی داود شر ح وی به‌مفتاح الدقایق موسوم است . 

بهاول خان : در علاقة بنو زندگی میکر دطب یونانی بود» پدرش 
راشادی خان نامیدند بهاول خان جنکنامةٌ زیتونر | منظوم ترجمه کرد» 
زندگی وی اواخر قرن‌سیزده تخمین میشود از اشعار اوست : 

بهاوله تل گویا په دی گفتار شه 
دذبی دپس روانو خدمتگارشه 

بهاء الدین (ملا) : ملابهاء الدین اسحق زایی در «برو بازار» شهر فندهار 
میزیست. از اعضای انجمن‌ادبی قندهاربود؛ زبان‌های پنتو » پارسی و 
عربی‌را میدانست بزبان پبتو نثرمی نگاشت نبشته های وی درمجلة پبنتو 
نشسریه انجمن اد.ی قندهار ظیع شده » ملا بهاء الدین درسالهای بعد از 


۸۰ 


۶ هم ش رحلت کرده است. 

بهایی جان: بهایی جان بن محمد یار آتش نفس از قوم کشای 
بود به سال ۱۳۱۳ق در غوندان قلات چشم به جهان کشود وبه سال 
۱۳۵۸ هش در غزنی بازندگی وداع کرد ودر همانجا مدفون کشت . 

بهایی جان در علوم‌متداو له مطالعه داشت» ودر طریّت پابند طریقَة 
نقشبندیه بود. عوام منطقّه به مر اتب روحانی‌وی فایل بودند بهايبي جال 
بزبانایی پنتو »؛پارسی وعربی شعر میگفت وازشعسرای زبده عوامی 
پنتو محسوب میکردد. از آثابروی: کلیات» جزئیات» چارده معصوم 
چلتار مدینه» به مامعلوم‌است. غزلبات پارسی و عربي وی نیز درین 
آثار قسماً دیده میشود از اشعار اوست : 

ته چی ناز اوکرشمی عیانو ی زره می ولی ورا نوی 

زاهدان دزمانی مستا نوی زره مسی وی ورانوی 
بهرام : بهرام پسر خوشحال ختکث به سال۱۰۵۰ هاق درسر ای 
| کورٍ ختبك‌بدنیا آمد مدتی به اشاره وایماء زمامداران مغول‌هنددربر ابر 
صفوف مبارزا ن ملی که پدر بزرگوا ر شا ن رهبری میکرد قرار گرفت 
محوشحال خان ختباک از سخنوری بهرام یاد میکند ومی فرماید: 
عطارددی نور قلم له لاسه کبیز دی 
چی به‌داخوبی بهر ام املاانشاء کا 

ازتذ کار فوق معلوم میک دد که بهرام سخنور پنتو بود بهر ام به سال 

۶ هق رحلت نموده است . 


۸۱ 


بهرام: ازشعر ائیست که درحدود ۱۲۵۰ق میزیست مسقط الم آس 
هرام رات که نگا ران نواحی پشاور نشانداده ند اشعار ویرا دارمستتر 
ضیط کرده ازوست : 
چی عاشق دی‌بهر ام ستاصفت یی کلام 
په سلام د ی مدا م که ته ورکر ی سلام 
بهرامی : در حوالی ۸۱۲۹4 ق شاعری بنام بهرام درتکاب کاپیسا 





پروان‌سکونت داشتی » که مر دم ویر ابهرامی‌می گفتندی» بهر امی به‌اوزان 
ملی پبتو وسباث کلاسیاث شعرسوز نالاسر ودی» اشعار بهر امی شکل شفاهی 
دارد» اهل ذوق منطقه جکامه های ویر ا به باد دارند» ازوست : 
وبه مری بهر امه عاقبت به دي سودا کی 
تاچی ان مینی ته وراندی کرويك دمه 


بهر ۵ مند : در حدود ۵۰ ۱۲ هرق دربریبار خوکیانی ننگر هار سک 





میکرد شاعرامی وبیسوادی بود به‌اوزان ملی پبتو شعر سرود وقصص 
مدهیی نظم کر د. اشعار بهر همندهنوز هم‌درعوام شهرت دارد از وست : 
توری سترگی تور اوربل په‌مخ راغله کل نگاره 
عالمونه به کري دل سمه نه درومی په لاره 
بهلو لودي : سلطان بهلول لودی بن ملاث کالا از عشیره شاهوخیل 


0 ۸۱ ق‌د رکمانگر رانشهرهاتادبدن آمد از شادان مفعدر 





باد شاه ادب دوست وادب بر وری بو 2 دردر بارش شعر ای و راه 


۸ 


داشت » وشعرا ژ ادباً را گر امی‌میداشت خلیلخان نیازی از شعر ای پنتون 
دربار سلطان است » سلعلان‌خو دش نیز قو بحه‌عالی شعر ی داشت و فی‌البدیهه 
شعر می سروده موف بته خزانه رباعی‌سلطان را که فی‌البدیهه به‌جو اب 
شاعر دربارش خلیل خان نیازی سروده می آورد. از پختکی‌وشیوایسی 
ومز بت ادبی ربداعی سلطان ظاهر میشود که وی اشعار دیکری 
نیز داشته است. سلطان به‌سال ۸۹6ه ی به عمر ۸۰ سالگی چشم از حهان 
پست ودردهلی مدفون گشت » رباءی سلطان : 

ملاث به‌زرغون کرم په ورکره راسه 

گوره اوربیی ددا داسه باه 

حول می دعدل یه درور وب دی 

جهان ده زیب مومی زماله لاسه 


بباض : درز دده سوابی مر دان در حدو د » ۰ ۱ ه ق میز بست‌مدتی را 





درد کن سبری کرد. محمدبیاض کدون درحلمه مربدان میاعمر چمکنی 
شامل بودو بز بانپنتوشعورنگین بیان‌داشت مکتب ادبی حمیدبابارا پیروی 
کرد وازشا گر دان کر بدة مکتب محسوب ميشود. دیوان شعر وی طبع 
شده» ازوست : 
توره زیر ه کره بساض بسه وطن سینه 
دخیل یار له‌جوره محی ای بی د کن شه 
بیاض گل (قاضی) : خواجه سید قاضی بیا ض گل معروف به قاضی 
بیاض در اواخر قرن دوازدهم هجری درفید حیات بود. با علیخان شاعر 


۸۳ 


توانای پشتو (۱۱۸۰هق) رابطه علمی وادبی داشت قاضی بیاض گل در 
موضع منگله سکونت میکرد؛: مرقدش در تحصیل چار سده واحفادش 
درقاضی خیل جدید زند گی دارند. پیاضص گل اشعار سوزناکی بزبان 
پنتو دارد. 

بی بي کله : ازسخنوران پر ده نشین افغانستان در حدود قرن دوازده 
بی‌بی گله در نواجی پشاور میزیست» در علوم دینی مطالبه داشت وزن 
عالمی بود. مناجات طویل وی در دست است: از اشعار اوست : 


بی بی کله خبر دار ه 


له کل نی توبه گاره 
به ایمان شکر گذاره 
باخه وخحت دی دسبا 


بیبو : بببو بنت علی محمد در حدود ۹۰۰هق در تلخك بکوا 
زند گی میسکرد؛ بیبو زد با شهامت و در عشق نهایت وفادار وراستین 
بود. جانش را فدای عاشفش رسّادی) نمود داستان عاشقانه وی با سادی. 
خان پسم عمش شهرت زاب‌داسو صفی راکسب کرده » بیبو در دا ستان 
سرود هایی دارد از سرود های اوست : 

سادی جان کر مخو ِ زه پاتی کیزی سا شادی حان کر وم نه بای کیزی 

سیینه خولسکی که ورکوم شاسته سادی می هسم .» راضی کیزری 

یی که : از صوفیا وشعرای حدود قرن‌چهارم. زند گی وی 
(۳۲۰۰- ۰۰ هق) تخمین میسگردد: نام ویر ا مو رخین بیت ۰ بیتنی ضبط 


نف 


کرده اند . نعمت‌النله هروی نور زی در مخزن افغانی وسلیمان ما کنو 
درتد کسرة الاولباء شرخ حال و خدوراق ومراتب روحانی شیخ زا 
مفصلا ضیط میدارند. نعمت‌اللّه مینویسد: دعای شیخ بیتبی دربات‌جمیع 
خلایق مستجاب الد عوات بود. سلیمان ما کو در تذ کره الاولیاء ٩۱۲(‏ 
هق) ذ کری ازشیخ بیتنر کر ده» ومناجات ویرا نقل‌میسکند» مناجات‌وی 
ساده‌روان وازنگاه فورم به‌سرزدهای قدیم آریایی قرین مینه‌ایداز وست : 
سوه خدایه لویه خدایه ستا پسه مینه یه هر خابه 
غسرولار دی درنساوی کی توله ژوی په زاری کسی 
دلسه دی دغسرو لمنشسی زموز کیزدی دی پکی پلی 
داوگری دیر کسری تحدایه اسو به خدایبه لویه شا.ایته 


بیدل : در قرن دوازده در محله اتمان هشنغر پشاور میزیست. نظر 





به صر احت خودش در عصر تیمور شاه درانی (۱۱۸۲ ۱۲۰۷۰ هق) 

در قید حبات بود. بیدل شاعر صاحب دیوان است وغزلیات زیبایی 

سر وده » از شعر سدل نوی سیلاگ هند به مشام هیر سد » بو وسبكث ادبی 

حمید بابا محسوب شده واز سخن سرایان ز سدة ان سباک است» از 
زه پیدل به مان تری زره قربان کر م 

داشت » حکیم وطبیب پونانی سود. بیرسل سرد حساس وفکور نز بان 


۸۰ 


بستو مینوشت » نبشته های منثور بیر بل در محله پستو قندهار ودیسگر 


۰ 


نشرات همانجا طبع شده» وی در حدود ۱۳۵۰ ش بمرد. 


یسکس عبدالغفران: عبدالغضران متعخاص به بیکس ازشاعر ان 


معاصو زبان سْتو بو د » پدرش کل زه‌بان تسام داشت بسکس ؛ سه سال 
۲ ۶ در دا گی تحصیل صوابی مر دان بدنیا آمد» تحصیلاتش را در 


مدارس عصری آنجا به پایان رساند» بزبان پنتو نظم ونثر مینویشت» در 





سالهای بعد از ۶۱۹۷۰ بدرود حیات گت ازوست : 
چی بی شرق دتوری خورو دا دقوم هغه سالار دی 


سگ‌محمد: از شعرا ی قرن دوازده ومعاصر رحمن بایا شمرده 





شده است. سک محمد شاعر صوفی بود» اشعار تصوفی وعرفانی وی 
در دست است. از اشعار اوست : 

ددیدن اجر ره د رکه بسک محمده 

ته چی هسی دهجر ان غمونه نغوی 


بیگث محیمد : سخک محییل و سل دوست ه«حمد در شمتی مسرکز 





لغمان سکونت میسکر د. شاعر عوامی. پستو بود قصص وحکابات دیسی 
وخیالی را به‌اوزانلی پبتونظم کر ده ؛ ووفات ناهه‌حضرتمحمد(ص) 
را در ین قا لب ها سرود؛ که هنوز هسم در حلقه ها ی دینی منطفه 
شهرت دارد. بیسکت محمد در حدود 14 ۲ هش به کبر ۳ وفات کرد 
از اشعار ایست ز . . 


۸۹ 


راشی مت په‌نییکی کانیع عدا ژوندون به وی تر کله 
یسک محمد نی خدا یه ته په روی د پیغمبر 
غوزپی کبیزدی مومنانو حکایت وایم له سره 
پینوم» فضل | کبر : فضل اکبر که در شعر بینوم تخاص میسکرد 
به پاچا گل صاحب شهرت داشت. پسر مرشد بزر گوار ومجاهد اعظم 
مولوی فضل واحد المشهور به تونکزو حاجی صاحب بود. بینوم علوم 
متداوله را در فامیل کس بکرد» بعد جهت آزادی منطقه به مبارزه پرداخت 
وعمرش را صرف مبارزه ملی علیه متجاوزان انسگلیسی وعمال بعدی 
شان میسکر د. بینوم طبع عالی شعری داشت. اشعار آبدار ملی و اجتماعی 
وعشمی سرود دیوان شعروی در دست است» بینو م به سال ۱۸۸۷ ع 
در توابع تونکزی به دنیا آمد وبه سال ۱۹۷۵ ع در کایل بدرود حیات 
گفت » و در کوهستان مدفون گشت از اشعار اوست ۰ 
په‌خار کوف کی دجنک زورشو 
فوج را تول له دواره لور شو 
سواره پللی یکی کار کسری 


د میستدال اسسکه داور شسو 


۸۷ 


کت 


" پاچا راخوند) : اشعار حماسی پاچا اخوند راتذ کره‌نگا ران ضیط 
کر ده "گویند که پاچا اخوند نوه وپیشوای روحانی وادیب وشاعر نامدار 
ینتومیاعمر چه‌کنی (متوفی ۰ مق)بود. شعر حمای‌وی مر بوط مبارزات 
سال ۲ ۱ هق افغانهاست در همین وقت درقید حیات‌بود» ازوست : 


چی زورنی ولید پیر نی وک رله سوله 
دنیتا تری وحورة د شگی ره شان تو له ۱ 
محمدجان‌خان‌فوت بی زبات‌تر استانیو اه 
خکه پاچا اخونسد بی وکر ل صفتونه 
پاچا گل: از شاعران زبده ادب عوامی پنتو . درقصبه شهانخیل 


پشاور سکونت میکرد» زندگی وی خددود ۱۳۰۰ هق تخمین میشود 





به‌اوزان ملی پنتو شعر ناببی‌سروده» جلد سوم پنبتانه شعراء احوال پاچا- 
کل رامی آورد» ازوست : 

دماز یکر او بو لهمسته‌په نخرو رای 

شوربی د گسونکسرو راشی 
۸۸ 


پادشاه (میا) : میایادشاه د رکندی‌شیخان اکبر پززه میزیست» زندگی 
وی حدود فرن دوازده تخمین میک دد) مناقف شخ رخمکارتالیت خاکی 
رااز پارسی به پنتو انتقال داد. 
پادشاه میر (ملا) : در « کزه » جلال آباد زندگی داشت » در عصر 
امانی عضومر که پبتو (۱۳۰۰هق) بود» درتهیه لغات وموادباین انخسن 
مساعدت میکرد و درانجمن بحیث نماینده‌قوم‌خوگیانی شوکت ورزیلابود. 
پامیر » محمدا کبر : از دانشمندان»حقوقدانان و و سندگانز ید دوره 
معاصر وزبان پنتو محنوب ميشود. محمد اکبر متخلص به پامیر بسن 
بهاء‌الدین بن کل جان به سال ۱۲۸۹ هش درسنگر سر ای کامه تولدکُردید 
تحصیل ابتدایی رادر کامه وتحصیلات ی رادر رشته حقوق درتر که 
ببایان رساند. بحیث استاد پوهنی حتتوق » مشاوز وژارت عسدلبه ایفای 
وظفه کر د. بز بانهای پنتو وپارسی" صلاحیت نوشتن وشعر سر ایی داشت. 
پامیر به مسا له ملی‌پنتو نستان نهایت علاقمند بود» پهلوهای حقوقی مسا ه 
راعمیقانه تحقیق میکرد ودربخش ها ی مختلف این مسا ملی افخانستان 
معلومات داشت داشت.» درام منظور وی بنام (بندی) وکتا ب دیگرش 
«پنتو نستان‌حق‌دی» صلاحیت وحبطهٌ معلومات پامیر رادراین‌سا له به ما 
نشان میدهد. پامیر به سال ۱۳۵۱ش از جهان رفث ودرکابل مدضون 
کشت از اشعار اوست : 
ترخوچی وی ه دنیا کی دغه‌لمر اوهلال 
دپبتون به وی مدام خپلواکی و استقلال 
۸۹ 


(۱۹۰ ۱۱۸-۱ هقی اتفاق اتاد و تا سال ۱۲۳۰ عق در قید حیات بود. 

ابراهیم حان از شا گر دان شاعر مبتسکر پیر محمد کاکر بود» علوم 
ادبی را ازین دانشم‌ند نامدار کسب کرد؛ وفن خوشذویسی رانیز آمنخت 
ابراهیم نحان شعر سوز نالك عشقی میسرود وبه لحن شیرین ودلپذیبرش 
مبخواند. وی دیوان‌استادش را با رها کتابت کر د؛ نمونه‌شعر وی را تذ کره 


نگاران پشتو ثبت نموده اند ازوست : 


په مخ شایسته یی ٍکلی ملسوکی ببه شاو خوا دی دحسن کوکسی 
بلبلان ستأیسی 7 به کا سزار کی طوطی دی ستابی په سري مبشوکی 


ابراهيم (خلیل) : از شاعران عرامی زبان پنبتو بود » به عشیره خلیل 
قوم مسومند نست‌داشت. در «سترانی» از مضافات پبتونستان میزیست» 
به آهن‌گهای ملی‌پشتو شعر مب کگفت واز پیروان‌حافظ عظیم کنبا پوری 
(متوفی ۱ سم ق) بنداشته شده است. 
ایراهیم (سواتی) : از علما و مو لفین آواخسر فرن د وازده. ابراهیم از 
اولاد پیر پر نده‌پیشو | وروحانی بز رگ و مشهور سو ات است. در حد ود 
۰ هرق حیات داشت قصص زقوم وست الملوك از تألیفات اوست. 
ابراهیم متی زی : ازغز لسر ایان قدیم پشتو . ابر اهیم‌متی زی درحد ود 
فرد باز دهم‌هجری در توابع پشاور زیسته در طریقت پیرو طر بقه چشتیه 
سود ) طبع شعر نیز داشت غز لیات جداب عشقی مسکفت ازوست : 
راهم که دآشنا به کسری داحلٍ شه 


پانی سلطان‌مجمد: سلطا ن محمد متخلص به پانی ازشا عسران 

ونوسند کان بادرد وبااحساس مادر دورءةمعاصر بود پاسی به‌سال۳۰٩‏ ۱ 
در بندات محنگل توا بع باوجستان بدنیا آمد» پد رش‌سر دار مح<مد احمد- 
خان از عشيرة پانیزی کاکر بود. در مدارس کوته کسب علوم عصری 
کرد زبانهای پنو» ار دوو انگلیسی رامی‌فهمید ودره‌رسه زبان صلاحیت 
نو ژهن داشت.ازتالیغات پانی : کوتبه ‏ پنتولغت دکر بلاحادثه» دعقیدت- 
گلونه»د کوتمی‌تار بخ لاسی صنایع او هنرو نه ..خه‌لیدلی او خه کتلی » او لسی» 
سندری سهیلی پنتانه معلومست. این» ادیب دانشمند وعالی مقام مابه سال 
نفلطه رحلت کرد؛ ازوست : 

داغیار دسترگو خارزموزه گل وی 

ته چی تل دبیچاره ووخلکومل‌و ی 

سردی خارکرو دعالی هدف دپاره 

په ربتیا چی دپنتون دپگری ول وی 


پایاب : درحدود ۱۲۵۰ ه ق درنواحی پشاور سکونست داشت از 





شاعر ان عوامی پنتوست به‌اوزان زیان ملی این‌شعر سرود» اشعار پایاب 
رادارا مستئو مستشری ضبط کر ده از وست : 
مومنه پاخه وختی ته عبادت کوه 
رب له پنخه‌مونتجونه ده جماعت کوه 
پاینده خان : شاعرامی ویسوادی بود» درمندر اور لخمان سکونت 
میکر د» به اوزان ملی پشتو شعر سرود» اشعار عشقی ومدذهبی پانده- 
۹ 


خان را عوام به سینه های شان حفظ کرده اند پاینده خان درحدود 
۶ دش به عمر ۵۷ سالگی رحلت کرد از اشعار اوست : 
د ما صاحب سلام نه مه 
او غلا می یه ی کو مه 
عشات عمر تیرومه 
جر دی عمر باینده خانه 
پاینده کل : از قوم خیشکی بود» در بخدرة غوربند پروان سکونت 
میکر د» به آ هنگهای ملی پجتو شعر میگفت. اشعار وی شکل شفاهی دارد 
عوام باشعر وی علاقه دارند» پاینده گل به سال ۱۲۹۱ ش‌تولد وبه عدر 
۹ سالکی درهدانجا بدرود حبات گفت : 
پایند ه گل : ازشاعر انعوامی پنتو» پاینده گل‌شاعر از قوم‌ساپی بود. 
درقعله صالح تکاب کاپیسا زندگی داشت :به اوزان ملی پنتو شعر میگفت 
اشعاروی شکل شفا هی د ارد؛ وفاتش حدود ۱۳۲۵ ش‌تخمین میک دد ۱ 


پایوگی : از چهره های داستان آدم خان و در خانی است » قطعات 





پایو کی رام اف قم 4 دسعو د ان مد انله ثبت کر ده 4 از لیحاظ وفوع داستان 

پابو ی درحدود فرد د هم‌هجری زندگی‌کر د ی» از نا ره ها ی اوست ۰ 
۱ 2۵ ر<.ومی هس , ها ره 
خلایق !که بله نجل ولاره 


۹۱ 


پخور: شاعر امی وبیسواد ی بود» درمحله لر مناطق منکل پکتیا 
سکونت میکرد به آوژان ملی پبتو شعر می سرود» پخور به سال ۱۳۳۰ 
هش وفات کرد؛ اشعار پخور درعوام شهرت دارد. . " 
پسته گل : پسته گل بن زمك از شعرای عوامی پنتو» در نواحی 
منگل پکتبا میزیست» پسته گل به اهنگهای ملی پبتوشعر گفتی » اشعاروی 
درعوام شهرت دارد» پسته کل به سال ۱۳۶۵ هش بدرود حیات گفت 
ازوست : 5 
تور پنتون خدای پندا دی تکوشنو گولیوته 
۱ په سوترلی نه دی په د گرورخسی خوکیوته 5 
پستین : پستین ولد برمت در مناطق‌منگل پکتیا زند گی داشت شت» شاعر 
از قوم‌منگل بو دبه‌آوز ان‌ملی پنتواشعار پرشوری سرود؛ به سال۱۳۲۵ هش 
رحلت کرد از اشعار اوست : 
به کورکی بی د شوتالو سوبه نه وی 
دی به و ای زه چای خور دهندوستان یم 
پستون » محمد عثمان : ازمو لفین ؛ شعر اءوخده‌تکاران پیش‌قدم ز بان 
پنتو بود محمد عشمان خان متخلص به پنتون از بارکز اثبان «معروف» 
فندهار بود به سال ۱۲۲۵ هش درهمانجا بدنباً آمد درسن هفت سالگی 
زاد گاهش راتر ك نموده به مناطق چمن ویجتونستان رهسپار کر دید» در 
مکاتب ابتدایی همانجا درس خوانند » بعد سفری به هندوستان کرد 
ودرمدارس بمبثی کسب علوم فعود زبانهای پنارسی» پنجابی؛ اردو 
۹ 


جر اتی وانگلیبی‌رامی فهمید» درزبان ملی پضتو وزبان پارسی نویسنده. 
وشاعر بود پبتون دراداره طلوع افغان بحبث ترجمان ومسدیسر رئیس 
انجمن ادبی قندهار وسّاروال قندهار ایفای خدمت کرد ازنالیفات 
وتراجم وی: دآسیا سپیدی؛ دحربی فن دتعبيي‌فن» ترجمة ترجمان- 
القر ان ابوالکلام آز اد دمحمود ادیبی جر که دتعلیم به باره کی لارسو دنه 
اصول‌تمدن در دوجلد پنتوبوونکی » در دوجلد» ویربالی به مامعلوم است ۱ 
پنتون اشعارملی» وطنی و اجتماعی‌سرود» وبه سال ۱۳4۰ش رحلت کرد 
از اشعار اوست : 

خبرنه یم چی‌په پرانیزی پتی‌سترگی افغان کله 

دفلاث خخخه به و اخلی واری خبل ددوران کله 
پر دل : پر دل برادر رابیا معشوقه فتح خان واز ارکان جنگاورودلاو 
قصه فتح خان وراییاست» پر دل درجنکّت فتح خان بامغولان هند رشادت 
زیادی بخرج داد» وچندین بار بادشمن‌دراویخت تا اینکه درهمان رزمها 
جراحتی برداشت» وبمرد. درداستان‌فتح خان ورابیا سرود های وی‌نیز 


مو جو د بو د» زنداکی وی قرن دهم هچری تخمین میشود ازسرود های 


ات ۰ 


اوست : 
دروازه ژررایبیا که» رایبیا که گوار به 
اور خو به پل کود کجریو په سرونه 

پودل ان (سر دار) ر) : سردار بر دل‌خان بن سردار پاینده محمد خان 


محمد 1 زائی 1 ازادیاو مشاهر علمی افغانستان درفرن سیز ده » پسر دل ان 


۹۳ 


به سال ۱۲۰۰ هش درقندهار بدنیا آمد» وبه سال ۱۲۵ هق وفات کرد. 
پردل خان سه سال درقندهار پاد شاه بود بزبان ملی پنتو شعر جذاب 
سرود. اشعاز بستو پردل خان به لهجه ملیست از وست : 
نی ار م پرو ا«پردل»دعشق په تهمت باردی 
عا نم یی تمه دارد ی 
پر دیس : از شعر ای معاصر بود» درنواحی مقر غزنسی بسدنیا آمده 
درمکاتب عصری کابلتحصیلش رابه پایان رساند» زبانهای پنتو پارسی 
و انگلیسی » رامی فهمید بزبان‌پنتوشعرسرود. چکامه‌های پر دیس در طلوع- 
افغان ومجله کابل طبع شده» پردیس به سال۱۳۵۲ش‌چشم ازجهان بست 
ازوست : 
پسر لی سوبیوته نو ی 
بیا شنه کیزی سره گلونه 
د اوبو شر هار سوپورته 
هری خوانه دي رو دو نه 
پکارخان بریشی : ازشاعر ا ن‌حطاطان‌حدود۱۳۰۰ هق. پکارخان‌بر بخ 
درنواحسی باوچستان زند کی م. برد» ناظم مذهبی وخطاط بود هنظومات 
وی دیده شده است. 
پکری کل : شاءعر عوامی پنتو» درنواحی باسول ننگرهار میزیست 
به اوزان ملی پنتوشعر میگفت. طبع شیوای شعری‌داشت » اشعار پگریگل 
۹ 


راعوام درسینه های شا ن محفوظ داشته اند پگری کل به سال ۶ ش 
بدرودحیات گفت. 
پوو نده » نورمحمد: نو رمحمدپوو نده‌از درام‌نویسان وصحافیون‌دوره 

معاصر بود. مدتی بحیث ممثل‌پوهنی نندا ری مد پرمجله کا بل ومدیر اخبار 
ورانگه ایفای خدمت کرد» پوونده درام مینوشت» ورسایلی رااز اخبار 
ورانکه نشر کرد» طبع شعر نیز داشت » جکامه های وی دردست است 
پوونده بعسد از سه سال ملازمت به سال ۱سش بساز ند کی و داع 
کرد. 


پیا ری : ز هر مند وشاعر ْپْتو» درحوالی ۰ ۰ ده ق‌درتوابع پشاور 





میزیست . غز لیات دلنشیین‌وسر شاری سرود. غرل پیاری رادر مدون بهار 
گلشش ثبت کرده :مو لف ا دبی ستوری درجلد د وم این اثر از پیا ری 
یاد میکند »وغز لش راثبت میدارد ازوست : 

نن می دلبر سیا بصر خما ری 

راغی په شرنگّث زماترخنگه‌نگاری 

پیا والد ین ۰ شاعر غز لسرا درحدوده ۰ هی درمضافات پستونستان 

میزیست » پیاو الدین به پیروی مقامهای‌موسیتی هندی شعر گفتی » غزلیات 
پیاو لدین درگازار پنتوطبع شده و دیوان‌شعر نیزدارد که به‌سال۱۲۸۰هاق 
تدوین شده ازوست : 

زه پیا والد ین یم خد متگا رماد امین 

دیرشاعر ان کوی‌سلام س رگردان گرشی 
۹ 


۱ پرا کو: سرودهاوقطعات منظومی ؛ بنام پیر | کودر قصه آدم خان 
درخانی تالف مسعود بن عبدالله ثبت است» زندگی پر | کو حدود 
۰ دصق تخمین میک دد»ءاز قطعات اوست : 

دادم خجان پلاره حسن خانه کمال و باسه له‌خانه 
خور نکین رباب را واخله بلو خانسه 
پیرز اده » سید عبدالصمد : از شاعر آن‌قدیم پنتو» مخمس سید عبا لصمد 
پیرز اده‌دریکی از نسخ‌خطی دیوان‌عبدالقادر خان ختبلك( کتابت ۱۲۰۰ه ق) 
موجود است . 
پیر صا لح از چهره‌های‌آدم‌خان ودرخوست . زندگی‌وی‌حدودقرن 
دهم هجری تخمین میگردد» قطعات پیر صالح رامسعود بن عبدالله درین 
قصه ثبت کرده ازوست : 
دچندر و و نه کوره 
درخانی, شوه آدم خان پسی تر هوره 
را شه و بره له هفه ساعته وکره 
چی به حاوری‌ستااور بل‌کاندی کچوره 
د وا ره لا س به تند ی کنیز ده 
به میدا ن کی راته ودره سرتوره 
پیرغلام مروت : پیر غلام‌شاعر از قوممروت » درتوابع بتو وزیرستان 
سکونت داشت» شا عسر غر لسر او قر بحه‌عالی‌شعری داشت» زند کی وی 
حلود ۰ ۰ «ه تحمین میکر دد. پیر علام به آهنگهای ملی وبه پیروی 


۹1 


مقامهای موسیقی هندی شعر سر و د.غز لیات آبدار پیر غلام راجامم گلز ار 
یستو درین مجموعه ثبت کرده» از وست : 
دمم فقیر و د لگیر ستا په د ر کی 
پیر غلام در ته بر وت به ز مین ای صنم 

پر محمد (اخوند) : ملاییر محمد اخوند درحدود ۱۳۰۰ هق در 
مناطق بلو جستان زندگی میکر د» ناظم مذهیسی سود وصیت نامه منظوم 
وی دیده شده از وست : 

وصبت خودسنت دی جانه 
بر همه مسلماتسانه 

پیرمحمد کاکر : شاعر مبتکر وبانی سبك جدید در تارسخ ادب 
پنتوست. پیر محمد کاکر ازعلما شعرا وم رخین افغانستان درعصر احمدشاهی 
بود» زاد گاه وی منطقه زوب کا کر ستان است ؛ در عصر اعلیحضرت. 
احمد شاه کبیر (۱۱۸۰-۱۱۲۰هق) اززوب به قندهار آمد.رکن علمی 
وادبی دربار واستاد شهزاده سلیمان فرزند شهریار بزرگوار گشت. 

پیر محمد کاکر درعلوم متداو له عصر استاد. درتار یخ افغانها مطلع 
وبه اصول تدریس وتالیف کاملا اشنابود درتالیفات وی : دیوان شعو 
معرفة الافغانی دپنتنوتاریخ راتذ کره نویسان ضبط نموده اند. پیر محمد 
درشعر سبك بدیعی را اساس گذاشت وا کثر شعرای‌مابعد درمنطقه ازین 
سك پیر وی کرد» وبان سخن » گفت پیر محمد کا کر تاسال ۱۲۱۲ه ق 
در فید حبات بود » از اشعار اوست : 


۹۷ 


موز له هیواده تنها راغلی بو 
دين طو طیان یوپه‌دام وتلی بو 
غمازه ظلم را باندی مه کره 
دسو بسارانو فراق نتی یسو 
پیر محمد (منشی) : ازنثر نکاران اواخر قرن سیز دهم هجری » پیر 
محمد منشی مد ی را در پساره‌چنار بحیث معلم‌سپری کرد بزبان 
پستو نثر مینوشت » کتابسی راپنام «ز حمیانوته هدایتو نه) به پسُتو تر جمه 
داشت . 
پیر محمد میاجی : ملا پیر محمد میاجی بن ملاسرور هسودث از 
رحال علمی وادبی افغانستان‌در قرن دو از دهم هجری. ملاییر محمد از 
پدرش ملاسرور استفاضه نمود؛ در جنکها حاجی میر خحان نسکه را 
همراهی کر د؛ زمانیکه شهنشاه افغان شاه محمود هوتك در اصفهان بود 
پیرمحمد میاجی را بد آنیجا دعوت فرمود» و در علماء ودانشوران اصفهان 
کسب شهرت نمود؛ وعلمای آن دیار ویرا پیر افغان خطاب کردند 
میاجی کبی را بنام افضل‌الطرایق و«القرایض فی ردالروافض » نگاشت 
از اشعار اوست : 
شیخ مصی چی‌خیلیژ ‏ دی له آن لوی ولسیژ 
یسوه ورخ روان په لارژ لوی خبتن پسه استغفار ژ 
پیر معظم شاه : فرزند پیر محمد فاضل شاه در موضع پر سباك 
«شاور بدنیا آمد» در علوم متداو له مطالعه ومرور داشت. مشاور علمی 


۹۸ 


وادیی حافظ رحمت خان شهیدبود» وبه امر آن مجاهد وسنردار ادت 
دوست ودانشور پسئو نهای هندی تواریخ افاغنه ۱۰۳۲ هق خواجصو 
ملیزی را اختصار کرد ومختصرش را به تواریخ حافظ رحمت خانی 
مسمی نمود؛ پیر معظم شاه شعر نیز سرودی» اشعار وی دیده شده» وی 
به سال ۱۲۳۱ هق در موضع پیر سبالك بازند کی وداع کسردی؛ ودر 
همانجا مدفون کشتی » از اشعار اوست : 
ك شکر شکر چی‌مکتوب شه دا کتاب به شّه اساوت شه 
دا کتاب اول طسویسلژ ‏ دیرپه ده کی قال و قیل ژ 
پیرو علام : در حدو دقرن دهم هجری‌ایام زند کی وی‌تخمین میگردد 
قطعات منظوم پبرو علام را مغ لف قصه آدم ان ودرخانی (مسعود بسن 
عبد لله )بت کرده» از قطعات اوست : 
خانه به شوه چی خدای روغ کری 
ددي خوارو دهلاکو په دعا وزاري 
اوس عنایت یه پیرو و کسره 
دخوار پیروتندی لغرشوله خواری 
پیره کل : از شعرای عوامی پکتیاست.به اوزان ملی پنتو شسعر 
سکفت اشعار پیره کل در دست است» وی در علاقه سری خوست 


۹۹ 


ابراهیم شاه: در کالو خان از توابع پنتونستان زند گی‌میسکرد » 
شاعر حماسه سراوداستان پرداژ بود. اشعار حماسی وی‌مر بو ط وقایم‌رزم‌های 
افغان وانگلیس ضبط گر دیده. قصة دیو تسرابان نیز ازتألیفات اوست ۰ 
ابراهیم شاه تا سال ۱۲۸۰هق حیات داشت از اشعار اوست ۰ 

دابراهیم شاه د کالو خان قوت معلوم شو 
كوي شعر په دی قصه يي بکاره نوم شو 
این | لشقه : نامش عبدالرحمن‌واین ا لقع تخلص میکرد: در عصر 
بهادر شاه عالمسکیر در دهلی میزیست. ابن الفقيه شرحی را بده تجو بد 
قرآن عظیم موسوم به مفتاح الرحمان بز بان پارسی نوشت ورساله ترتیل با 
بزبان ملي پستو نظم کر د از وست : 
دترئیل بحتث تمام شه 
د ابن الفقع کلام شه 


اپن یمین : ازشعر ای عصر امیر حبیب نله تحان (۱۳۳۷-۰۱۳۱۹ه ق) 





در آوی‌پابین شینوار سکونت داشت » به‌طر ز کلاسیاث شعر میسر ود درشاءری 
از رحمان بابا پیروی کرد: و از شاگردان مکتب ادبی بابا محسوت 
میشود. شعار این یمین دیده شده است. 

5 ابویکز (میا) : میا اپوبکر ازعلما روحانیون وادیبای قرن سیز ده 
«درگوجروگر هی ازتوایعپنتونستان میزیست . به‌سال ۹ و رحلت 


کرد » میا بز بان و مینوشت امشته های وی در دست است . 


هیواد مل دغه کتابکوتیع زه به خوستنه په‌از وت کی شیر کم ؛ ده دیستو زسی 
او دافغان لز تر لزه(۲۰۰۰) تنه شاعران» لیسکوالان» نومیالی خلسکت به‌دی جیبی وار ه 
کتاب کی به لنپ دول مرد وشوول. 

دا کتات معصل ره دع) ) [ زده که ولکو او هغو خلکو لپاره کل سوی دون » چی 
یو سری په لنده توگه ژر وپیژنی او یایی به مفصلات و کی داحرال او آثار و رنه وکری. 
او دلته 9۳ دوی و رنه شکاره سی ؛ جی هعه مطاوت سر ی دکوم وحت ) او کومی دلی‌و» 
او کوم اثر خنی پاته دی که ره 

زه دسٍاغلی هیوادمل دغه زبار ستایم او دا غوار م» چی‌دي د دوق اوپوهی‌خاوند زلمی 
ته عمر اوتوفیق ورک .»ی پشتوته لانورغتٍ غت خدمتونه وکر ی ؛ اوهخه خه چی موز 
او ی لباره » زموز تکره اوزلمی غشتلی لشکر دی » چی دحصرت دسناسی به قول: 


( خرد چنین آندو این چنین باید. ) 


حمال مینه کابل ؛ درمری ۰۷ ۱۳۵۲ 


۴1 ها ند عبدالحی حبییسی 


دا کتاب 


پستو هغه ژبه ده چی له دوو زرو کالو بخوابه دی ژسه د لیکل شوو آثارو 
علایم لبدل شری » او مخصوصاً اه اسلامی دوری ور وسته او یو شاعر انو په دی 
ژبه شعر وه وبلی » او ستر و عالمائو به دی زژ به کتابو نه کسلی دی» چی د دغو آثار و 
او اشعار و تحقیق زموز دجو انو طالب العلمانو او محققینو کار دی. 

دتار بخ ادیبات مطالعین او شاگر دان » تل دخبلی مطالعی ره وحت کی له خیدو 
ادسی اصطلاحاتو » آثار و دادییاتو او شاعر انو ه اسماوو سره مخامخ کیزی» چی 
دیوهیدنی لباره ببی فر هنکّونو او دغه دول کسو ته مر ا«ءه کوی» او ددغه دول 
آثار و موجو دیت ته دضرورت احساس کوی 

به پشتوادب کی ددغه دول کتاب دمو جودبت ضرورت له دیری پخوامحوس و > 
د حوشحالی محای دی چی به دی سیمیذار کی درفر هنکت ز بان وادییات پضتو» کتاب 
زما د وان همکار ؛ گران دوست او تکره شاگرد ساغلی زلمی هیواد مل تألیف 
دعلم او ادب خاوندانو او محقمینو ته وراندی کیزی ۱ 

زه ساغلی زلمی هیواد مل له هغه وخته پیژنم ؛ چی دادبیا نو به پسرهنیحی کسی 
محصل و ره دده به عامی استعد‌اد دیق او مطالعی به دفت پاور ی ی » ره راو 
بر م چی دی زموز له هغو محوانا نو شخه دی چی هر علمی کار او دتحقیق او لیکنی 
مسایل په خیربت تر سره کوی »او هر کار چه ورسپارل کیزی» ه نتیجی یی پباید 
سر ی مطمتین و 


1 


هیواد مل دیوه داسی کتاب تألیف ته لاس اوزد کسری دی چی زموز علمی 
محافل بسی له پخوا غوشتونکی وو» او دا خه اسان کار هم نه دی» ز یات تحقیق 
او کر او ته ضر ورت لری» او دنور و دو هانو او محه‌ئینو مر سته غواری . 

ددی کتاب به آومر ی توك کی چی اوس د لوستونکو ده لاس کی دی » د پستو 
ژبی دهغو نثر لیکونکو او شاعرانو احو ال راغلی» چی له (۱۳۰ - ۱۳۹۷ هق) 
پوری به‌دی ژ به کی تیر شوی‌دی ؛ ددغه کتاب بهد وهم توك کی ره ادیی اصطلاحات 
پشتو کتب » اوده‌ستشرقینو احوال را ورل کیزی . ددوهم توكك ارزست له‌لوسری 
توكك نه لر نه دی » که ددو هم تسوك مطالب: هم تسول دمطالعینو او تاریخ ادب 
دشا کر دانو داستفادی او ضرورت ور مواد دی. دساغلی هیواد مل کار له هفه اهمته 
سره چی لر ي بسی ؛ زیاتو نورو ستونزو او علمی کر اوونو ته هم ار دی. 

دغه کتاب باید خو له چاپ ی او به هر نوی چاپ کی نوی »واد پسری 
اضافه ی » زه هیله لر م چی دلومری توك ثر چاب وروسته دی ببی ژر نسر زره 
دوهم تیوه هم تیار او حپور یی » ددی اثر مبارکی گر ان هیواد مل ته وایم ؛ او پسه 


علمی چاروکی یی لازیات بریالیتو پونه غوارم. 


۳ ادریاتو او دشر ی عاومو درو هنخی ر ثبس 


فر هنک زان وادییات بستو 


این کتاب از جملة آن اثار است که جاپ آن بمناسبت سیمینار بردو قرن آثارچاپ 
شدد پشتو منأسپتر وشایسته ترمیباشد . واقععاً اگر دو قرن مطالعات پشتو وجرد 
نمیداشت تالیف چنین کتاب نیز ممکن نمیگر دید ولازم هم نمی شد. 

موجردیت چنین يكك کتاب برروی میز هرشا گرد تاریخ ادبیات ومطالعة زبان 
لوازم میماشیل . درهمه کشرر های جهان در بارةٌ ادبیات زبان هاشی که با آن سر وکار 
دارند چنین کتب عناً حشت قلم » کاغد وجر اغ ودیکر وسایل رادار د وبا گر بهتسر 
تشبیه کنیم شییه به آلات وادوات ماشین کاران میباشد: کارکر دن بسدون این تتاب 
چنان است که پیچ های یاث ماشین ر ابادست بازوبسته کنیم. 

چون این کتاب نخستین اقدام درین ز مین#مشخصی میباشد بقین است که نکار ندة 
فعال وخستگی ناپذیر رابرای تکمیل حلد های مابعد ونیز برا ی کامل ساختن همین جاد 
اول‌از ز حمت‌شبار وزی فارغ نخو اهد نشست .این مساعی مستقبل وی ز مانی موفق خء اهد 
دود که همکار ال وی وهمه اهل ادب نظر بات مشخصص حو در ابوی شفاهی وتحربری 
رر سانند. امید میرود ازین کتاب بار ها تجدرد چاپ‌شو د ودر هر تجدیك جاپ مواد 
عمده برال افز ن گُردد . 

این کتاب از یکسور بر ای محصللان» معلمان واهل ادب‌وقلم سو دمند میباشد و از 
طرف درگر نش تکمیل کننده ومعاون بلك‌عده کتب دیگر در ز مینه کتاب‌شناسی رادارد. 


۰ 


ضر ور ت های ماز باد است در یغم در انست که درین‌چهل رال یکعدة زیاد کتب 
مه ات ‌‌ ۰ ف مه 


وآثاررا که مور د احتیاج اول مانست در پهاوی کنب ید بجاپب ر سرانده ایم ودر چاپب 
چنین فر هنگت هاو قامو س های سْتّو دری ودری - پشتو به‌سایز های مختلف کرتاهی 
مطلق کر ده ایم ومی‌ور زیم . ز مانیکه‌در آرنده پسر جمع کار های ما ارزیایی کنند آ نگاه 
بقیناً این نظر کنو نی من تائید نو اهد شد . پس این کتاب در زمینةٌ پیشرفت مطالعات 
پنتو يك وسیله وافزار لازمی برد ومز ید برين تالیف وچاپ آن نباید تاخیر مییافت . 
باين موجب ‏ نگار نده گر انقدر آثر ! از صمیم دل تبر يك میگوییم واز تعدای پالك 
میخو اهیم بوی عمر در ازو صحت کامل نصیب فر ماید » تاجاد های مابعد این کتاب را 
ولیز دیکر کتب راکه درین زهینه سود مد باشد بجاپ زر ساند وآتش شوی اوپیوسته 


کابل - اسد ۱۳۵۲ 


د کتورروان فر هادی 


دشر کرد 


وز ارت تعلیم گ تر دیه 


ز باستت تالیف و ار جمه _ 








جلد ادل 


زلمی‌هیواد مل 


باهتمام عبدالکریم پتنکث 


ر بت نشر کرد 


ریاست تالیف وترجمةٌ وزارت تعلیم و تربیه 


سس سس 
سس ۳ 
سس ۳ 


۱۳۹۹ 


آهدا 


به پیشگا هی استاد اجل پوهاند عبدالحی حبیبی 
که نگارنده را افتخار شا گر دی شان حاصل است . 
درایام تحصیل و بعد ها چون پدرمهر بان در تر بیه ام حصه 


داشته اند , 


بأدو و4 


دتالیف آو ترجمی ریباست و بار ی » ی دنی, تو نی دغو ستاو سر ۵ سم زور 
2 شحو ان جم‌ور ی دولت ددی عالی هدی 4 ربا کی چی 4 علمی او ادبی انارو 
درسٌتو زبی لمن دلیکوالو او شاعر او 4 ادبی شاسته لا او دکول او شکلی کول 
دی دخیاو ورو فر هنکی خدمتونو یه سر کی دیستو ز ببی دادب مینانو ته دهفی 
دبین‌المللی سیمیثار دآثارو دو کنیور اثر چی ۳ «فر هنک زبان وادییات بو ) 4 نامه 
بادیزی ددغه سسمتار دمقدماتسی عو نی دفبصلی به حکم چاپ او ور اندی کوی . 

له نبکه مرعه به دی نوی ادیبی اثرکی ددوهمی هجری پیری ه را به دی خحسوا 
تقرساً ددوو ررو یه شاوخرا کی دهعو لیکو الانی او شاعر انو سوانح او دکلام نمونی 
بچاپ شوی دی چی (وره دوره تاز ه والی لری او خینی دا سی کسان ف پسکی شته 
ببی کورتِ ذکر نه دی راغلی. البته يقین لرو چی ددی ادبسی چینی ربی او تازه 
اوبه به دپستو ژ بیی دادب تزو تنده از خه ماته کری. دا چی دسوونی او روزنسسی 
و ده 4۵ دی حلمی غونلبو کی تباکل شوی » او دی رف او ثر جمی ر باست ده وه 
ور کره شوه چی ددی کتاب 4 چاپواو کی در حه واخلی او دادی دسیمنار درانهمحتر م 
مجلس ته دغه کتاب وراند ی کیزی. هرله ده چی د یسٍتو ژبی دنورو جاپ شوو 


1 ۳ مه ه . ۰ ۳ زا ۸ 
۱ ار و به کتار کی 2 (سسو ری ددر اختیا او عی کید و دیار ه حد‌وت وبلل ۳ ۰ 


به درنأوی 
+<مد صدیق سیلانسی 
دتألیف او ترجمی رئیس 
الف 


فر هنکک ز بان و ادییات ستو 


اه مره کاله د مخه د عز نی نومیالی مفکر داسی وبلی و . 
لشکر از بهر ملک و دین باید 
عود چنین اند واین چنین باید 


(سنایی) 


کله چی ددي کتات ساغلی کال زلمی هیوادمل ۷ ه دوهنخی کی زده کو و نکی 
و ء ما به دده ذوق او دوهه لد له » و 4 می له دانه سره و یل » چی دو افغان د ذوق خاوند 
اوز با ر کبس محصل با بد د غسی وی ۰ چی د خبل‌فر هنک او ژ بی سره دغسی 
مینه و لری. 
د حدای چی پرچا جّه پیرزو وی» هغه نو په داسی کار برخت کری» چی ورته 
ور وی؛ اودوق ی اری» اودخپل زیار اوکر ا گنه ووینی . 
هرواد مل تج د زده کر ی رسمی دوره یه پرهنییی کی تمامه کر مگ ر دی دوه بلا ی 
چی د پوهنی زده کری د: بابیژ ی دی » ری بخاه بابد محان بوه کاندی. مطالعه وکری» 
او دا ومنی چه دو انسیال 7 رمرگه دور ی زده کوونکی دی » اوهر وست » هرخه» هر خونی 
ره هره توگه زده کیدای سی 
حدای دی ز لمی‌ته هیر عمر ورکی» چی دغسی ز ده کوونکی پاته سی » اولا ویر 
خه زدهٌُ کری؛ اوخپلی ژبی‌ته داسی کتور کارونه وکی» چی د بوه افغان ز لمی‌سره 
شایی . 


۰ 


